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از دوران حاضر به 
عصر اطلاعات و اقتصاد 

دیجیتال یاد می کنند

امروزه اقتصاد دیجیتال شکل برجسته ای از رشد اقتصادی و توسعه جامعه است. اقتصاد 
کردن  بازتصور  برای  می کنند  استفاده  فناوری  از  که  کسب وکارهایی  وسیله  به  دیجیتال 
ارزش های موجود و یا ایجاد ارزش های جدید و تبادل الکترونیکی با یک اکوسیستم گسترده 
ارائه دهندگان خدپات مشخص می شود. رهبران کسب و کارهای دیجیتالی  از شرکت ها و 
می کنند  تولید  بیشتر  درصد درآمد  می گیرند، ۶۰  به دست  را  فرصت  از  بزرگتری  قسمت 
و در بازارهای وسیع و در حال گسترش به صورت تسریع شده ای شرکت می کنند. وقتی 
دیجیتالی شدن به نتیجه کسب وکار مدار شود، اتخاذ استراتژی یا تحول دیجیتال مدنظر قرار 
می گیرد. در اینجا نه تنها هدف این است که فناوری را به کسب وکار سنتی اضافه کنیم، بلکه 
ارائه  خدمات، شرکای کسب وکار و سیستم توزیع را می بایست به طور کامل بازنگری کنیم. 
این به معنای یکپارچه سازی کسب وکار و فناوری است تا جایی است که آن ها جدایی ناپذیر 
شده اند. اما این همچنین به معنای یکپارچه سازی واحدهای کسب وکار و تیم های فناوری و 
منابع انسانی است که با هدف مشترک یکپارچه شده اند. تحول دیجیتال با کسب وکار صورت 
می گیرد و نه به کسب وکار. رهبران کسب و کارهای دیجیتال این را درک کرده اند و در حال 
بدست آوردن ارزش افزوده آن هستند؛ آن ها به فناوری به عنوان یک مرکز هزینه )مدل های 
سنتی TCO( فکر نمی کنند. برای آن ها، فناوری رشد درآمد را حرکت می دهد و موقعیت آن ها 

در بازار را تعیین می کند.
 از نظر آنان یکی از دو چیزی که هرگز نباید کاسته و محدود شود، سرمایه گذاری روی 
تکنولوژی است. آنها معتقدند که سرمایه گذاری در فناوری به طور مستقیم برابر با درآمد بیشتر 
است. آن ها از این طریق  مرزهای کسب وکار را بهبود می بخشند، در حالی که همچنان رشد 
و نوآوری را شتاب می دهند. البته برای برخی یک چالش باقیمانده است آنهایی که در فناوری 
سرمایه گذاری می کنند، اما بازگشت درآمد را در نتایج کسب وکار ندیده اند. این علامت گذاری 
در شرکت ها و کسب و کارهای پیرو که تبدیل به هزینه های بی کنترل مشاهده می شود. آنها 
زمانی دیجیتالی شدن را در راس برنامه های خود قرار داده اند که شرکت های پیشگام فرصت 
های بازار را بلعیده اند و متأسفانه فشار اکنون بسیار بیشتر بر پیروان است که متوجه شده اند که 

وقت ارزشمندی را از دست داده اند. 
لذا برخی پشیمان و از بازار حذف می شوند ولی تعدادی از کسب و کارهای پیرو به سرعت  

رویکردهای خود را ارزیابی می کنند، با درک وسیع و عمیق از وضعیت تکنولوژی و دست زدن 
به نوآوری های رادیکال نیاز به تمرکز بر هماهنگی کسب وکار و نتایج را تشخیص می دهند 
و از شرکا و ارائه دهندگان بیشتری کمک می گیرند. سپس می توانند مسیر را اصلاح کرده و 
خدمات جدیدی را  ارائه  و نوآورانه برای اقتصاد دیجیتال ارزش ایجاد کنند. در هر صورت، این 
سفر کامل بر اساس داشتن زیرساخت دیجیتال به صورت خودکار و روی یک پلتفرم کسب وکار 
می تواند ارائه خدمات را دوباره تصور کند، با شرکای اکوسیستم دیجیتال رشد و سیستم توزیع 
و انگیزه ذینفعان را بازنگری کنند. لازم بذکر است انجام هر سه مورد می تواند به مزیت رقابتی 

محسوس تبدیل شود.
این نوشتار در پی ترسیم ضرورت تحول دیجیتال در کسب و کارهای پیرو بود. هدف آن این 
است که یادآوری کند که اگر از آن دسته کسب و کارها هستید، تحول دیجیتال برای باقی 
ماندن شما در بازار واجد اهمیت بسیار است. در عین حال نباید از سرمایه گذاری مناسب و 
بهنگام در این زمینه و بکاری رویکردهای نوآورانه رادیکال اجتناب ورزید. توصیه پایانی نگارنده 
آن است که در این مسیر باید ضمن حفظ هوشیاری خود، تا کسب نتایج ارزشمند کسب و 

کاری صبوری پیشینه کنید.

ابراهیم شیخ
 عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی

سرمقاله



3

حلقه های دیجیتالی شدن 
اقتصاد، زنجیر رشد را 

کامل می کند

در دنیای امروز، دانایی یکی از محور ها و شاخص های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار 
می رود.  سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی 
سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است.حال تمیز دادن اخبار و منابع موثق از غیر آن و 

استفاده درست از آن نیازمند آگاهیست.
تفاوت اصلی بین افراد موفق و افراد عادی این است که افراد موفق بسیاری از انتخاب هایشان را از 
روی آگاهی انجام می دهند و کاملاً متوجه این موضوع هستند. ولی افراد معمولی خیلی از کارهای 
روزانه شان را از روی عادت و به صورت غیرارادی انجام می دهند و حتی در بسیاری از اوقات متوجه 

نیستند که در حال انتخاب یک گزینه از میان چندین گزینه موجود هستند.
در واقع، خیلی اوقات بزرگ ترین مسئله مردم این نیست که از روی عمد انتخاب های بد 
می کنند؛ اتفاقاً حل کردن این مشکل خیلی راحت است، بزرگ ترین مسئله  این است که موقع 

انتخاب هایشان اصلاً به آن ها توجه نمی کنند و آگاهی لازم را ندارند.
حال اقتصاد علم چگونگی انتخاب است و مسلما این انتخاب ها باید آگاهانه صورت پذیرند چون 

هر انتخاب ما یک هزینه فرصتی دارد.
امروزه تمامی اقشار جامعه دنبال کننده های اخبار جهان هستند. تب فعالیت اقتصادی و 
مشارکت و فهم مسائل اقتصادی در همه افراد جامعه بیدار شده است. اما زمانی که صحبت از 
فعالیت های اقتصادی و کسب و کار می شود، افراد با لغت های پیچیده زیادی روبرو می شوند 
که معنی آن را نمی دانند و همین موضوع باعث می شود که یا نکته را خوب درک نکنند یا درک 

محدودی از آن داشته باشند که همین موضوع می تواند مانع انتخاب آگاهانه و رشد آنها شود.
حال با توجه به شرایط اقتصادی این روزها، مردم با دغدغه اقتصادی بیشتری روبرو هستند  و در 
اخبار به دنبال پاسخ سوالات زیادی هستند که ذهن آنها را مشغول کرده است، شرکت های کوچک 
و متوسط نگرانی های جدی در نگاه به بقا در آینده دارند. سوالات زیادی در ذهن مردم مطرح 
می گردد؛ بعد از تحریم وضع اقتصادی چه می شود؟ آینده ارز چگونه است ؟ وضعیت اقتصادی 
مردم ایران چگونه می شود؟  بسته اقتصادی دولت چیست ؟ آیا باید از  فروپاشی اقتصادی حرف 
زد و از آن ترسید؟ پیش بینی اوضاع اقتصادی ایران چگونه است؟ تحریم اقتصادی و آثار آن بر 

زندگی مردم چه پیامدهایی را دارد و بسیاری پرسش های دیگر...
مردم چه در طبقه عمومی و چه در صاحبان مشاغل و کسب و کارها و حتی افراد تحصیلکرده 
اجتماع ،  اطلاعات زیادی دریافت می کنند و اما شاید نتوانند تحلیل های درستی از این اطلاعات 
دریافتی داشته باشند، علت این موضوع را شاید بتوان در فهم و تحلیل درست مفاهیم و واژگان 
اقتصادی دانست ، موضوعی که کمتر به آن پرداخته می شود و شاید به خاطر پیچیدگی آن تعداد 
محدودی از دانش آموختگان رشته های اقتصاد و مدیریت بتوانند با آن ارتباط برقرار نمایند.در 
اخبار ، روزنامه ها ، برنامه های تلویزیونی و رادیویی ، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مطالب 
مختلفی به اشتراک گذاشته می شود اما برای اینکه این مطالب 1۰۰ درصد درک شوند و بهتر 

فهمیده شوند هنوز حلقه ای از این موضوع یا اتصال آنها به یکدیگر کم است.

در بررسی های صورت گرفته سه عامل به عنوان علت عدم درک کامل موضوعات اقتصادی در 
سطح عمومی صاحبان مشاغل و نیروهای تحصیل کرده و بالتبع آن مردم شناخته شده است:

الف(تعاریف پیچیده آکادمیکال که تنها برای قشر محدودی قابل فهم کامل است.
ب(عدم ارتباط دهی صحیح موضوعات اقتصادی به یکدیگر یا تحلیل محیط کسب و کار برای 

افراد واضح نیست.
پ(مباحث اقتصادی که اعلام می شود، بعُد تبدیل به مثال های کاربردی را تجربه نکرده است و 

نظریات کلی است که مردم نمی توانند لمسش کنند و به کسب و کار خود تعمیم دهند.
مجموع این موارد ما را بر این داشت تا با شکل دهی یک حرکت دانشی ، محتوایی و تحلیلی به 
نام دروازه اقتصاد به این نیازی که شاید به صورت کامل در بازار پاسخ نگرفته است ، پاسخ دهیم و 
بتوانیم شرایط را به وجود بیاوریم تا با تعریف مسایل نوین کسب و کار ، تحلیل های کسب و کاری 
از نظام های اقتصادی و هشدار برای بازارهای آینده این مسیر را برای مدیران و فعالین کسب و 

کار به زبان ساده  هموار نماییم.
 زمانی که جامعه ای وارد فضای مبهم اقتصادی و یا  توسعه و رشد می شود که اقتصاد ایران 
ناگزیر همواره یکی از این دو موضوع را تجربه می کند و قرار است همه اقشار با هر سطح دانشی 
وارد فضای تولید اقتصادی یا واکنش به پدیده های سفته بازی یا آشوب های سودگرانه اقتصادی 
شوند. طرح ها و اخبار مختلف مطرح می گردد ، آن جامعه نیازمند افزایش دانش خود نسبت به 
مسایل مطروحه اقتصادی و اخبار روز از چهار زاویه است و فعالیت حوزه کسب و کار خط اول 

این نیاز به آگاهی هستند.
1-  هرچقدر افراد فهم بیشتری از مفاهیم اقتصادی بصورت ساده داشته باشند، می توانند درک 

بهتری از شرایط داشته باشند و کسب و کار یا برنامه آنها دچار مخاطره کمتری گردد.
2-  فهم واژگان اقتصادی و کسب و کار پیاده سازی و اجرای طرح های بزرگ و پروژه های 

اجرایی در سطح مشارکت بیشتری را داشته باشد.
3- زمانی که یک خبر اقتصادی در منطقه ای صورت می گیرد اخبار ضد و نقیض زیادی هم 
در رابط با آن منتشر می گردد ، اگر مردم نسبت معنی واژه ها و مطالب آگاهی نداشته باشند، این 
موضوع می تواند موجب سوء تعبیرها و ایجاد مقاوت های بی دلیل یا عدم همکاری می شود که 

می توان با ایجاد آگاهی به موقع و شفاف سازی موارد از این قبیل معضلات پیشگیری نمود.
4- افراد زمانی که دانش بیشتری در مسائل اقتصادی پیدا می نمایند ایده های جدیدی برای 
بهبود کسب و کار و یا خلق کسب و کار های جدید می نمایند که این موضوع می تواند موجب 

زایندگی و رشد بیشتر اکو سیستم کسب و کار در مناطق گردد.
همه این موارد باعث می گردد تا برآن شویم که در یک برنامه دوفصل نامه تحلیلی آکاهی بخشی  
اقتصادی با زبان دیگر و متفاوت تر از سایر تلاش های متخصصین  به این موضوعات با قابلیت 
لمس برای صاحبان ، مدیران و فعالان کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی  بپردازیم تا بتوانیم 

سهم کوچکی در آبادنی کشور عزیزمان ایران محقق سازیم.

محّمد حسین جبل عاملی

سخن مدیر مسئول 



4

 چگونه از جهان جدید
عقب نمانیم؟

چند روز پیش با یکی از دوستانم که سردبیر یکی از رسانه های مطرح حوزه نوآوری بانکی است، 
در حال گپ و گفت بودم که گفت: به دنبال نیروی خبرنگار کارآموز و یا تازه کار هستم که بتواند 
کارهایی نظیر گرفتن مصاحبه، پیاده سازی فایل های صوتی و انتشار اخبار را انجام دهد. حقوق 

مناسبی هم پرداخت می کنم. 
در جواب گفتم اگر خبرنگار تازه کار یا جویای کار پیدا کردی، سلام مرا به او برسان. 

مشابه این مکالمه را با دوستانی که در حوزه های نسبتا سنتی دیگر فعال هستند نیز داشته ام. 
انگار نسل جدید و تازه نفسی که منتظریم سرکار بیایند، تصمیم ندارند کارهایی که ما انجام 

می دادیم را انجام دهد. 
نسل جدید برنامه های دیگری برای زندگی دارد. برنامه های دیگری برای کار دارد و طبعا 
برنامه های دیگری برای اقتصاد دارد. اقتصادی که با آجر بر آجر گذاشتن کار تک تک افراد جامعه 
بالا می آید، دیگر قرار نیست با ساخت و ساز های پیچیده چاه های نفتی و پالایشگاه ها و نیروگاه ها یا 
رونق در تولید با کیفیت ورق فولادی، رشد همه جانبه خود را تجربه کند، بلکه قرار است در بستری 

سوار بر تکنولوژی و دیجیتالی سازی، هموار شود و ارزش افزوده تولید کند. 
به کل این فرآیند و تغییر و تحولی که در دنیا در حال انجام است، به صورت خلاصه انقلاب 

صنعتی چهارم گفته می شود. 
انقلاب صنعتی چهارم به عنوان یک مفهوم نسبتاً جدید در زمینه توسعه فناوری و صنعتی شدن، 
به طور گسترده ای در دهه های اخیر به میان آمده است. این اصطلاح معمولا به تحولاتی اشاره دارد 
که با تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات )ICT( بر اقتصاد، صنعت، اجتماع و فرهنگ همراه است. 
این انقلاب برخلاف انقلاب های صنعتی قبلی که بیشتر بر تولید فیزیکی متمرکز بودند، بیشتر بر 
توانمندسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری و دیگر 

فناوری های پیشرفته تمرکز دارد. 
به نظر می رسد آنچه از این مفاهیم باید برداشت کنیم، این است که قرار نیست نسل »زد« یا به 
عبارتی دهه هشتادی ها، طبق پروتکل های قدیمی و استانداردهای نسل قبل کار کنند و البته قرار 
نیست همان نتایج هم به دست بیاید. در واقع در دنیایی که تحولات دیجیتالی و انقلاب صنعتی با 
تکیه بر دیحیتالی شدن و هوش مصنوعی در حال ساخت ارزش افزوده است، منطق حکم می کند 
برای حفظ و جذب بهره وری و سود آوری بیشتر، با تمام موازین آن از صدر تا ذیل همگام شویم. 

در این جهان که هوش مصنوعی در حداقلی حالت ممکن، جواب کوتاهی به تمامی سوالات ما 
می دهد، سیستم های بازیافت پسماند را ساماندهی می کند، معامله گری را به صورت اتوماتیک 
انجام می دهد، دیگر نباید به دنبال آن باشیم که کدام کارمند صبح ها ساعت 8 صبح سرکار 

می آید. 
در این جهان جدید، متاروس به موازات آن تشکیل شده تا شبیه سازی از آنچه که باید باشد 
و یا حتی نمی توانیم به صورت فیزیکی ایجادش کنیم، قابل دسترس شود. بنابراین باید به دنبال 
راهکارهای جدید و مطابق با تکنولوژی های مورد استفاده نسل جدید باشیم که در بازار حال و 

آینده، عقب نمانیم.

سمیرا  ابراهیمی

سردبیر



تاثیر دیجیتالی شدن بر محیط اقتصادی

انقلاب صنعتی چهارم محرک قوی برای 
رشد است

انقلاب صنعتی چهارم به عنوان یک مفهوم نسبتاً جدید در زمینه توسعه فناوری و صنعتی شدن، به طور گسترده ای در دهه های اخیر به میان آمده 
است. این اصطلاح به تحولاتی اشاره دارد که با تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات )ICT( بر اقتصاد، صنعت، اجتماع و فرهنگ همراه است. این انقلاب 
برخلاف انقلاب های صنعتی قبلی که بیشتر بر تولید فیزیکی متمرکز بودند، بیشتر بر توانمندسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، اینترنت 

اشیاء، رایانش ابری و دیگر فناوری های پیشرفته تمرکز دارد.
آغاز این انقلاب صنعتی چهارم را نمی توان به یک زمان مشخص منتسب کرد؛ زیرا فرآیندی است که به تدریج در دهه های اخیر شکل گرفته و  با 
ظهور فناوری های نوظهور مانند اینترنت، شبکه های اجتماعی، هوش مصنوعی، ابرمحاسبات و اینترنت اشیاء، تغییرات عمده ای در ساختار اقتصادی و 

صنعتی ایجاد شده است.
پیشرفت فناوری، اولین علت بروز انقلاب صنعتی چهارم و ظهور اقتصاد دیجیتال به شمار می رود. پیشرفت هوش مصنوعی، رایانش ابری، اینترنت 
اشیاء، واقعیت مجازی و افزوده، و سایر فناوری ها به شرکت ها و صنایع امکانات و فرصت های جدیدی را برای بهبود عملکرد، بهبود کیفیت، کاهش 

هزینه ها و ایجاد محصولات و خدمات نوآورانه فراهم کرده است.
از طرفی فناوری های ارتباطی، به ویژه اینترنت، این امکان را فراهم آورده اند که افراد، شرکت ها و دولت ها در سراسر جهان به راحتی با یکدیگر ارتباط 

برقرار کنند و اطلاعات را به اشتراک بگذارند، که این امر تجارت، همکاری، و ایجاد ارتباطات جدید را تسهیل می کند.
در ادامه فناوری های نوظهور تأثیرات عمیقی بر سبک زندگی، رفتارها، و فرهنگ جوامع دارند که این تحولات نیز توسعه انقلاب صنعتی چهارم را 
تسهیل می کنند. به طور کلی، انقلاب صنعتی چهارم به عنوان یک تکامل طبیعی و پویا در جهت بهبود فناوری ها و انتقال به یک جامعه و اقتصاد 
دیجیتالی تلقی می شود که از ارتباطات بین شبکه ای، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و دیگر فناوری های نوظهور بهره می برد. در همین رابطه با امیر 

تقی خان تجریشی، کارشناس اقتصادی به گفت و گو نشستیم. 
امیر تقی خان تجریشی، عضو هیات مدیره گروه مالی فیروزه، در گفت وگو با دروازه اقتصاد با اشاره به تاثیر انکارناپذیر انقلاب چهارم صنعتی بر تمام 
ابعاد زندگی بشر تصریح کرد: انقلاب چهارم صنعتی، یکی از بزرگ ترین اتفاقات در چند دهه اخیر است و به مجموعه ای از تغییرات در فناوری، ساختار 
و سازمان دهی صنایع و خدمات مرتبط با آن در دنیا اطلاق می شود. در این انقلاب، فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی، رباتیک، اینترنت اشیاء، 
چاپ سه بعدی، بلاک چین و ... در صنایع مختلف به کار گرفته شده و هدف اصلی این انقلاب، بهبود کارایی، کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و کیفیت 

تولید و خدمات و همچنین بهبود شرایط زندگی افراد است.
او با بیان اینکه انقلاب چهارم صنعتی و اقتصاد دیجیتال دو مفهوم مرتبط به یکدیگر هستند، ادامه داد: اقتصاد دیجیتال به مجموعه ای از فعالیت های 
اقتصادی اشاره دارد که با استفاده از فناوری های دیجیتالی )انجام دادن فعالیت های اقتصادی از طریق بازارهایی مبتنی بر اینترنت و شبکه گسترده 
جهانی( انجام می شود. به بیان دیگر، انقلاب چهارم صنعتی با استفاده از فناوری های پیشرفته به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک می کند. برای نمونه، 
استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در تولید و خدمات، بهبود کارایی و کاهش هزینه ها را در پی دارد که خود به رشد اقتصاد دیجیتال نیز کمک 

می کند. همچنین، توسعه صنایع جدید مانند هوش مصنوعی و رباتیک، به توسعه فعالیت های اقتصادی دیجیتال منجر می شود.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به اکوسیستم جدیدی که اقتصاد دیجیتال در اقتصاد جهانی ایجاد کرده، ابراز کرد: از آنجا که سرعت تحولات 
در این اکوسیستم به شدت بالا است و با توجه به اینکه اقتصاد دیجیتال در حال رشد و گسترش است، بنابراین، کسب وکار ها برای ادامه حیات خود 
ناگزیر باید راه بقای خود را در این اکوسیستم پیدا کنند. برای این منظور، آن ها باید با استفاده از فناوری های دیجیتال، فرآیندهای خود را در زمینه 

تولید، توزیع و فروش کالا و خدمات، افزایش کارایی و کاهش هزینه ها و ایجاد بازارهای جدید برای خود، بهبود دهند.
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او ادامه داد: نکته مهم در خصوص انقلاب دیجیتال به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تفاوت توسعه کسب وکارهای دیجیتال با کسب وکارهای 
سنتی از منظر نوع نهاده های در دسترس است. توسعه رخ داده در اقتصاد ایران طی سال های گذشته عمدتا مبتنی بر دسترسی به منابع ارزان انرژی 
و منابع مالی بوده که به صورت دستوری تخصیص پیدا کرده است. با اینحال شرایط کنونی اقتصاد ایران از منظر منابع امکان تداوم این مدل از توسعه 
کسب وکارها را سلب کرده است. این در حالی است که کسب وکارهای دیجیتال نیازمند منابع ارزان همانند کسب وکارهای سنتی نیستند با اینحال 

مهم ترین نهاده برای این کسب وکارها، فراهم سازی زیرساخت ارتباطات و همچنین تسهیل در حقوق و مالکیت داده هاست.
رییس هیات مدیره سابق شرکت بورس تهران با بیان اینکه کشور ما طی سال های گذشته، عمدتا از فرصتهای ایجاد شده در اقتصاد جهانی بهره کافی 
نبرده، گفت: انقلاب دیجیتال می تواند در صورت تصمیم گیری مناسب در خصوص فراهم سازی بستر و تسهیل کسب و کارهای این حوزه، یک محرک 
قوی برای رشد باشد. با اینحال به تعبیر عاصم اوغلو، عملکرد متفاوت در رشد کشورهای مختلف عمدتا متاثر از تصمیم گیری 
در پیج های تاریخی مهم بوده است و به نظر می رسد با توجه به مجموع مشاهدات صورت گرفته در خصوص 
توانمندی های تکنولوژی که به واسطه تحولات دیجیتال ایجاد شده اند، تصمیم گیری مناسب برای بهره برداری از 

این فرصتها نیازمند درک و تطبیق مناسب با این تحولات دیجیتال است.
او با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال بسیار بر بازارهای مالی تاثیرگذار بوده و تغییر در روند تجارت و سرمایه گذاری 
را در پی داشته، عنوان کرد: تحولات دیجیتال دو نوع از تغییر را در کسب و کارها ایجاد می کنند. یک تغییر، 
ماهیت برهم زننده ندارد و بیشتر ناظر بر بهبود فرایندهای جاری است. برای نمونه، با استفاده از فناوری های 
دیجیتال، امکان دسترسی به اطلاعات مالی و بازارهای مالی بهتر شده است و این امر باعث شده که سرعت 

تصمیم گیری و معاملات در خرید و فروش سهام، ارز و دیگر ابزارهای مالی، بهبود یابد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: با اینحال، بخشی از تغییرات رخ داده ناظر بر نقش و عملکرد 
برهم زننده این فناوری هاست که قواعد بازی را تغییر داده است. به عنوان نمونه پول دیجیتال 
خصوصی، بستر بلاک چین و رمزارزها نمونه ای از تحولات بر هم زننده هستند که به نظر می رسد 
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ماهیت کسب وکارها را دچار تغییر اساسی کنند. طی سال های 
گذشته اگرچه رمرارزها با چالش های مختلفی مواجه بوده اند، با این حال تکنولوژی و قابلیت رمزارزها 
ذیل پروژه های پول دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC به دنبال پیاده سازی پول قابل برنامه ریزی 
هستند که شکل متفاوتی از حکمرانی کنونی پولی و مالی چه در سطح داخلی و چه در سطح 

بین الملی است. 
تجریشی با بیان اینکه روندهای ناظر بر تکنولوژی در نهایت وارد ایران می شوند به معاملات 
الگوریتمی به عنوان یکی از جلوه های معاملات هوشمند در بازارهای 
مالی اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی و معاملات هوشمند در بازارهای 
مالی به عنوان یکی از پیامدهای انقلاب چهارم صنعتی، کارایی، شفافیت 
و دسترسی بیشتر را در بازارهای مالی ممکن کرده  است. حجم معاملات 
الگوریتمی در دنیا در سال 2۰22، معادل 2.۰3 میلیارد دلار تخمین زده شده 
و پیش بینی می شود ارزش معاملات الگوریتمی با نرخ رشد مرکب سالانه 
)CAGR( 7.2 درصد از 2.19 میلیارد دلار در سال 2۰23 به 3.5۶ میلیارد 
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دلار در سال 2۰3۰ برسد.
او با اشاره به سهم معاملات الگوریتمی اظهار کرد: معاملات الگوریتمی در معاملات بازار سهام کشور ایران سهم اندکی را به خود اختصاص داده است. 
این در حالی است که معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی توسعه یافته ای همچون ایالات متحده امریکا، ۶۰ تا 75 درصد، در اروپا ۶۰ درصد و در آسیا 

و اقیانوسیه 45 درصد از کل معاملات سهام را به خود اختصاص داده است.
پیش بینی پذیری  در بازار سرمایه از طریق هوش مصنوعی

به گفته عضو هیات مدیره گروه مالی فیروزه، یکی از جلوه های بارز اقتصاد دیجیتال، استفاده از قابلیت های این حوزه برای شخصی سازی ارائه محصولات 
است چرا که داده ها به عنوان یک محصول مهم که ذیل حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد می شود، امکان شخصی سازی را بر مبنای داده ها فراهم می کند. 
در واقع مدل خلق ارزش ذیل اقتصاد دیجیتال به سمت شخصی سازی و پاسخ به نیازهای خاص هر کسب وکار است. نمونه این شخصی سازی کاربرد 
گسترده هوش مصنوعی در تمامی ابعاد کسب وکار و بازارهای مالی به منظور ارائه راهکار بر مبنای نیازهای خاص هر مشتری است. به عنوان نمونه به 

هوش مصنوعی برای افزایش دقت پیش بینی ها و مدیریت ریسک بر مبنای نیاز و تقاضای نهادهای مالی اشاره کرد.
رییس هیات مدیره سابق شرکت بورس تهران ادامه داد: بازارهای مالی به دلیل انبوه داده ها یک حوزه جذاب و کاربردی برای به کارگیری قابلیت های 
دیجیتال هستند. از طریق فعالسازی قابلیت های تحولات و تکنولوژی های دیجیتال می توان در مدت بسیار کوتاهی داده ها را جمع آوری کرد، تمامی 
 اخبار مربوط به سهام را در  شبکه های اجتماعی و وبلاگ ها مدنظر قرار گیرد و پس از رصد صدها سهم در یک بازه زمانی کوتاه، بهترین انتخاب ها را 
پیش روی معامله گر قرار دهد. به بیان دیگر، استخراج داده ها، یافتن الگوها و استراتژی های معاملاتی در زمان کوتاه و با حداقل اشتباه صورت می گیرد.

مخاطرات احتمالی کاربرد هوش مصنوعی در بازار سرمایه
امیر تقی خان تجریشی با اشاره به برخی از مخاطرات احتمالی کاربردهای فناوری دیجیتال از جمله هوش مصنوعی در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: 
اگرچه با نگاهی به آینده، به نظر می رسد هوش مصنوعی نقش برجسته ای در حوزه های مالی، بانکی و بازارهای سرمایه بازی کند؛ اما همانند هر فناوری 
جدید باید آماده مواجهه با مخاطره ها و چالش های  مرتبط با آن نیز باشیم. جایگزینی مشاغل و کاهش اشتغال نیروهای انسانی یکی از نگرانی های عمده 

در این زمینه است.
او وابستگی به داده ها را از دیگر معایب هوش مصنوعی برشمرد و گفت: هوش مصنوعی به طور کامل به داده ها وابسته است، بنابراین، عملکرد صحیح 
به داده های درست و موثق نیاز دارد. پیش بینی های هوش مصنوعی از طریق تحلیل داده ها و استخراج الگوها و روندها است؛ حال اگر داده های ورودی 

اشتباه یا ناقص باشند، عملکرد هوش مصنوعی نیز ممکن است ناقص شود.
به گفته عضو هیات مدیره گروه مالی فیروزه، یکی دیگر از مشکلات، مساله عدم شفافیت است که اغلب از آن به عنوان مشکل »جعبه سیاه« یاد 
می شود. به مرور زمان، با پیچیده شدن مدل های یادگیری ماشینی، به خصوص مدل های یادگیری عمیق، درک چگونگی رسیدن آنها به تصمیم یا 

پیش بینی خاصی دشوار می شود. این عدم شفافیت می تواند مسائلی در خصوص مسئولیت و اطمینان از تصمیمات ایجاد کند.
او ادامه داد: از آنجا که هوش مصنوعی بر اساس مدل و داده ها آموزش داده می شود و این داده ها و مدل ها توسط خود انسان  طراحی و توسعه داده 
می شود؛ بنابراین، ممکن است سوگیری های شخصی افرادی که این داده ها را گردآوری، طراحی و آماده سازی کرده اند، به هوش مصنوعی نیز اشاعه 

پیدا کند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به نگرانی هایی در حوزه حفظ حریم خصوصی داده، عنوان کرد: مدل های هوش مصنوعی نیاز به مقادیر 
زیادی از داده برای آموزش و پیش بینی دارند. داده های مالی اغلب شامل اطلاعات حساسی هستند که می تواند حریم خصوصی یک فرد یا یک شرکت 
را تهدید کند. بنابراین، ضروری است که شرکت هایی که از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل مالی استفاده می کنند، پیش بینی های لازم در زمینه 

حفاظت از داده را به عمل آورند.
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 دیجیتالی سازی
آغاز سلطه تفکر استراتژیک در بازارهای مالی است

دیجیتالی سازی تمام داینامیک های رقابتی در اقتصاد را تغییر داده، بازارهای جدیدی را به 
وجود آورده و انواع جدید را از نو تعریف کرده است. چنین شرایطی، چالشی جدید و مستمر 
برای کسب وکارها، سرمایه گذاران، دولت و جوامع است، زیرا باید با سرعت عمل بیشتری 
تکامل و تحول در بازارها را دریابند، مرزهای جدید را تشخیص و موضع خود را نسبت به هر 
کدام از آن ها تعیین کنند. با این حال، دیجیتالی سازی بهترین فرصتی تکاملی بشر است که 
در تاریخ تمدن خود تجربه کرده است. اما این فرصت به شدت فرار است و اقتصادهایی که 

نتوانند با جریان سریع آن همراه شوند، در خشکسالی ماوقع آن به دام می افتند.
با گسترش ابزارهایی چون اینترنت اشیاء، تحلیل کلان داده ها و هوش مصنوعی، اقتصاد 

دیجیتال به یک متغیر محوری در سازماندهی مجدد منابع جهانی، تغییر شکل ساختار اقتصاد 
جهان و بازسازی چشم انداز رقابت جهانی بدل شده است. در این تصویر جدید از جهان، امور 
مالی بخصوص بازارهای مالی، در خط مقدم توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی قرار دارند. با 
تعریف های جدید از صنعت، زندگی و اقتصاد، این سوال پیش می آید که دیجیتالی سازی 
و اقتصادی از جنس آن، چه تأثیری بر بازارها و جریان های مالی دارند و شبکه های جدید 

مانند بلاک چین، چه بهبودی در مفاهیم سهام  داری و سرمایه گذاری جمعی ایجاد می کنند؟
این مقاله سعی می کند به این سوالات در کوتاه ترین جملات ممکن پاسخ دهد و پیش بینی 

غالب در روند دیجیتالی شدن اقتصاد را توضیح دهد.

با نفوذ بیشتر چهارچوب های دیجیتال در شبکه های کاربری، روش های جدید در معامله گری نیز بروز کرده اند. بخصوص، 
روش هایی که مبتنی بر یادگیری ماشین و هوش مصنوعی هستند محبوب شده اند و حتی موسسه های سرمایه گذاری نیز از 
الگوریتم ها برای معامله گری در بازار سهام بهره می گیرند. معامله گری الگوریتمی یک رویکرد در خرید و فروش سهام است 
که در آن، داده کاوی اطلاعات بازار مالی به کمک معامله گر می آید تا سطح خطای او به حداقل برسد و نسبت به شرایط بازار 
سریع ترین واکنش را نشان دهد. بخصوص، وقتی حجم داده ها افزایش می یابند، این دسترسی بیشتر و بهتر به تحلیل داده 
است که تعیین کننده میزان موفقیت در معامله گری به کمک هوش مصنوعی است. با استفاده از این شیوه های مبتنی بر 
هوش مصنوعی، معامله گران کلان در لحظه هزاران سفارش خرید و فروش را تعریف می کنند و حتی امکان تعریف جریان های 
کوچک و بزرگ در یک سهم را در اختیار می گیرند. بنابراین، جنبه منفی این شکل از دیجیتالی سازی، تحمیل تفکر و 

استراتژی گروه ها با قدرت مالی و فناوری بیشتر بر معامله گران خرد است.

یکی از پدیده های غالب در بازارهای معاملاتی، حرکت هم زمان سهام و تشکیل ابر روندها با مشارکت حداکثری 
انواع مختلف سهام در بازار است. این پدیده باعث بروز آشوب های بزرگ و ارزش گذاری ناعادلانه برای سهام 
می شود. مطالعات نشان می دهد، کشورهایی که اقتصاد دیجیتال گسترده تر و قدرتمندتری دارند، حرکت هم زمان 
سهام در بازارهای آن ها کمتر اتفاق می افتد. اما سوال اینجاست که چرا دیجیتالی سازی صنایع، جوامع و اقتصاد 

باعث کاهش چنین رفتارهایی در بازار سهام می شود؟

در اقتصاد با سطح بالا از دیجیتالی سازی، شرکت ها، 
کارآفرینان و استارت آپ ها در تقابل نزدیک تر و بدون 
امروز،  دنیای  در  هستند.  خود  مخاطبان  با  واسطه ای 
یک کارآفرین می تواند از طریق شبکه های اجتماعی به 
جمع آوری سرمایه و حتی فروش ایده های خود بپردازد؛ 
شرکت ها می توانند با استفاده از بازاریابی دیجیتال برای 
خود مشتریان وفادار بیابند تا در مواقع خطر از پشتیبانی 

آن ها بهره بگیرند.

اقتصاد دیجیتال به معنی انتقال عملیات و ماهیت های تجاری به سیستمی دیجیتالی و بخصوص متصل به اینترنت است. وقتی 
موجودیت دیجیتال بر اقتصاد غالب می شود، شرکت ها فعالیت های دیجیتال و آنلاین خود را گسترش می دهند و پلتفرم های 
بیشتر و غنی تری را به وجود می آورند. با افزایش تعداد پلتفرم های دیجیتال از جانب شرکت ها، کاربران و بخصوص سرمایه گذاران 
بازارهای سهام احساس تعلق بیشتری نسبت به شرکت های محبوب خود خواهند داشت. افزایش حس تعلق به معنی کاهش 

تصمیمات ناگهانی و همراهی معامله گر با یک سهم و عدم واکنش به روندها در سهام دیگر است.

روش های نوین معامله گری

حرکت هم زمان سهام در بازار

ارتباط نزدیک با شرکت ها

پلتفرم های دیجیتال شرکت ها
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ارزش در بازار سهام در قالب سطح تقاضا و تمایل نقدینگی برای اتخاذ آن تعریف می شود. با بروز بازارهای دیجیتال و از جنس 
رمزارز، بازارهای سهام با نقدینگی کمتری روزهای معاملاتی خود را سپری می کنند و سرمایه با هوشمندی خاصی به سمت 

نوسانات بالاتر و سودآوری رمزارز می رود.

با قدرت گرفتن بازارهای کریپتو، شرکت ها تلاش می کنند سهمی از این تعریف جدید در سرمایه گذاری و نقدینگی 
آن داشته باشند. به همین دلیل، آن ها کانال هایی را برای تعریف دارایی های خود به انواع دیجیتال به وجود می آورند. 
به وجود آمدن این کانال ها، باعث انتقال بیشتر »ارزش« از بازار سهام به بازارهای دیجیتالی و از جنس بلاک چین 

می شود.
یک واکنش بازار سهام برای بقا در حضور این سطح بالا از دیجیتالی شدن دارایی ها و شیوه های سرمایه گذاری، 
تعریف مشتقاتی از بازار است که امکان معامله در انواع بازارهای دیگر را دارند. برای مثال، تتر یک ارز دیجیتال است 
که به پول فیات حلقه می خورد و ارزشی معادل آن را در بازارهای ارز دیجیتال تعریف می کند. به طور مشابه، سهام 
شرکت ها می توانند با یک توکن به دنیای ارز دیجیتال گره بخورند و ماهیت و ارزش خود را از یک بازار به بازار دیگر 

انتقال دهند.
بنابراین، آینده بازارهای سهام نه از جنش نابود و انحلال، بلکه از جنس انطباق با دیجیتالی شدن و سازگاری بیشتر 
با مفاهیم 0 و 1 است. بخصوص، این انتقال به شبکه های بلاک چینی باعث کاهش تأثیر وضعیت های سیاسی بر ارزش 

سهام می شود و سهام شرکت ها با ارزش منصفانه تری معامله خواهند شد.

مهم ترین فایده دیجیتالی سازی، افزایش توانایی افراد جامعه 
به اطلاعات مورد نیاز خود است. در اقتصاد دیجیتال، اطلاعات 
از  فیزیکی  فرمت های  و  می شوند  مبادله  دیجیتال  صورت  به 
آن ها فقط در روند ایجاد انواع دیجیتال دخیل هستند. از طرفی، 
دیجیتالیسازی باعث ایجاد شبکه های متصل و پویا در جوامع 
می شود؛ شبکه هایی که اطلاعات دیجیتالی شده را به سرعت 
منتقل می کنند و کانال های شفاف  سازی در اخبار را تشکیل 
می دهند. اصلی ترین دلیل در تشکیل حرکت های جمعی در بازار و 
آشوب در قیمت گذاری سهام، عدم آگاهی از وضعیت واقعی بازار، 
شرکت ها و شیوع شایعه در بازار است. اقتصادهای دیجیتال مسیر 
را برای شفاف  سازی فراهم می کنند و این خود جوامع هستند که 
در ادامه بر مسیر غالب می شوند و کنترل انتشار و کشف حقیقت 
را به دست می گیرند. بخصوص، دیجیتالی سازی باعث کاهش 
سطح پیچیدگی در دسترسی به اطلاعات و هزینه اطلاع از اخبار 
درست می شود. بنابراین، آنچه در بازارهای سهام تحت عنوان 
Noise Trading  مشهور است، با درصد کمتری در بازارهای 
مبتنی بر اقتصاد دیجیتال اتفاق می افتد و احساسات هیجانی 
تأثیر کمتری بر روند های شاخص و قدرتمند بازار خواهند داشت.

بلاک چین یک چهارچوب از جنس داده و الگوریتم است که 
شیوه های ایمن تر و مستقل تر در شبکه  سازی را تعریف کرده 
بوده است؛  مالی غیرمتمرکز  آغازگر جریان  است. بلاک چین 
جریانی که بازارهای مالی را بیشتر از هر اتفاق و انقلاب دیگری 
در صنعت متأثر از خود ساخته است. این واقعیت که ارز دیجیتال 
وابسته به هیچ نهاد مرکزی نیست و از قوانین اقتصاد کلاسیک 
در تعریف واسطه های دولتی و خصوصی تبعیت نمی کند، دلیل 
پذیرش بالای آن از جانب کاربران و مشارکت آن ها در شبکه های 
حفظ این ماهیت های دیجیتال مالی و ورود سرمایه های کلان به 
بازار آن هاست. موارد زیر تأثیرات شاخصی هستند که شبکه های 

بلاک چین و مالی غیرمتمرکز بر روی بازارهای سهام می گذارند.

مهم ترین نگرانی اقتصادانان، بروز یک بحران گسترده و متأثر 
از دیجیتالی شدن حداکثری در سیستم های مالی است. وقتی 
شبکه هایی مستقل از مالی متمرکز کنونی نقدینگی را به سمت 
خود هدایت کنند، دیگر امکان چندانی برای نفوذ ساختارها و 
سازمان های ملی و بین المللی در مدیریت بحران های اقتصادی 
وجود ندارد. به عبارتی، ترس از بحران به نظریه ای تحت عنوان 
Chaos برمی گردد که در آن، نظم موجود با یک اختلال کوچک 
به یک آشفتگی غیرقابل کنترل می انجامد. دیجیتالی سازی 
اگرچه سرشار از فایده و فرصت برای پیشرفت است، اما اگر به 
درستی تعریف و حتی کنترل نشود، به حرکت های دسته جمعی 
نامرتب، آشوب مانند و غیرقابل توقف در بازارهای مالی، و پس 

از آن در بدنه های مالی جامعه، می انجامد.

یکی از مهم ترین سنگ محک ها برای اقتصاد دیجیتال و استراتژی های نوین 
مبتنی بر آن، تغییر در تفکر جمعی و واکنش آن به رکودهای اقتصادی است. 
به نزول و رکود در معاملات  ناگهانی و منجر  اقتصادی کرختی های  رکودهای 
هستند که با یک جرقه کوچک آغاز و به یک بحران بزرگ و دامن گیر بدل 
می شوند.  در سال های قبل از 2010، رکودهای اقتصادی تأثیر طولانی و عمیق تری 
بر اقتصاد جهانی می گذاشتند. با این حال، و پس از دیجیتالی سازی بیشتر جهان، 
این میزان از تأثیر کاهش یافت و واکنش دولت ها، صنایع و جوامع به رخداد آن ها 
با آرامش و اصول مندی بیشتری همراه شد. در تازه ترین رکود، چند بانک بزرگ 
آمریکا سقوط کردند، شرکت های بزرگ حوزه فناوری سقوط ارزش سهام را تجربه 
کردند و در نهایت، یک رکود در اقتصاد جهانی آغاز شد. به طور باورنکردنی اما، 
کشورها واکنش بهتری به این رکود دادند و صنایع با سرعت بسیار بالایی با شرایط 
جدید انطباق یافتند.  حتی همه گیری کرونا و محدودیت های تاریخی آن برای بازه 
کوتاهی توانست رکود در بازارهای سهام را حفظ کند. در اندک زمانی و پس از 
بهبود نسبی در وضعیت، معاملات دوباره جان گرفتند و رشدی تاریخی را رقم 
زدند. به عبارتی، دیجیتالی سازی و گسترش انواع مختلف شبکه های اطلاعاتی، 
آغازی بر یک انعطاف و تفکر استراتژیک در بازارهای مالی است که به بحران ها 
واکنش منطقی تر و بسیار سریع تری نشان می دهند. اصلی ترین دلیل در این 
انطباق سریع با بحران، گسترش سریع اطلاعات، ایده های مورد نیاز برای خروج از 

آن و همکاری گسترده اعضای جامعه است.

تغییر در عرضه و تقاضا

انتقال دارایی به انواع مجازی 

افزایش دسترسی به اطلاعات

بلاک چین و اقتصاد غیرمتمرکز

امکان بحران

اقتصاد دیجیتال و رکودهای اقتصادی

9



10

یکی از مهم ترین ابزارها در سنجش موفقیت شرکت ها، بررسی وضعیت 
آن ها در بازارهای سهام است. با گسترش اقتصاد دیجیتال در روزگار معاصر، 
چرخش قابل توجهی در شیوه ها و اهداف سرمایه گذاری فعالان بازارهای 
سهام مشاهده می شود. اکنون فناوری به یک فاکتور تحلیل اساسی بدل 
شده و سهام با شاخص های فناوری بیشتر، موقعیت های بهتری در معاملات 

داشته اند.
سازی  دیجیتالی  مفهوم  گذشته،  دهه  دو  در  دیگر   سوی  از 
)Digitalization( به سنجش فعالیت شرکت ها اضافه شده که بر میزان 
استفاده آن ها از عملیات دیجیتال اشاره دارد. دیجیتالی سازی فرایندی 
است که طی آن، عملیات و فرایندهای زیرمجموعه آن ها در صنایع مختلف، 
به ابزارهای فناوری مانند اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، تحلیل های کلان 
داده و ...، تجهیز می شوند. فعالیت شبکه های اجتماعی و جذب بالای کاربر 
از جانب آن ها باعث شده که شرکت های رسانه ای مجبور به سازگارسازی 
لحظه ای خود با تغییر در رفتار مخاطبان و تحولات دیجیتال موثر بر آن ها 
باشند. از طرف دیگر کارخانه های خودروسازی با دریایی از نوآوری های 

فناورانه روبرو هستند و بالا رفتن سطح انتظارات مشتریان، فشار مضاعفی 
بر سازگاری با فناوری های جدید است. در سوی دیگر بازار، شرکت های 
بزرگی چون Amazon و Alibaba خرده فروشان آنلاینی هستند که 
به تمام حوزه ها وارد می شوندکه با قدرت سرمایه گذاری خود، امکان تسخیر 
هر بازاری را دارند و همین امر استرس بالایی را در شرکت های کوچکتر 

ایجاد می کند
 FinTech ناگفته نماند که استارت آپ های فناوری محور به غول های
بدل شده اند و بانک ها و موسسات مالی بیشتر از هر زمانی خطر از دست 

دادن مشتریان و ورشکستگی را احساس می کنند.
بنابراین می توان ادعا کرد که  تحول دیجیتال یک جریان یا سیل پایدار 
است که عکس العمل سریع و انطباق آنی را می طلبد. همراه با این تحول، 
اقتصاد دیجیتال شکل  گرفته و در حال پس زدن کاملِ اقتصاد سنتی است. 
هم زمان، طرز فکر و انتظار مشتریان و سرمایه گذاران بازارهای سرمایه 
متحول شده و شرکت ها علاوه بر تحول دیجیتال خود، باید نگران تحول 

رفتاری جامعه و اقتصاد رفتاری نشأت گرفته از این تحولات باشند.

 غول های دنیای دیجیتال
در بورس چه می کنند؟

 به طور مشخص، برندگان دیجیتالی شدن شرکت هایی هستند که استراتژی های 
خود را مبتنی بر توسعه فناوری و بسترسازی در فضای اینترنت تعریف کرده اند. 
شرکت های حوزه فناوری مانند گوگل، اپل و مایکروسافت از جمله غول های کنونی 
بازارهای سرمایه گذاری هستند که تا 3۰ سال پیش استارت آپ هایی متشکل از 2 یا 

سه نفر در دفاتر کوچکی بودند.
بنابر گزارش S&P 5۰۰، شرکت های فناوری آمریکا نزدیک به 35 درصد از ارزش 
بازار سهام جهانی را به خود اختصاص داده اند. همچنین، انتظار می رود این سهم از 
بازار، در سال 2۰23 تا 5 درصد رشد داشته باشد. تنها در سال 2۰22، بیشتر از 2۶4 
هزار شغل در حوزه فناوری ایجاد شده است، این در حالی است که سال 2۰22، سال 

بدی برای نیروی کار و اشتغال زایی بود. 
تقریبا 1۰ درصد از کل GDP آمریکا را صنعت فناوری تأمین می کند. این کشور 
قطب رشد شرکت های حوزه فناوری و کانونی برای حرکت از ایده به انجام و از تئوری 

به یک سازمان پر سود است.

ارزش بازار شرکت ها و سکوهایی که آن ها در این نوع رده بندی اتخاذ می کنند، هم زمان با قدرت 
تبلیغاتی، سرمایه گذاری و تصمیم گیری در اکوسیستم، با سردردهایی نیز برای شرکت های بزرگ 
همراه است. بخصوص، هر چقدر شرکت سهم بیشتری از بازار سهام داشته باشد، دوربین های 

نظارتی بیشتری روی آن زووم می کنند و عملکرد آن از فیلترهای بیشتری می گذرد.
برای درک بهتر حساسیت این موقعیت ها، وضعیت و ماهیتی را که یک شرکت بزرگ برای خود 
به وجود آورده یا تعریف کرده را به شکل یک سد بزرگ در نظر بگیرید. در پشت این سد، اعتماد 
و سرمایه بازار جهانی سهام وجود دارد. هرچقدر که حجم آب ورودی به سد بالا می رود، ظرفیت 
سد نیز باید ارتقاء یابد. درغیراینصورت، کوچک ترین رعشه، زلزله یا طوفان موسمی کافی است تا 

سد درهم بشکند و هرآنچه پیش روی آن بوده را ویران کند.
برای شرکت های بزرگ، کوچکترین خبر بد، سرمایه گذاری اشتباه، اظهار نظر یا جبهه گیری 
سد  برای شکسته شدن  آستانه ای  و  اعتماد  دادن  دست  از  مفهوم  به   ،... و  شرکت  مدیران 
سرمایه گذاری است که از بازار سرمایه به آن وارد شده است. برای مثال، اگر شرکت بخواهد سهم 

بیشتری از سهام خود را بازخرید کند، سرمایه گذاران به آینده درآمدزایی و عدم شفافیت شرکت 
بی اعتماد می شوند و یک شبه سهام آن را به سمت سقوط می برند.

این دقیقا همان جنبه از بازار است که استارت آپ ها و شرکت های نوپا از آن به نفع رشد خود و 
غافلگیرکردن بازار استفاده می کنند. در اوایل قرن بیستم، غول های فناوری )Big Tech( از غفلت 
و کاهش اعتماد شرکت های مالی استفاده کردند و با کمک فناوری اطلاعات، اقتصاد جدیدی 
تحت عنوان اقتصاد دیجیتال را شکل دادند که سهم شرکت های سنتی از آن کمتر از انتظار 

کارشناسان بازار بود. 
شرایط جدید در بازار آنلاین، دنیای کریپتو و مفاهیم متاورسی، جریان دیگری است که می تواند 
به سادگی هر شرکت سنتی قدیمی )و حتی بزرگان کنونی و Big Techها( را تا مرز نابودی پیش 
ببرد. بخصوص، دیجیتالی سازی صنایع با چنان سرعتی در حال انجام است که هر سازمانی که 
نتواند در بازه کوتاهی با آن همراه شود، از جریان سرمایه گذاری و سازگاری با فناوری عقب می ماند 

و دیگر هرگز نمی تواند با مسیر پیشرفت تعریف شده آن همراه گردد.

برنده های دیجیتالی شدن جهان چه کسانی هستند؟

آیا سهم بیشتر از بازار و ارزش بازار بزرگتر همیشه یک موهبت است؟

 ،500 S&P بنابر گزارش
شرکت های فناوری آمریکا 

نزدیک به 35 درصد از ارزش 
بازار سهام جهانی را به خود 

اختصاص داده اند. همچنین، 
انتظار می رود این سهم از بازار، 
در سال 2023 تا 5 درصد رشد 

داشته باشد

وریا وکیلی

پژوهشگر اقتصادی
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حال به 5 شرکت فناوری موفق در بازارهای جهانی سهام می پردازیم و موقعیت آن ها را در درآمدزایی و اقتصاد دیجیتال بررسی می کنیم.

5 صدرنشین جهان دیجیتال از نمای نزدیک

AmazonFacebook

آمازون بزرگترین و موفق ترین 
شرکت خرده فروشی آنلاین در 
تاریخ اقتصاد دیجیتال است. این 
توسط   1994 سال  در  شرکت 
یک  عنوان  به  و  بیزوس  جف 
کتاب فروشی آنلاین آغاز به کار 

کرد.
در  انقلابی  آمازون  ادامه،  در 
رفتار  ردیابی  و  خرید  مفهوم 
پیشگام  و  کرد  ایجاد  مشتریان 
الگو و رفتارشناسی حرفه ای  در 
از  متنوع  محصولات  عرضه  در 
مسیر آنلاین بود. از کتاب گرفته 
تا پیچ و مهره و تجهیزات صنعتی 
مورد استفاده در معادن، آمازون 
می فروشد.  را  هرچیزی  تقریبا 
و  محبوب ترین  از  یکی   AWS
ابری  پلتفرم های  سودآورترین 
است که خدمات محاسبه ابری و 
API را به کاربران ارائه می دهد. 
فروش  میزان   ،2۰22 در  تنها 
 8۰ به  نزدیک   AWS خدمات 

میلیارد دلار بوده است.
 ارزش بازار آمازون در حدود 
و  است  دلار  تریلیون   1.13
آن،  متاورسی  رویکردهای 
را  درخشان تری  آینده  مطمئنا 
برای این فروشگاه دیجیتال رقم 

خواهد زد.

پنجمین گزینه در میان موفق ترین 
سهام،  بازار  در  فناوری  غول های 
شرکت فیسبوک با بیشترین تعداد 
اجتماعی  شبکه های  مخاطبان 
دیگر  واتس آپ  و  اینستاگرم  است. 
شبکه های اجتماعی هستند که به 
شرکت متا )هلدینگ مادر فیسبوک( 
تعلق دارند. به طور تقریبی، 7 میلیارد 
سه  این  در  فعال  کاربری  حساب 
فیسبوک  شرکت  اجتماعی  شبکه 
فعالیت دارند که نشان از قدرت غالب 
آن در رفتارشناسی، جستجو و تعریف 

الگوهای جمعی و اطلاع رسانی دارد.
ارزش بازار سهام فیسبوک نزدیک 
به 577 میلیارد دلار است و پس از 
یک سقوط در 2۰21، سهام دوباره 
وارد روند صعودی شده است. متاورس 
آن  آرمانی ترین  و  پروژه  جدیدترین 
است که با ایده ساخت یک شبکه 
اجتماعی مبتنی بر واقعیت مجازی 
می شود.  تبلیغ  مصنوعی  هوش  و 
فناوری  شهر  آرمان  همان  متاورس 
به  ربات  و  انسان  آن،  در  که  است 
یک سطح از هوشیاری و هوشمندی 
می رسند؛ جایی که تشخیص هوش 
مصنوعی با تفکر انسانی بسیار دشوار 
است، بخصوص وقتی جسمی برای 
مقایسه نیست و هرآنچه کاربر تجربه 
می کند شبیه سازی شبکه خواهد بود.

سازنده  شرکت  یک  اپل 
دستگاه های ارتباطی و رسانه ای 
و  شخصی  رایانه های  سیار، 
پخش کننده های موسیقی است. 
طیف  همچنین  شرکت  این 
مرتبط  نرم افزارهای  از  وسیعی 
خود  تولید  سخت افزارهای  با 
خدماتی،  پلتفرم های  شرکت، 
لوازم جانبی، راه حل های شبکه، 
و  ویدیو  و  موسیقی  پلتفرم های 
انواع محتوای دیجیتال را تولید و 

پشتیبانی می کند.
از  مختلف  ویرایش های 
گوشی های همراه شرکت تحت 
عنوان آیفون و رایانه های شخصی 
کانال های  اصلی ترین   Mac

درآمدی اپل هستند.
درآمد   ،2۰22 سال  در 
حدود  در  شرکت  این  خالص 
99.8 میلیارد دلار بود. با ارزش 
اپل  دلاری،  تریلیون  بازار2.77 
فناوری  بزرگترین شرکت حوزه 
اقتصاد  در  عملکرد  بهترین  با 

دیجیتال است.

 مایکروسافت یکی از پیشگامان 
سیستم  که  است  رایانه  دنیای 
در   ،Windows آن،  عامل 
57.5 درصد از کل کامپیوترهای 
این  استفاده می شود.  دنیا  فعال 
شرکت در زمینه تولید تجهیزات 
و  لپ تاپ  مانند  سخت افزاری 
لوازم جانبی آن نیز فعال است. 
در چند سال اخیر، مایکروسافت 
و   SaaS خدمات  دنیای  وارد 
فضای ابری شده است و سیستم 
موفق ترین  جزء  آن   Azure

خدمات ابری رایج است.
چون  نرم افزارهایی 
و   Microsoft Office
سودآورترین   Microsoft 3۶5
کامپیوتر  دنیای  نرم افزارهای 
به  شایانی  کمک  که  بوده اند 
به  فیزیکی  داده های  مهاجرت 
بستر دیجیتال و فضای اینترنت 
کرده اند. درآمد خالص شرکت در 
سال 2۰22 نزدیک به 7۰ میلیارد 
دلار بود و ارزش کنونی بازار آن 

2.3 تریلیون دلار است.

فعال  هلدینگ  شرکت  یک 
در حوزه فناوری و مادر شرکت 
آن،  اصلی  کسب وکار  گوگل، 
است. ازجمله محصولات گوگل 
جستجو،  موتور  به  می توان 
یوتیوب،  نقشه ها،  تبلیغات، 
سیستم  گوگل،  ابری  فضای 
کروم  گوگل  اندروید،  عامل 
گوگل  علاوه براین،  کرد.  اشاره 
خانه  هوشمندسازی  ابزارهای 
و   Nest شرکت  طریق  از  را 
خودکار  حمل ونقل  فناوری های 
عرضه  بازار  در   Waymo با  را 
می کند. ارزش بازار سهام گوگل 
دلار  تریلیون   1.42 حدود  در 
یک  از  پس  آن  سهام  و  است 
سقوط مقطعی در 2۰21، دوباره 
وارد جریان صعودی شده است. 
پر  از  یکی  گوگل  همچنین، 
نمایش  سایت های  ارجاع ترین 
را  سهام  بازار  تحلیل  و  وضعیت 
جستجوهای  تمام  در  که  دارد 
از  اول  در خط  شرکت ها،  سهام 

صفحه اول ظاهر می شود.

Alphabet Microsoft Apple
گوگلمایکروسافتاپل فیسبوکآمازون



فعالیت  پیشِ  سال   3۰ تاریخچه  و  عملکرد  شیوه  به  اگر 
فعالیت ها،  از  مجموعه ای  به  کنید،  توجه  فناوری  شرکت های 
کلید  که  می برید  پی   کسب وکاری  جریان های  و  استراتژی ها 

موفقیت شرکت های فناوری و تسخیر بازار سهام بوده اند.
و هر  توسعه کسب وکار  برای  ابزار  اصلی ترین  شبکه سازی: 
سیستم مبتنی بر آن، شبکه سازی، توسعه شبکه و وفاداری اعضاء 
به آن است. اینترنت بهترین ابزار برای ایجاد شبکه های گسترده 
از اعضاء بود که شرکت هایی چون فیسبوک و آمازون به بهترین 

نحو ممکن از آن بهره گرفتند.
آغازگر  همیشه  فناوری  فناوری:  جریان  بر  شدن  سوار 
است.  بوده  مالی  و  اجتماعی  صنعتی،  انقلاب های  استمرار  و 
از این واقعیت باخبر بودند و  بازار سهام  شرکت های موفق در 
استراتژی های خود را بر چیدمان فناوری و روند تحول آن حلقه 

کردند.
چابک  سازی: هیچ قالب دیگری به اندازه یک ساختار چابک 
برای سازمان ها، باعث پیشرفت آن ها در سازگاری با جریان های 
جدید و بازارهای نوین نمی شود. Big Techها استارت آپ هایی 
را حفظ  اکنون، چابکی خود  تا  بازار  به  ورود  بدو  از  بودند که 

کرده اند و هرگز از ایده های جدید و تحول آنی نهراسیدند.
داده کاوی: دیجیتالی سازی جریانی است که با سرعتی بیشتر 

از هر تحول در تاریخ بشر در حال شکل گرفتن و شکل دادن است. 
مهم ترین تغییری که این جریان ایجاد می کند، انتقال اطلاعات 
داده های  و  دیجیتال  انواع  به  فیزیکی  فرمت های  از  دانش  و 
کامپیوتری است. شرکت های فناوری خالقان ابزارهای داده کاوی 
بوده اند و از تئوری های ریاضی در داده کاوی به بهترین شکل 

ممکن برای بهره برداری از اطلاعات آنلاین استفاده کردند.
رسانه: بازارهای سهام به شدت به اخبار و جریانات جمعی 
وابسته اند. شبکه های اجتماعی برگ برنده شرکت های فناوری 
بودند؛ در این شبکه ها، محصولات و آینده آن ها به شکلی تعریف 
می شدند که کاربر به آن ها احساس وابستگی و نیاز به اتصال 
می دید. همین امر باعث می شد که سرمایه های کوچک به صورت 
شرکت های  پیشنهادات  و  محصولات  سمت  به  دسته جمعی 

فناوری و سهام آن ها حرکت کنند.
است؛  شکن  هنجار  خود  خودی  به  فناوری  هنجارشکنی: 
جامعه نیز تحول جسورانه و ریسک پذیری بالا را دوست دارد. 
پذیرش  شوند،  ادغام  نوآوری جذابی  با  تغییرات  اگر  بخصوص 
که  شد  باعث  امر  همین  داشت.  خواهند  همراه  به  را  بالاتری 
و  متنوع  همراه  گوشی های  مجازی،  واقعیت  چون  ایده هایی 
هوشمندتر، فضا و مشارکت ابری و ...، به سرعت جذب شوند 

و عطش بیشتری برای تجربه فناوری و تبلیغ آن به وجو آمد.

آیا سهم بیشتر از بازار و ارزش بازار بزرگتر همیشه یک موهبت است؟

برای شرکت های بزرگ، کوچکترین خبر 
بد، سرمایه گذاری اشتباه، اظهار نظر 
یا جبهه گیری مدیران شرکت و ...، به 

مفهوم از دست دادن اعتماد و آستانه ای 
برای شکسته شدن سد سرمایه گذاری 

است که از بازار سرمایه به آن وارد شده 
است

تحول دیجیتال یک جریان یا سیل پایدار 
است که عکس العمل سریع و انطباق 

آنی را می طلبد
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همه گیری کرونا شبیه یک کاتالیزگر در توسعه فرایند و اقتصاد دیجیتال عمل کرد. 
در این دوران، کشورها ضرورت تحول دیجیتال را بهتر و بیشتر درک کردند و مفاهیمی 
تحت عنوان "داده" و تحلیل آن در کانون توجه قرار گرفت. به صورتی که جهت گیری 

کشورها در مسائل توسعه ای با محوریت داده کاوی برنامه ریزی شد.
بنا بر تقریب ها، میزان ترافیک اینترنتی در سال 2۰22 معادل کل ترافیک در جریان 
برای سال های قبل از 2۰1۶ بوده است. بنابراین، داده به یک دارایی استراتژیک تبدیل 
شده که بستر اصلی برای ارزش آفرینی بخش خصوصی و دولتی است. پردازش این 

داده ها، مهم ترین چالش در توسعه پایدار و تحقق اهداف تحول دیجیتال است.

آمارهای جهانی در رشد اقتصاد دیجیتال نشان از بروز و توسعه فعالیت های دیجیتال 
با هدف ایجاد مزیت های تجاری و اقتصادی در کشورهای مختلف دارد. آخرین گزارش 
مجمع تجارت و توسعه سازمان ملل در زمینه اقتصاد دیجیتال، گوشه ای از موتور داغ 

لوکوموتیو فناوری برای رسیدن به مقصد متاورسی و دیجیتالی شدن دنیاست.
گزارش سالانه UNCTAD درباره اقتصاد دیجیتال به سطح استفاده کشورها از داده، 
تحلیل آن و ایجاد توسعه پایدار با فناوری های دیجیتال می پردازد. هدف این گزارش، 
تحلیل وضعیت فناوری در کشورهای پیشرفته و توضیح و پیشنهاد مسیرهای دیجیتالی 

سازی برای کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته است.

اقتصاد دیجیتال چگونه در کشورها مستقر شد؟

از بازی بازار در آمریکا تا بستگی بازار در چین

اقتصادها  شدن  دیجیتالی  در  موجود  سرعت 
و جوامع باعث ایجاد تحول در رفتار و بخصوص 
شیوه تعامل افراد با یکدیگر شده است. مهم ترین 
تصاعدی  افزایش  تغییر،  این  ایجاد  در  عامل 
اطلاعات قابل استفاده توسط ماشین »داده های 

دیجیتال« بر بستر اینترنت است.
بروز  در  اساسی  پایه های  و  دلیل  داده ها،  این 
فناوری های دیجیتال مانند تحلیل های دیجیتال، 
همزادهای دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاک چین، 
فضای ابری و اینترنت اشیاء هستند. این ابزارها به 
نوبه خود، جزئیات دیجیتال مورد نیاز برای تعریف 

و تشکیل اقتصادهای دیجیتال اند.
تحول  نظر  از  زیادی  شکاف  حاضر،  حال  در 
دارد.  وجود  مختلف  کشورهای  بین  دیجیتال 
ژئوپلیتیک،  مرزهای  داده ها  که  اکنون  به ویژه 
حریم خصوصی، امنیت ملی و حقوق بشر را نیز 
مشخص می کنند. بنابراین، بیشتر از دسترسی به 
داده، این نحوه استفاده و تحلیل آن است که به 
توجه و اقدام کشورهای درحال توسعه یا کمتر 

توسعه یافته نیاز دارد.

تجارت الکترونیک پل دیجیتالی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان است که جریان مالی دیجیتال یا همان اقتصاد 
دیجیتال را قدرت می بخشد. به صورت دقیق تر، تجارت الکترونیک، انتقال بازاریابی، تبلیغات، مشتری مداری و برندسازی 

به فضای مجازی است.
بنا بر گزارش UNCTAD، 8۰ درصد از شهروندان اروپا که به اینترنت دسترسی دارند، اینترنتی خرید می کنند. درحالی 

که، این عدد برای بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته کمتر از 1۰ درصد است.

تجارت الکترونیکاینترنت و تعامل دیجیتال
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کشورهای توسعه فعالیت اینترنتی
یافته

اقتصادهای در حال 
گذار

کشورهای در حال 
توسعه - آفریقا

کشورهای در حال 
توسعه - آسیا

کشورهای در حال توسعه – 
آمریکای لاتین و کارائیب

62.314.99.834.811.6انجام امور بانکی

84.944.846.659.752.4ارسال یا دریافت ایمیل

56.97147.663.273.4تماس های صوتی اینترنتی

76.441.538.64630.3دانلود یا مطالعه مقالات و مجلات به صورت آنلاین

83.950.930.66851.8دریافت اطلاعات مرتبط با کالا و خدمات

55.111.117.620.923.2مکاتبه با سازمان های دولتی

53.918.214.629.113.1خرید و سفارش کالا و خدمات

62.437.524.347.141.1جستجو برای اطلاعات مرتبط با سلامت

16.43.947.63.1دریافت نوبت مطب یا بیمارستان

70.470.786.387.279مشارکت در شبکه های اجتماعی

16.873.56.49.3فروش کالا و خدمات در فضای اینترنت

555.77.525.228.4رزرو بلیط پرواز و هتل

8.14.517.515.925.5مشارکت در یک برنامه آموزشی آنلاین

23.814.617.213.231.4جستجو اصطلاحات در سایت هایی مثل ویکی پیدیا

61.21713.320.911.2گوش دادن به پادکست

41.18.830.233.118.1تماشای شبکه های تلویزیون اینترنتی

57.452.964.266.450.8بازی های اینترنتی

195.562.84120.7دانلود نرم افزار و اپلیکیشن

17.49.814.319.916.6جستجو برای کار و پر کردن فرم های کاری

9.83.55.58.1مشارکت در رفراندوم، انتخابات و نظرسنجی ها

38.71517.520.821.7استفاده از فضای اینترنتی، ابری، برای ذخیره اسناد

جدول زیر به نحوه استفاده از اینترنت به عنوان یک پارامتر مهم از آمارهای جهانی در رشد اقتصادی می پردازد:

همچنین، میزان استفاده از اینترنت در بین جنسیت های مختلف در کشورهای جهان متفاوت است. این تمایز بر میزان پیشرفت دیجیتال کشورها و مشارکت آن ها در اقتصاد 
دیجیتال تأثیرگذار است. تصویر صفحه بعد به رتبه بندی مناطق مختلف جهان، در سال های 2۰13 و 2۰19، از نظر میزان برابری جنسی در دسترسی به اینترنت می پردازد )سطح 

قابل قبول متناظر با اعداد بین ۰.98 و 1.۰2 است(.



15

اهمیت اینترنت و داده های دیجیتال برای اقتصادها و جوامع روز به روز روشن تر می شود. با وجود اینکه هیچ اندازه دقیقی از میزان IPهای فعال در دنیا وجود ندارد، اما 
تقریب های نسبتا خوبی از سطح دسترسی به اینترنت و ترافیک روزانه در دسترس است.

تنها در بازه زمانی 2۰17 تا 2۰22، ترافیک IP )حضور هم زمان کاربران در اینترنت و فعالیت آن ها( 3 برابر رشد کرده است. بیشتر این ترافیک از کانون آسیا، اقیانوسیه و آمریکای 
شمالی نشأت می گیرد. در مقابل، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقای شمالی سهم قابل توجهی از این ترافیک ندارند.

بر اساس گزارش Cisco، تا سال 2۰23 تعداد وسایل متصل به اینترنت به بیش از 3 برابر جمعیت جهان خواهد رسید. کرونا نقطه عطفی در جهش های اخیر و تلاش مضاعف 
کشورها برای ورود به دنیای دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال خود بوده است.

تنها در سال 2۰2۰، هم زمان با محدودیت های کرونا، پهنای باند اینترنت جهانی 35 درصد رشد کرده است. همچنین، بنا بر گزارش Ericsson ترافیک داده در شبکه موبایل، 
در بازه 3 ماهه آخر 2۰19 تا 3 ماهه آخر 2۰2۰، 5۰ درصد رشد کرده است. در این بازه یکساله، ترافیک جهانی داده به بیشتر از 23۰ اگزابایت در ماه رسیده است.

تحول جهانی در اینترنت و ترافیک داده

مقایسه پهنای باند در سال های مختلف و پیش بینی آن در سال 2024 برای مناطق مختلف جهان



شکل 2 سهم روش های مختلف در اتصال به اینترنت و ایجاد ترافیک داده )همراه با پیش بینی سال 2026(

در آینده ای نه  چندان دور، از نقطه ایجاد تا تحلیل 
و استفاده از آن، داده به باارزش ترین کالای مبادلاتی 
بلوک ها  اولین  باارزش،  زنجیره  این  می شود.  تبدیل 
با  است.  اینترنتی  یکپارچه  و  دیجیتال  اقتصاد  از 
این حال، بازار داده و بهره برداری از آن، هنوز به آن 
بلوغ کامل نرسیده و بسیاری از اقتصادها، صنایع و 
شرکت ها به ارزش و شیوه های درآمدزایی از داده پی 

نبرده اند.
اروپا  کمیسیون  توسط  که  داده  بازار  رصد  ابزار 
طراحی شده است، بازار داده را به عنوان بازاری برای 
یا  محصولات  عنوان  به  دیجیتال  داده های  مبادله 
خدمات معرفی می کند که منشأ آن داده های خام از 

کانون های متفاوت است.

زنجیره داده و باٌٌزار متناظر با آن
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تصویر بالا به معیار و ارزش بازار داده در چند کشور و منطقه دنیا می پردازد
)اعداد به میلیون یورو هستند(

در این بخش به راهکارهایی می پردازیم که کشورهای مختلف برای مدیریت اقتصاد دیجیتال و جریان داده بر بستر اینترنت به کار 
گرفته اند. 5 راهکار زیر، نمونه هایی شاخص از مدیریت داده و پیاده سازی مبانی اقتصاد دیجیتال هستند.

ترویج بازارها و نوآوری، رویکرد ایالات متحده
آمریکا سعی کرده که یک بازار آزاد را برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایجاد کند. در این مسیر شرکت های خصوصی با حمایت بالایی 
همراه بوده اند و نوآوری بیشتر از کانال آن ها خلق و به مرحله اجرا رسیده است.  بخصوص استارت آپ ها با ایده های نوآورانه در کانون 

توجه بوده اند و کارآفرینیِ دیجیتال به شدت تشویق شده  است.
به عبارتی، شیوه های کنترل داده و تعریف مبانی اقتصاد دیجیتال بر اساس خاصیت بازار آزاد، تعریف قوانین بر اساس قدرت تحول 
آفرینی و جذابیت محصول و خدمات، بنیان نهاده شده اند. با ایجاد شرکت های فناوری بزرگ و حمایت از آن ها، داده های جهانی در 

نهایت سر از آمریکا در می آورند تا دولت منابع بیشتری در بهره برداری از داده داشته باشد.
رویکرد تلفیقی چین، امنیت عمومی و ملی

برخلاف بازار آزاد آمریکا، دولت چین دخالت بیشتری در امور فناوری و مدیریت داده دارد. در این کشور دولت بالاترین قدرت در تمام 
بخش های توسعه دیجیتال و تعریف اهرم های اقتصاد دیجیتال را داراست. با این حال، تلاش برای رسیدن به رده های بالا در ابزارهای 

دیجیتال و بهره برداری حداکثری از داده، در کانون توجه دولت و برنامه های توسعه ای آن است.
چین، یکی از موفق ترین کشورها در توسعه دیجیتال بومی خود است. با این حال، در بازار داده چین، خارجی ها امکان چندانی برای 

حضور و رقابت با نمونه های داخلی ندارند و بازار بزرگ چین توسط سازمان های دولتی کنترل می شود. 
رویکرد اروپا، محافظت از حریم شخصی و حقوق اولیه افراد

در مقابل سیستم آزاد آمریکا برای ورود شرکت های فناوری به حریم خصوصی افراد و برداشت داده از فعالیت  آن ها، اروپا رویکرد 
پیشگیرانه ای را در ارائه مجوزهای جمع آوری انواع داده و شیوه استفاده از آن ها تعریف کرده است.

در این رویکرد، قوانین به شدت محتاطانه انتخاب می شوند و محافظه کاری دولت به منظور ممانعت از هرگونه نشت اطلاعات شخصی، 
به یک دشواری در بهره برداری از داده برای شرکت های فناوری می انجامد.

هدف اتحادیه اروپا ایجاد یک اقتصاد دیجیتال منحصربه فرد و مختص کشورهای عضو است؛ به طور که کمیسیون های آن بتوانند با 
فراغ بال بر فعالیت آن نظارت و مداخله داشته باشند.

سیستم امنیتی روسیه و جلوگیری از جریان داده
مشابه با چین، روسیه نیز امکان چندانی برای شرکت های خصوصی در جمع آوری داده و استفاده خودسرانه آن فراهم نمی کند. 
به ویژه، داده هایی که با سازمان یا فعالیت های دولتی در ارتباط اند، محدودیت های بیشتری را ایجاد می کنند و شرکت های خارجی هرگز 

مجوز لازم برای برداشت یا تحلیل آن ها نخواهند داشت.
اما برخلاف چین، روسیه تمرکز خود را بر توسعه دیجیتال و ایجاد بازارهای داده قرار نداده است. به همین دلیل، ورود دولت به اقتصاد 

دیجیتال چندان قابل توجه نیست و موفقیت چندانی نیز در بهبود وضعیت دیجیتال داخلی نداشته است.
هند در تلاش برای توسعه دیجیتال داخلی

در مقایسه با تمام رویکردهای قبل، هند بر روی توسعه دیجیتال خود و فراهم کردن ابزارهای مورد نیاز مردم این کشور، بدون مداخله 
چندان شرکت های فعال در اقتصادهای بزرگ، قرار داده است. به عبارتی، هدف هند ایجاد یک اقتصاد دیجیتال قدرتمند با کمترین 

سهم برای کشورهای پولدار است.
این کشور پتانسیل بسیار بالایی در تولید، تحلیل و بهره برداری از داده دارد. در سال های اخیر نیز، دیجیتالی کردن صنایع در کانون 

توجه دولت هند بوده و این کشور در حال تبدیل شدن به یک چین جدید و حتی قدرتمندتر است.

راهکارهایی برای کنترل داده و تقویت اقتصاد دیجیتال
تجارت الکترونیک پل 
دیجیتالی بین مصرف 

کنندگان و تولید کنندگان 
است که جریان مالی 

دیجیتال یا همان 
اقتصاد دیجیتال را 

قدرت می بخشد. به 
صورت دقیق تر، تجارت 

الکترونیک، انتقال 
بازاریابی، تبلیغات، 

مشتری مداری و 
برندسازی به فضای 

مجازی است
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در عصرحاضر با گسترش جوامع شهری و ارتباطی استفاده از سرویس های هوشمند امری 
بدیهی است. لاکرها)Locker( نام سرویسی هوشمند یا همان قفسه های مشخص قابل استفاده 

در اماکن عمومی به شمار می رود.
صندوق های الکترونیکی )Electronic Loker( از نوع صندوقهای فلزی  هستند که درب 
آنها توسط قفل الکترونیکی کنترل میشوند. این قفلهای الکترونیکی از طریق صفحه های 
لمسی،RFID، شناسایی بیومتریک یا پین کد ، قابل کنترل هستند. در حال حاضر خدمات 
هوشمند بخشی از زندگی روزمره ما شدهاند. از دیگر انواع لاکرها که به صورت لاکر آفلاین، 
آنلاین، اثر انگشت، تشخیص چهره، لاکر  استخر با اثر انگشت لاکر استخر تمام استیل و فلزی، 

لاکر  ضد رطوبت  میتوان اشاره نمود.
یکی از دغدغه های مهم بسیاری از مدیران در سازمان های بزرگ نداشتن فضایی امن جهت 
نگهداری وسایل شخصی در مدت زمان کوتاه و بلند با خاطری آسوده برای پرسنل است. از مزایای 
استفاده از  لاکرها، داشتن قفل الکترونیکی هوشمند به دلیل امنیت بالاتر نسبت به صندوق های 

مکانیکی است، از این رو راهی ایمن جهت نگهداری اقلام با ارزش و محرمانه به شمار می رود.
شایان ذکر است شرکت پویا پیشگام در طراحی و تولید محصولات سازمانی و زیر ساخت 
بانکی بوده است. این شرکت با توانسته طی توسعه های صورت گرفته حوزه صندوق های امانات 
و سیستم های حفاظتی به لاکر هوشمند دست یابد. لازم به توضیح است که این دستگاه علاوه بر 

کارکردهای سازمانی و عمومی به منظور استفاده در مراکز  خرید، تجاری سازی شده اند.

دستتان آزاد است حتی با وجود خریدهای زیاد!
آیا تا به حال برایتان پیش آمده که در فروشگاه ها یا مراکز 
و  دچار خستگی شوید  زیادی خرید  زمان  از  بعد  تجاری 
نیازمند فضایی برای استراحت )فود کورت ها ، کافه ها و . 
. . (باشید؟ یا ادامه خریدهایتان مانده ولی به دلیل پرشدن 

دستانتان از خرید قادر به ادامه نباشید؟!
شرکت پویا با ابتکار و نوآوری  جهت استفاده بهینه در زمان 
و جلوگیری از خستگی محصولی دانش بنیان با نام »دستان 

آزاد« طراحی و تولید نموده است.
با تولید  این دستگاه و قراردادن آن در مراکز تجاری و 
تفریحی، ترمینال ها، فرودگاه ها، راه آهن ها و تمامی مراکز 
عمومی می توان به موضوع امانت داری و راحتی کاربران اشاره 

نمود.
صندوق های هوشمند در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا از 
کارایی بسیاری جهت رفاه حال شهروندان و مسافران ایجاد 
نموده است.  به عنوان مثال در صورت تاخیر داشتن پرواز  
مسافران برای راحتی و استفاده بهینه در زمان خود و پرداخت 
مبلغ اندکی جهت نگهداری وسایل خود می توانند ار این 

دستگاه استفاده نمایند.

http://pooyaco.com

دستان آزاد هوشمندی ای برای دنیای آینده
صندوق های هوشمند درهایی به رفاه دیجیتالی



 امکان دریافت بهای خدمات دستگاه از طریق کارت های بانکی بدون نیاز به اپراتور                           ایجاد امنیت بسیار بالا از طریق احراز هویت که توسط کارت بانکی و دوربین های نظارتی 
 قابلیت اتصال به سیستم پیامکی                                                                                          قابلیت ضد سرقت با امنیت فیزیکی بالا

 امکان گزارش گیری آسان و فرصت سازی برای درآمد زایی بیشتر در مراکز تجاری                          دارای ابعاد متناسب و قابل استفاده برای خرید ها و بارها
 ارائه خدمات به صورت 24 ساعته  در هفته                                                                             این دستگاه نیاز به اپراتور ندارد و مشتری می تواند به راحتی از آن استفاد کند

از دیگر کارکردهای این دستگاه به شرح ذیل است:
قفسه های فروش یا سرو غذا

از دیگر قابلیت های این محصول اتصال به سیستم های سرمایش و گرمایش است که شرایط مساعدی رابرای تحویل  مواد غذایی به مشتریان در طی شبانه روز فراهم می آورد.

شهربازی و مراکز تفریحی
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بعد از ساعت ها خرید در مراکز تجاری به دلیل زیاد بودن وسایل از رفتن به شهربازی صرف نظر کرده باشید، اما با وجود دستگاهی هوشمند به نام دستان آزاد 

شما می توانید با اطمینان خاطر تمامی وسایل خود را در آن نگهداری کنید.

خشکشویی های هوشمند
بسیاری از افراد جهت ارسال و تحویل لباس های خود به خشکشویی ها در ساعات اداری با مشکلات متعددی مواجه هستند برای رفع این مشکل دستان آزاد به کمک شما می آید، شما در ساعات 

غیر اداری نیز لباس های خود را به خشکشویی تحویل داده و می توان از خدمات آن بهرمند شوید.

باشگاه و استخر ها
افرادی که به صورت مداوم از استخر و سالن های ورزشی استفاده می کنند نیازمند فضایی امن جهت نگهداری وسایل شخصی خود به صورت دائم و موقت هستند.

فضای بیرونی 
امروزه افراد زیادی جهت خرید خود از پلتفرم های همانند دیجی کالا استفاده می کنند. اما به دلیل به وجود امدن شرایط نامساعد برای تحویل سفارشات خود با مشکلات زیادی مواجه هستند. در 

صورت عدم حضور در مکان مورد نظر برای گرفتن سفارش خود از لاکرهایی که  به صورت 24 ساعت فعال هستند و در عین حال امنیت محصول را فراهم می آورند، می توان استفاده نمود.

فضای اشتراکی و شتاب دهنده ها
در این عصر  با توجه به تغییرات اجتماعی افراد زیادی برای کارهای خود از فضای اشتراکی استفاده می کنند. این مکانها نیازمند محصولی هوشمند جهت نگهداری وسایل شخصی افراد در محل است 

که   دستان آزاد پاسخی مناسب و امن به نیازمندی شما است. از دیگر امکانات ویژه این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:
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نقش بزرگان اقتصاد دیجیتال 
بر بازارهای جهانی سهام

اقتصاد دیجیتال یک سیستم اقتصادی است که در آن، بیش از نیمی از GDP دنیا از مسیر اطلاعات، 
دانش و فناوری های ارتباطی استخراج می شود. به عبارتی، اقتصاد دیجیتال مفهوم جدیدی است که از 
توسعه فناوری در تعریف فعالیت  کشورها، تجارت  آن ها و ارتباط جمعی حاصل شده است. بنابراین، اقتصاد 
دیجیتال را می توان یک ساختار اقتصادی دانست که ستون های آن از جنس فناوری های دیجیتال و 

بخصوص شبکه های ارتباط جمعی هستند.
برخی از شرکت ها، مانند فروشندگان آنلاین، کسب وکاری کاملا دیجیتال دارند؛ بعضی دیگر، مانند 
شرکت های تولیدکننده محصولات، از فناوری دیجیتال و ارتباطات جمعی مبتنی بر آن برای بهبود عملیات، 

خدمات و فروش خود استفاده می کنند.
فناوری های دیجیتال و بخصوص اینترنت، انقلابی در شیوه های کسب وکار و ارتباط با مشتری بودند. آن ها 
به کسب وکارها فضای لازم برای دسترسی به جامعه وسیع تر و دورتری را در 24 ساعت شبانه روز می دهند 

و امکانات بیشتری در تحلیل داده های مرتبط و بهبود در سیستم تصمیم گیری را فراهم می کنند.
در میان تمام کسب وکارها، آن دسته که توسعه دهنده فناوری، شبکه های ارتباط جمعی و فروش آنلاین 
بودند، بیشترین بهره را از 3 دهه اخیر و پدیدار شدن همه  جانبه اینترنت، شبکه سازی و فناوری های مرتبط 
به آن ها بردند. استارت آپ هایی مانند گوگل، مایکروسافت، اپل و آمازون، در بازه زمانی کوتاهی از گاراژها 
و کامپیوترهای شخصی به غول های اقتصاد دیجیتال و سرورهای عظیم در کنترل و مدیریت داده تبدیل 

شدند.

بازار سهام عرصه تقابل محبوبیت و نمایش قدرت جذب سرمایه گذاری شرکت ها است. 
هرچقدر پیشرفت ها و چشم اندازهای مرتبط به یک شرکت روشن تر و جذاب تر باشند، مردم 
علاقه بیشتری برای خرید سهام آن دارند و روندهای صعودی در کوتاه مدت، پیشرفت های 

چند هزار درصدی را نتیجه می دهند.
تا قبل از سال 2۰۰۰، بزرگان بازار سهام، موسسات مالی و بانک ها، شرکت های نفتی و 
خودروسازان بودند. انقلاب صنعتی چهارم نقطه عطفی در تغییر چیدمان قدرت در بازار 
جهانی سهام بود. در بازه کمتر از 1۰ سال، شرکت هایی چون Cisco، یاهو و مایکروسافت 
گوی سبقت را از این شرکت های سنتی ربودند و مشابه افزایش پهنای باد اینترنت، نمودارهای 

نمایی را در بازار سهام خلق کردند.
جدول زیر 1۰ شرکت برتر بازار سهام از نظر ارزش بازار را ارائه می کند )داده های اوایل مه 
2۰23(. چنانکه مشخص است ۶ شرکت فناوری و ارتباطات بیشترین بهره را در این رده بندی 

دارند. شرکت های خودروسازی، نفتی و مالی نیز 4 جایگاه دیگر را با هم تقسیم کرده اند.

تاریخچه و سرعت ظهور و افول شرکت های فناوری نشان از دوره جدیدی در تجارت و 
بخصوص بازار جهانی سهام دارد. تنها در سال 2۰18، غول های اقتصاد دیجیتال جهان بیشتر 
از 111 میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرده اند: نشانه ای از تلاش آن ها برای بقاء در 
رده های بالا، تقابل با نوسانات شدید در بازار و پیش بینی حضور در آینده ای که جوامع هنوز 

برای درک آن آماده نشده اند و فعلا در مرحله تئوری است.

با انتقال داده به فضای آنلاین، اطلاعات به عنوان اصلی ترین ماهیت ارتباطی، تعریفی دیگر و از جنس 
دیجیتال پیدا می کند. هر چقدر این انتقال سریع تر و با حجم بالاتری باشد، تعداد و شدت ریسک های 
متناظر با آن نیز بالا می روند. نگاهی به کلاه برداری ها و هک های چند سال اخیر، ماهیت خطر و 
مشکلات سایبری متناظر با فعالیت بزرگان دنیای دیجیتال را نشان می دهد. جرایم سایبری هر سال 
بیش از 1۰ تریلیون دلار بر اشخاص، جوامع و دولت ها ضرر وارد می کنند. این رقم را با مجموع ارزش 
بازار 1۰ شرکت برتر بازار سهام مقایسه کنید تا ریسک موجود در انتقال زندگی به بستر آنلاین پی 
ببرید. با این حال، دیجیتالی شدن دنیا یک امر حتمی و اجتناب ناپذیر است، آنچه باید به آن پرداخت، 

تعریف ها و ساختارهای امنیتی جدید برای محافظت از اقتصاد دیجیتال و اموال آنلاین مردم است.

در سال 2۰18، مارک زاکربرگ به سنای آمریکا فراخوانده شد تا درباره شیوه مدیریت شبکه فیسبوک 
و امنیت اطلاعات کاربران در آن توضیح دهد. در این جلسه، نماینده سنای آمریکا اینطور عنوان کرد 
»اگر من یک فورد بخرم و بعد از مدتی از خریدم پشیمان شوم، آن را با یک شورلت جایگزین می کنم؛ 
حال اگر از عملکرد فیسبوک و شبکه های وابسته به آن راضی نباشم، آیا گزینه های قابل رقابت و قابل 
اتخاذی دارم؟« فیسبوک بیش از 2.۶ میلیارد کاربر دارد و متا به عنوان صاحب آن، شبکه های اجتماعی 
دیگری چون اینستاگرام و واتس اپ را نیز در اختیار دارد. بنابراین، سیاست های آن در این پلتفرم ها 
کم وبیش یکسان است و اگر کاربر نخواهد عضوی از این شبکه گسترده باشد، انتخاب چندانی برای 
جایگزین کردن بلافاصله آن در اختیار نخواهد داشت. درواقع، شبکه های اجتماعی از الگوریتم هایی بهره  
می گیرند که بر مبنای اصول روانشناسی انسانی و اقتصاد رفتاری پایه گذاری شده اند. بنابراین، وابستگی 
شخص به شبکه اصلی ترین عامل در بقاء آن است و نگاهی به اطراف روشن می سازد که تنها چند 
شبکه عظیم، همه گیر و با قابلیت های چندرسانه ای بالا وجود دارند که شبکه سازی اجتماعی را تعریف 
می کنند. در حدود 93 درصد از کسب وکارها محصولات خود را در شبکه های اجتماعی تبلیغ می کنند. 
11 درصد از کاربران بلافاصله بعد از دیدن تبلیغ اقدام به خرید می کنند و 4۰ درصد با فاصله ای کوتاه و 
به صورت آنلاین همان محصولات تبلیغ شده را می خرند. مهم تر اینکه، 2۰ درصد از کل خرده فروشی ها 
از مسیرهای آنلاین انجام می گیرد. به عبارتی، شرکت های فناوری نه فقط جوامع و ارتباطات، بلکه 
اقتصاد و رفتار تجاری را نیز دیکته می کنند. نگاهی به فعالیت شرکت های حوزه دیجیتال، تأثیر آن ها 
در قطبی سازی اقتصاد دیجیتال را روشن تر می سازد. برای مثال، فیسبوک در شبکه های اجتماعی، 
اپل در گوشی های همراه، گوگل در جستجوی اینترنت، آمازون در خرده فروشی و نتفلیکس در توزیع 
محتوای دیجیتال، هاب های واحدی تشکیل داده اند که قطبی شدن اقتصاد دیجیتال، تعریف مسیرها از 

یک کانون متمرکز و اتصال بحران به تصمیم یک سازمان را نتیجه می دهند.

بزرگترین شرکت ها در بازار جهانی سهام

مشکلات امنیتی

تأثیر غول های اقتصاد دیجیتال بر تعامل انسانی

ارزش بازار )میلیارد دلار(شرکت
1Apple2764

2Microsoft2317

3Saudi Aramco2077

4)Alphabet )Google1342

5Amazon1084

6Berkshire Hathaway716

7NVIDIA708

8)Meta Platforms (Facebook602

9Tesla539

10Visa487
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اقتصاد  از  بسیار مهم  و  جنبه دیگر 
شدن  به روز  آن،  فعالان  و  دیجیتال 
قدرت در این حوزه و تأثیرپذیری بالای 
آن از فناوری و ایده پردازی پیرامون آن 

است.
به  روز  به  روز  که  خصوص  به 
کوچک  فناوری  شرکت های  تعداد 
افزوده  حوزه  این  استارت آپ های  و 
رکوردهای  موفق،  انواع  و  می شود 
جدیدی در صعود ارزش سهام را شاهد 

هستند.
آینده،  سال   10 در  می رود  انتظار 
بازار  در  نامی  هیچ  که  شرکت هایی 
جایگاه  از 10  جایگاه  ندارند، 5  اکنون 
شرکت های برتر بازار سهام را به خود 
به  پیش بینی  این  دهند.  اختصاص 
فناوری  و جهشی  مانند  فنر  خاصیت 
شرکت ها  اقتصادی  جایگاه  ارتقاء  در 
عنوان  به  دیجیتال  اقتصاد  تثبیت  و 
تأکید  آینده  در  غالب  مالی  سیستم 

دارد.

 در اوایل سال 2۰23 وضعیت بازار سهام در کشورهای مختلف نسبتا 
خوب بود، تا اینکه ترس از رکود اقتصادی و ورشکستگی چند بانک 
بزرگ آمریکا، نزول و رکود در بازار سهام را نتیجه داد. بخصوص، حوزه 
بانکداری و انرژی شبیه وزنه های سنگینی در بازار، کلیت بازار را به سمت 

پایین می کشیدند.
با این حال، بخشی از بازار هنوز مقاومت می کرد و به نوعی، کل بازار را 
نگه  داشته بود. برای مثال، فیسبوک به عنوان شرکتی که 8۰ درصد از 
سیستم  عامل کامپیوترهای جهان را تأمین می کند، روند عکس جریان 
کلی را پیش گرفت و شاخص های بازار را از سقوط نجات می داد. روند 
مشابهی در معاملات اپل و متا رخ داد و در بازه چند هفته ای، کل بخش 
فناوری روندی صعودی را در پیش گرفتند و هرگز با سقوط بانک ها 
همراه نشدند. بنابراین، آنچه بزرگان اقتصاد به عنوان آغاز یک رکود 

اقتصادی کلان معرفی می کردند، با کمک غول های اقتصاد دیجیتال 
کنترل شد و شاید تنها به رکود در بازار و سقوط بخش سرمایه گذاری و 

موسسات مالی ختم گردید.
با وجود این، نقطه عکسی در این تحلیل نیز وجود دارد، جایی که 
بزرگان فناوری گشتاور خود را از دست می دهند و کل بازار را با خود به 
سقوط می کشانند. برای مثال با خبر افزایش نرخ بهره خزانه داری آمریکا، 
سهام بخش فناوری دچار رکود و سقوط شد و کل بازار از این نزول 
صدمه دید. در سال 2۰22، سهام حوزه فناوری نزدیک به 3۰ درصد 
سقوط کرد و تنها در اوایل سال 2۰23 بود که گوگل )18 درصد(، 
مایکروسافت )15 درصد( و متا )۶7 درصد( رشد را تجربه کردند. با این 
حال، هیچکدام از آن ها سال 2۰22 را با سقوط قابل توجه در رده بندی 

بازار به پایان نرساندند.

تقریبا تمام بزرگان حوزه فناوری و شبکه های اجتماعی، پا به عرصه 
اقتصاد غیرمتمرکز و ارزهای دیجیتال گذاشته اند. اقتصاد غیرمتمرکز 
زیرشاخه ای از اقتصاد دیجیتال است که در آن، تمرکز و واسطه گرایی 
به حداقل می رسد و تعریف، مدیریت و کنترل شبکه ها به اعضاء یا 

گره های آن واگذار می شود.
در حال حاضر، ارزش بازار بیت کوین به اندازه ای است که آن را بالاتر 
از ارزش سهام شرکت هایی چون تسلا و ویزا قرار می دهد. به ویژه، در 
دوران اوج خود، بیت کوین ارزش بازاری معادل با شرکت هایی چون 

آمازون و حتی گوگل داشت. 
جبهه جدید در اقتصاد دیجیتال بسیار برای بزرگان بازار سهام جذاب 
است و شرکت هایی چون گوگل، مایکروسافت و اپل بر روی توسعه 
شبکه های بلاک چین و ورود قدرتمند به این بازارها، سرمایه گذاری 
کرده اند. حتی صاحبان این غول های اقتصاد دیجیتال، مانند ایلان 
ماسک، تحرکات بازار رمزارز را دنبال می کنند و تأثیر شاخصی بر 
روندهای آن دارند؛ جدیدترین تحرک در این حوزه، خرید پلتفرم 
توییتر توسط ایلان ماسک و تلاش او برای تأثیر بر جریان های فکری 

شبکه است.
پیش بینی می شود که آینده اقتصاد در 2۰5۰ نه از جنس اسکناس و 
حتی فلزات با ارزش، که از جنس دیجیتال و انواعی چون بیت کوین و 
اتر باشد. همچنین، شبکه های اجتماعی، فضاهای ابری و خدمات تولید 
و توزیع محتوا در حال انتقال به بلاک چین هایی هستند که به اقتصاد 

و ارزها مختص خود متکی هستند. 
بنابراین، دور از انتظار نیست که جهان در سال های آینده شاهد 
چرخش تاریخی شرکت های فناوری از جریان های متمرکز به انواع 
غیرمتمرکز و بلاک چینی باشد. شرکت Oracle نمونه بارزی از این 
تغییر رویه و سرمایه گذاری بر روی لجرهای توزیع و مدیریت داده است.

در نهایت، آینده اقتصاد جهان با تقریبی نزدیک به قطعیت، از جنس 
دیجیتال و با تمایل زیاد به سمت کریپتو است. این تمایل اگرچه در 
ابتدا با مقاومت دولت ها و جوامع همراه می شود، در ادامه به یک روتین 
و بهبود در تعریف و عملیات اقتصادی می انجامد که پیشگامان آن 
شرکت های فناوری و با پیشینه فعالیت در اقتصاد دیجیتال کنونی 

خواهند بود.

شرکت های فناوری کوچک

تأثیر غول های اقتصاد دیجیتال بر بازار جهانی سهام

بازار و اقتصاد غیرمتمرکز
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 آینده جهان از منظر
اقتصاد دیجیتال
از پیشرفت تکنولوژی و  پیش بینی کارشناسان 
ادغام آن با زندگی بشری، حاکی از آن است که تا 
سال 2۰3۰، اقتصاد دیجیتال 3۰ درصد از کل تولید 
ناخالص جهان را تشکیل خواهد داد و تنها در بازه ای 
به  شد.  خواهند  ایجاد  شغل  میلیون  ساله، 3۰   7
عبارتی، نرخ رشد ماهیت های دیجیتال از جریان های 

مالی، نسبت به دهه گذشته، دو برابر خواهد بود.
دسته  آن  ارزش  دیجیتال،  اقتصاد  از  منظور  اما 
از فعالیت های اقتصادی است که در کانون تولید، توزیع و توسعه محصولات 
و خدمات خود از فناوری دیجیتال روز بهره می گیرند. اینترنت، گوشی های 
همراه، اپلیکیشن های مختلف و سنسورهای عصر دیجیتالی سازی تنها بخشی 
از فناوری های دیجیتالی هستند که در بخش های مختلف، فرایندها و تبادل 

اطلاعات به کار می روند.
این موضوع در هر کشور و در هر صنعت با توجه میزان تأثیر اقتصاد دیجیتال بر 
GDP متفاوت است؛ با این حال تقریبا در تمام کشورهای دنیا این تأثیر افزایشی 
خواهد داشت و استفاده از فناوری های دیجیتال هیچ نقطه رکود، برگشت یا 

جایگزینی برای خود متصور نمی شود.
 Open اقتصاد دیجیتال به ویژه حول مفهوم نسبتا جدیدی به نام نوآوری باز یا
یا گروه  این یک شرکت  باز،  نوآوری  است. در  Innovation در حال رشد 
خاص نیستند که دست به خلاقیت های انقلابی و تغییرات بنیادی می زنند، بلکه 
شبکه ای از مشارکت کنندگان اند که با سوگیری مشترک به دنبال ایجاد ارزش 
جمعی و نه رقابتی و انحصاری هستند. به ویژه، هدف و شاید نیاز اصلی که این 
استراتژی جدید در ایده پردازی را توجیه می کند، نیاز کنونی و آتی انسان به پایدار 

بودن در تمام رکن های صنعتی است.
در ادامه سعی می کنیم مهم ترین فناوری های کنونی را بررسی کنیم که 
مرتبطی  پارامترهای  به  و  می گذارند  دیجیتال  اقتصاد  بر  را  تأثیر  بیشترین 
بپردازیم که اقتصاد دیجیتال تأثیر زیادی از وضعیت جوامع نسبت به آن ها 

می گیرد.

بلاکچین فناوری پایگاه داده نوظهوری است که اقتصادی جدید، 
دیجیتال و اشتراکی را تعریف می کند. از اهداف اصلی در خلق آن، ارتقاء 
شفافیت از طریق تمرکززدایی، رمزنگاری فرایندها و اطلاعات، و ایجاد 
زیرساخت های لازم برای مالی دیجیتال، دیفای، و ارزهای دیجیتالی 
است که قرار است آینده تراکنش های اقتصاد دیجیتال را تشکیل دهند.

حال  در  مالی  دنیای  سرمایه گذاران  و  بازارها  اخیر،  سال های  در 
تحقیق این زیرساخت و محصولات مالی آن بوده اند تا پتانسیل آن برای 
جایگزینی با اقتصاد کلاسیک را بسنجند. با این حال، این تنها بخش 
مالی نیست که می تواند از بلاکچین سود ببرد، بلکه سیستم های مبتنی 
بر بلاکچین می توانند جایگزین فوق العاده ای برای سیستم های پرداخت 
کنونی باشند، زنجیره های تأمین را از نو تعریف کنند و  کانون توسعه و 
تحلیل داده های حاصل از اینترنت اشیاء و پایگاه های داده توزیع شده 

مورد نیاز برای هوش مصنوعی باشند.
در سال 2۰22، ارزش بازار فناوری بلاکچین بیش از 11 میلیارد دلار 
بود و انتظار می رود با رشدی ۶۰ درصدی، در پایان سال 2۰23 این 
عدد به 17.5 میلیارد دلار برسد. این در حالی است که ارزش کل 
بازار ارزهای دیجیتال که از فناوری بلاکچین قدرت می گیرند نزدیک به 

1.12 تریلیون دلار است.

اینترنت اشیاء محیط اطراف ما را به یک شبکه هوشمند تبدیل می کند، شبکه ای مملوء از تجهیزات متصل به اینترنت، 
بخصوص حسگرهای محیطی، که تمام وضعیت ها و پارامترهای دنیای واقعی را به صورت لحظه ای گزارش می دهند. 

در ادامه، این اطلاعات فرایندها را از فیزیک موجود به همزادهای مجازی آن ها منتقل می سازند. در نتیجه  این مهاجرت 
فرایندها، شرکت ها، دولت ها و جوامع نیز مجبور به دیجیتالی شدن و فعالیت بیشتر در شبکه متصل اینترنت می شوند. به 
طور هم زمان، اقتصاد کم کم از حالت تعاملی و چهره به چهره به حالت آنلاین منتقل می شود. در این انتقال جوامع به اقتصاد 
دیجیتال، سرعت و بهره وری نیز به شکل قابل توجهی ارتقاء می یابند. اینترنت اشیاء بازاری به ارزش بیشتر از ۶۰۰ میلیارد 
دلاری دارد و این بازار تا سال 2۰3۰ از 1.5 تریلیون دلار عبور خواهد کرد. بخصوص اکنون که صنایع پیشگام در استفاده 

از حسگرهای محیطی  شده اند و بیشترین سرمایه گذاری را بر روی این فناوری ها داشته اند.

با شروع و اوج گرفتن اتصال تجهیزات و اشخاص به اینترنت از سال 2۰۰۰ تا کنون داده های آنلاین بالاترین پتانسیل را 
برای رشد همه جانبه ارائه می کنند. در این دوره برداشت از داده بیشترین مزیت رقابتی را برای شرکت ها تعریف می کند 

و به همین دلیل است که ابر شرکت هایی چون آمازون و گوگل با حداکثر توان وارد صنعت ابری و پردازش داده شده اند.
به بیانی دیگر، داده مانند "نفت"، سوخت  دیگری است که استخراج از آن رودهای ثروت را جاری می کند؛ با این تفاوت 
که نفت رو به پایان است و داده تازه آغاز شده و هیچ چشم اندازی برای پایان آن یا پایان سیر بهره وری و استفاده از آن قابل 
تصور نیست. تا پایان سال 2۰27، ارزش بازار محاسبات ابری از 1.24 میلیارد دلار عبور خواهد کرد و این تنها بخش کوچکی 

از مسیر درآمدزایی مرتبط با داده و تحلیل آن است.

بلاکچین و اقتصاد دیجیتال

5G اقتصاد دیجیتال و فناوری

توسعه بازار اینترنت اشیا از نقطه 600 میلیون دلاری 

سوخت جدید به بازار آمدهاست

دیفای )DeFi( یا مالی غیرمتمرکز همان آرمان شهر مستقل و 
متعلق به جوامع را ترسیم می کند که در آن اصلی ترین شریان 

اجتماعی، یعنی اقتصاد و درآمدزایی، به شیوه ای ایمن، منصفانه، 
شفاف و دیجیتالی جاری است

یکی از مهم ترین جریان های کنونی در دنیای فناوری، توسعه شبکه های 
5G است. مفهوم اینترنت هوشمند با اتصال 5G ممکن می شود و انتظار 
می رود در دهه آینده نزدیک به 12 تریلیون دلار برای اقتصاد جهانی ارزش 
آفرینی کند.  با این وجود، برای رسیدن به این میزان از سودآوری، ابتدا باید 
میلیون ها و میلیاردها دلار صرف توسعه این شبکه شود و سیستم ها و جوامع 

پذیرای آن گردند.
شبکه اینترنت 5G یکی از شاخص ترین اهرم های دولت ها برای اشتغال 
سازی است. در دو دهه آتی، انتظار می رود تنها در کشور سوئیس تعداد 
شغل هایی که از توسعه اینترنت هوشمند حاصل می شوند بیشتر از 8.5 

میلیون نفر باشد.

نیره چاوشی

پژوهشگر اقتصادی
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هوش مصنوعی سرشار از برداشت ها و جبهه گیری های ضد و نقیض 
است. این ابزار قدرتمند، از نظر قابلیت های در دسترس خود، به شکل 
قابل توجهی محدود شده است. با اینکه می تواند پتانسیل های مختلف از 
بهره وری را تعریف و یا ارتقاء دهد، شکاف های اجتماعی به وجود آورده و 
برخی بر این باورند که اعتماد به این جریان جدید در تکنولوژی می تواند 

مخرب ترین آینده را برای انسان رقم بزند.
منظور از هوش مصنوعی، شبیه سازی هوش نوع بشر در ماشین ها یا 
سیستم های کامپیوتری است؛ به شکلی که استقلال ماشین به حداکثر 
برسد و امکانی برای استدلال و ارتقاء منبع، دانش و تحلیل برای ماشین 

فراهم شود. 
آینده اقتصاد دیجیتال می تواند بیشتر از هر فناوری دیگری متأثر از 
هوش مصنوعی باشد. در واقع، هوش مصنوعی همان اهرم تاریخی و گم 
شده ای است که انسان برای افزایش بهره وری همیشه به دنبال آن بوده 
است.  مهم تر اینکه، اقتصاد دیجیتال اکنون به کانونی برای تولید کلان 
داده ها بدل شده، داده هایی که تحلیل آن ها نیاز به هوش استدلالی، 
خودکار و خستگی ناپذیر دارد؛ شرایطی که هوش مصنوعی با بهره 
بیشتری از انسان در خود دارد. بنابراین، انسان بر سر دو راهی استفاده 
بدون محدودیت، یا کنترل و کاهش پتانسیل های هوش مصنوعی است.

 علاوه بر فناوری هایی که بر اقتصاد دیجیتال تأثیر مستقیم دارند، فاکتورهای 
موازی موجودند که رشد اقتصاد دیجیتال وابستگی شدید به آن ها دارد.

اصلی ترین فاکتور بدون شک، اطلاعات، نحوه توزیع آن در بین جوامع، 
شفافیت، کیفیت و تحلیل آن است. در طول تاریخ هیچ فاکتور دیگری بیشتر 
از اطلاعات و انتشار آن نتوانسته بر جوامع و حتی ماهیت این کره خاکی تأثیر 
بگذارد. به واقع ما همه پکیج های فشرده ای از اطلاعات هستیم و بیشتر از هر 
چیز دیگری برای دریافت اطلاعات از دنیای بیرون از ذهن خود، ارزش قائلیم.
اقتصاد دیجیتال تنها زمانی می تواند به حداکثرهای زمانی و پتانسیل دوره ای 
خود برسد که فرایندهای خود را حول شفافیت در تولید و انتشار اطلاعات 
تعریف کرده باشد. به ویژه، یکی از امیدوارکننده ترین فناوری های برای رسیدن 
به این شفافیت لازم، فناوری بلاکچین و تمرکززدایی از شبکه های مالی است.

منظور از بلوغ دیجیتال، میزان آگاهی سازمان ها، جوامع و اشخاص نسبت به مفاهیم، کاربردها و بهره های ممکن در 
فناوری های دیجیتال است.  سازمان های موفق در چرخه های مختلف از اقتصاد دیجیتال آن هایی هستند که توسط مدیران 
با بلوغ دیجیتال بالا رهبری می شوند. هر چقدر این بلوغ نارس تر باشد، میزان پذیرش فرایندهای دیجیتال کمتر و اقتصاد 

دیجیتال ضعیف تری نتیجه می شود.

اینترنت  از  استفاده  گسترش  با 
خوکارسازی  استراتژی های  اشیاء، 
اهمیت و طرفدارهای بیشتری پیدا 
می کنند. خودکارسازی همان مسیر 
در  موجود  شکاف  حذف  برای  لازم 
بهره وری ممکن و برداشت بیشتر از 
منابع است. فناوری هایی چون هوش 
مصنوعی، اینترنت 5G و حسگرهای 
محیطی بیشترین نقش را در ارتقاء 
تأثیر این فاکتور بر اقتصاد دیجیتال 

خواهند داشت.

هیچ تغییری بدون در نظر گرفتن نقش ارتباطات و بسترسازی برای توسعه هدفمند آن ممکن نیست. اهداف اقتصاد دیجیتال را تنها زمانی می توان در یک 
جامعه پیاده سازی کرد که ابتدا بستر ارتباط دیجیتال در آن جامعه به وجود آورده باشد و فرهنگ بهره برداری از آن سیستم ارتباطی نهادینه شده باشد.

دنیای ارزهای دیجیتال یکی از خوش آتیه ترین ساختارهای اقتصادی است که ارتباط مجازی و بهره برداری مالی از اینترنت را در یک ظرف و به شکلی بسیار 
بهینه قرار می دهد. دیفای )DeFi( یا مالی غیرمتمرکز همان آرمان شهر مستقل و متعلق به جوامع را ترسیم می کند که در آن اصلی ترین شریان اجتماعی، یعنی 

اقتصاد و درآمدزایی، به شیوه ای ایمن، منصفانه، شفاف و دیجیتالی جاری است.
حال بهتر است نگاهی به تأثیرات ارتباطات جمعی بر آینده اقتصاد دیجیتال بیاندازیم. 

دسترسی جهانی: ابزارهای ارتباطات دیجیتال، شامل اینترنت، شبکه های اجتماعی و ایمیل، به کسب وکارها این امکان را می دهند تا به مخاطبان بیشتر و 
در سطح جهانی دسترسی داشته باشند. 

رشد تجارت الکترونیک: ارتباط دیجیتال هسته پلتفرم های تجارت الکترونیک را تشکیل می دهد. همچنین، ارتباط دیجیتال پل بین کسب وکارها و 
مشتریان است، خرید و فروش آنلاین را تسهیل می بخشد، شیوه های پرداخت جدیدی برای آن ها تعریف می کند و مشتری را در پنجره ای شفاف تر و رقابتی به 

نفع او تجسم می کند.
امکان دورکاری و فریلنسینگ: یکی از اصلی ترین دغدغه ها برای اقتصاد کنونی و بخصوص دیجیتال، دسترسی به نیروی کار ماهر است. با استفاده از 
ابزارهای ارتباط جمعی امکان بیشتری برای دورکاری و فریلنسینگ فراهم می شود و سازمان ها و استارت آپ ها به هر نیروی ماهر از هر کجای جهان دسترسی 

خواهند داشت.
نوآوری و همکاری: ارتباط جمعی بستر مورد نیاز برای ایجاد طوفان های ذهنی و ایده پردازی جمعی را فراهم می کند. اقتصاد دیجیتال بهترین محیط برای 

تعریف استراتژی های جدید در مدیریت فرایندها و استراتژی هایی مانند استراتژی نوآوری باز )Open Innovation( است.

 فاکتورهایی مهم در رشد اقتصاد دیجیتال استقلال ماشین به حداکثر میرسد

ارتقاء بلوغ دیجیتال

خودکارسازی

ارتباطات دیجیتال

یک  همیشه  بین المللی  مبادلات 
اقتصادی  توسعه  در  مهم  فاکتور 
بالا  تعاملات  سطح  وقتی  بودهاست. 
رود، فناوری از انحصار خارج می شود 
و دسترسی ها به صورت منصفانه تری 

توزیع می گردند.
فناوری،  به  دسترسی  گسترش  با 
بلوغ دیجیتال نیز افزایش پیدا میکند، 
اقتصادی  و  می کند  جهش  نوآوری 
سریع تر، دیجیتالی تر و همه گیر برای 

جهان نتیجه می شود.

تمام فاکتورها و فناوری هایی که در بالا توضیح داده 
شدند، زیر سایه بلند و تاریک تهدیدات سایبری 
عدم  در  شاخص  دلیلی  درواقع،  لرزید.  خواهند 
پذیرش فناوری در بسیاری از سازمان ها و دولت ها، 
عدم توان آن ها در کنترل تهدیدات سایبری و ترس 
خطرات  این  از  حاصل  جبران ناپذیر  صدمه های  از 
فناوری هایی  از  استفاده  هرچقدر  ویژه،  به  است. 
چون اینترنت اشیاء و اینترنت هوشمند بیشتر بین 
جوامع گسترش می یابند، خطر بروز این حملات نیز 
بالا می رود و اعتماد به سیستم های دیجیتال و مالی 

پیرامون آن ها با تردید بیشتری همراه می شود.

امنیت سایبریتعامل بین المللی

سیستم های مبتنی بر بلاکچین می توانند جایگزین فوق العاده ای برای سیستم های 
پرداخت کنونی باشند، زنجیره های تأمین را از نو تعریف کنند و  کانون توسعه و 
تحلیل داده های حاصل از اینترنت اشیاء و پایگاه های داده توزیع شده مورد نیاز برای 
هوش مصنوعی باشند

اینترنت اشیاء بازاری 
به ارزش بیشتر از 600 

میلیارد دلاری دارد و این 
بازار تا سال 2030 از 1.5 
تریلیون دلار عبور خواهد 

کرد
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»تحول دیجیتال«، از ضرورت های مهمی است که در سال های اخیر برای بهره گیری از مزیت های تحلیل کلان داده ها و بکارگیری پلتفرم ها پیوسته مورد توجه سازمان ها بوده است، اما این 
تحول بدلیل تغییراتی که در مدل کسب وکارها ایجاد می کند، با پیچیدگی هایی همراه است. این پیچیدگی ها که دامنه ای به وسعت همه سازمان را شامل می شود، روش های کاری، فرهنگ، ابزار، 
دانش و .... را تحت تاثیر قرار می دهد. بی گمان دامنه چنین تغییراتی نیازمند پذیرش خطرپذیری بالا و شجاعت مدیران کسب وکارها است. چنین پیچیدگی هایی در برخی صنایع مانند حمل ونقل، 
بهداشت، لجستیک، خرده فروشی و ... بیشتر است، از همین رو تا پیش از کرونا مقاومت  آنها به پذیرش تحول دیجیتال بیشتر بود تا اینکه سرانجام کرونا، تغییری جدی در سبک زندگی ما در 
این کره خاکی پدید آورد. در شرایطی که ادامه روند فعالیت ها و بقای بسیاری از کسب وکارها و حتی ارائه خدمات عمومی و ضروری با تهدیدی جدی مواجه شده بود، فناوری های نوپدید ادامه 
حیات کسب وکارها و ارائه بسیاری از محصولات و خدمات را ممکن کرد و خیلی از این مقاومت ها را شکست. مهدی ایزدیار، مدیرعامل فناپ زیرساخت در این مصاحبه از ظرفیت های ایجاد شده 

در بحران همه گیری کرونا برای پیشرفت تحول دیجیتال می گوید.

ضرورت تحول دیجیتال در اوج بحران
درگفت وگو با مهدی ایزدیار، مدیرعامل فناپ زیرساخت تشریح شد:

شیوع کرونا، بسترهای توسعه دیجیتالی کسب و کارها را فراهم کرد

به نظر شما در بحران های گوناگون مانند اتفاقی که 
در عبور از اوج رکود بحران کرونا رخ داد، رمز عبور 

کسب وکارها در چیست؟
بحران همه گیری کووید-19  از  تحولات پس  به  نگاهی 
اساسی  نقشی  فناوری،  روندهای  یا  ترندها  می دهد،  نشان 
در شکل دهی و کمک به کسب وکارها در آن دوره بحرانی 
دارد. روندهای فناوری با ارائه ابزارها، راهکارها و راهبرد هایی 
برای گذر از چالش های متنوع در بحران ها، افزون بر کمک به 
حفظ فرایندهای کاری کسب وکارها، حتی زمینه ساز پیشرفت 
کسب وکارها در کشاکش تنش ها می شوند. چنین روندهایی از 
تسهیل دورکاری گرفته تا برقراری شیوه های نوآورانه تعامل با 
مشتری، در ایجاد انعطاف پذیری و سازگاری برای بسیاری از 

مشاغل، کارنامه ای موفق دارند.

تجربه به کارگیری فناوری های نوپدید در عبور از 
بحران کرونا را چطور ارزیابی می کنید؟

شرایط  برقراری  بدلیل  کووید-19،  همه گیری  طول  در 
قرنطینه یا اقدامات مرتبط با فاصله گذاری اجتماعی در بسیاری 
از کشورها و از جمله در ایران، دورکاری به یک ضرورت برای 
ادامه کار بسیاری از مشاغل تبدیل شد. بکارگیری فناوری هایی 
چون  پلتفرم هایی  قالب  در  ویدئوکنفرانس  ابزارهای  مانند 
Zoom، رواج استفاده از پلتفرم های مدیریت همکاری مانند 
نمونه های  و  جهان  در   Slack و   Microsoft Teams
بر  مبتنی  بهره وری  بهبود  ابزارهای  کنار  در  داخلی  مشابه 
قادر  را  کسب وکارها   ،Google Workspace مانند  ابر 
کرد تا در سریع ترین زمان ممکن بتوانند، تغییر شیوه انجام 
فرایندهای کاری خود را بر مبنای دورکاری کارکنان ممکن 
کنند. به این ترتیب در دوران قرنطینه های بین المللی ناشی 
انجامید،  کسب وکارها  از  بسیاری  شکست  به  که  کرونا  از 
 Zoom و   Slack Technologies مانند  شرکت هایی 
Communications رشد تصاعدی را تجربه کردند. علت 
این رشد هم چیزی نبود جز ویژگی ذاتی پلتفرم های آنها که 
برای همکاری و ارتباطات بی وقفه از راه دور طراحی شده بود.

در  الکترونیک  تجارت  به  کسب وکارها  آوردن  رو 
سخت ترین روزهای همه گیری کووید-19 چه نتایج و 

دستاوردهایی داشت؟
تجارت الکترونیک در طول همه گیری کرونا شاهد افزایش 
قابل توجهی بود. کسب وکارهایی که حضور آنلاین قوی تری 
داشتند و گزینه های انعطاف پذیری در تحویل کالا و خدمات 
داشتند، در کوران بحران کرونا رونق گرفتند. شرکت »آمازون« 

که پیش از همه گیری کرونا نیز غول مسلط دنیای تجارت 
الکترونیک بود، در سال های 2۰2۰ تا 2۰22 رشد فزاینده 
تقاضا برای کالاها و خدمات ضروری را گزارش کرد و از شبکه 
لجستیک و توزیع پیشرفته خود برای رفع نیازهای مشتریان 
بهره برد. »شاپیفای« نیز که یک پلتفرم تجارت الکترونیک 
کسب وکارهای  داد  به  توانست  است  کانادایی  چندملیتی 
کوچک و متوسط متعددی برسد و آنها را قادر به عبور سریع 
از فرایند تحول دیجیتال کند تا ابزارهایی برای ایجاد و مدیریت 

موثر فروشگاه های آنلاین خود داشته باشند. 

تجربه ما در ایران در عبور از بحران کرونا چگونه بود؟
بحران  در  اینترنتی  فروشگاه های  پلتفرم های  ایران،  در 
کرونا مقیاس پذیر شدند و با استخدام نیروهای بیشتر ضمن 
کسب وکارهای  از  بسیاری  به  خود،  انسانی  نیروی  توسعه 
محلی کمک کردند تا در اوج همه گیری کرونا قادر به ارائه 
محصولات و خدمات خود به مشتریان باشند. شاخص ترین 
فروشگاه اینترنتی ایرانی در گزارش سالیانه  فعالیت های خود 
در سال 99 اعلام کرد ســـهم خرده فروشـــی آنلاین در 
ایران در ســـال 99 با رشـــد ۶۰ درصدی همراه بود و از 
2 درصد ســـال 98 بـــه 3-2 درصد افزایـــش یافت. این 
روند صعودی افزون برآنکه رشـــد و توســـعه طبیعی و 
تدریجـــی خرده فروشـــی آنلاین را نشـــان می دهد، تحت 
تأثیر شـــیوع ویروس کرونا و گســـترش خریـــد و فروش 

اینترنتی نیز بوده اســـت.

بیشترین رشد  از صنعت  نظر شما کدام بخش  به 
حاصل از تحول دیجیتال را در اوج بحران کرونا داشت؟
بخش مراقبت های بهداشتی و خدمات درمانی در بحران 
کرونا شاهد پذیرش سریع راهکار تله مدسین یا پزشکی از 
راه دور از سوی مردم بود. در آن دوران شرکت هایی مانند 
راه  از  درمانی  خدمات   Amwell و   Teladoc Health
اینکه در  از  تا پزشکان متخصص، جدا  ارائه کردند  را  دور 
چه شهر و کشوری یا حتی در خانه  یا بیمارستان هستند، 
بتوانند بسیاری از بیماران خود را مجازی ویزیت کنند. چنین 
خدماتی در ایران نیز از سوی پلتفرم هایی حوزه سلامت ارائه 
شد. به این ترتیب امکان قرارگیری بسیاری از مردم در معرض 
انتقال ویروس کرونا به حداقل رسید، جان بسیاری از افراد 
دارای بیماری های زمینه ای که ممکن بود با مراجعه به مراکز 
درمانی به کووید-19 مبتلا شوند، حفظ شد و در سوی مقابل 
تداوم ارائه خدمات درمانی به بیماران به شکل مجازی تضمین 
شد. برخی از این پلتفرم ها توانستند با یکپارچه سازی امکان 

برقراری ویزیت های ویدئویی بیماران، ثبت سوابق الکترونیکی 
سلامت آنها در مراکز داده و بکارگیری فناوری های نظارت 
تصویری از راه دور، ضمن تسهیل ارائه مراقبت های بهداشتی، 
جمع آوری داده ها و امکان تحلیل آنها را در بستری یکپارچه 
مهیا کنند تا سطح نوینی برای ارائه خدمات درمانی کارامد در 

جهان ایجاد شود.

دیگری  نوپدید  فناوری های  و  مصنوعی  هوش 
همچون یادگیری ماشین چه نقشی در تسریع تحول 
مانند همه گیری  بحران هایی  از  برای عبور  دیجیتال 

کرونا ایفا می کنند؟
فناوری هایی چون هوش مصنوعی و یادگیری ماشین از 
روندهای مهم توسعه فناوری های نوپدید در سال های اخیر، 
نقش مهمی در تجزیه و تحلیل داده ها، پیش بینی روندهای 
پیش رِو و بهینه سازی عملیات دارند. کسب وکارهایی مانند 
پیشنهاد  برای  مصنوعی  هوش  الگوریتم های  از  نتفلیکس 
محتوای ویدئویی، متناسب با علاقه مندی های کاربران استفاده 
می کنند که منجر به افزایش تعامل می شوند. چت بات های 
مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه سلامت، مانند نمونه هایی 
 Conversica و Ada Health که در شرکت هایی مانند
انتشار  و  از مشتری  امکان پشتیبانی  توسعه داده شده اند، 
اطلاعات را فراهم می کنند. چنین ربات هایی حتی با وجود 
افزایش چشمگیر تقاضا در زمان بحران، قادر به پاسخگویی 
موثر به پرسش های کاربران در حوزه سلامت هستند و این 

نکته بسیار مهمی در مدیریت بحران های بزرگ است.

به نظر می رسد حتی بحران کرونا به تحول دیجیتال 
صنعت سرگرمی نیز شتاب بخشید؛ نظر شما چیست؟

بله، همین طور است. بحران کرونا کمک کرد تا صنعت 
زیرا  کند؛  پیدا  گرایش  استریم  خدمات  بسوی  سرگرمی 
مردم خیلی بیشتر از گذشته به دنبال گزینه های سرگرمی 
در خانه بودند. Netflix، Disney+ و Hulu از این روند 
استفاده کردند و مجموعه وسیعی از محتوای ویدئویی قابل 
دسترس برای نمایش در دستگاه های مختلف را ارائه کردند. 
در ایران رشد مشابهی برای پلتفرم های آنلاین نمایش خانگی 
رقم خورد. نکته مهم در موفقیت چنین پلتفرم هایی این بود 
که در اوج نیاز مردم به استفاده از پلتفرم های سرگرمی در 
خانه، از هوش مصنوعی برای شخصی سازی پیشنهادهای 
فیلم استفاده کردند و با ارتقای چشمگیر بهبود تجربه کاربری، 
پایان  موجب جذب حداکثری و حفظ مشترکان خود در 

همه گیری کووید-19 شدند.
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انتظار می رود در بازه 3ساله، 
ارزش بازار NFT از 6 میلیارد 
کنونی به عدد 80 میلیارد 
دلار برسد. بخش عمده 
این صعود متأثر از توسعه 
متاورس، بازی های مبتنی 
بر متاورس، گسترش کاربرد 
بلاک چین در صنایع مختلف 
و ... است

•  در ایران، پلتفرم های فروشگاه های 
اینترنتی در بحران کرونا مقیاس پذیر 
شدند و با استخدام نیروهای بیشتر 
ضمن توسعه نیروی انسانی خود، به 
بسیاری از کسب وکارهای محلی کمک 
کردند تا در اوج همه گیری کرونا قادر 
به ارائه محصولات و خدمات خود به 
مشتریان باشند

•  بروز اختلال های گاه وبیگاه در 
زنجیره تامین شرکت ها به دلیل 
مقررات قرنطینه، موجب پذیرش 
فناوری هایی مانند بالکچین برای 
افزایش شفافیت و قابلیت ردیابی 
کالاها در میان کنشگران حوزه 
بازرگانی و حمل ونقل شد

در این بحران شرکت هایی با کسب وکار سنتی چطور به تحول 
دیجیتال تن دادند؟

بروز اختلالهای گاه و بیگاه در زنجیره تامین شرکت ها بدلیل مقررات 
افزایش  برای  بلاکچین  مانند  فناوری هایی  پذیرش  موجب  قرنطینه، 
شفافیت و قابلیت ردیابی کالاها در میان کنشگران حوزه بازرگانی و 
حمل ونقل شد. برای نمونه پلتفرمFood Trust  IBM از فناوری 
بلاکچین برای ردیابی محصولات غذایی، اطمینان از اصالت و کاهش 
ضایعات مواد غذایی استفاده کرد. شرکت هایی مانند والمارت نیز بلاکچین 
را در زنجیره تامین خود پیاده سازی کردند و کارایی و امکان پایش لحظه 

به لحظه محموله ها را در سراسر شبکه ترابری خود افزایش دادند.
در بخش مالی، با دشوارشدن فعالیت های حضوری در شعبه های بانک، 
شرکت های فعال در حوزه فناوری مالی )فین تک( رشد قابل توجهی 
را تجربه کردند. پلتفرم های پرداخت دیجیتالی مانند پی پال و اسکوئر، 
تراکنش های بدون تماس را تسهیل و به افزایش تقاضا برای روش های 
پرداخت بدون لمس کمک کردند. این اتفاق را در ایران هم با افزایش 

اقبال به استفاده از پلتفرم هایی این حوزه شاهد بودیم.

به نظر می رسد نظیر این اتفاق برای حوزه آموزش هم رخ داد و 
شیوه های آموزشی کاملا با تحول دیجیتال زیر رو رو شد. هوش 

مصنوعی آیا در تحول این بخش هم موثر بود؟
بله، بخش آموزش در اوج قرنطینه و تعطیلی مراکز آموزشی نسبت به 
پذیرش کارایی پلتفرم های یادگیری آنلاین روی خوش نشان داد و تحول 
دیجیتال را در سریع ترین شکل ممکن پیاده سازی کرد. شرکت های فعال 
در حوزه فناوری آموزشی مانند Coursera و Udemy مجموعه ای از 
دوره ها و مواد آموزشی را ارائه می کنند که به دانش آموزان و متخصصان 
این امکان را می دهند تا مهارت های خود را از هر نقطه ای در سراسر 
جهان به روز کنند. این پلتفرم ها با بهره گیری از هوش مصنوعی موجب 
بهبود تجربیات یادگیری شخصی و ارزیابی های تطبیقی برای کاربران 
خود شدند. مشابه این پلتفرم ها در ایران هم رشد و توسعه چشمگیری را 

در دوران کرونا تجربه کردند. 
در صنایع مختلف، گرایش به اتوماسیون و رباتیک موجب شهرت 
صنایع استفاده کننده از آنها شد. آنها با کاهش وابستگی به نیروی 
ادامه بحران  و  را در مدت قرنطینه  تداوم کسب و کار خود  انسانی، 
کرونا تضمین کردند. شرکت های مشهوری مانند بوستون داینامیکس، 
ربات های مختلفی را برای انجام کارهایی در زمینه مراقبت های بهداشتی 
و عملیات انبارگردانی توسعه دادند. افزون بر این، بکارگیری اتوماسیون 
در فرایندهای تولید، تدارکات و خدمات مشتری، موجب بهبود کارایی 

کاهش هزینه های عملیاتی برای کسب وکارهای مختلف شد.

را  صنایع  حد  این  تا  دیجیتال  تحول  وقتی  حساب  این  با 
دگرگون می کند، احتمالا خطر تهدیدهای سایبری نیز بیش از 
گذشته گریبانگیر شرکت ها خواهد شد. در این زمینه نیز آیا 

تحولی رخ داده است؟
همزمان با روی آوردن مردم و کسب وکارها به دورکاری و فناوری های 
آنلاین، امنیت و تهدیدهای سایبری اهمیتی مضاعف یافت. شرکت ها 
برای محافظت از داده های حساس کسب وکار خود و پیشگیری از حملات 
سایبری، در زمینه بکارگیری راهکارهای امنیت سایبری سرمایه گذاری 
قابل توجهی انجام دادند. شرکت های فعال در حوزه امنیت سایبری مانند 
نیرومند  راهکارهایی   Palo Alto Networks و  CrowdStrike
برای محافظت از کسب وکارها در برابر تهدیدهای روزافزون هکرها ارائه 
کردند. در ایران لزوم اخذ گواهینامه افتا )مخفف امنیت فضای تولید و 
تبادل اطلاعات( در دوران همه گیری کرونا الزامی شد؛ سندی که از سوی 
مرکز مدیریت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهاد ریاست 
جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات برای سازمان های متقاضی صادر 

می شود و اخذ آن برای برخی نهادهای دولتی الزامی است. 

به نظر می رسد تحول دیجیتال در عرصه های گوناگون اقتصاد 
به ضرورت و روندی جدی تبدیل شده و گریزی از آن نیست. در 

بحران های آینده هم فکر می کنید این روند کماکان حفظ شود؟
با تمام تلخی هایش، موجب  بله، همانطور که دیدیم بحران کرونا 
شتابگیری بی سابقه تحول دیجیتال در عرصه های گوناگون اجتماعی 
شد. همچنین می بینیم روندهای فناوری در حمایت از کسب و کارها 
در دوره های بحرانی مانند همه گیری کووید-19 تا چه اندازه می تواند 
مؤثر واقع شود. مرور عملکرد نمونه هایی از کسب وکارهای موفق که از 
روندهای فناوری بهره می گیرند، نشان می دهد که چگونه رو آوردن به 
فناوری، موجب سازگاری، کارایی و نوآوری هر چه بیشتر کسب وکارها 
می شود و به سازمان ها اجازه می دهد نه تنها در شرایط چالش برانگیز 
بقای خود را حفظ کنند، بلکه همچنان به رشد خود ادامه دهند. در 
این زمینه، تمرکز بر پذیرش پیشرفت های فناورانه و یکپارچه سازی 
آنها با رویه های سنتی، همچنان برای کسب وکارهایی حیاتی است که 
در اندیشه گذار از بحران های غیر قابل پیش بینی و ایجاد انعطاف در 

چشم اندازی پویا برای رشد و توسعه هستند.
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در دنیای امروز، اقتصاد رفتاری و شبکه های اجتماعی به عنوان دو عامل اساسی در تعیین مسیر آینده بازارها برجسته شده اند. در این مقاله، 
به بررسی چگونگی تأثیرگذاری این دو عنصر بر تحولات بازارها پرداخته و راهنمایی جامع برای بهره گیری از آنها در استراتژی بازاریابی خود 

ارائه می دهیم.
اقتصاد رفتاری به عنوان یک رویکرد نوین در علم اقتصاد شناخته می شود که بر اساس رفتارها و تصمیم گیری های افراد تأکید دارد. با 
بهره مندی از این دیدگاه در استراتژی بازاریابی، می توان بهترین راهکارها را برای جلب توجه و تعامل با مخاطبان پیدا کرد و شبکه های اجتماعی 
به عنوان پلتفرم های ارتباطی حیاتی، نقشی بی نظیر در جذب مخاطبان و افزایش شناخت برند ایفا می کنند. با بهره گیری از استراتژی های 

اجتماعی، امکان ایجاد ارتباطات عمیق تر با مشتریان و ایجاد جو انگیزشی برای خرید فراهم می شود.
برای دستیابی به بهترین نتیجه، تلفیق اقتصاد رفتاری و شبکه های اجتماعی در استراتژی بازاریابی امری ضروری است. با شناخت عمیق از 
نیازها و ترجیحات مخاطبان در فضای مجازی، می توان بهبود قابل توجهی در نتایج حاصل از کمپین های تبلیغاتی داشت و آن را با آینده بازار 
و نگاه به سمت استمرار و رشد کسب و کار بررسی نمود ، آینده بازار با پویایی اقتصاد رفتاری و تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی رو به روست. 

برنده شدن در این مسیر، نیازمند درک عمیق از تغییرات رفتاری مخاطبان و انطباق سریع با روندهاست.
در جهان پرپیچ و خم امروز، اتکا بر اقتصاد رفتاری و شبکه های اجتماعی می تواند به شما کمک کند تا در بازار رقابتی به برتری دست پیدا 
کنید. با اجرای استراتژی های هوشمندانه در این حوزه ها، می توانید به نتایج قابل توجهی دست یابید و در مسیر پیشرفت بازار با اطمینان 

حرکت کنید.

سمانه غفوری روزبهانی

پژوهشگر اقتصادی

مروری بر  تأثیرگذاری اقتصاد رفتاری و 
شبکه های اجتماعی بر آینده بازار

افراد  اینکه  به  با اذعان  اقتصاد رفتاری 
نمی گیرند،  همیشه تصمیمات منطقی 
فراتر از نظریه های اقتصادی سنتی است. 
نقش  احساسات  و  روانی  های  سوگیری 
های  انتخاب  به  دادن  شکل  در  مهمی 

اقتصادی دارند.
 به عنوان مثال، مفهوم ضرر گریزی را در 
نظر بگیرید، که در آن افراد تمایل دارند به 
جای دستیابی به سودهای معادل، اجتناب 

از ضرر را ترجیح دهند. 
گسترده ای  پیامدهای  اصولی  چنین 
در جنبه های مختلف زندگی ما از جمله 

معاملات اقتصادی دارد.

ایجاد اعتماد در تراکنش های آنلاین بسیار مهم است و شبکه های اجتماعی نقش مهمی در این 
فرآیند دارند. از بررسی مشتریان گرفته تا اثبات اجتماعی، حوزه دیجیتال مکانیسم های مختلفی را 
برای ایجاد اعتماد ارائه می دهد. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه کسب وکارها 
می توانند چالش ها را پشت سر بگذارند و با رعایت حریم خصوصی مصرف کننده و امنیت داده، یک 

حضور آنلاین قابل اعتماد ایجاد کنند.

در حالی که پیوند اقتصاد رفتاری و شبکه های اجتماعی درهای جدیدی را به روی مشاغل باز 
می کند، چالش ها و ملاحظات اخلاقی را نیز به همراه دارد. ایجاد تعادل بین بازاریابی متقاعد کننده 
و رفاه مصرف کننده ضروری است. این مقاله به بررسی ابعاد اخلاقی استفاده از داده، شخصی سازی 

و مسئولیت های کسب وکارها در ایجاد یک محیط آنلاین مثبت می پردازد.

توسعه  به سرعت در حال  انداز  در چشم 
بازاریابی آنلاین، کسب و کارها به طور مداوم 

در حال نوآوری هستند تا جلوتر بمانند.
شخصی سازی و سفارشی سازی، که توسط 
بینش های رفتاری هدایت می شود، روندهای 
با  برندها  تعامل  نحوه  که  هستند  کلیدی 

مخاطبان خود را شکل می دهند.
رویکردهای  از  هایی  نمونه  مقاله  این 
بازاریابی نوآورانه را نشان می دهد و در مورد 
آینده استراتژی های بازاریابی شخصی بحث 

می کند.

ظهور شبکه های اجتماعی زمینه مناسبی را برای به کارگیری اصول اقتصاد رفتاری فراهم کرده است. 
پلتفرم های رسانه های اجتماعی، به ویژه، به تأثیرگذاران قدرتمندی در شکل دادن به رفتار مصرف کننده 
تبدیل شده اند. از هنر ظریف طراحی متقاعدکننده تا استفاده استراتژیک از اثبات اجتماعی، این پلتفرم ها 

از بینش های رفتاری برای ایجاد محیط های آنلاین جذاب و تاثیرگذار بهره می برند.

در چشم انداز وسیع شبکه های اجتماعی، قدرت متقاعدسازی یک بازی را تغییر می دهد. 
کسب و کارها و بازاریابان به طور استراتژیک از محرک های روانشناختی برای تأثیرگذاری بر 
نظرات، ترجیحات و تصمیمات خرید استفاده می کنند. نگاهی به استراتژی های متقاعدسازی 
موفق، هنر داستان سرایی، قابلیت ارتباط و استفاده ماهرانه از جذابیت های احساسی را نشان 
می دهد. با این حال، ملاحظات اخلاقی در این حوزه گسترده است و سؤالاتی را در مورد 

استفاده مسئولانه از بینش های رفتاری در متقاعدسازی دیجیتالی ایجاد می کند.

در چشم انداز وسیع شبکه های اجتماعی، قدرت متقاعدسازی یک بازی را تغییر می دهد. کسب و کارها و بازاریابان به طور استراتژیک 
از محرک های روانشناختی برای تأثیرگذاری بر نظرات، ترجیحات و تصمیمات خرید استفاده می کنند. نگاهی به استراتژی های 

متقاعدسازی موفق، هنر داستان سرایی، قابلیت ارتباط و استفاده ماهرانه از جذابیت های احساسی را نشان می دهد.
با این حال، ملاحظات اخلاقی در این حوزه گسترده است و سؤالاتی را در مورد استفاده مسئولانه از بینش های رفتاری در متقاعدسازی 

دیجیتالی ایجاد می کند.

درک اقتصاد رفتاری

نقش اعتماد در معاملات آنلاین

چالش ها و ملاحظات اخلاقی

نوآوری در بازاریابی آنلاین

ازدواج اقتصاد رفتاری و شبکه های اجتماعی

قدرت متقاعدسازی در بسترهای آنلاین

قدرت متقاعدسازی در بسترهای آنلاین
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با تبدیل شبکه های اجتماعی به بازارهای دیجیتال، تغییر قابل 
توجهی در حال انجام است. تجارت اجتماعی در حال افزایش است 
نقش  مقاله  این  به چالش می کشد.  را  بازار  و ساختارهای سنتی 
شبکه   های اجتماعی را به عنوان بازارهای نوظهور بررسی می کند و 
نمونه هایی از ابتکارات تجارت اجتماعی موفق را به نمایش می گذارد.

برای رونق در بازار آینده، کسب و کارها باید خود را با چشم انداز در حال تغییر وفق دهند. این مقاله توصیه هایی را 
برای کسب و کارها ارائه می دهد تا بینش های رفتاری را در استراتژی های خود بگنجانند. مطالعات موردی در دنیای 
واقعی، استراتژی های انطباق موفق را برجسته می کند و نقشه راه را برای کسب وکارهایی که پیچیدگی های عصر 

دیجیتال را دنبال می کنند، ارائه می کند.
در نتیجه، نیروهای درهم تنیده اقتصاد رفتاری و شبکه های اجتماعی، عصر جدیدی از پویایی بازار را آغاز کرده اند. 
درک و به کارگیری قدرت این تأثیرات نه تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای کسب و کارهایی است که قصد دارند 
مرتبط بمانند. همانطور که ما در آینده حرکت می کنیم، توانایی انطباق، نوآوری، و اهرم اخلاقی بینش های رفتاری، 

کلید موفقیت در بازار همیشه در حال تحول خواهد بود.
در این رابطه سوالات مهمی به وجود می آید که می توان به صورت مفصل لمس جدی از اقتصاد رفتاری پیدا نمود 

و آن را به عنوان مبنا و ریشه بسیاری از کنش های بازار در نظر گرفت و بر مبنای آن تصمیم گیری نمود.
چگونه کسب و کارها می توانند از اقتصاد رفتاری برای بازاریابی اخلاقی استفاده کنند؟

کسب وکارها می توانند شفافیت را در اولویت قرار دهند، به حریم خصوصی کاربر احترام بگذارند و بر ارائه ارزش 
واقعی به مصرف کنندگان تمرکز کنند و در عین حال بینش های رفتاری را در خود جای دهند.

ایجاد اعتماد شامل ارتباطات شفاف، ایمن سازی داده های مشتری و استفاده از اثبات اجتماعی 
برای نمایش تجربیات مثبت است. بسیاری از معاملات امروز ضامن های بانکی، شرکت های واسط 
و امین پرداخت بین خریدار و مشتری را دارا هستند ، یکی از تجربیات جالب اقتصاد رفتاری در 
تایید فضای ناشناخته همین واسط های تایید کننده و امن کننده مبادلات هستند که موفق 
شده اند رشد بسیار بالای ضریب خرید و فروش و معاملات آنلاین را به صورت بسیار جدی 

بالا ببرند.
چالش های این تطبیق نسبی است و برای کسب و کار های مختلف بسیار متفاوت است ، 
اما مسایل و نکته ها در بسیاری از کسب و کارها یکسان و عمومی است ، این موضوعات شامل 
ملاحظات اخلاقی، نیاز به استراتژی های بازاریابی نوآورانه و انطباق با تکامل سریع رفتار مصرف 

کننده است.
واقعیت افزوده می تواند تجربه خرید آنلاین را افزایش دهد و به مصرف کنندگان اجازه می دهد 
تا به صورت مجازی با محصولات تعامل داشته باشند و بر تصمیمات خرید آنها تأثیر بگذارند. 
امروز عصر تجربه سازی جدید است و هرچقدر در این حوزه فعال تر بشویم نتایج جذاب تری را 
کشف می کنیم. شبکه های اجتماعی امروز بستر اصلی بازارهای آنلاین را به عنوان محرک لمس 

می کنند و آنها را توسعه می دهند.

با نگاهی به آینده، چشم انداز در حال تحول رفتار مصرف کننده 
مانند  نوظهور،  فناوری های  می رود  انتظار  است.  پیش بینی  قابل 
را  برند  و  کننده  مصرف  رابطه  مصنوعی،  و هوش  افزوده  واقعیت 
بازتعریف کنند. تعامل پویا بین مصرف کنندگان، برندها و پلتفرم های 

آنلاین بازار را به روش های بی سابقه ای شکل می دهد.

را  به عنوان میانجی های قدرتمند عمل می کنند و نظرات و ترجیحات  اینفلوئنسرها 
شکل می دهند. ارتباط معتبر آنها با فالوورها می تواند به طور قابل توجهی بر تصمیمات 
خرید تأثیر بگذارد.بسیاری از محصولات نیاز به تاییده خرید و شناخت بیشتری برای کار 
دارند و همین موضوع سبب آن می شود که تایید بشوند ، بلاگر و اینفولئنسرها بهترین 
تاییدکنندگان نسل جدید هستند چرا که هر روز قشر زیاید از مخاطبین آنها با آنها زندگی 
می کنند و آنها را الگوی رفتاری خود قرار می دهند و از مسیر و تایید آنها خریدهای خود 

را صورت می دهند.

استراتژی های انطباق برای مشاغلشبکه های اجتماعی به مثابه بازار

پیچ و خم اعتماد سازی برای کسب و کارها 

چشم انداز آینده رفتار مصرف کننده

نقش اینفلوئنسرها در شکل دادن به رفتار مصرف کننده 



28

اقتصاد چه آینده ای دارد؟
اقتصاد دیجیتال همان اقتصاد معمول، اما بر پایه 
فناوری های دیجیتال و محاسباتی است. این اصطلاح 
فرهنگ،  کسب وکار،  اقتصاد،  چهارچوب های  به 
فعالیت های اجتماعی و تجاری می پردازد که بر بستر 

اینترنت و به صورت آنلاین تحقق می یابند.
به زبانی دیگر، اقتصاد دیجیتال اتصال ماهیت ها و 
محاسبات دیجیتالی و اقتصاد است که با استفاده از 
پلی به نام اینترنت ممکن می شود. در سال های اخیر، 
این پل مستحکم تر شده و در حضور مفاهیم دیجیتالی 
دیگر مانند بلاک چین و دنیای DeFi، انسان در حال 
تجربه جدید و همه جانبه تر از اقتصاد دیجیتالی است. 
و  سنتی  اقتصاد  بین  مرز  تشخیص  مهم،  نکته  اما 

دیجیتال است.
با گذشت زمان و بروز فناوری های جدید، گسترش 
کسب وکارهای  و  پلتفرم ها  گرفتن  قدرت  و  اینترنت 
مبتنی بر آن، این دو اقتصاد با هم آمیخته می شوند 
تا جایی که آنچه باقی می ماند اقتصادی دیجیتالی با 
مبانی تئوری و از جنس کلاسیک است که بر روی 

ریل های اینترنت پیش می رود.

بیشتر شرکت ها و در اتمسفری بزرگتر صنایع، در حال حرک به سمت دیجیتالی شدن و تلاش برای دریافت سهم بیشتری از بازار 
مبتنی بر آن هستند. با وجود این، برای فهم بهتر اقتصاد دیجیتال، ابتدا باید "دیجیتال" را خوب درک کرد و تنها پس از دریافت 

این بلوغ دیجیتال است که می توان اقتصاد و کسب وکار را به آن تکیه داد.
برای بسیاری از این شرکت ها، دیجیتال همان فناوری و ابزارهای آن است؛ برای برخی دیگر، دیجیتال شیوه های نوین در ارتباط 
با جامعه و مشتریان سازمان است. دیجیتال در واقع، تلفیق ارتباط جهانی از کانال اینترنت با شیوه ها و ابزارهای نوین در پردازش، 

ذخیره و مدیریت داده است. 

اینترنت یک تغییر تاریخی در دسترسی انسان به اطلاعات، 
سطح توان پردازش آن ها و چگونگی استفاده از نتایج نهایی ایجاد 
کرد. صنایع، کسب وکارهای مختلف و بخصوص بانک ها بیشترین 
تأثیر را از این تغییر گرفتند و اقتصاد دیجیتال را به عنوان انتقال 

اقتصاد سنتی به فضای اینترنتی و امکانات آن تعریف کردند.
به ویژه، منظور از اقتصاد دیجیتال استفاده از فناوری اطلاعات 
با رفتار و  بازار و سازمان های آن  یا سازگاری  )IT( برای خلق 
نیاز مشتریان به محصولات و خدمات مختلف و مرتبط با اقتصاد 
است. همچنین، اقتصاد دیجیتال یک شبکه جهانی از فعالیت های 
اقتصادی، تبادلات تجاری و تعاملات حرفه ای است که عملکردی 

وابسته به داده ها و فناوری های ارتباطی دارد.
این اصطلاح را دان تاپ اسکات در سال 1995 معرفی کرد؛ در 
قالب کتابی که به ظهور فناوری و بخصوص اینترنت می پردازد 
و عواقب ورود این فناوری به تعاریف و سازوکارهای اقتصادی را 

مورد بحث قرار می دهد. 
همچنین، اقتصاد دیجیتال بازتابی از حرکت جهانی از انقلاب 
صنعتی سوم به انقلاب صنعتی چهارم است. انقلاب صنعتی سوم 
حرکت از آنالوگ به دیجیتال بود که در اواخر قرن بیستم رخ 
داد. اما انقلاب صنعتی چهارم یک تحول و انتقال دیجیتالِ دنیای 

فیزیکی به دنیای مجازی و موازی با آن است.

انجام  برای  فناوری  از  استفاده  فقط  دیجیتال  اقتصاد  عمومی،  تصور  برخلاف 
فعالیت های روزمره یا کسب وکار نیست؛ بلکه فراتر از آن، اقتصاد دیجیتال تلنگری 
به سازمان ها و اشخاص برای انجام امور به صورتی بهینه تر، سریع تر و متفاوت از 

شیوه های قبلی است.
کامپیوتری  پردازش  و  می کند  بازی  را  محوری  نقشی  فناوری  بهبود،  این  در 
قوی ترین بازو برای انجام فعالیت هاست. دیجیتال و تحول متناظر با آن، یک کانال 
تسهیل برای ایجاد فرایندهای بهینه و انجام فعالیت هایی است که در گذشته ممکن 

نبوده، یا با هزینه هایی بسیار بیشتر قابل انجام بوده اند.
برای مثال، در گذشته هرگز امکان این وجود نداشت که یک استارت آپ از نقطه ای 
صفر )ازنظر تجربه و قدرت مالی( و تنها با یک ایده خلاقانه شروع کند و در بازه زمانی 
کوتاهی به موفقیت برسد. اکنون، کارآفرینان می توانند ایده های خود را در کمتر از 
چند هفته توسعه و در فضای اینترنت به اشتراک بگذارند و از بازارهای مالی، جوامع 

مردمی یا بازارهای کریپتو برای ایده خود سرمایه جذب کنند.

پس از همه گیری کرونا، مفهوم کار و کارمند بودن تعریف های جدیدی 
را به خود گرفت که در کانون آن ها دورکاری و امکان فعالیت آنلاین به 
جای حضوری قرار داشت. علیرغم چرخشی که در شیوه کار به وجود 

آمده، ارتباطات در سطحی مشابه، اما به شیوه ای دیگر، حفظ شده اند.
در این اکوسیستم جدید، شرکت ها به مدیریت و کنترل یک سیستم 
استعدادی و در تعامل فوق العاده با فرایند دیجیتالی شدن صنایع نیاز 
دارند. بخصوص، پویایی موجود در انطباق فرایندها با دیجیتال باید در 

توازون کامل با سیستم مالی و اقتصاد دیجیتال باشد.
کرونا با تمام چالش ها و بحران هایی که به همراه داشت، به عنوان یک 
کاتالیزگر عمل کرد که دیجیتالی شدن سازمان ها را تسریع بخشید و 
مفاهیم و بسترهای آنلاین را در اذهان عمومی و حرفه ای جا انداخت. 
درنتیجه، عرصه برای انقلاب صنعتی پنجم و تعامل حداکثری کاربر با 

اپلیکیشن ها و فضاهای اینترنت آماده شده است.

منظور از دیجیتال چیست؟

اهمیت اقتصاد دیجیتالاقتصاد دیجیتال چیست؟

آینده کسب وکار در اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال تلنگری 
به سازمان ها و اشخاص 

برای انجام امور به صورتی 
بهینه تر، سریع تر و متفاوت 

از شیوه های قبلی است
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Digital economy
منظور از اینترنت اشیاء مجموعه سنسورها و پلتفرم های کنترلی آن هاست که پلی مجازی بین دارایی های فیزیکی و بسترهای اینترنتی ایجاد 

می کنند. این پل، با تحلیل  داده ها، شبیه سازی های کامپیوتری و پیش بینی آینده صنایع و کسب وکارها تقویت می شود.
ازطرفی، با کاهش قیمت سنسورها، جهان به سمت یکپارچه شدن و تبدیل به دهکده ای اینترنت حرکت می کند. در این حرکت، اقتصاد دیجیتال 

همان جبهه مالی مورد نیاز برای ساختارمند کردن چهارچوب ها و قواعد مالی و پشتیبانی از انقلاب های صنعتی بعدی است.
با استفاده از پلتفرم های شبکه IOT، داده های حاصل از فعالیت حسگرها تحلیل و برای مدیریت و کنترل تولید استفاده می شوند. هم زمان، داده های 
حاصل از پلتفرم های ارتباط با مشتری، جریان های اجتماعی و صنایع مرتبط جمع آوری و برای پیشبرد اهداف توسعه ای و موفقیت رقابتی سازمان 

استفاده می گردند.

اقتصاد جهانی  در  دیجیتال  تحول  و عمق  هر سال، مساحت 
و  بی انتها  لوکوموتیو  یک  شبیه  فناوری  و  می کند  جلوه  بیشتر 
سریع، تعریف های جدید و ساختارهای متناظری را برای اقتصاد 
شاخص های  زیر  موارد  می کند.  تعریف  کشورها  کلان  و  خرد 

کلیدی از اقتصاد دیجیتال هستند:
هوش مصنوعی

در حال حاضر، هر دو بخش خصوصی و دولتی در کشورهای 
در  اتوماسیون  نرم افزارهای  و   )AI( مصنوعی  هوش  از  مختلف، 
جهت کارامد کردن سازمان خود استفاده می کنند. این ابزارها، 
مسیرهایی در کاهش هزینه برای مصرف کنندگان و کسب وکارها 

تعریف می کنند.
اما این امر چالش های جدید را نیز به همراه دارد. بخصوص، 
هوش  چراکه  می بیند،  متزلزل  را  خود  جایگاه  انسانی  نیروی 
افزایش  انسان در فرایندها و  مصنوعی به مفهوم کاهش حضور 
کنترل ماشین هاست. همچنین، در دهه های آتی، یافتن نیروی 
انسانی ماهر و آشنا با ابزارهای هوش مصنوعی اصلی ترین دغدغه 

صنایع خواهد بود.
کلان  داده ها

پلتفرم های دیجیتال ورودی های مختلفی را از کاربران دریافت 
می کنند و جریان های عظیمی از داده ها در مورد اجتماع مشتریان 
و مخاطبان جمع آوری می شوند. این به شرکت ها امکان تحلیل 
دقیق رفتار و خواسته های مشتریان را می دهد تا با هدف گذاری 
دقیق تر، وفاداری آنان را تضمین کنند و مزیت رقابتی برای خود 

حاصل آورند.
مدیریت کلان داده یک چالش و فرصت هم زمان است. چالش 
از نظر امنیت و نیاز به محافظت از اطلاعات شخصی و عدم ورود 
به حریم شخصی افراد و فرصت ازنظر بی نهایت فرصتی است که 

از تحلیل این داده ها می توان ایجاد کرد.
شبکه های تأمین دیجیتال

با توسعه دیجیتال در تاروپود صنایع، شرکت های بیشتری به 

شبکه های آنلاین می پیوندند و زیرساخت های دیجیتال در ارکان 
این شبکه  می شوند.  تجهیز  بیشتری  با سرعت  مختلف صنعت 
دیجیتال، به زنجیره  تأمین دیجیتال می انجامد، مسیری که در 
آن، هر سازمان با پلتفرم ها و اهرم های دیجیتال مختص خود، اما 

در ارتباط با دیگران، تقویت شده است.
Hyperconnectivity فرااتصال یا

فناوری پهنای باند در قلب سرعت اتصال افراد از طریق اینترنت 
باند شکافی بین  قرار دارد. اگرچه در مورد دسترسی به پهنای 
غنی و فقیر وجود دارد، اما با اتخاذ تصمیمات و سرمایه گذاری های 
درست، می توان این شکاف را پر کرد و اقتصادی قدرتمندتر و از 

جنس دیجیتال بر روی اقتصاد کنونی سوار کرد.
گوشی های هوشمند و تبلیغات

گوشی های هوشمند به گسترده ترین سیستم های محاسباتی در 
روز، می توانید دست در  تمام ساعات  تبدیل شده اند. در  جهان 
تجارت  دنیای  تمام  به  اقتصاد دیجیتال  از مسیر  و  جیب کنید 

الکترونیک اتصال یابید و هر بهره ممکنی را برداشت کنید.
الگوریتم های پیچیده

درنهایت، این الگوریتم های پیچیده مانند ChatGPT هستند 
فضای  به  اقتصاد  و  کسب وکارها  انتقال  سرعت  و  کیفیت  که 

دیجیتال را تعیین می کنند.
این الگوریتم ها ارتباطات را ممکن می سازند، فرایندهای تولید 
را تعریف، آینده را پیش بینی و تمام اجزاء شبکه های دیجیتال را 

یکپارچه می کنند.
اقتصاد  و  کلاسیک  اقتصاد  بین  مرز  یک  نه  دیجیتال  اقتصاد 
مبتنی بر اینترنت، بلکه یک ماهیت یکپارچه از هر دو است که 
اقتصاد  و  رنگ می بازند  دیگر کم کم  اصطلاح  دو  آن،  در سایه 
دیجیتال به اقتصاد جاری تبدیل می شود. بنابراین، صنایع علاوه 
بر انقلاب صنعتی چهارم و پنجم و مبانی دیجیتالی شدن، باید به 
فکر تعریف جریان های مالی و ارتباط با زنجیره ای تأمین از جنس 

دیجیتال باشند.

در اقتصاد دیجیتال، همه مشتریان در قالب 
تعامل کسب وکار با کسب وکار یا کسب وکار با 
مصرف کننده، خواهان تعامل با تولیدکنندگان 
و خدمات دهندگان در زمان و مکان مطلوب 
نحوی  به  باید  بستر  بنابراین،  خود هستند. 
آماده باشد که مشتری در هر لحظه بتواند 
بالاترین سطح از خدمات و آگاهی رسانی را 

از محصول یا خدمات شرکت دریافت کند.
مشتریان به شخصی  سازی بهاء بیشتری 
می دهند و خواهان آن حس ناب خاص بودن 
برای برند یا شرکت هدف خود هستند. در 
دیجیتال  دیجیتال،  اقتصاد  که  اینجاست 
موفقیت  و  می کند  توجیه  را  مارکتینگ 
شرکت ها منوط به موفقیت آن ها در فضای 

مجازی می شود.

اینترنت اشیاء و اقتصاد دیجیتال

شاخص های اصلی در اقتصاد دیجیتال

تجربه مشتریان

کرونا با تمام چالش ها و 
بحران هایی که به همراه 
داشت، به عنوان یک 
کاتالیزگر عمل کرد که 
دیجیتالی شدن سازمان ها 
را تسریع بخشید و مفاهیم 
و بسترهای آنلاین را در 
اذهان عمومی و حرفه ای جا 
انداخت

مدیریت کلان داده یک 
چالش و فرصت هم زمان 
است. چالش از نظر امنیت و 
نیاز به محافظت از اطلاعات 
شخصی و عدم ورود به حریم 
شخصی افراد و فرصت ازنظر 
بی نهایت فرصتی است که از 
تحلیل این داده ها می توان 
ایجاد کرد



هوش مصنوعی ، اقتصاد رفتاری و 
چشم اندازی جهانی و آینده اقتصاد ایران

از آنجایی که ایران در چهارراه مدرنیزاسیون و سنت قرار دارد، چشم انداز اقتصادی آن تحت تأثیر نیروهای داخلی و خارجی به تکامل خود ادامه 
می دهد. در این زمینه، اقتصاد رفتاری با تمرکز بر عوامل روانی، اجتماعی و عاطفی مؤثر بر تصمیمات اقتصادی، دریچه منحصربه فردی را ارائه می کند 
که از طریق آن می توان به آینده اقتصاد ایران نگاه کرد. این مقاله به بررسی تأثیرات و کاربردهای بالقوه اقتصاد رفتاری در ایران با توجه به بافت 

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منحصر به فرد این کشور می پردازد.
اقتصاد رفتاری فرضیه اقتصادی سنتی تصمیم گیری منطقی را به چالش می کشد و دیدگاه متفاوت تری را معرفی می کند که نحوه انتخاب افراد 
واقعی را در نظر می گیرد. این بینش های روان شناسی را با هم ترکیب می کند تا بفهمد چگونه عواملی مانند تعصب، نوع دوستی و ترس بر تصمیم های 
اقتصادی تأثیر می گذارند. این زمینه مطالعاتی پیامدهای عمیقی برای سیاست گذاری، بازاریابی و برنامه ریزی مالی دارد و ابزارهایی را برای همسویی 

بهتر استراتژی ها با رفتار انسانی ارائه می دهد.
مشخصه اقتصاد ایران بخش عمومی بزرگ، وابستگی قابل توجه به درآمدهای نفت و گاز و چالش های ناشی از تحریم های بین المللی است. این 
کشور همچنین دارای میراث فرهنگی غنی و جمعیت جوان با تحصیلات عالی است که به طور فزاینده ای از طریق فناوری به شبکه های جهانی 

متصل می شود. این عوامل زمینه منحصر به فردی را برای کاربرد اقتصاد رفتاری ایجاد می کنند.

محمدحسین جبل عاملی

عضو هیات علمی سازمان مدیریت 
صنعتی و مشاور بین المللی توسعه 

کسب و کار

1.طراحی و اجرای سیاست: اقتصاد رفتاری می تواند به 
طراحی سیاست های موثرتر در ایران کمک کند. به عنوان 
مثال، تلنگر )مفهومی از اقتصاد رفتاری که شامل هدایت 
نامحسوس انتخاب ها بدون محدودیت و دارای آزادی است( 
می تواند برای تشویق رفتارهایی استفاده شود که بهره وری 
انرژی یا سبک زندگی سالم تر را ارتقا می دهند. این رویکرد 
کمپین ها  که  جایی  باشد،  مؤثر  ایران  در  به ویژه  می تواند 
هنجارهای  و  ارزش ها  با  می توانند  عمومی  سیاست های  و 
هدایت  را  اجتماعی  تغییرات  تا  شوند  هماهنگ  فرهنگی 
کنند و چالش های اتلاف محور زندگی مردم را تحت تاثیر 
قرار دهد و آنها را به سمت مصرف محصولات داخلی ، کم 

مصرف و زندگی کم آلایندگی سوق دهد.

2.تصمیم گیری مالی: با تعداد فزاینده ای از ایرانیان که 
در بازارهای داخلی و بین المللی شرکت می-کنند، درک 
می  تأثیر  مالی  تصمیمات  بر  که  رفتاری  های  سوگیری 
گذارد می تواند به نتایج بهتری برای افراد و اقتصاد در کل 
افزایش  برای  برنامه هایی که  به عنوان مثال،  منجر شود. 
اعتماد بیش  از سوگیری هایی مانند  سواد مالی و آگاهی 
از حد و ضرر گریزی طراحی شده اند، می توانند تصمیمات 
سرمایه گذاری و برنامه ریزی مالی را بهبود بخشند و از ثبات 
اقتصادی حمایت کنند .مدیریت روانی بازار و ایجاد ترندهای 
سازنده ای منجر به تقویت تولید و کاهش واردات گردد و 
اما  شده است  کوچک  اینکه  با  اقتصادی  سبد  همچنین 
بهینه تر مدیریت گردد و الویت های هزینه کردی بهره وری 
بیشتری برای افراد ایجاد نماید، نکته مهم اقتصاد رفتاری 
توان ایجاد تجربه و ترندسازی اجتماعی است که می توان 
ابزار مهم مدیریت های اقتصادی به سمت بهینه سازی باشد. 

به  ایران  جوان  جمعیت  نوآوری:  و  3.کارآفرینی 
راه- برای  فناوری  از  و  هستند  کارآفرین  فزاینده ای  طور 

استفاده  جهانی  بازارهای  با  تعامل  و  استارت آپ ها  اندازی 
درباره  بینش هایی  می تواند  رفتاری  اقتصاد  می کنند. 
استارت آپ های  توانایی  و  دهد  ارائه  مصرف کننده  رفتار 
و  نیازها  که  و خدماتی  طراحی محصولات  برای  را  ایرانی 
افزایش دهد. درک  برآورده می کند،  را  کاربران  ترجیحات 
عوامل روانی درتصمیم و انتخاب مصرف کننده،  می تواند 
کند  کمک  رشد  و  نوآوری  در  ایرانی  کارهای  و  به کسب 

می تواند  رفتاری  اقتصاد  درک  پتانسیل  این  .همچنین 
استارت آپ هایی یونیکورن خلق کند که بتوانند به سمت 

جهانی شدن حرکت کنند.

4.چالش های اجتماعی و اقتصادی: ایران با چالش های 
تورم  بیکاری،  از جمله  قابل توجهی  اقتصادی  و  اجتماعی 
می تواند  رفتاری  اقتصاد  است.  مواجه  اقتصادی  نابرابری  و 
ابزارهایی را برای پرداختن به این مسائل با درک چگونگی 
تصمیم گیری افراد در شرایط عدم اطمینان و استرس فراهم 
افراد  به  مداخلات هدفمند می تواند  مثال،  عنوان  به  کند. 
انداز  اقتصادی بهتری مانند پس  تا تصمیمات  کمک کند 
برای آینده یا سرمایه گذاری در آموزش، حتی در مواجهه با 
فشارهای اقتصادی اتخاذ کنند و تاب آوری اقتصادی ایجاد 

نماید تا بتواندی از این بحران عبور نماید.

تأثیر بالقوه اقتصاد رفتاری در ایران

می توان تلنگرهای متناسب را برای تشویق عادات 
مالی سالم تر، مانند افزایش نرخ پس انداز یا سبدهای 
سرمایه گذاری متنو ع تر، طراحی کرد. با در نظر گرفتن 

ترجیحات فردی، تاریخچه و الگوهای رفتاری، این 
مداخلات بسیار موثرتر از رویکردهای یک اندازه 

مناسب برای همه خواهند بود. این موضوع می تواند 
از تصمیمات احساسی ، سفته بازی و کنش های 

هیجانی در بازارهای مالی و سرمایه جلوگیری کند
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با  ایران همواره  رفتاری در  اقتصاد  کاربرد 
سیاسی،  محیط  است.  مواجه  چالش هایی 
فرهنگی  عوامل  و  نظارتی  های  چارچوب 
همگی می توانند بر اثربخشی استراتژی های 
اقتصادی رفتاری تأثیر بگذارند. علاوه بر این، 
اتکا به مدل های اقتصادی سنتی و مقاومت در 
برابر تغییر در میان برخی از سیاست گذاران 
ممکن است پذیرش بینش های رفتاری را با 

سرعت آرام تری پیش ببرد.
توجه  قابل  فرصت ها  حال،  این  با 
ایران  رفتاری،  اقتصاد  پذیرش  با  است. 
کند،  ایجاد  مؤثرتری  سیاست های  می تواند 
کسب وکارهای نوآورانه ایجاد کند و به مسائل 

عمیق اجتماعی و اقتصادی بپردازد.
رفتاری  اصول  تطبیق  در  کلیدی  نکته 
از  بهره گیری  و  ایران  شرایط  با  اقتصادی 
نقاط قوت کشور برای غلبه بر چالش های آن 

خواهد بود.

هوش مصنوعی نحوه طراحی و ارزیابی سیاست ها 
را تغییر خواهد داد. اقتصاددانان و سیاست گذاران 
شبیه  برای  مصنوعی  هوش  از  می توانند  رفتاری 
سازی نتایج انتخاب های مختلف سیاست با در نظر 
رفتاری  های  پاسخ  از  پیچیده ای  مجموعه  گرفتن 
سیاست های  به  منجر  قابلیت  این  کنند.  استفاده 
به  بهتر  می تواند  که  می شود  مؤثرتر  و  آگاهانه تر 
عمومی  سلامت  و  نابرابری  فقر،  مانند  مسائلی 

رسیدگی کند.
از آنجایی که کسب و کارها به طور فزاینده ای از 
هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل رفتار مصرف 
کننده و هدف قرار دادن تلاش های بازاریابی خود 
اقدامات  به  روزافزونی  نیاز  می کنند،  استفاده 
پیچیده حفاظت از مصرف کننده وجود دارد. هوش 
داده  اطلاع  رفتاری  اقتصاد  توسط  که  مصنوعی 
شده است، می تواند برای شناسایی شیوه های بالقوه 
استثماری، مانند تبعیض قیمت یا شرایط ناعادلانه 
قرارداد استفاده شود. این دانش می تواند منجر به 
توسعه مقررات و حمایت های جدیدی شود که رفتار 

منصفانه را با مصرف کنندگان تضمین می کند.

با ورود به یک دهه جدید، تلاقی هوش مصنوعی )AI( و اقتصاد رفتاری آماده است 
ادغام قدرت محاسباتی  تغییر دهد.  به روش هایی عمیق  را  اقتصاد جهانی  تا چشم انداز 
هوش مصنوعی با بینش های ظریف اقتصاد رفتاری فرصت های بی نظیری برای درک و 
تأثیرگذاری بر رفتار انسان در مقیاس ارائه می دهد. این مقاله اثرات بالقوه هوش مصنوعی 
بر اقتصاد رفتاری در سراسر جهان را بررسی می کند و تغییرات دگرگون کننده ای را که 
می توانیم در حوزه سیاست گذاری، امور مالی، رفتار مصرف کننده و فراتر از آن انتظار داشته 

باشیم، برجسته می کند.

حریم  و  اخلاقی  نگرانی های  نیز  رفتاری  اقتصاد  و  مصنوعی  ادغام هوش 
خصوصی قابل توجهی را ایجاد می کند. استفاده از داده های شخصی برای 
تأثیرگذاری بر رفتار، حتی با نیت مثبت باید با نیاز به حفاظت از حریم خصوصی 
افراد و اطمینان از رضایت متعادل شود. علاوه بر این، اگر مداخلات مبتنی بر 
هوش مصنوعی برای همه اقشار جامعه قابل دسترسی نباشد، خطر ایجاد یا 

تشدید نابرابری وجود دارد.
دهه آینده نوید یک دوره دگرگون کننده برای حوزه اقتصاد رفتاری است که 
با پیشرفت های هوش مصنوعی هدایت می شود. همانطور که درک عمیق تری 
از رفتار انسان به دست می آوریم و ابزارهای پیچیده تری برای تأثیرگذاری بر 
آن ایجاد می کنیم، پتانسیل تأثیر مثبت بر رفاه فردی و ثبات اقتصادی بسیار 
زیاد است. با این حال، پیمایش در این چشم انداز جدید مستلزم توجه دقیق به 
ملاحظات اخلاقی و تعهد به حصول اطمینان از تقسیم عادلانه مزایای هوش 
مصنوعی در سراسر جامعه جهانی است. با استفاده مسئولانه از قدرت هوش 

مصنوعی، می توانیم به آینده ای نگاه کنیم که در آن سیاست ها و شیوه های 
اقتصادی بیشتر با طبیعت انسان همسو باشد و به نتایج بهتری برای افراد و 
جوامع منجر شود. همانطور که ایران مسیر خود را به سمت نوسازی اقتصادی و 
تغییرات اجتماعی طی می کند، اقتصاد رفتاری ابزارهای ارزشمندی برای درک و 
تأثیرگذاری بر عوامل بی شماری که تصمیمات اقتصادی را شکل می دهند، ارائه 
می دهد. متخصصان ایرانی با ادغام بینش های روان شناسی و تئوری اقتصادی، 
می توانند سیاست ها و ابتکاراتی را طراحی کنند که با رفتارهای انسانی همسوتر 
باشد و رشد و توسعه پایدار را هدایت کند. آینده اقتصاد رفتاری در ایران با 
پتانسیل کمک به اقتصاد مقاومتی تر، پویاتر و فراگیرتر، امیدوارکننده است.
استفاده از ترکیب اقتصاد رفتاری و تحلیل داده ها و اعتبارات مالی می تواند کمک 
جدی به آینده اقتصاد ایران در تسهیم ثروت ، محرک شدن سرمایه های خفته 
و انباشته ، تصمیمات هیجانی بازار و کاهش خطای دولتمردان در حرکت دادن 

جامعه به سمت پویایی اقتصادی و رشد اجتماعی ایجاد نماید.

یکی از مهم ترین تأثیرات هوش مصنوعی بر اقتصاد رفتاری، توانایی آن در تجزیه و تحلیل مجموعه داده های 
گسترده برای شناسایی و درک عمیق تر سوگیری های رفتاری است. با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، 
محققان می توانند الگوهایی را در تصمیم گیری کشف کنند که قبلًا نامرئی بودند. این درک افزایش یافته امکان 
توسعه مداخلات مؤثرتری را برای کمک به افراد برای انتخاب بهتر در مورد پس انداز، سرمایه گذاری و سایر 
رفتارهای اقتصادی فراهم می کند و حتی می تواند مسیر تصمیم گیری برای زندگی فردی را بهبود ببخشد، این 
موضوع دقیقا نکته ای است که اثر اقتصاد رفتاری را آینده اقتصاد پر رنگ می کند و میزان تصمیم سازی اقتصادی 
را سخت می سازد و شاید همین موضوع کمک شایانی بتواند به تعریف یک اقتصاد پویا و فرار از رکوردهای 

اقتصادی باشد.
جهان دوباره به سمتی در حال حرکت است که فردیت بیشتری برای افراد ایجاد می شود و بعد از سال زندگی 
زیر سایه تصمیمات گروهی که از انقلاب صنعتی و ایجاده توده های اجتماعی پر رنگ تر گردید، بیشتر می شود 
توانایی هوش مصنوعی برای پردازش و تجزیه و تحلیل نقاط داده فردی، امکان ایجاد مداخلات اقتصادی شخصی 
را فراهم کرد. می توان تلنگرهای متناسب را  برای تشویق عادات مالی سالم تر، مانند افزایش نرخ پس انداز یا 
سبدهای سرمایه گذاری متنوع تر، طراحی کرد. با در نظر گرفتن ترجیحات فردی، تاریخچه و الگوهای رفتاری، این 
مداخلات بسیار موثرتر از رویکردهای یک اندازه مناسب برای همه خواهند بود. این موضوع می تواند از تصمیمات 

احساسی ، سفته بازی و کنش های هیجانی در بازارهای مالی و سرمایه جلوگیری کند.
در دهه آینده احتمالاً شاهد گسترش قابل توجهی در استفاده از مشاوران مالی مبتنی بر هوش مصنوعی 
خواهیم بود. این ابزارها نه تنها مشاوره سرمایه گذاری را ارائه می دهند، بلکه به افراد کمک می کنند تا تعصبات و 
دغدغه های روانی و وسواس های اقتصادی خود را مانند اعتماد بیش از حد یا ضرر گریزی درک کنند.همچنین 
کمک می کند تا افرد متوجه شوند چگونه این سوگیری ها بر تصمیمات مالی آنها تأثیر می گذارد. با ارائه بازخورد و 
توصیه های شخصی، هوش مصنوعی می تواند نقش مهمی در بهبود سواد مالی و تصمیم گیری در مقیاس جهانی 

ایفا کند.

چالش ها و فرصت ها

افزایش حمایت از مصرف کننده

تأثیر هوش مصنوعی بر اقتصاد رفتاری در دهه آینده

چالش ها و ملاحظات اخلاقی

افزایش درک تعصبات رفتاری
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تقاطع اقتصاد رفتاری و اقتصاد دیجیتال

و  رفتار  تأثیر  به  که  است  علمی  رفتاری  اقتصاد 
شیوه های تصمیم گیری مردم بر شکل  گیری جریان های 
فاکتورهای  علم،  این  در  می پردازد.  اقتصادی 
روانشناسی با انواع اقتصادی ترکیب می شوند تا درک 
بهتری از تصمیم های اقتصادی جوامع حاصل شود و 

مسیرهای ممکن در بهبود آن ها پیشنهاد گردد.
موقعیت های  بررسی  با  دارد  سعی  رفتاری  اقتصاد 
کوچک  گروه های  و  اشخاص  برای  اجتماعی  مختلف 
اقتصادی  تصمیم های  پس  در  اصلی  دلایل  بزرگ،  و 
از  اقتصادی  تصمیم  تفاوت  چرایی  دهد،  تشخیص  را 
تصمیم منطقی را تفسیر و تأثیر این تصمیمات را بر 

زندگی روزمره انسان ها تحقیق کند.
در اقتصاد رفتاری، انسان موجودی متفکر است که 
به عنوان عضوی مستقل یا در قالب اجتماعی بزرگتر، 
تصمیمات منطقی می گیرد؛ بنابراین، تصمیمات و نتایج 
غیرمنطقی محصول شرایط خاص، فشار و موقعیت های 
غیرعادی هستند که شخص یا جامعه را در مسیری 

متفاوت از وضعیت معمول و منطقی قرار داده اند.

یک مشتری را فرض کنید که در پاساژ به دنبال لباس خاصی است که هنوز 
ویژگی های دقیق آن را نمی داند، اما بازه قیمتی مشخصی به صورت پیش فرض در 
ذهن دارد. با دیدن چند مورد مشابه با قیمت های کم وبیش یکسان و با اعداد 5۰۰، 
۶۰۰ و 1 میلیون تومان، حواس او جلب موردی می شود که ارزش آن 499 هزار تومان 

است و اتیکت 3۰ درصد تخفیف خورده است.
در غالب موارد، مشتری جذب این قیمت گذاری غیررند و عدد بالای تخفیف می شود. 
در ذهن او، اعداد 5۰۰ هزار، 1 میلیون، 2 میلیون، بسیار بالا هستند، بخصوص اگر 
تخفیفی هم شامل آن ها نشده باشد. با این حال، وقتی رقم پیشنهادی این سنت رند 
بودن را می شکند، ذهن مشتری از بالا بودن قیمت دور می شود و بیشتر از کیفیت و 

قیمت محصول، آن عدد متفاوت و تخفیف متناظر با آن را می بیند.
در این مثال، فروشنده، به تجربه یا مطالعهِ شناختی مشتریان، آگاه شده و می داند 
که اعداد ۰.99 و ۰.95 بسیار خوشایند هستند. دلیل این امر، نحوه خواندن اعداد 
است. ما اعداد را از سمت چپ به راست می خوانیم و ذهن همه ما به خلاصه برداری و 
گریز از جزئیات عادت دارد؛ بنابراین، وقتی 4.99، 499 یا مشابه این اعداد را می بیند، 
به جای 5، عدد 4 در ذهن حک می شود و مشتری احساس می کند که قیمت بسیار 

مناسب است.
این مثال نمونه بارزی از کاربرد اقتصاد رفتاری در قیمت گذاری است. هرچقدر 
باشند،  داشته  قواعد  این  با  بیشتری  آشنایی  کالا  فروشندگان  و  تولیدکنندگان 

رویکردهای موفق تری در قیمت گذاری و معرفی محصولات خود اتخاذ می کنند.

اقتصاد دیجیتال به مطالعه تأثیرات ابزارهای فناوری اطلاعات، مانند اینترنت و شبکه های اجتماعی، 
بر اقتصاد خرد و کلان می پردازد. به عبارتی، هدف آگاهی از مسیر جدید اقتصاد سنتی )تولید، توزیع و 

مبادلات( در کانال اینترنت و در توازن با فعالیت های آنلاین است.
اقتصاد رفتاری به مطالعه انسان از دوربین اقتصادی می پردازد و اقتصاد دیجیتال بر انتقال انسان و 
محیط اطراف او به دنیای مملو از فناوری تمرکز دارد و سعی می کند این انتقال را از فیلتر مالی عبور 
دهد و شیوه های جدید در تولید، توزیع و فروش معرفی کند که خوانایی بیشتری با مفاهیم و ابزارهای 

دیجیتال دارند.
اقتصاد خرد مباحثی چون رفتار تولیدکننده و مصرف کننده، رفتار و تعادل بازار و چگونگی تعیین 
قیمت در بازارهای مختلف را مدنظر قرار می دهد. در اقتصاد خرد، روانشناسی اشخاص، ذائقه های آن ها، 
ذهنیت و پایه های تفکر فردی و جمعی چندان مورد بررسی قرار نمی گیرند، بلکه اعداد و محاسبات 

متناظر با قیمت هاست که هدف مطالعات است.
ترکیب اقتصاد رفتاری با این شیوه ریاضیاتی در بررسی اقتصاد، به چهارچوبی جدید در اقتصاد 
می انجامد که اقتصاد شناختی را شکل می دهد. در اقتصاد شناختی، قیمت گذاری و تعریف بازار از یک 
فیلتر اضافی به نام روانشناسی بازار می گذرد تا محصولات و خدمات دقیق تر تعریف شوند و بهره وری 

در تولید حداکثری باشد.
اقتصاد کلان نیز به شاخص های جمعی مانند تولید ناخالص ملی، نرخ بیکاری جوامع، درآمد ملی 
کشور، میزان صادرات و واردات و ...، می پردازد. در این حالت، اقتصاد رفتاری به  مدیریت و کنترل 
اقتصاد جمعی می پردازد. برای مثال، اقتصاد کلان و رفتاری ترکیب می شوند تا تصمیمات کلان 

اقتصادی متناظر با مطلوبیت جمعی اتخاذ شوند.

اقتصاد دیجیتال و اقتصاد رفتاریکاربرد اقتصاد رفتاری در قیمت گذاری 
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نیز  اقتصادها  صنایع،  شدن  دیجیتالی  با  هم زمان 
دیجیتالی می شوند و هر کشوری که از این دیجیتالی سازی 
کرد.  خواهد  تجربه  را  ضعیف تر  اقتصادی  بماند،  عقب 
بخصوص، هرآنچه زیرمجموعه اقتصاد است یا به نوعی به 
آن مرتبط می گردد، با مفهوم درآمدزایی و تبلیغ محصول 

گره می خورد. 
ساختار  و  مفهوم  هر  از  بیشتر  رفتاری  اقتصاد  بنابراین، 
در  آن ها  رفتار  و  آنلاین  اجتماع های  به  باید  دیگری، 
ارائه  برندینگ،  بخصوص  بپردازد.  اقتصادی  مشارکت های 
محصول و قیمت گذاری محصولات در شبکه های اجتماعی، 
مبانی اقتصاد رفتاری در بررسی های اقتصادی و عبور از سنت 

به دیجیتال است. 
و  تولیدکنندگان  نظر  نقطه  از  بخواهیم  اگر  حال 
فروشندگان به اقتصاد دیجیتال بنگریم، مهم ترین مفهوم 
در اقتصاد، بازاریابی دیجیتال است. بازاریابی علمی است که 
سعی در تشخیص رفتار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

و ارائه شیوه های متناظر برای تأثیر مثبت بر آن ها دارد.
اقتصادی  نظریه های  از  کاربردهایی  بازاریابی  مدل های 
فرض  به  بالایی  بسیار  وابستگی  که  هستند  استاندارد 

منطقی بودن مشتریان و کسب وکارها دارند. اقتصاد رفتاری 
با تغییر مرزها به نقاط دورتر، منطقی بودن را به یک حالت 
فازی و نسبی در تصمیم گیری تفسیر می کند. به عبارتی، 
اقتصاد رفتاری سعی می کند شرایط روحی و رفتاری را با 
دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهد و تأثیر این شرایط بر 

تصمیم گیری اقتصادی را تحقیق کند.
اقتصاد دیجیتال بر پایه تراکنش های الکترونیکی از کانال 
می شود.  تعریف  دیگر،  الکترونیک  کانال های  یا  اینترنت، 
اصلی ترین ویژگی  های آن، انعطاف، سطح همکاری و سرعت 
بالا بین افراد هدف در زنجیره ارزش است. در نتیجه تعریف 
آن بر شبکه پر سرعت اینترنت، منابع به سرعت تشخیص 
داده می شوند، مصرف کنندگان با دقت بالاتری هدف قرار 
می گیرند و مدل های کسب وکار سازگاری بیشتر و لحظه ای 

با وضعیت عرضه و تقاضا دارند.
هم زمان با تغییر مدل های کسب وکار، شیوه های بازاریابی 
اقتصاد  تأثیرپذیری  با  آن ها نیز متحول می شود و مشابه 
دیجیتال از راهکارهای روانشناسی، بازاریابی نیز از اقتصاد 
رفتاری تأثیر می گیرد و روش های تعریف و معرفی محصول 

را در تناظر با آن ارائه می دهد.

آینده دیجیتالی نشدن، ضعف و فقر است

اقتصاد رفتاری با تغییر مرزها به نقاط 
دورتر، منطقی بودن را به یک حالت 
فازی و نسبی در تصمیم گیری تفسیر 
می کند. به عبارتی، اقتصاد رفتاری 
سعی می کند شرایط روحی و رفتاری 
را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار 
دهد و تأثیر این شرایط بر تصمیم گیری 
اقتصادی را تحقیق کند
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اقتصاد رفتاریِ مبتنی بر تحولات دیجیتال، ابزارهایی را برای 
بازاریابی تعریف می کند که هارمونی بیشتری با دیجیتالی شدن 
صنایع و جوامع دارند؛ ابزارهایی که بیشتر از هر هدف دیگری، بر 

بهره وری و وفاداری مشتری متمرکز شده اند.
اصلی ترین ابزار در بازاریابی مدرن، بازاریابی محتواست. در این 
شیوه  از بازاریابی، اینترنت به عنوان بازار عرضه و تقاضا تعریف 
می شود و جستجوی کاربران در صفحات اجتماعی و موتورهای 
جستجو مبنای تصمیمات در برنامه ریزی برای فروش هستند. برای 
مثال، Google Trend به عنوان یک منبع اطلاعات شناسایی 
کسب وکار،  با  مرتبط  و  مختلف  کلمات  بررسی  با  و  می شود 
متخصصان تولید محتوا به دنبال آن واژگان و اصطلاحات کلیدی 

هستند که کاربران بیشتری را به خود جلب می کنند.
محتوا تنها ابزاری برای ورود مشتریان به صفحات مرتبط با 
کسب وکار نیست، بلکه ابزاری قدرتمند در شکل دهی تفکرات 
بازار و رفتار مخاطبان در تصمیم گیری درباره محصولات مورد 
نیاز و حتی شیوه های زندگی است. هرچقدر وفاداری کاربران به 
محتواهای شرکت بالاتر رود، امکان تبدیل تعداد بیشتری از آن ها 

به مشتری وجود خواهد داشت.
در بازاریابی محتوا، و اکثر شیوه های بازاریابی مبتنی بر اقتصاد 
دیجیتال، پس زمینه ای کاربردی مشخص و کاربردی وجود دارد 
با عنوان قاعده »چپ چپ چپ، راست  از آن  که متخصصان 
محکم« یاد می کنند. منظور از این قاعده، آماده سازی مرحله به 
مرحله مشتری برای ترغیب نهایی و متقاعد کردن او در خرید 

است.

برنده   )Richard Thaler( تیلر  ریچارد   ،2۰17 سال  در 
جایزه نوبل اقتصاد شد؛ این جایزه به دلیل استفاده او از فرضیات 
روانشناسی در تحلیل تصمیم گیری اقتصادی به او تعلق گرفت. از 
آن زمان، اقتصاد رفتاری و اقتصاد دیجیتال به دوقلوهای تحلیلی 
در بررسی وضعیت اقتصاد و تعریف مدل های موفق کسب وکار 

تبدیل شده اند. 
و  فردی  ذهنیت های  همان  شناختی  جهت گیری های 
تصمیمات جوامع درباره وضعیت ها و مشارکت های اقتصادی 
هستند. در ادامه، به چهار جهت گیری می پردازیم که شیوه های 
تصمیم گیری مشتریان را شکل  می دهند. برای موفقیت در بازار، 
شرکت ها باید این مولفه ها را در مدل های کسب وکار و بازاریابی 

دیجیتال خود وارد کنند. 

وقتی مشتری با حجم بالایی از انتخاب ها مواجه می شود، خوشحالی ابتدایی او از فرصت های 
زیاد در تصمیم گیری به نامیدی در انتخاب و ترس از انتخاب اشتباه بدل می شود. بخصوص، 
در فروشگاه های آنلاین امکان بارگذاری هزاران کالا وجود دارد و همین امر باعث می شود 
کسب وکارها راهکار اشتباه انتخاب بیش از حد و فلج مشتری در عرضه محصولات را انتخاب 

کنند.
برای خرده فروش ها، بهترین راهکار در عدم ایجاد حالت فلج تصمیم گیری برای مشتری، 
ارتقاء کیفیت جستجو و دقت موارد پیشنهادی است. هرچقدر موتور جستجو سایت قوی تر و 
دقیق تر باشد، مشتری با گزینه های مطلوب تری مواجه می شود و بدون نیاز به بررسی فراوان، 

در همان پیشنهادات اول تصمیم گیری می کند.
هرچقدر کالایی کمیاب تر می شود، توجه بیشتری را به سمت خود جلب می کند و مردم 
تمایل بالاتری به جستجو و تلاش برای خرید آن دارند. فروشگاه های آنلاین از این حالت ذهنی 

برای عرضه محدود کالاهای خود در قیمت های بالا استفاده می کنند.
برای مثال، هتل ها اتاق ها با قیمت های پایین را با تأکید بیشتری بر زمان باقیمانده تا پر شدن 
یا انقضاء قیمت عرضه می کنند. وقتی حس اورژانسی بودن به محصول تزریق می شود، مشتری 

تلاش و تعجیل بیشتری در اتخاذ آن دارد.
حس تعلق زمانی اتفاق می افتد که ما آنچه را صاحب هستیم، با قیمت های غیرواقعی و بسیار 
بالاتر از معمول ارزش گذاری می کنیم. به عنوان مثال، اگر شما صاحب یک خودرو باشید که 
برای چند سال از آن به درستی و بدون وارد آوردن هیچ خدشه ای به آن استفاده کرده اید، 

قیمت بالاتری از معمول را به آن اختصاص می دهید.
شرکت ها از این حس تعلق به عنوان ابزاری در ارائه محصولات خود با قیمت بالا به مشتریان 
استفاده می کنند. برای مثال، یک فروشنده لباس  محصولات خود را به مشتریان ارسال می کند 
تا آن ها را بپوشند و هرکدام را که دوست داشتند نگه  دارند و مابقی را پس بفرستند. جالب 
اینکه وقتی مشتریان لباس ها را می پوشند حس تعلق به آن ها دست می دهد و با احتمال 

کمتری لباس ها را عودت می دهند.
اثر فریب نیز موضوع دیگری است که برای بررسی روند بازار قابل توجه است. این حالت 
اتفاق می افتد که فروشنده یک محصول جانبی و حاشیه ای را برای جلوه کردن  زمانی 
محصولات اصلی به کار می گیرد. در این حالت، محصول حاشیه ای با قیمتی بسیار پایین تر 
عرضه می شود، اما کیفیت آن مشخصا پایین و غیرقابل مقایسه با محصول هدف است. بنابراین، 

مشتری ارزش بیشتری برای محصول اصلی قائل است و قیمت آن را مطلوب حس می کند.
برای مثال، یک شرکت فروشنده بسته های اینترنتی، 2 محصول 2۰۰ و 5۰۰ مگابایت بر 
ثانیه را با قیمت 99 و 79 معرفی کرده بود که چندان موفق نبودند. در ادامه، شرکت محصولی 
حاشیه ای را معرفی کرد که 5۰ مگابایت بر ثانیه را با قیمت 95 ارائه می داد. آنچه اتفاق افتاد، 
محبوب شدن دو محصول قبلی و رد محصول حاشیه ای بود )همان هدف مدنظر شرکت(، 

زیرا کیفیت محصول سوم بسیار پایین تر و ارزش آن نسبت به دو مورد قبلی بسیار بالا بود.
در نهایت، اقتصاد دیجیتال یک ماهیت کلی است که تمام بازارهای فعالیت انسانی را 
مورد بررسی قرار می دهد. اقتصاد رفتاری یک مکتب در اقتصاد است که احساسات انسان 
را در کانون تحلیل قرار می دهد و از نتایج حاصل برای بهبود وضعیت کسب وکارها و شرایط 
اقتصادی استفاده می کند. هرچقدر درک کسب وکار از رفتارهای فردی و اجتماعی بالاتر باشد، 

مدل های درست تری انتخاب شده و استراتژی های آن به بهره وری بالاتری ختم می شوند.

چپ چپ چپ، راست محکم

جهت گیری های رفتاری برای موفقیت

فلج تصمیم گیری

هم زمان با دیجیتالی 
شدن صنایع، اقتصادها 
نیز دیجیتالی می شوند 
و هر کشوری که از این 

دیجیتالی سازی عقب بماند، 
اقتصادی ضعیف تر را تجربه 

خواهد کرد. بخصوص، 
هرآنچه زیرمجموعه اقتصاد 

است یا به نوعی به آن 
مرتبط می گردد، با مفهوم 
درآمدزایی و تبلیغ محصول 

گره می خورد



بازار بازی های کره جنوبی در سال 2۰21 ارزشی برابر با بیش از 1۰.55 
میلیارد دلار داشته و انتظار می رود با نرخ رشد سالانه ترکیبی 8.4 درصد 
افزایش یابد و تا سال 2۰27 به 17.11 میلیارد دلار برسد. در همین سال، 

بازار کل بازی ها ارزشی برابر با 15 میلیارد دلار داشته است.
بازار بازی های کره جنوبی در سال 2۰21 با 11.2درصد رشد کرده و 
انتظار می رود رشد ادامه یابد. این بازار در سال 2۰21 ارزشی برابر با حدود 

2۰.99 تریلیون وون کره داشته است.
صنعت بازی های کره جنوبی 13 درصد از کل صنعت محتوای ملی را 
تشکیل می دهد و ارزش آن بیش از 7 میلیارد دلار گزارش شده است. بازار 

بازی های کره جنوبی چهارمین بازار بزرگ جهان است . 
بازی های  بازار  درآمد  که  می شود  پیش بینی  ایران  خصوص  در  اما 
ویدئویی در سال 2۰23 به مبلغ 852.3 میلیون دلار برسد. همچنین 
7.33درصد  ترکیبی  سالانه  رشد  نرخ  با  بازار  این  که  می رود  انتظار 

)CAGR( در بازه زمانی 2۰23 تا 2۰27 رشد کند.

بازار بازی های کامپیوتری در ترکیه هجدهمین بازار بزرگ در جهان است و در 
پایان سال 2۰21، فروش ها به 1.22 میلیارد دلار رسیدهاست. بازی های تلفن همراه 
بزرگترین بازار را تشکیل می دهند با حجم بازاری برابر با 788.4 میلیون دلار در 

سال 2۰23.
در سال 2۰23، نفوذ کاربر به 24.۶ درصد ارتقا یافته و انتظار می رود تا سال 2۰27 

به 27.5 درصد برسد.
همچنین صادرات صنعت بازی های ترکیه از 4۰۰ میلیون دلار در سال 2۰15 به 

بیش از 1.5 میلیارد دلار در سال 2۰23 افزایش یافته است
تقریباً 8۰ درصد بزرگسالان ترکیه بازی های تلفن همراه انجام می دهند که این 

معادل حدود 4۰ میلیون نفر است. 

صنعت بازی های کامپیوتری و اقتصاد دیجیتال در چند سال گذشته به تدریج به یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی تبدیل شده اند. با توجه به گزارش ها، ارزش بازار بازی های 
ویدئویی تا سال 2۰2۶ به 321 میلیارد دلار خواهد رسید و این صنعت در سال 2۰19 تنها در ایالات متحده، 9۰.3 میلیارد دلار به اقتصاد کل کشور کمک کرده و تقریباً 429.۰۰۰ 

شغل ایجاد کرده است. بخش عظیمی از رشد این صنعت به دوران قرنطینه مرتبط است که بسیاری از افراد را به سمت پلتفرم های بازی کشانده است.
در عین حال، بازی های آنلاین و اقتصاد دیجیتال به تدریج با یکدیگر ادغام شده و اکوسیستم های دیجیتال جدیدی ایجاد کرده اند که بر اساس تکنولوژی و اتصالات اینترنتی 
پیشرفته عمل می کنند. این اکوسیستم ها باعث ایجاد فرصت های جدید برای تجارت، تبلیغات و ارتقاء برندها شده اند. به عنوان مثال، افزایش تعداد بازیکنان، پخش و تماشای 

ورزش های الکترونیک، نقش مهمی در رشد این اکوسیستم ها داشته و برندها را ترغیب به سرمایه گذاری در این حوزه کرده است.
به طور کلی، ترکیب اقتصاد دیجیتال و صنعت بازی های کامپیوتری باعث ایجاد یک صنعت جهانی چند میلیارد دلاری شده که تاثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی دارد. این تاثیرات 

عبارتند از ایجاد شغل، رشد اقتصادی، افزایش فروش و ترافیک آنلاین و همچنین ایجاد فرصت های جدید برای توسعه و نوآوری در تکنولوژی و کسب و کارهای مرتبط.
اقتصاد دیجیتال و صنعت بازی های کامپیوتری دو حوزه مهم و در حال رشد در دنیا هستند که تاثیرات بزرگی بر اقتصادهای ملی و جهانی دارند. در این بخش، تحلیلی بر روی 

آمار و اطلاعات مرتبط با این دو حوزه در کشورهای ترکیه و کره جنوبی ارائه می دهیم:

ترکیهکره جنوبی
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شبکه های اجتماعی ابزارهای قدرتمندی هستند که امکان جمع آوری ویژگی ها و تمایلات کاربران و ساخت 
پروفایل برای مشتریان را برای کسب وکارها فراهم می کنند. این سایت ها و اپلیکیشن های متناظر با آن ها، برای 
فعالیت های تجاری صنایع، مانند تحقیق بازار، برندینگ سازمان، مدیریت مشتریان و توسعه محصولات جدید، 

ارزش آفرینی می کنند.
به جرأت می توان گفت که قدرتمندترین موتور پیشران برای اقتصاد دیجیتال، شبکه های اجتماعی و شیوه آن ها 
در جذب کاربران است. همچنین،Digital Marketing  یا بازاریابی دیجیتال همان پل مورد نیاز شرکت های 
مختلف برای ساخت یک اقتصاد مستمر و سودمند از طریق فعالیت در شبکه های اجتماعی و سایت های کاربر 

محور است.
هر تغییری که در شبکه های اجتماعی پیاده سازی می شود، دیر یا زود نشانه های خود را در اقتصاد ملی و 
بین المللی بروز می دهد. درواقع، هر تعریفی از اقتصاد به اجتماع گره می خورد و این تعاملات اجتماعی و چگونگی 
تعریف و تحقق آن هاست که اقتصاد را شکل می دهند. بنابراین، هر فرد از جامعه در جایگاهی از یک شبکه انسانی 

خود را تعریف می کند که اندازه و الگوهای حرکتی آن با شخصیت او سازگارتر باشد. 

 شبکه های اجتماعی، مسیرهای اصلی در
تحقق اقتصاد دیجیتال

ترکیب اینترنت و فناوری چیزی فراتر از یک انقلاب در کیفیت زندگی بشر بوده است. هیچ انقلابی در طول تاریخ به اندازه اینترنت جوامع را تغییر نداده، 
چنانکه اینترنت از کوچک ترین فعالیت ها تا جمعی ترینِ آن ها را از نو تعریف و فعالیت اکثریت جامعه را منوط به وجود خود کرده است.

علاوه براین، اینترنت دنیای دیگری را نیز پیشران است، دنیایی که قابلیت تفکر دارد ولی انسانی نیست. هوش مصنوعی یا ماشینی بیشتر از انسان از 
اینترنت تأثیر گرفته و با هر گام از مقیاس گیری و گسترش اینترنت، هوشمندتر شده است. 

تمام این فعالیت ها، خلق  شدن ها و رشد کردن ها، تنها زمانی ممکن شده که توجیه اقتصادی قابل لمسی در پس آن بوده باشد. اینترنت و ماهیت های 
مبتنی بر آن، انقلاب های مختلفی را موجب شده اند؛ اقتصاد دیجیتال انقلابی از جنس دارایی و پول است که در ابتدا توجیهی برای توسعه اینترنت بوده، 

اما کم کم به یک چهارچوب وابسته به اینترنت تغییر رویه داده است.
بخصوص، اینترنت تعاملات انسانی را از نو تعریف کرد و انسان را از کوچه ها، ادارات، خانه ها و ...، به پشت لپ تاپ ها و گوشی های همراه نشاند تا مفهوم 
تبادل ایده و تعامل را در قالبی از جنس خود تعریف کند. شبکه های اجتماعی همان اجتماع هایی هستند که بر بستر اینترنت و با کمک فناوری ایجاد 

شده اند و اکنون جزئی جدانشدنی از زندگی روزمره ما، و حتی تمام زندگی آینده ما هستند.

چندین ویژگی از این کانال های ارتباطی وجود دارند که آن ها 
را به ابزارهایی منحصر به فرد در ارتباطات تبدیل می کنند. اولین 

ویژگی آن است که کاربران، خالق محتواها هستند. 
و  نیست  نیاز  خاصی  تخصص  به  روزنامه نگاری،  برعکس 
هرکسی می تواند بلاگ و خبرنامه شخصی خود را داشته باشد. 
کاربران در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر عقاید 
خود را انتشار می دهند و دیگران می توانند در لحظه به این 
عقاید واکنش نشان دهند. آن ها این امکان را دارند که تجربیات 
خود از سفر به نقاط مختلف جهان را در قالب ویدیو در بستر 

یوتیوب انتشار دهند.
قدرتی که کاربران در این شبکه ها دارند، باعث تمرکززدایی و 
کاهش کنترل کانونی در انتشار اخبار و ایجاد جریان های فکری 
می شود. با این حال، پلتفرم ها همچنان بر بخش قابل توجهی از 
محتواسازی کنترل دارند؛ با وجود این، این کنترل روز به روز 
رو به کاهش است و کاربران کنترل بیشتری را از پلتفرم به 

ارث می برند.
بودن،   Online مفهوم  است.  آنی  ارتباط  دیگر،  ویژگی 
شاخص ترین محصول اینترنت و تحول آفرین ترین آن ها نیز 
هست. کاربر در لحظه می تواند با دایره اجتماعی خود ارتباط 
برقرار کند و این ارتباط را بدون وقفه حفظ کند. همین امر باعث 
می شود که اطلاعات با سرعت بیشتری در شبکه های اجتماعی 
جریان یابند. درواقع همین ویژگی ارتباط آنی است که موفقیت 

ایده گرایی و جریان های استارت آپی را رقم می زند.

توسعه سریع دایره ارتباطی، دیگر ویژگی شبکه های اجتماعی 
است. یک ویدیو کوتاه از حادثه جذابی که شما ضبط کرده اید، 
قابلیت این را دارد که دایره ارتباطی شما در یک شبکه  اجتماعی 
را در کمتر از چند ساعت، چند صد یا هزار درصد رشد دهد. 
مهم تر اینکه، این دایره دیگر محدود به جغرافیای خاصی نیست 

و کاربر می تواند از سراسر دنیا به شبکه کوچک خود بیافزاید.
تسهیل در پیوستن به شبکه هم در زمره ویژگی های مذکور 
به شمار می رود. عضویت در اکثر پلتفرم ها رایگان است و کاربر 
برای حداکثر خدمات ارتباطی که دریافت می کند نیازی به 
پرداخت هزینه ندارد. شبیه راه رفتن در یک پارک و برقراری 
نیازی به پرداخت هزینه ای  با سایر مردم آنجا، شما  ارتباط 
ندارید. آنانکه هزینه ای پرداخت می کنند کسب وکارها هستند 
که برای تبلیغ محصولات خود به پلتفرم هزینه تبلیغ می دهند.

نهایتا آن که تعدد کاربران اجتماعی، قدرت تبلیغ را افزایش 
داده است. بنا بر آمارهای سال 2۰23 از پلتفرم های مختلف، 
در حدود 4.9 میلیارد نفر در دنیا عضو شبکه های اجتماعی 
چون فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و ... هستند. فیسبوک با 
داشتن بیش از 2.9 میلیارد کاربر، بزرگترین  شبکه اجتماعی 
است، اینستاگرام، یوتیوب و واتس آپ نیز بیشتر از 2 میلیارد 
کاربر دارند. نفوذ شبکه های اجتماعی در جوامع مختلف به عدد 
فوق العاده ۶۰ درصد رسیده است و هرکاربر تقریبا با ۶.۶ پلتفرم 
شبکه اجتماعی در ارتباط است. به طور متوسط هر کاربر روزانه 
2ساعت و 35 دقیقه از زمان خود را صرف فعالیت در شبکه های 
اجتماعی می کند. همچنین، سریع ترین شبکه اجتماعی ازنظر 
گسترش تعداد و شعاع دایره ارتباطی کاربران تیک تاک بوده 

است.

اینترنت و اقتصاد دیجیتال

ویژگی های شاخص شبکه اجتماعی



نگاهی به نرخ توسعه پلتفرم ها و میزان مشارکت روزانه هر کاربر، پتانسیل بالای این شبکه ها را در تبلیغ و توسعه 
کسب وکار به رخ می کشد. موارد زیر، شاخصه های مثبتی از شبکه های اجتماعی هستند که چهارچوب اقتصاد دیجیتال 

کسب وکارها را شکل می دهند.
محتوای متقاعدکننده، مرتبط و صادقانه توجه مشتریان بالقوه را به خود جلب می کند و باعث دیده شدن برند و ایجاد 
خاطره بصری و شنیداری در مخاطب می شود. بخصوص، هرچقدر حلقه ارتباطی شرکت ها با مشتریان قوی تر باشد، برند 
قدرتمندتر و وفاداری مشتری بیشتر و طولانی تر است. کاربران در لحظه به محصولات و کلیت سازمان واکنش نشان 
می دهند و کسب وکارها می توانند از اظهارنظر این منتقدان هدف برای بهبود جایگاه خود و آینده نگری برند سازمان بهره 
بگیرند. وقتی بازخورد کاربر سریعا به واکنش سازمان می انجامد، شبکه حرفه ای آن گسترش می یابد و کاربر خود به یک 
مبلغ برای سازمان تبدیل می شود. هر کسب وکاری می تواند اکانت های مختلفی در پلتفرم های شبکه های اجتماعی ایجاد 
کند و با تولید محتواهای جذاب برای کاربران، محبوبیت و فروش خود را بالا ببرد. تنها هزینه مورد نیاز، تبلیغات مقطعی 
با کمک گرفتن از الگوریتم پلتفرم و تلاش برای تسریع در برندینگ و جلب مخاطب است. اقتصاد دیجیتال چیزی جز 
ترکیب کاربران آنلاین، محصولات آنلاین و ترافیک لازم برای ارتباط این دو نیست. کسب وکارها می توانند از شبکه های 

اجتماعی در جهت خلق ترافیک مثبت برای وبسایت ها و فروشگاه های آنلاین خود استفاده کنند.
لازم به تذکر است که تا ده سال آینده، بزرگترین چالش برای صنایع، کاهش فوق العاده دسترسی به نیروی کار ماهر 
است. یکی از مهم ترین کانون هایی که شرکت ها باید بر روی آن سرمایه گذاری کنند، جذب نیرو از میان کاربران بالقوه 
با پتانسیل بالا در حرفه هدف است. هرچقدر دایره مخاطبان شرکت بزرگتر باشد، امکان اینکه به نیروهای مستعدتری 

دسترسی پیدا کند بیشتر خواهد بود.

تبادلات دارایی و ارزش از هزاران سال پیش در جریان و مبنای زندگی روزمره جوامع بوده است. مهم ترین ابزار پویایی 
اقتصادهای کوچک و بزرگ، میزان ارتباطی بوده که هر اقتصاد می توانسته درون خود یا با دنیای خارج از آن ایجاد کند.

اقتصاد دیجیتال نقطه سرحد از شبکه سازی و افزایش حداکثری در سطح تعاملات آنی است. موارد زیر شاخص ترین 
بهبودهایی هستند که شبکه های اجتماعی در اقتصاد ایجاد می کنند و اقتصاد دیجیتال را به شکوفایی بهینه 

می رسانند.

تا قبل از ورود رادیو و تلویزیون، ارتباط مستقیم با مشتری یا 
تبلیغ در روزنامه تنها مسیرهای ممکن برای فروش محصولات 
افزایش  ارتباطی  قدرت  تلویزیون،  و  رادیو  پیدایش  با  بودند. 
یافت و امکان هدف گیری مخاطبان در نقاط دورتری از فعالیت 
کسب وکارها فراهم شد. در عصر اطلاعات و دیجیتال کنونی، 
اقتصاد و پول سازی به معنی فعالیت های کسب وکار آنلاین است 
اجتماعی  شبکه های  در  محصولات  برای  بسترسازی  بدون  و 

مختلف، شانس موفقیت کسب وکارها در حد صفر است.

تاریخ ثابت کرده که هرچقدر سرعت اطلاع رسانی بالاتر رود، میزان تأثیر یک فاجعه 
کاهش می یابد. همانند نیاز موجود در اطلاع رسانی سریع وقوع سیل، رکودهای اقتصادی یا 
بحران های مشابه باید با سرعت هرچه تمام تر اطلاع رسانی شوند و واکنش ها درست تبلیغ 
گردند. تنها از این طریق است که از قدرت مخرب شایعه سازی پرهیز می شود و حل جمعی 

مسئله به عادتی برای جوامع آنلاین بدل می گردد.

رمزارزها خلاقانه ترین ابزارهای مالی بودند که با ترکیب ریاضیات، الگوریتم های کامپیوتری و سرعت 
اینترنت به وجود آمدند. آن ها پایه های اصلی برای اقتصاد دیجیتالی هستند که آینده کسب وکارها و جوامع 
را شکل می دهند. شبیه شبکه های اجتماعی که کاربران کم کم به تصمیم گیرندگان اصلی آن بدل می شوند، 
رمزارزها نهادهای مالی متمرکز را حذف و جریان اقتصادی را به جوامع کاربری می سپارند. بخصوص، اقتصاد 
دیجیتال برای تحقق حداکثری به امور مالی مختص خود نیاز دارد؛ یک سیستم مبتنی و متأثر از شبکه های 
اجتماعی که کاربر را در کانون عملیات قرار دهد و کنترل مرکزی را به حداقل برساند. بلاک چین همان بستر 
لازم برای ایجاد این سیستم مالی و خودکارسازی انجام تراکنش است. برای یک لحظه به آینده ای متاورسی 
فکر کنید که شبکه های اجتماعی به بالاترین سطح از تعامل کاربری رسیده اند و از این شبکه پویا برای به 
گردش درآوردن یک سیستم مالی استفاده کنند؛ جایی که هیچ نیازی به سازمان، شخص یا گروه خاصی 
برای انجام عملیات مالی ندارد. این کیفیت از اقتصاد دیجیتال همان ساختار لازم برای توسعه اجتماع آنلاین 

است که مفاهیم دیگری چون Web 3، Industry 5  و متاورس را معنی می بخشد.

یکی از بارزترین موانع در توسعه خلاقیت، فناوری و بهبود در کیفیت محصولات، عدم 
همکاری و ارتباط شرکت ها با یکدیگر است. از طریق شبکه های اجتماعی، شرکت ها 
می توانند به صورت Passive فعالیت و عملکرد یکدیگر را زیرنظر بگیرند، الگوبرداری مثبت 

کنند و از طریق اشتراکات بازار و کاربری، یک اکوسیستم فعال و منسجم به وجود آورند.

تأثیرات مثبت شبکه های اجتماعی بر کسب وکارها

تأثیرات شبکه های اجتماعی بر اقتصاد

رویکردهای بازاریابی

رمزارزها و دنیای متاورسیابزاری برای کنترل سریع تر بحران های اقتصادی

تشکیل اکوسیستم های کسب وکاری
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منظور از بلاگرهای خانگی افرادی هستند که کارآفرینی را نه با ایجاد یک محصول یا خدمت 
خاص، بلکه در قالب تبلیغ محصولات دیگر در شبکه های اجتماعی یا سایت های شخصی پیاده 
سازی می کنند. آن ها با اشتراک  گذاری تجربیات، داستان ها، عکس ها و دیدگاه های فردی در یک 
وبلاگ یا حساب شبکه اجتماعی، به کانال های تبلیغاتی و ارتباطی بین مشتریان و تولید کنندگان 

بدل شده اند.
بلاگرها الگوهای شخصیتی یا استایل ها را با محصولات ارتباط می دهند و خود به الگوهایی برای 
طیف های مختلف اجتماعی تبدیل می شوند،  الگوهایی که قدرت نفوذ در جریان های تصمیم گیری 
را جمعی دارند و به دلیل همین تأثیر بالا در تصمیم گیری است که آن ها را Influencer یا 

ترغیب  کننده می خوانند. 

ارزش بازار تبلیغات بلاگری در سال 2۰23 بیشتر از 21 میلیارد دلار بوده است و این رقم در 
بازه 2۰1۶ تا کنون بیشتر از 2۰ میلیارد دلار رشده کرده و همچنان در حال قدرت گرفتن است 
)نرخ رشد سالانه 28 درصد(. همین اعداد کافی است تا به اهمیت بررسی وضعیت بلاگرها، تأثیر 

و جایگاه آن ها و بایست های مدیریتی در مورد این فعالیت آنلاین پی  برد.
با تمام نقاط مثبت و منفی که حول بلاگری کردن در فضای آنلاین وجود دارد، آن ها اکنون 
جزئی جدا نشدنی از اقتصاد دیجیتال هستند و کم کم جای تبلیغات تلویزیونی و انواع سنتی 
دیگر را می گیرند. همچنین، بلاگرها ممکن است از هر قشر، جایگاه اجتماعی و خصوصیات فردی 
باشند. یک بلاگر می تواند فوتبالیستی مشهور یا بازیگری سرشناس باشد، یا بدون هیچ پیشینه و 
شهرت قبلی و تنها با تکیه بر خلاقیت و درک نیاز جامعه خود به بالاترین سطوح درآمدزایی برسد.

بلاگرهای خانگی و رشد محصولات اقتصاد دیجیتال
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امروز، یک بلاگر 
می تواند مسئول 
فروش هزاران 

محصول در صدها 
کشور باشد؛ می تواند 
با زبان های مختلف 
محتوا تولید کند و 
برای طیف بسیار 

وسیعی آن را منتشر 
سازد.  بخصوص، 

بلاگرهای شبکه های 
اجتماعی ترندهای 
جهانی و به روز را به 
خوبی می شناسند و 
می توانند با سرعت از 
یک بازار به بازار دیگر 

نفوذ کنند

در جوامع قبل از 
اینترنت، انسان ها 
به شبکه های عظیم 

ارتباطی و سالها 
زمان نیاز داشتند تا 
باور خود را منتقل 
سازند و بر دیگران 

تأثیر بگذارند؛ و این 
تأثیر هرگز آنی نبود!  

دیجیتالی شدن 
جهان باعث شده که 
شبکه سازی در لحظه 
انجام شود، تأثیرات 
به صورت آنی نمود 
پیدا کنند و بلاگرها 
بیشترین سهم را از 
این رویه های جدید 

ببرند

ارتباط بین فعالیت بلاگری و ماهیت های اقتصاد دیجیتال بسیار روشن است. در اقتصاد 
دیجیتال همه چیز از محصول و تولیدکننده آن گرفته تا مخاطب و گرایش هایش به نحوی 
با تبلیغات در ارتباط هستند. به همین دلیل است که از زمان شکل گیری چهارچوب های 
اولیه اقتصاد دیجیتال، مفهوم بازاریابی دیجیتال نیز شکل گرفته و مبانی آن به صورت 

علمی و عملی در استراتژی های تولید و فروش به کار گرفته می شوند. 
به عنوان بخشی از بازاریابی دیجیتال، بلاگری یک استراتژی موثر برای تبلیغ محصولات، 
خدمات و حتی ذهنیت  و رفتارهای جمعی است. در ادامه به برخی از شاخص ترین 

بندهای ارتباطی بین اقتصاد دیجیتال و بلاگری می پردازیم.
حضور دیجیتال و تبلیغات

از تجارت الکترونیک گرفته تا تبلیغات دیجیتال، اقتصاد دیجیتال وابستگی شدیدی به 
پلتفرم های آنلاین و فناوری های مربوط به ارتباط جمعی دارد. بلاگرهای خانگی از شبکه 
ارتباطی خود در این پلتفرم های دیجیتال برای تبلیغ محصولات و خدمات بهره می گیرند. 
آن ها حضوری قدرتمند، همه جانبه و مستمر در فضای اینترنت دارند و تأثیرپذیری دنبال 
کنندگان آن ها از برداشت های بلاگرها، مهم ترین نیاز در تبلیغ موثر را تأمین می کند. به 
عبارتی، استراتژی ها و ابزارهای تبلیغاتی به اعتماد مخاطب به آنچه به او پیشنهاد می شود 

نیاز دارند و این اعتماد را بلاگرها به شیوه های مختص خود ایجاد می کنند.
پلتفرم های رسانه های جمعی

به محض اینکه یک شبکه اجتماعی جدید معرفی می شود، اولین کسانی که بیشترین 
تعداد دنبال کننده را به خود جذب می کنند، سلبریتی ها )که می توانند بلاگر هم باشند( 
و بلاگرها هستند. جالب اینکه پس از چند سال فعالیت و پذیرش ماهیت بلاگری از 
جانب جامعه، آن ها بدون قرار گرفتن در هیچ تعریف قدیمی از مشهور بودن، به عنوان 
اشخاص مشهوری شناخته می شوند که قدرت تأثیرپذیری دارند. همین امر باعث می شود 
که شبکه های اجتماعی را تسخیر کنند و از ایده های سرگرم کننده و تحلیل های فنی و 

غیرفنی خود برای جذب نگاه و اعتماد مخاطب بهره بگیرند.
ایجاد محتوا

بلاگرها را می توان تولید کنندگان محتوا دانست. آن ها با موتورهای جستجو اینترنتی 
و شبکه های اجتماعی آشنا هستند و محتواهایی با قدرت نشرپذیری بالا خلق می کنند. 
ازطرفی، شرکت ها برای معرفی محصولات خود به چنین متخصصانی نیاز دارند؛ به ویژه، با 
کمک گرفتن از یک بلاگر، آن ها هم زمان با استخدام یک مُبلغ، یک تولید کننده کارکشته 

و سرشناس در امر تولید محتوا را نیز استخدام کرده اند.
شیوه های تبلیغی بلاگرها

بسیاری از بلاگرها از شیوه های بسیار هوشمندانه برای تبلیغ بهره می گیرند. آن ها بر 
اعتماد مخاطب تمرکز می کنند، صفحات خود را حول این اصل محتوا سازی می کنند و 
در هنگام تبلیغ یک محصول به صورت غیرمستقیم به آن می پردازند و از نگاه منتقدانه 
خود به شکلی هنرمندانه برای تبلیغ آن محصول بهره می گیرند. آن ها همچنین بسیار 
به روز هستند، چراکه حضور پررنگی در دنیای آنلاین دارند و به همین دلیل، شیوه های 
گیرا و مخاطب پسند را به سرعت می آموزند و در تولید محتوا و تبلیغ محصولات به کار 

می گیرند.
تجارت الکترونیک

با تجارت الکترونیک و شیوه های دیجیتال در ارتباط با مشتری و عرضه محصولات، 
مشتری نیاز بیشتری در ارتباط مستقیم، خالصانه و بسیار دوستانه با تولید کننده محصول 
مورد نظر خود احساس می کند. بلاگرها این شکاف ممکن بین دیدگاه حرفه ای تولید 
کننده و نگاه عامیانه مخاطب را پر می کنند. آن ها دوستان مشترکی هستند که شرکت ها 

برای ارتباط با مشتریان نیاز دارند.
داده ها و تحلیل های اقتصاد دیجیتال

داده باارزش ترین کالا برای شرکت های فعال در دنیای دیجیتال کنونی است. برداشت 
درست از داده مرز بین موفقیت در تولید و فروش محصولات و یا شکست در آن ها را 
مشخص می کند. بلاگرها با استفاده از تجربه سال ها فعالیت آنلاین و ارتباط مستقیم با 
مخاطب، به تحلیل گران ذاتی بدل شده اند. کسانی که داده واقعی را می شناسند و می دانند 

چگونه از نتایج داده کاوی برای ارتباط بهتر و موثر با مشتری استفاده کرد.
دسترسی جهانی

دهکده کوچک زمین هر روز کوچک و کوچک تر می شود و اینترنت و فناوری های 
ارتباطی مبتنی بر آن شکاف های ارتباطی را یکی پس از دیگری حذف می کنند. امروز، 
یک بلاگر می تواند مسئول فروش هزاران محصول در صدها کشور باشد؛ می تواند با 
زبان های مختلف محتوا تولید کند و برای طیف بسیار وسیعی آن را منتشر سازد. 
بخصوص، بلاگرهای شبکه های اجتماعی ترندهای جهانی و به روز را به خوبی می شناسند 
و می توانند با سرعت از یک بازار به بازار دیگر نفوذ کنند و هیچ محدودیتی در تبلیغ 

محصولات ندارند.

تقریبا 44 درصد از مردم آمریکا توصیه های پزشکی، تغذیه و تناسب 
اندام خود را از بلاگرها می گیرند. این روتین جدیدی در تأثیرپذیری 
اشخاص بر جامعه دنبال کنندگان خود است. در جوامع قبل از اینترنت، 
انسان ها به شبکه های عظیم ارتباطی و سال ها زمان نیاز داشتند تا باور 
خود را منتقل سازند و بر دیگران تأثیر بگذارند؛ و این تأثیر هرگز آنی نبود!

دیجیتالی شدن جهان باعث شده که شبکه  سازی در لحظه انجام شود، 
تأثیرات به صورت آنی نمود پیدا کنند و بلاگرها بیشترین سهم را از این 
رویه های جدید ببرند. بلاگری و تأثیر آن هم جنبه مثبت دارد هم منفی، 
چراکه بلاگرها نمی توانند در امور متعددی دانش لازم را جمع آوری کنند 
و آنچه انتشار می دهند معمولا محصول باور شخصی خود یا منبعی است 

که بودجه فعالیت آن ها یا هزینه تبلیغ را تأمین می کند.
با این حال، آن ها اینجا هستند که بمانند و آنچه اکنون به روتینی 
تبدیل شده غیرقابل حذف، اما قابل مدیریت و بهینه سازی است. دنیای ما 
به سمت دیجیتالی شدن و حتی هوشمند سازی محض حرکت می کند 
و سد زدن در مقابل فعالیت های دیجیتالی چون بلاگری نه فقط نتیجه 
معکوس دارد، بلکه بر ارتقاء جنبه های منفی آن می افزاید. در مقابل، 
می توان از توانایی های بلاگرها، شناخت آن ها از جریان های اجتماعی، 
ترندها و ... استفاده کرد و کارآفرینی و اقتصادهای ملی را توسعه بخشید.

در حال حاضر، نزدیک به 5 میلیارد حساب کاربری در شبکه های 
اجتماعی وجود دارند که درصد بالایی برداشت های خود از محصولات، 
اتخاذ  بلاگرها  از  را  زندگی  مفهوم  و حتی  خدمات، وضعیت سلامت 

می کنند. 
موارد زیر به کاهش جنبه های بلاگری و ارتقاء جایگاه بلاگرهای خانگی 
در بازاریابی دیجیتال، به عنوان شاخه ای اصلی از اقتصاد دیجیتال، کمک 

شایانی خواهند کرد.
مقررات و دستورالعمل های مرتبط با فعالیت بلاگرها: ساختارمند 
تعریف  و  بلاگری  فعالیت های  کامل،  سازی  محدود  نه  اما  کردن، 
چهارچوب های بازاریابی دیجیتال برای آن ها؛ به نوعی ماهیت کسب وکاری 
به بلاگرها دادن و ترغیب کردن آن ها به فعالیت در چهارچوب درست 

تبلیغات.
تعریف  صنایع:  با  مرتبط  دستورالعمل های  و  مقررات 
دستورالعمل های بازاریابی دیجیتال برای صنایع و امکان و نحوه بهره گیری 
از بلاگرها؛ شفاف سازی ارتباطات بین شرکت ها و بلاگرها، نحوه تعامل 
تجاری آن ها و ترغیب بلاگرها به فعالیت در چهارچوب سالم و تنظیم 

شده.
تأثیر بلاگرها بر جوامع و انتخاب هایشان بسترسازی برای بلاگرها در 
جهت تعلیم شیوه های درست در بازاریابی، تبلیغ و درآمدزایی و تزریق 
شیوه های کنترل شده در تولید محتوا و صادقانه بودن ارتباط با مخاطب.

و  بلاگرهای سرشناس  فعالیت  بررسی  ارزیابی کمپین ها:  و  نظارت 
ارزیابی عملکرد آن ها در چهارچوب مقررات، بدون تلاش برای حذف یا 

کنترل کامل فعالیت بلاگرها.
حفاظت از حریم خصوصی و داده های کاربری: تضمین امنیت 
اطلاعات کاربری در شبکه های اجتماعی و تعلیم جوامع برای محافظت از 

اطلاعات شخصی و عدم اشتراک گذاری آن ها.
اقتصادی  دستاوردهای  که  بلاگرهایی  تشویق  بلاگرها:  تشویق 

شاخصی دارند، اما از تأثیرات منفی بر مخاطب پرهیز کرده اند.
عقد قراردادهای بلندمدت: ترغیب شرکت ها به عقد قراردادهای 
بلندمدت با بلاگرها به منظور تشویق آن ها در پایبندی به اصول و قوانین 

اجتماعی و فعالیت در دنیای مجازی. 
درنهایت، سطح آگاهی مخاطب بالاترین تأثیر را بر نحوه انتخاب محتوا 
و تأثیر گرفتن از آن دارد. آموزش جوامع و بخصوص جوانان در شیوه های 
ارتباط گیری و تشخیص اطلاعات درست از غلط، مهم ترین بایست در 

نظام کنترل آسیب های متأثر از فعالیت در شبکه های اجتماعی است.
 بلاگرها کارآفرینان نسل جدید و دیجیتالی شده اقتصاد جوامع هستند. 
آن ها از ارتباط بی واسطه خود با مخاطب استفاده کرده اند و به درآمد 
رسیده اند. باید برای قدرت بازاریابی و شناخت مخاطب احترام قائل بود 
و با قانونمند کردن فعالیت آن ها هم به رونق فعالیت های اقتصادی آن ها 

کمک شود و هم از تأثیرات منفی، خواسته یا ناخواسته، بلاگری کاست.

تأثیر بلاگرها بر جوامع و انتخاب هایشانبلاگرهای خانگی و اقتصاد دیجیتال
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علی سعدوندی، اقتصاددان می گوید:
تاریخ اقتصاد بشر گویای وقوع چندین انقلاب است که هر قوم نامنعطف با تحولات 
اقتصادی، دهه ها و شاید قرنها شکست خورده و یا حتی از بین رفته است. اولین 
انقلاب، انقلاب کشاورزی بود که در همین منطقه خاورمیانه به طور مشخص در ایران 
و بین النهرین عراق امروزی ایجاد شد و بیش از دو هزار سال ادامه پیدا کرد تا این که به 
انقلاب صنعتی رسیدیم و کشورهایی که انقلاب صنعتی را پذیرفتند و با آن کنار آمدند 
و از منافع آن استفاده کردند. البته که با تدابیر از مضرات آن نیز خود را محقوظ نگه 
داشتند و پیشرفت کردند اما کشورهایی که نیمه خالی لیوان را دیدند و به نیمه پر لیوان 
توجه نکردند با شکست جدی مواجه شدند و عقب افتادند، تجربه ایران در زمان قاجار 
به ما این را نشان می دهد. پس از آن نیز انقلاب های متعدد دیگری در قرن بیستم به 
وقوع پیوست مثلا ورود برق به جامعه بشری نقش خیلی مهمی داشت. در این حین 
انقلاب کشاورزی دیگری صورت گرفت و بهره وری در همه جا افزایش پیدا کرد تا این 

که به اینترنت رسیدیم. 
اینترنت در ابتدا تاثیر چندانی بر روی بهره وری نیروی کار نگذاشت اما همان اتفاقی 
که در تغییر ماهیت نیروی کار در انقلاب صنعتی افتاد که ارزش کارگر نسبت به ماشین 
کم شد و دستمزد کارکرد به طور نسبی پایین آمد، رخ داد. یعنی در سطح زیرین جامعه 
که کل جوامع بشری را شامل می شود، تحولات عمیقی رخ داد که هزینه خیلی بالایی 
داشت. در انقلاب دیجیتال نیز ترکیب هوش مصنوعی و دو نو آوری قبلی از جمله 
کامپیوتر و اینترنت با همدیگر نتیجه می دهد و نتیجه این خواهد شد که احتمالا قشر 

کارمند تا حد زیادی کنار زده شود. 
اکنون در کشورهای پیشرفته نقش بخش خدمات تا هشتاد درصد بالا رفته است و 

هوش مصنوعی در بخش خدمات، جایگزین نیروی کار بشری شده است. 
تمام  این است که مثل  ایران،  اقتصاد دیجیتال در  نمود  به  برداشت من نسبت 
پدیده های وارده در 2 قرن اخیر، در برابر این موج جدید هم مقاومت شود و اگر این 

اتفاق بیفتد وضعیت خوبی پیدا نخواهیم کرد 

دیجیتال اقتصادبهـنگاهـ



دیجیتال  دارایی   Non-Fungible Tokenهمان یا    NFT
تعویض،  غیرقابل  توکن  یک  ماهیت  با  که  است  فردی  به  منحصر 
قادر می سازد  اقتصاد هنر  بازار  در  را  و خریداران  عرضه کنندگان 
که مبادلات خود را بر بستر بلاکچین انجام دهند. امروزه با توسعه 
در  شدت  به  NFTها  چون  دیجیتالی  ماهیت های  متاورس،  محیط 
حال گسترش هستند. این محصولات فناوری و اقتصاد غیرمتمرکز، 
آینده دارترین آثار هنری مدرن هستند که شبیه یک پل دیجیتال، 
ماهیت  یک  به  خود  فیزیکی  واقعیت  از  را  کلاسیک  هنری  آثار 

دیجیتال منتقل می کنند.
و  هنری  ایده  و  سبک  از  تلفیقی  تعویض  غیرقابل  توکن های 
مشارکت در شبکه های بلاک چین اند. قالب های هنری NFT شامل 
یا کتاب  هستند.  نقاشی، موسیقی، فیلم، شعر  طرح های دیجیتال، 
هر NFT کد مشخص و متاداده خاص خود را دارد؛ بنابراین، امکان 
تعویض و تغییر در ماهیت آن ها وجود ندارد. برای سال ها، جعل و 
 NFT نقض مالکیت آثار هنری یک معزل بزرگ در دنیای هنر بود اما
با حذف امکان تغییر در مالکیت معنوی اثر، این مشکل اساسی را 

رفع کرده است.
درواقع، NFTها تبدیل آثار هنری یا دیجیتال به توکن هایی هستند 
که بتوان آن ها را در بلاک چین تعریف و مبادله کرد. از طرفی، توکن ها 
کدهای کامپیوتری هستند که در قالب قراردادهای هوشمند مالکیت  
از نقاشی  آن ها منتقل می شود. برای مثال، شما می توانید تصویری 
مونا لیزا را به یک کد کامپیوتری تبدیل کنید، به پازل توکن های یک 
بلاک چین تعریف نمایید و در نهایت، مالکیت آن را در بازار معاملات 

رمزارز بین شبکه معامله گران تقسیم کنید.

تفاوت توکن های غیرقابل تعویض با رمزارزها
به طور کلی، NFTها و رمزارزها با یک زبان برنامه نویسی به وجود می آیند، اما 
این تمام تشابه آن ها در مقایسه با هم است. پول فیات و رمزارز تعویض پذیر است، 
یعنی می توان آن ها را با یکدیگر مبادله کرد. آن ها همچنین، از نظر ارزش یکسان 
هستند، یک دلار همیشه یک دلار است و یک بیت کوین همیشه یک بیت کوین 
است، حتی وقتی میلیون ها بیت کوین یا اسکناس یک دلاری وجود داشته باشد. در 
نقطه مقابل آن ها، NFT ماهیت غیرقابل تعویض دارد، یعنی هر NFT یک موجودیت 
منحصربه فرد دارد که نمی توان آن را با NFT دیگر، حتی از همان خانواده و از همان 
خالق، مبادله هم ارز کرد. این همان ویژگی از NFTهاست که باعث می شود آن ها 
مطلوب ترین ابزار بلاک چین برای تعریف هنر دیجیتال یا انتقال آن بر بستر بلاک چین 

باشند.
برخی موارد، آن ها  تعیین می کند. در  و مناقصه های آن  بازار  را  ارزش NFTها 
نماینده دارایی ها و آثار هنری فیزیکی هستند؛ در مواردی دیگر، آن ها کدهای یک 
اثر دیجیتال اند که هیچ ماهیت فیزیکی پشتیبان آن  نیست و فقط کد است و کد به 

فروش می رسد.

یکی از پرطرفدارترین و زنده ترین مجموعه ها، NFTهای بخش عکاسی هستند که 
در قالب توکن در بلاک چین هایی چون اتریوم عرضه می شوند و بازار معاملاتی بسیار 

گرمی دارند.
هنرمندان حوزه موسیقی می توانند برای آثار خود توکن سازی کنند و در بستر بلاک چین 
آن ها را به فروش برسانند. هیچ تحولی در حوزه موسیقی، چنین قدرتی به خالقان آثار آن 
در سراسر جهان نمی دهد؛ جایی که محصول فقط به صرف مخاطب داشتن می تواند برای 

هنرمند آن درآمدزایی کند و ماندگاری سبک آن تضمین شود.

این خانواده، از کاریزما و شهرت افراد نامی در هنر، علم، ورزش و ...، برای تعریف توکن 
و خرید و فروش آن در بازار معاملات رمزارز بهره می گیرند.

البته اکنون گل سر سبد تمام این آثار هنر دیجیتال بر بستر بلاک چین، ماهیت های 
مجازی است که به دارایی هایی دیجیتال و متاورسی بدل شده اند. از طول و عرض 
جغرافیایی و نقشه های هوایی از مناطق مختلف تا اماکن موجود در بازی های کامپیوتری، 
تقریبا می توان هر موجودیت مجازی را به عنوان یک NFT تعریف و از آن درآمدزایی 

کرد.

هنر یعنی خلاقیت و این خلاقیت به همه گیری نیاز دارد

NFT آینده هنر دیجیتال در دستان
برای هر چیزی یک توکن غیرقابل تعویض  تقریبا می توان 
تعریف کرد، اما هر چیزی از جانب بازار خرید و فروش رمزارز ها 
مورد استقبال قرار نمی گیرد. بخصوص، کاریزمای اثر یا هنرمند 
آن، پیچیدگی و جزئیات NFT، کد و بلاک چین معرف آن و 
...، بر موفقیت این آثار هنری دیجیتال تأثیر گذارند. موارد زیر 
 NFT شاخص ترین خانواده ها از هنر دیجیتال هستند که دنیای

را تعریف کرده اند.

 Boared Ape Yacht Club، Crypto هایی چونNFT
یا  صد  چند  مجموعه هایی  که   Pudgy Panda و   Punks
هزارتایی از تصاویر، اموجی یا آواتار هستند. این نوع از توکن های 
بستر  در  دیجیتال  هنر  نمایندگان  اولین  تعویض،  غیرقابل 
بلاک چین بودند که در ابتدا به سخره گرفته شدند، سپس پذیرفته 

و در نهایت به دارایی هایی میلیون دلاری تبدیل شدند.
یکی از جدیدترین انواع NFTها، دامنه های صفحات وب هستند 
که با گسترش اینترنت و کاهش دسترسی به اسامی خاص، به 
کالایی قابل مبادله و از جنس NFT تبدیل شده اند. این نوع از 
NFT همچنین، نوعی از تعریف جدید برند در قالب مکتب های 
هنری هستند. به عبارتی، نام، عبارات، حروف، آدرس و صفحات 
اینترنت به عنوان یک کل، یک ذات یکتا دارند که باعث ارزشمند 

بودن آن ها می شود.
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 NFT ،2021 در مارس
 Everydays: The مشهور
 Mike از Days 5000 First
Winkelmann به ارزش 
69.3 میلیون دلار فروخته 
شد. این ثبت تاریخی، یک 
انقلاب در هنر دیجیتال 
و آغازی بر توسعه نمایی 
حضور آن در بازارهای نوینی 
چون رمزارزها بود. به ویژه، 
وینکلمن که به سومین 
هنرمند در لیست گران ترین 
هنرمندان زنده جهان صعود 
کرد

  مشاهیر، ساز و آواز  و عکاسی نیز به میدان می آیند 

NFT نمونه هایی از انواع

کلکسیون ها و دامنه، NFT های محبوب



سال 2۰21، سال تجربه صعودهای تاریخی و شکستن تمام رکوردها در بازار معاملات 
ارز دیجیتال بود. با این حال، پس از سقوط بیت کوین از ۶۰ هزار دلار به ارقام کمتر از 2۰ 

هزار دلار، سایر اعضاء این بازار و ازجمله NFTها نیز با نزول همراه شدند. 
از    Days 5۰۰۰ Everydays: The First مشهور NFT ،2۰21 مارس در 
Mike Winkelmann به ارزش ۶9.3 میلیون دلار فروخته شد. این ثبت تاریخی، 
یک انقلاب در هنر دیجیتال و آغازی بر توسعه نمایی حضور آن در بازارهای نوینی چون 
رمزارزها بود. به ویژه، وینکلمن که به سومین هنرمند در لیست گران ترین هنرمندان 

زنده جهان صعود کرد.

به گزارش سایت NonFungible.com ، تنها در سال 2۰2۰، میزان معاملات 
NFT نزدیک به 3۰۰ درصد افزایش یافته و به 25۰ میلیون دلار رسیده بود. در 
حال حاضر، آثاری که بر روی بلاک چین اتریوم ساخته و در پلتفرم OpenSea عرضه 
شده اند، ارزشی بالغ بر 9۰۰ میلیون دلار دارند. ارزش بازار کلی NFT به مراتب از این 

رقم بیشتر است و این ارزش، هر روز رکوردهای جدیدی را به جای می گذارد.
به طور میانگین، روزانه 5۰۰۰ توکن غیرقابل تعویض خرید و فروش می شوند. درآمد 
روزانه از فروش آن ها بیشتر از 15 میلیون دلار است. OpenSea با 27 هزار معامله گر 

فعال روزانه، بزرگترین پلتفرم عرضه این محصولات هنری است.

NFT نگاهی به بازار معاملات

هنر یعنی خلاقیت و خلاقیت به معنی ظهور ماهیت های جدید است. قدرت بالای 
NFT در همه گیر بودن آن، شبکه ای بودن شیوه مشارکت و نزدیکی به مفاهیم نوین 
در اقتصاد دیجیتال است. تقریبا هر کسی می تواند خالق این توکن ها باشد و هر کسی 

می تواند در خرید آثار برجسته آن سهمی داشته باشد.
هر سال هزاران توکن جدید به شبکه های بلاک چین معرفی می شوند و بازار آن در 
حال تبدیل شدن به بزرگترین قطب مناقصه های هنر دیجیتال است. درواقع، اصلی ترین 
فایده توکن کردن آثار دیجیتال، افزایش کارایی ابزار و فضای مالی بازارهای خرید و فروش 
آن هاست. بخصوص، بلاک چین باعث استقرار نظام همتا به همتا و حذف سازمان ها و 

دلال های واسطه ای در معاملات هنری می شود.

در وجه اول، NFT یعنی کد، کدهایی که بر بستر اینترنت به اشتراک گذاشته 
می شوند. این کدها اگرچه با قدرت رمزنگاری پشتیبانی می شوند، اما هکرها نشان 
امنیتی و هک شدن اطلاعات آن ها  از تهدیدات  داده اند که بلاک چین ها مصون 

نیستند.
اگر یک اثر هنری دیجیتالِ توکن شده هک شود، تمام زحمات هنرمند آن به هدر 
می رود. علاوه براین، بر وجه و اعتبار پلتفرم های عرضه آثار هنری لطمه شدیدی وارد 

می شود و مردم تمایل کمتری به این نوع آثار و خرید آن ها خواهند داشت.
مشکل دیگر، از بین رفتن ماهیت هنر به دلیل دیجیتالی شدن بیش از حد آن 
است. تقریبا تمام آثار هنری، یک سیر و روح کلاسیک و فارغ از فناوری را در خود 
دارند. به آثار فاخر نقاشی بنگرید، به قطعات نافذ موسیقی، به عکس هایی که در 
لحظه شکار شده اند و ...، دیجیتالی شدن بیش از حد می تواند شکاف بزرگی بین این 

روح دیرینه هنر و انسان جویای آن ایجاد کند.
درنهایت، توکن های غیرقابل تعویض انقلابی در خلاقیت و آینده دیجیتالی شدن 
جهان در حوزه هنر هستند. آن ها مسیرهای جدیدی برای ورود نقدینگی به دنیای 
نزدیک  یکدیگر  به  قدم  را هزاران  آن ها  و طرفداران  ایجاد کرده اند، هنرمند  هنر 
کرده اند و منطبق ترین ابزار برای استقرار متاورسی هستند که انسان هزاران سال و 

در قالب هایی چون زندگی موازی به دنبال کشف آن بودهاست.
 با این حال، شبیه هر فناوری دیگری، گسیخته شدن ریسمان کنترل فناوری و 
هوش مصنوعی می تواند هرآنچه دیجیتالی شدن برای هنر به ارمغان آورده به مانند 
حمله مغول به تلی از خاکستر تبدیل کند. بنابراین، مدیریت نفوذ فناوری در هنر باید 

با تمرکز بر حفظ اصالت هنر و حفظ ماهیت های اصلی و انسانی آن باشد.

تهدیدات NFT برای هنرتأثیرات آثار هنری NFT بر هنر دیجیتال

مهم ترین مانع در توسعه هنر، کمبود سرمایه هنرمندان و حمایت سرمایه داران از آن 
است. NFTها تعریف دیگری از ورود نقدینگی و قدرت مالی به حوزه هنر بودند. اکنون، 
هنرمندان می توانند از توان مالی مجموعه طرفداران هنر خود بهره بگیرند و با وابستگی و 

گرایش کمتری به خلق آثار جدید بپردازند.
علاوه براین، تعریف جدیدی از فروش املاک در حال شکل گیری است که مبتنی بر آن، 
دارایی های ملکی را می توان در قالب قراردادهای هوشمند و با انعطاف بیشتری در طراحی 
و انتخاب زمین به فروش رساند. به طور دقیق تر، سال های آینده شاهد ظهور اسناد 
دیجیتال به جای سندهای کاغذی خواهیم بود. اسنادی که قابل جعل نیستند، با یک 

شبکه قدرتمند حمایت می شوند و دسترسی به آن ها از هر نقطه از جهان ممکن است.

افزایش میزان سرمایه گذاری در حوزه هنر
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هنر یعنی خلاقیت و 
خلاقیت به معنی ظهور 

ماهیت های جدید است. 
قدرت بالای NFT در همه گیر 

بودن آن، شبکه ای بودن 
شیوه مشارکت و نزدیکی 

به مفاهیم نوین در اقتصاد 
دیجیتال است. تقریبا هر 
کسی می تواند خالق این 
توکن ها باشد و هر کسی 

می تواند در خرید آثار 
برجسته آن سهمی داشته 

باشد



44

NFT ازجمله نوآوری ها در دنیای فناوری است که به دنبال یکتاسازی هنر دیجیتال و انتقال مستقیم و بدون رابطه هنر و ارزش آن به مخاطب است. با این 
حال، شاید این فناوری فرصت لازم برای تعریف خود را نیافت و هیجان شکل گرفته حول آن به یک رفتار پر نوسان، پر از حباب و غیرمنطقی در بازارهای خرید 
و فروش NFT  بدل شد. هیجانی که NFT را به جایی رساند که زیرمجموعه هایی از آن با هزاران هزار و حتی میلیون ها دلار معامله شدند، بسیاری را به عرش 

رساند و ناگهان حباب هایش ترکید و بسیاری دارایی های خود را از دست رفته دیدند.

NFT مخفف توکن های غیرقابل معاوضه است. آن ها برداشتی نوین از هنر 
دیجیتال هستند و خالقان آن ها تلاش داشتند با استفاده از فناوری بلاک چین، 
امضایی پای آثار خود بگذارند تا شبیه آثار هنری کلاسیک امکان کپی آن ها نباشد 

و با قیمت های مشابه با آثاری چون نقاشی های ونگوگ به فروش برسند.
جالب اینکه در ابتدای امر هم موفق بودند و با بستری که از فعالیت ارزهای 
دیجیتالی چون بیت کوین حاصل شده بود، NFT ها نیز توانستند خود را به عنوان 
یک چهارچوب مرکب از هنر و فناوری معرفی کنند و فروش های باورنکردنی برای 

آثار دیجیتال در این قالب نتیجه شود.
بسیاری از کارشناسان یا بهتر است بگوییم منتقدان NFTها بر این باور بودند که 
این توکن ها ارزش چندانی ندارند و فقط هیجان و جوسازی است که سوخت لازم 
برای صعود ارزش آن ها را فراهم می کنند. از دید آن ها، بسیاری از حرفه ای های 
بازار از جوسازی به عنوان سوخت لازم برای تبلیغ NFTها بهره  گرفتند و پس 

از کسب سودهای نجومی ناگهان دست خریداران جدید را در حنا گذاشتند.
از دیدی اهالی هنر، NFT پتانسیل کمک به یکتاسازی آثار هنری دیجیتال را 
داشت، اما بیش از اندازه بر روی ارزش آفرینی مالی آن و وجه معاملاتیش اصرار 
شد. به همین دلیل، بسیاری از هنرمندان، به این نتیجه رسیدند که NFT نه تنها 
کمکی برای هنر نیست، بلکه تهدیدی برای اصالت، هدف و آرمانی است که قرار 

است به وسیله هنر و از ذهن هنرمند به جامعه منتقل شود.

با تمام این تفاسیر و اخبار منفی حول NFT ها، باید اذعان کرد که 
آن ها هنوز در حال مبارزه برای جذب ارزش و سرمایه از جانب بازارهای 
مالی هستند. در حال حاضر، ارزش بازار جهانی آن ها در حدود ۶.1 
بنابراین، هنوز آثاری وجود دارند که برای مردم  میلیارد دلار است. 
مهم اند و دارندگان آن ها حاضر نیستند به هر قیمتی آن ها را بفروشند. 
مجموعه  یا  چهره  یک  با  مرتبط  قدیمی،  انواع  NFT ها  این  بیشتر 
سرشناس و یا NFTهایی هستند که توسط شرکت های سرمایه گذاری 

معتبر در بازار رمزارزها پشتیبانی می شوند.
همچنین، انواع جدیدی وجود دارند که با ترکیب خلاقیت و نوآوری، 
شکست های  از  آن ها  کرده اند.  جلب  خود  به  را  سرمایه گذاران  نگاه 
پیشینیان خود درس گرفته اند و سعی کرده اند که آثار جدید را در 
قالبی کاربردی و مرتبط با یک دارایی دیجیتال و با ارزش دیگر تعریف 

کنند. 
برای مثال، بسیاری از فضاها و بازی های متاورس از NFTها به عنوان 
پاداش، موقعیت ها و اشیاء موجود در بازی و آیتم های مورد استفاده در 
 NFT نقل  و انتقال ها استفاده می کنند. همین امر باعث می شود که
مرتبط ارزشی فراتر از یک هنر دیجیتال داشته باشد. این آثار کم کم 
به عنوان نمادهایی در دنیای متاورس بدل می شوند و شبیه قطعات 
هنری در سراسر جهان، پس از مدتی به تاریخچه دیجیتال و نمادهایی 
برای تصور روزهای اولیه متاورس بدل می شوند. هرچقدر این گره های 
زده شده به متاورس و فضای مجازی محکم تر باشد، NFTها شانس 

بیشتری برای بقاء و ارزش آفرینی بیشتر در آینده دارند.

تا پایان ماه سپتامبر سال 2۰23، بیشتر از 95 درصد NFTها ارزش خود را نزدیک به صفر دیدند و شکافی 
تأسف بار بین قیمت های بالا و رکودهای کنونی ایجاد شد. از میان 73 هزار NFT مورد مطالعه، ۶97۰۰ مورد 
ارزش بازاری معادل به صفر داشتند و دارندگان این دارایی های دیجیتال، دیگر نتوانستند هیچ خریداری 

برای اموال بی ارزش شده خود بیابند.
با این حال، وقتی به ارزهای رمزنگاری شده می نگریم، شاید این سوال پیش بیاید که چه تفاوتی بین 
ارزهای مبتنی بر بلاک چین و NFT ها وجود دارد؟ چرا آن ها به این بی ارزشی و سقوط تأسف بار تن ندادند 
یا چرا سرمایه گذاران حاضرند بر روی ارزهای رمزنگاری شده سرمایه گذاری کنند اما دیگر سرمایه گذاری 

برای NFT نیست؟
شاید بهترین جواب برای این سوال این باشد که ارزهایی چون بیت کوین و اتریوم جایگزین پول فیات 
بودند و خصوصیات آن را به ارث می برند. NFT ها اما، جایگزین آثار هنری شدند اما هرگز به آن اعتبار و 
ارزش ذاتی هنر نرسیدند. به عبارتی، بیت کوین تلاش نکرد جایگزینی برای یک کالای باارزش باشد تا در 

ادامه مردم آن را با واقعیت موجود بسنجند و از تفاوت و تولید بی رویه آن خسته شوند.
NFT تقریبا توسط هر کسی که دلش می خواست هنر دیجیتالی به اسمش نوشته شود، تولید می شود. 
مهم تر اینکه NFT هایی که توسط افراد مختلف و حتی شرکت های بزرگ تولید می شدند، اختلاف چندانی 
)حداقل از نظر هنری( با یکدیگر نداشتند. به همین دلیل مردم کم کم به این نتیجه رسیدند که NFT هنر 

نیست و ارتباطی که قول آن را داده بود ایجاد نشده است.
به زبانی دیگر، عرضه بیش از اندازه NFT و تقاضای کم برای آن باعث شد که قیمت  محصولات آن ناگهان 

سقوط کند و چون مردم از آن ناامید شده بودند، دلیلی برای سرمایه گذاری دوباره و نجات NFT نداشتند.

برخلاف آنچه می توان از وضعیت کنونی این دارایی های دیجیتال برداشت کرد، آینده NFT ها روشن 
است. با این حال، هیجان بازار برای آن ها دیگر آن نوسان و سودها و ضررهای ناگهانی را به ارمغان 
نمی آورد. در آینده NFT ها، بازار به این آثار دیجیتال و محصول بلاک چین با ذره بین و تأمل بیشتری 
می نگرد، ریزبینانه تر بر دلیل ارزشمند بودن آن نقد می شود و کارایی و یکتایی اثر )بخصوص از جنبه 

هنر بودن آن( اهمیت بسیار بالایی در تعیین قیمت و روند بازار آن خواهد داشت.
انتظار می رود در بازه 3 ساله، ارزش بازار NFT از ۶ میلیارد کنونی به عدد 8۰ میلیارد دلار برسد. 
بخش عمده این صعود متأثر از توسعه متاورس، بازی های مبتنی بر متاورس، گسترش کاربرد بلاک چین 
در صنایع مختلف و ... است. برای مثال، اگر یک شبکه اجتماعی متاورسی بتواند جمعیت بالایی از 
کاربران آنلاین را به خود جذب کند، می تواند بستر خوبی برای فروش آثار هنری دیجیتال، مانند 
آواتارها، نیز باشد. در این میان، NFT ها می توانند همان آواتارهای یکتایی باشند که یک کد غیرقابل 

نفوذ پشتیبان آن هاست.
علاوه بر این، NFT ها می توانند شبیه صندوق هایی برای نگهداری آثار با ارزش و دیجیتال استفاده 
شوند. فناوری مورد استفاده در آن ها این امکان را فراهم می کند که آثاری چون مکان های دیجیتالی 
شده جغرافیایی، آثار دیجیتال منحصر به فرد )مانند تصاویر یا ویدیوها( به شکلی یکتا و محافظت شده 

در مقابل کپی نگهداری شوند و در صورت نیاز در بازارهای معاملاتی به فروش برسند.
به ویژه، اولین گام در احیا و ارزش دهی بیشتر به NFT ها، کاهش فشاری است که از جانب بازارهای 
مالی به این مخلوقات دیجیتال وارد می شود. به این معنی که، در حال حاضر بسیار از عموم مردم و 
حتی حرفه ای ها، NFT را یک دارایی قابل معامله می دانند که فقط یک جنبه مالی دارد و پتانسیل های 
دیگر آن جدی گرفته نمی شود. در واقع، NFT با هیجانی که در چند سال اخیر به وجود آوردند، مانع 
از پرداختن اذهان عمومی به رسالت اصلی آن شدندو تنها به وجه مالی  آنها پرداخته شد. حال اگر این 
فشار بر NFT کم شود، کم کم ویژگی های دیجیتال و قابل استفاده آن در بخش های مختلف از آینده 

دیجیتالی شده انسان بروز می کنند و ارزش آن نیز بیش از پیش نمایان می شود.

چرا NFTها هیجان خود را از دست دادند؟

راهکار دیجیتالی هنر در ورطه سقوط افتاد

NFT چیست یا چه بود؟

NFT وضعیت کنونی

سقوط NFTها

آینده ای NFTها کدام سوی تاریخ است ؟
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وب 3 نسل سوم از اینترنت است که در آن هدف تمرکززدایی و افزایش تعامل مستقیم کاربران با یکدیگر 
و با موتورهای جستجو است. یکی از اصلی ترین زیرساخت های لازم برای تحقق آرمان های وب3، بلاک چین 

و محصولات و جوامع پشتیبان آن است.
یکی از مهم ترین نیاز برای استقرار وب3 )و احتمالا نسل های بعدی مانند وب4( داشتن هویت دیجیتال 
یکتاست. در آینده اینترنت، انسان ها نه فقط هویتی مشابه با آنچه اکنون )در قالب شماره ملی یا مشابه آن در 
کشورهای دیگر( دارند، بلکه هویتی دیجیتال را نیز به ارث می برند. تفاوت اصلی این دو نوع از احراز هویت، 
نوع کنترل و امکان تغییری است که انسان بر آن ها دارد: یکی ثابت و توسط دولت به او ابلاغ شده و دیگری 

قابل تغییر و برداشتی از تشخیص و علایق خود اوست. 
NFTها گزینه های فوق العاده مناسبی برای تعریف هویت دیجیتال در فضای اینترنت نسل 3 

هستند. آن ها می توانند تصاویر و آثار هنری دیجیتال دیگری باشند که هر شخص 
می تواند با خریدش برای خود هویت منحصر به فرد، جذاب و از جنس 

دیجیتال داشته باشد و در فضاهای مجازی مانند شبکه های مجازی 
متاورسی استفاده کند.

آینده  متاورسی  اجتماعی  شبکه های  این،  بر  علاوه 
کنونی  انواع  جایگزین  از چند سال  می توانند پس 

شوند و Marketplaceهای آن ها )مانند بازار 
کنونی و آنلاین فیسبوک( به بازارهایی فعال 

برای خرید و فروش کالا، از نوع دیجیتال 
یا فیزیکی، بدل گردند. در این میان، 

یک  عنوان  به  هم  می تواند   NFT
کالای با ارزش مبادله گردد و هم 

یک واحد پولی باشد که نقل 
انتقال  دارایی های دیگر را  و 

ممکن می سازد.

Web3 و NFT ارتباط

انتظار می رود در بازه 3ساله، 
ارزش بازار NFT از 6 میلیارد 
کنونی به عدد 80 میلیارد 
دلار برسد. بخش عمده 
این صعود متأثر از توسعه 
متاورس، بازی های مبتنی 
بر متاورس، گسترش کاربرد 
بلاک چین در صنایع مختلف 
و ... است

در حال حاضر، ارزش بازار جهانی آن ها در حدود 6.1 میلیارد دلار است. بنابراین، هنوز 
آثاری وجود دارند که برای مردم مهم اند و دارندگان آن ها حاضر نیستند به هر قیمتی 

آن ها را بفروشند. بیشتر این NFT ها انواع قدیمی، مرتبط با یک چهره یا مجموعه 
سرشناس و یا NFTهایی هستند که توسط شرکت های سرمایه گذاری معتبر در بازار 

رمزارزها پشتیبانی می شوند
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فناوری در تمام وجه های صنایع مختلف نفوذ کرده و با این نفوذ، عرصه را بر عملیات و بازارهای 
کلاسیک تنگ می کند و روتین های جدیدی را برای جوامع به وجود می آورد. در دنیای هنر نیز، 
فناوری های نوین پتانسیل های جدیدی فراهم کرده اند، پلتفرم های عرضه پرمخاطبی را تعریف و 

نوآوری فناورانه را با ذائقه هنری ادغام کرده اند.  
هوش مصنوعی، بلاک چین، واقعیت مجازی و افزوده از جمله فناوری های خلاقانه ای هستند 
که مدل های فروش جدید را برای هنر به وجود آورده اند و تعریف دیگری از دسترسی را برای 
خریداران فراهم کرده اند. همچنین، سرعت فروش آثار هنری به شکل فوق العاده ای افزایش یافته و 

به طور کلی، فناوری عملیات کسب وکارهای هنری را متحول ساخته است.

نحوه نمایش و عرضه هنر، نحوه تعیین قیمت برای آثار و در نهایت، نحوه تغییر مالکیت یک 
اثر هنری، فناوری این سه مرحله اساسی از فروش آثار هنری را از بنیاد تغییر داده و مدل های 

کسب وکار هنری جدیدی را به وجود آورده است.
با وجود اینکه فناوری باعث افزایش بهره وری و کارایی بازار هنر شده است، تهدیدی در پولی 
کردن آن و کالایی شدن هنر نیز هست. این امر، باعث کاهش اثر ذاتی و معنوی آثار هنری می شود 
و شاید منفی ترین وجه از نفوذ فناوری در دنیای هنر باشد. برای مقابله با این تهدید، حرفه ای های 
دنیای هنر باید با دقت و شفافیت هرچه بیشتر، نحوه اعمال فناوری های مختلف در تولید و عرضه 

آثار هنری و مدیریت آن را برای مخاطبان آن توضیح دهند.

تحول نوین در خرید و فروش آثار هنری

به  هنر  معرفی  نحوه  از  جدیدی  چیدمان  اینترنت 
مخاطبان آن به وجود آورده و برای فروشندگان هنر به 
بزرگترین و سریع ترین بازار عرضه بدل شده است. اکنون، 
شما می توانید مجموعه های مختلف هنری را در صفحات 
اینترنت با کیفیت بسیار بالا ملاحظه و مقایسه کنید، در 
مناقصه ها شرکت داشته باشید و از هر نقطه از دنیا، مبادله 

کالاهای هنری را نهایی کنید.
علاوه براین، اینترنت شبیه یک جریان سریع از امواج 
اطلاعات است که امکان آگاهی از آثار مختلف هنری و 
جزئیات آن ها را فراهم کرده است. هم زمان، هنرمندان 
به شبکه های عظیم از خریداران بالقوه دسترسی دارند 
و مسیرهای ایمن برای عرضه آثار و درآمدزایی از آن ها 

ایجاد شده اند. 
با   Sotheby چون  صاحب نامی  شرکت های 
شیوه های  تا  می کنند  مشارکت  آنلاین  پلتفرم های 
فروش آثار هنری را متحول سازند و اتاق های حراج را 
به خانه های مردم بیاورند. غول های اقتصاد دیجیتال مانند 
آمازون، بخش هنر را به صفحات و اپلیکیشن های فروش 

خود افزوده اند تا از شبکه مشتریان خود بهره بیشتری 
بگیرند و دسترسی به مشتریان وفادار حوزه هنر را نیز به 

قابلیت های خود بیافزایند.
و  Artsy  ،Paddle8 چون  تازه واردهایی   هم زمان، 

Stdibs 1 نوآوری را دستمایه خود کرده اند و از قدرت 
مانور دیجیتال برای ایجاد پلتفرم های جذاب تر و چابک تر 
در عرضه محصولات هنری استفاده می کنند. همچنین، 
فروشندگان چند صد قدم به هنر و هنرمند نزدیک تر 
شده اند و ارتباط عمیق تری را با داستان و مفهوم آثار 

هنری تجربه می کنند.
 دیگر لازم نیست در مناقصه های شلوغ حضور فیزیکی 
پیدا کنید یا برای خرید اثر دلخواه تان صدها کیلومتر 
سفر کنید. واقعیت مجازی به شما این امکان را می دهد 
که از پشت سیستم خود، بهترین تجربه را از حضور در 
یک گالری هنری داشته باشید. برای مثال، با استفاده از 
قدرت واقعیت مجازی، Easton Gallery به کاربران 
خود تورهای هنری پیشنهاد می دهد و آن ها را در یک 

قدمی هنر مطبوع شان قرار می دهد.

هم اکنون، تعداد زیادی از تراکنش ها با هدف مبادله آثار هنری، از کانال 
انجام می شود.  بیت کوین  رمزارزهایی چون  از  استفاده  با  و  بلاک چین 
رمزارزها سریع ترین شیوه پرداخت را به دو طرف یک معامله پیشنهاد 
می دهند و با حذف نهادهای واسطه ای، هزینه انجام این تراکنش ها را به 

شکل قابل توجهی کاهش داده اند. 
یک مولفه مهم در بازار هنر، پنهان ماندن هویت فروشندگان آثار هنری 
و خریداران آن هاست. در بیشتر موارد، بخصوص برای خرید و فروش آثار 
برجسته و گران قیمت، دو طرف به شدت علاقه مند به محرمانه ماندن 
اسامی و مقصد انتقال ها هستند. بلاک چین بهترین بستر برای چنین 
معاملاتی است و بازار هنر بیشتر از هر بازار دیگری به محصولاتی چون 

قراردادهای هوشمند نیاز دارد.
علاوه براین، بازار آثار هنری هم اکنون یک قدم از بازارهای دیگر پیشی 
گرفته است. آن ها ساختارهای بیشتری را به دنیای دیجیتال و اقتصاد متأثر 
از آن انتقال داده اند. هنر جزء سریع ترین صنعت هاست و برای انتقال و 
تحول در بازار خود، به زمان و سرمایه گذاری های کلان نیاز ندارد. مهم تر 
اینکه، جامعه ای که در مبادلات آثار هنری شرکت دارند، به خودی خود 
علاقه مند به چابک سازی آن و ایجاد تحولات دیجیتال در نحوه نمایش، 

عرضه و اکتساب آن هستند.

شیوه خرید آثار هنری در آیندهنقش فناوری در دسترسی به بازار هنر و نحوه عرضه آن
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در رابطه با آثار هنری فیزیکی، خریداران دیگر نیاز نیست که تمام یک اثر هنری را بخرند. 
مالکیت دیگر محدود به در اختیار داشتن یک قطعه هنری فیزیکی نیست. استارت آپ های نوآور 
با تعریف های جدید از مالکیت و مدل های کسب وکار هنری، سیلی از نقدینگی را به سمت بازار 

آثار هنری روانه کرده اند.
در  شده  تعریف  توکن های  از   Masterworks و   Maecenas مانند  شرکت هایی 
بلاک چین های بازار کریپتو برای تجزیه ارزش آثار هنری استفاده می کنند. با این مدل های جدید، 
خریدارهای خرد می توانند با دارایی های کمتر خود، سهمی از یک اثر هنری ناب داشته  باشند و با 

اکتساب درصدی از آن، در مبادلات آن شرکت کنند.
علاوه براین، پلتفرم هایی به وجود آمده اند که توکن ها اختصاصی خود را تعریف می کنند و با 
ایجاد زیرگروه های کوچک و بزرگ از اعضاء، اقدام به خرید و فروش جمعی یک اثر هنری می کنند. 

اعضاء می توانند با خرید توکن اختصاصی پلتفرم، در خرید گروهی شرکت کنند و با رأی گیری های 
سلسله ای، نسبت به فروش آن اقدام نمایند.

در ایده های نوآورانه  دیگری، پلتفرم های دیجیتال مالکیت و کسرهای آن را به فروش نمی رسانند، 
بلکه حق کپی آن را عرضه می کنند. از این طریق، آن ها بازارهای جدید و ایمن تری در بهره برداری 

از آثار هنریِ منحصربه فرد ایجاد می کنند. 
بنابراین، اینترنت یک مدل جدید برای حضور در بازار است که امکان ایجاد مدل های کسب وکار 
جدید برای صنایع مختلف را فراهم می کند. هنر، بیشتر از هر فعالیت دیگر، خواستگاه جمعی دارد 

و ذات اینترنت بر فعالیت جمعی و مشارکت مستقل افراد تعریف شده است.
درنتیجه، هنر و شبکه سازی اینترنتی دو جریان متفاوت اما با ریشه های اجتماعی کاملا یکسان 

هستند.

تغییر مالکیت در مدل های کسب وکار جدید هنری 

هنر  برای  فناوری  که  تهدیدی  نگران کننده ترین  و  اولین 
حاصل می کند، نفوذ بیش  از حد هوش مصنوعی به دنیای 
هنر است. شکی نیست که یادگیری ماشین و هوش مصنوعی 
به نقطه ای از توسعه رسیده اند که توانایی تقلید بسیاری از 

فعالیت های انسانی را دارند.
در برخی از موارد، این تقلید بسیار نزدیک به قابلیت های 
انسان است و این امر به نگرانی جامعه از غالب شدن هوش 
مصنوعی بر ماهیت خلاقیت و انحصاری بودن برخی فعالیت ها 

چون هنر تبدیل شده است.
اپلیکیشن هایی چون ChatGPT آنقدر پیشرفت کرده اند که 
مقاله های علمی می نویسند، با عامل انسانی مکالمه های نزدیک 
به مکامله های انسانی دارند و توان محدودی در تقلید استدلال و 
استنتاج انسانی پیدا کرده اند. مهم تر اینکه، اپلیکیشن های هوش 
مصنوعی به حوزه هنر نیز ورود کرده اند و با شبیه سازی آثار 
موجود، آثار جدیدی به وجود می آورند که گاها تشخیص آن ها 

از انواع مخلوق انسان هنرمند بسیار دشوار است.
علاوه بر این، تمرکز بیش از حد بر روی اقتصادی کردن هنر، 
باعث کاهش ارزش ذاتی آن و جایگزینی این ارزش با ارزش 
مالی اثر هنری می شود. سرعت فناوری در شبکه سازی برای 

خرید و فروش آثار هنری، اصلی ترین تهدید از جنس پولی 
شدن ذات هنر و تفریق ماهیت و هدف اثر هنری به ماهیت های 

جزئی تر و متأثر از پولی شدن آن است.
از طرفی، آینده جهان از جنس دیجیتال و اقتصاد آن از 
به  بازار هنر  اتکای فوق العاده  اقتصاد دیجیتال است.  جنس 
هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال دیگر چون بلاک چین، 
باعث آسیب پذیری بالای آن در مقابل رکودهای اقتصادی و 

حملات سایبری می شود.
مبادله  نفت  هنر شبیه  آن،  در  که  کنید  تصور  را  دنیایی 
می شود. آنگاه، تغییرات در قیمت آن بر وضعیت زندگی افراد، 
سیاست های ملی و بین المللی و ...، تأثیر می گذارد. نزول آن 
برای یک کشور، باعث ایجاد چالش در اقتصادهای ریز و درشت 
آن می شود و این چیزی نیست که هنر برای آن تعریف شده و 

از هزاران سال تاکنون بر مبنای آن خلق شده باشد.
ماهیت هنر انسانی بودن فعالیت های آن است؛ به این معنی 
که، خلق آن نه با هدف کسب قدرت مالی و سیاسی، بلکه برای 
لمس احساس جامعه انسانی، به فکر فرو بردن آن ها، ایجاد 
تمایز در ذهنیت ها حتی برای لحظه ای، ایجاد تفاوتی ظریف در 
موجودیت غالب و موجودیت هنری و مواردی از این دست است.

با این حال، در آینده دیجیتال جهان، هیچ فعالیتی نمی تواند 
بدون بهره گیری از مدل های دیجیتالی و ابزارهای مبتنی بر 
اینترنت به بقای خود ادامه دهد. هنر نیز به فناوری نیاز دارد 
و می تواند بیشتر از هر فعالیت دیگری از آن به نفع توسعه خود 

بهره بگیرد. 
برای محافظت از ماهیت هنر در مقابل تهدیدات فناوری 
و بهره گیری از دیجیتالی شدن جهان به نفع آن، اولین گام، 
تعریف و تفکیک هنر دیجیتال از هنرهای کلاسیک است. گام 
دوم، ایجاد تعریفی بهتر از مالکیت و امکان و شیوه انتقال آن 
در پلتفرم های دیجیتال و بخصوص انواع مبتنی بر بلاک چین 

خواهد بود. 
درنهایت، خالق اثر هنری باید یک تفکیک قابل لمس و مجزا 
از اعضاء شبکه های خرید و فروش آن باشد. به عبارتی، هنرمند 
یک اثر باید همراه با اثر خود در تمام عملیات حضور داشته باشد 

و کاریزمای خود را با اثر همراه کند.
اثر هنری ایجاد  این همراهی، تعریف جدیدی از مالکیت 
می کند، تشویق و حمایتی برای هنرمند در خلق آثار هنری 
پول- محور  در مدل های  از ذوب شدن هنر  و  است  مشابه 

جلوگیری می کند.

ارزش ذاتی هنر و تهدید فناوری نسبت به آن

هنر، بیشتر از هر فعالیت دیگر، 
خواستگاه جمعی دارد و ذات 
اینترنت بر فعالیت جمعی و 

مشارکت مستقل افراد تعریف شده 
است
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هم زمان با تعامل بیشتر افراد در شبکه های اجتماعی، اشتراک ایده ها و طرز فکرها نیز از گفتگوهای معمول به حالت های اینترنتی تغییر رویه 
داده اند. به همین دلیل، اشخاص و شرکت ها اهداف تبلیغاتی خود را بیشتر و بیشتر در فضای آنلاین دنبال می کنند و انتقال مستمر و تاریخی 

در مهاجرت تجارت کلاسیک به تجارت الکترونیک در حال شکل گیری است.
در تجارت الکترونیک، شرکت ها محدودیت کمتری در دسترسی به افراد با سلیقه های متنوع و از نقاط مختلف دارند. در واقع، می توان در 
کسری از زمان مفهومی را به انتشار جهانی رساند، بدون اینکه هزینه گزافی صرف انتشار شود. هم زمان، مفهوم اشتغال نیز تغییر کرده و اینترنت 

به چهارچوبی جدید در تعریف فضای کارمندی بدل شده است.
در این مبدأ داینامیک از تغییر فریم های اجتماعی و کسب وکاری، خلاقیت دیجیتال به نیروی پتانسیل مورد نیاز برای ایجاد تغییر و همراهی 
با تغییر بدل شده است. یکی از این شیوه های بهره گیری از خلاقیت خلق آثار دیجیتال است که به نوعی، مفهوم تولید انواع مختلف محتوا در 

فضای آنلاین را مدنظر قرار می دهد.

خلق دیجیتال، افزایش سرعت نشر آثار هنری

هر شخصی که توانایی ها، مهارت و دانش خود را به محتوا یا محصولی دیجیتال بدل و عرضه کند، یک خالق 
دیجیتال است. هدف آن ها جذب مخاطبان بیشتر، اختصاصی و وفادار به صفحات شخصی خود یا سازمانی است 
که برای آن کار می کنند. روش آن ها نیز سرگرم کردن، آموزش دادن یا رفع هر نیاز دیگری از مخاطب است که در 

بستر اینترنت امکان رفع آن وجود دارد.
برای مثال، افراد زیادی وجود دارند که سفرهای بلند و دور، یا کوتاه و روزمره، خود را در قالب محتواهای نوشتاری، 
عکس و ویدیویی برای مخاطبان شان انتشار می دهند و از این طریق، تجربیات و برداشت های خود از آن فعالیت را 
با دیگران قسمت می کنند. بنابراین، مخاطب هم زمان با جاذبه دیداری که از تصاویر دریافت می کند، با محیط آشنا 

می شود، ممکن است برای آن برنامه ریزی کند و با دیگر مخاطبان تعامل بگیرد.
ما در عصری قرار داریم که محتوا حرف اول را در بازاریابی می زند و خالقان دیجیتال اهرم هایی بالقوه و البته 
قدرتمند در جلب توجه مشتریان، ایجاد حس نیاز به کالایی خاص، تشویق آن ها به خرید و ایجاد مزیت رقابتی 

هستند. 
کریتور دیجیتال از تکنولوژی برای خلق محتوای آنلاین و اصیل بهره می گیرد و ترندهای روز را تبلیغ، اطلاع رسانی 
یا نقد می کند. مهم ترین ویژگی یک کریتور دیجیتال، توانایی او در ایجاد ارتباط نافذ، دائمی و قابل اطمینان با مخاطب 
است. هرچقدر این مهارت اجتماعی، و آنلاین، او بالاتر باشد، تعداد دنبال کنندگان محتواهای دیجیتال او بیشتر 

خواهند بود و پتانسیل بیشتری برای درآمدزایی از این شبکه به وجود آمده خلق می شود.

خالقان محتواهای دیجیتال می توانند نقشی شاخص در گردش مفهوم و 
ذات هنر داشته باشند، برای آثار هنری تبلیغ کنند و انگیزه هایی در پیوستن 
افراد به دنیای هنر ایجاد کنند. با استفاده از پلتفرم های مختلف، ابزارهایی برای 
ترویج، اشتراک و پشتیبانی از هنر و هنرمند، آن ها می توانند ستون هایی برای 
استواری مفهوم و جامعه هنری در دنیای فوق العاده تک-محور آتی باشند. 
موارد زیر بخشی از فعالیت هایی هستند که خالق دیجیتال می تواند در جهت 

انتشار و ترویج هنر انجام دهد.

خالقان دیجیتال می توانند وبسایت ها یا نمایه  رسانه های اجتماعی را برای 
نمایش آثار هنری خود یا دیگر هنرمندان ایجاد کنند. آن ها می توانند پشتیبان 
و مروج آثار هنری باشند و پل هایی بین هنرمند و مخاطبان هدف به وجود 
آورند. شبیه یک کاتالیزر، خالق دو طرف یک معادله ارتباطی را می شناسد و 

محتوای مورد نیاز برای ایجاد اتصالی قوی را نشر می دهد.

کریتوری دیجیتال و گردش هنری مضاعفخالقان دیجیتال چه کسانی هستند؟

گالری پرتفوهای آنلاین

مهمترین ویژگی یک 
کریتور دیجیتال، توانایی 

او در ایجاد ارتباط نافذ، 
دائمی و قابل اطمینان با 
مخاطب است. هرچقدر 
این مهارت اجتماعی، و 

آنلاین او بالاتر باشد، 
تعداد دنبال کنندگان 
محتواهای دیجیتال او 

بیشتر خواهند بود و 
پتانسیل بیشتری برای 

درآمدزایی از این شبکه به 
وجود آمده خلق می شود

مهسا حسینیان

پژوهشگر اقتصاد هنر
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پلتفرم های زیادی وجود دارند که هنر را تبلیغ، نقد و ترویج می کنند. این پلتفرم ها بیشتر از هر چیز دیگری به 
محتواهایی وابسته اند که به صورت اختصاصی برای یک هنر و مخاطبان خاص آن به وجود آمده اند. خالقان به خوبی 
این محتوا سازی را می شناسند و از دانش تولید محتوای دیجیتال خود می توانند به نفع هر محصولی بهره بگیرند. 
نسل کنونی عقاید متفاوتی درباره هنر دارد، فناوری را بیشتر باور دارد و از آن تأثیر می گیرد و دوست دارد که هنر 
نیز به نوعی با این ذائقه فناوری او ادغام شود. به همین دلیل، برای آموزش نسل جدید باید از کانال هایی وارد شد که 
جوانان ارتباط بیشتری با آن ها می گیرند و محتواهایی خلق کرد که توجه جوانان را به خود جلب می کنند. خالقان 
این نگاه ها را می شناسند و با مشاوره های هنری خوب، می توان از توانایی آن ها برای انتشار آموزش های هنری در 
جوامع بهره گرفت. برای انتشار هنر، بیشتر از هر چیز دیگری به هنرمند و انگیزه او در خلق هنر نیاز است. اگر نتوان 
از هنرمند و حقوقش به جا و به موقع حمایت کرد، هنرمند انگیزه لازم برای خلق آثار بیشتر را از دست می دهد. 
خالقان دیجیتال می توانند اعضاء بسیار موثری در ایجاد کمپین های حمایتی و ترویجی هنر و هنرمند باشند. آن ها 
در فضای آنلاین فعالیت می کنند، بنابراین در لحظه می توان روی کمک شان حساب باز کرد و از آن برداشت نمود.

کرده اند  فراهم  را  امکان  این  اجتماعی  شبکه های 
از مخاطبان  تا کاربر در لحظه به شبکه ای همه گیر 
اثر خود را به اشتراک بگذارد.  ایده و  متصل شود و 
خالقان دیجیتال این پلتفرم ها را به خوبی می شناسند 
و مخاطبان نیز به نقطه نظر و انتخاب آن ها اهمیت 
می دهند. هنری که از این مسیر به مخاطب آنلاین 
به  زودتر  و  می شود  ترویج  دقیق تر  می شود،  معرفی 

جایگاه واقعی خود می رسد.
یکی از اصلی ترین چالش ها در دنیای هنر، ارتباط 
و  ذائقه ها  است.  یکدیگر  با  هنرمندان  کم  بسیار 
ویژگی های شخصیتی هنرمند باعث می شود که ایزوله 
آثار  بیافتد. خالقان  اتفاق  آن ها  برای  بیشتری  شدن 
دیجیتال می توانند این اتصال ها را در فضای آنلاین به 
وجود آورند تا امکان همکاری هنرمندان و انتشار آثار 
مشترک آن ها فراهم آید. به ویژه، هنرمند ممکن است 
فضای آنلاین را برای ارتباط خود با اجتماع مطلوب تر 
ببیند، چرا که فرصتی برای اندیشیدن به جنبه های هر 
ارتباط وجود دارد و هنرمند امکان این را دارد که خود 

مبلغ و توصیف کننده هنر خود باشد.
یکی از مهم ترین چالش ها در صنایع هنری، ایجاد 
بازارهای همیشگی، پویا و منجر به خرید است. با تجربه 
سال ها ارتباط نزدیک با مخاطب و نگاه به روزی که 
دارند، خالقان دیجیتال می توانند مشاوران خوبی برای 
و محصولات  فعالیت  ترویج  و  آنلاین  بازارهای  خلق 
آن ها باشند. آن ها خوب می دانند که چگونه می توان از 
اینترنت برای رد شدن از مرزها بهره گرفت، محصولات 
هنری را در نقاط بسیار دورتر از سرزمین مادری آن 
هنر به فروش رساند و مخاطبان فعلی را به انواع وفادار 

و همیشگی تبدیل کرد.

ایجاد و نشر محتوای هنری

فناوری بلاک چین یک شبکه سازی امن برای شفاف سازی فعالیت های اجتماعی، تجاری، مالی و هنری 
است. در این پلتفرم های رمزگذاری شده، کاربران بیشترین تأثیر را بر رویدادهای پلتفرم دارند و نقش 
نهادهای مسلط بر شبکه های اجتماعی و کسب وکاری به حداقل می رسد. بلاک چین محیط امن و قابل 
اتکایی برای هنرمندان ایجاد می کند تا آثار دیجیتال خود را در باکس های رمزگذاری شده آن نگهداری 

کنند، به فروش برسانند و از اصالت هنر خود دفاع کنند.
برای مثال، ان اف تی ها ابزارهایی قابل اتکا در لاک و مهر کردن یک اثر دیجیتال با استفاده از اصول رمزنگاری 
و تکنولوژی دفاتر توزیع شده یا همان بلاک چین هستند. از طریق NFT می توان هنر دیجیتال را به یکتایی 
رساند و بستر را برای پشتیبانی از هنرمند واقعی فراهم کرد. هرچند، NFT هنوز در سال های اول فعالیت 
خود است و کلاهبرداری ها و آثار بی ارزش منوط به آن، بر ارزش این تکنولوژی و پتانسیل فوق العاده آن تأثیر 
گذاشته اند. با این حال، زمان می گذرد و مردم، هنرمندان و شرکت ها به این پتانسیل بیشتر پی می برند و 

شکوفایی در ابزارهایی این چنین جمعی، فناور و حامی هنر فرا خواهد رسید.
هنر همیشه یک مولفه حیاتی برای جوامع انسانی بوده است، ارزش آثار هنری قدیمی حاکی از این واقعیت 
است. امروز، فناوری در حال تغییر سبک، نگاه و شیوه خلق هنر است. در نتیجه، ما با ابزارها، پلتفرم ها و اشخاصی 
نیاز داریم که جنس فعالیت و ماهیت آن ها از نوع فناوری است و خوب می دانند چگونه می توان کالایی با ارزش 

چون هنر را انتشار دارد، بدون اینکه به ذات لطیف هنر و هنرمند لطمه ای وارد شود. 

فناوری بلاک چین 

تبلیغات رسانه های اجتماعی

خالقان دیجیتال 
می توانند اعضاء 
بسیار موثری در 
ایجاد کمپین های 
حمایتی و ترویجی 

هنر و هنرمند باشند. 
آنها در فضای آنالین 
فعالیت می کنند، 
بنابراین در لحظه 

می توان روی 
کمکشان حساب باز 
کرد و از آن برداشت 

نمود
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گزار جهان از بوم و رنگ به هوش مصنوعی در انجام استگزار جهان از بوم و رنگ به هوش مصنوعی در انجام است
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اصالت هنر به دست ربات ها بازتولید خواهد شداصالت هنر به دست ربات ها بازتولید خواهد شد
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گزارشی از وضعیت بازار آنلاین آثار هنری
کرونا یک اتفاق با هزار پیشامد بود. در کنار تمام رخدادهای 
بدی که به موجب همه گیری برای جوامع اتفاق افتادند، کرونا یک 
شتابدهنده یا کاتالیزگر برای تسریع فرایند دیجیتالی شدن جهان 
شد. تقریبا تمام صنایع از این شتاب دهی تأثیر پذیرفتند و عملیات 

و محصولاتی با گرایش بیشتر به فناوری تعریف شدند.

یکی از حوزه هایی که تأثیر زیادی از همه گیری و شرایط مرتبط 
به آن گرفت، حوزه هنر و بازار خرید و فروش آن بود. در دوران 
کرونا، فروش آنلاین آثار هنری نزدیک به ۶3 درصد رشد کرد و 
از 4.8 میلیارد دلار در پایان سال 2۰19 به 7.8 میلیارد دلار در 
2۰2۰ رسید. به ویژه، در دوران کرونا رشد فروش آنلاین آثار 

هنری به قدری بود که شرکت های ضعیف و در حال ورشکستگی، 
امکان ترمیم ساختاری و مالی یافتند و اکتساب ها در حوزه هنر 
به شدت کاهش یافت. با وجود این، شتاب سال 2۰19 در سال 
2۰21 و 22 فروکش کرد و نرخ افزایش میزان فروش و مشارکت 

در بازار آنلاین آثار هنری به کمتر از 1۰ درصد رسید.

در سال 2۰22، فروش آثار هنری از مسیر پلتفرم های آنلاین ۶ درصد نسبت به 2۰21 رشد کرد 
و از 1۰.2 میلیارد به 1۰.8 میلیارد دلار رسید؛ این رقم، 15.9 درصد از کل فروش آثار هنری در 
جهان بود. بنابراین، جهشی که محصول کووید 19 بود در سال 2۰21 فروکش کرد و علاقه مردم 

به حضور و تجربه فیزیکی آثار در بازارهای عرضه آثار هنری دوباره رشد کرد. 
انتخاب های بیشتری در نحوه عرضه و خرید  با این حال، فروشندگان و خریداران اکنون 
محصولات هنری دارند و استمرار در رشد بازار آنلاین، نشان از پتانسیل موجود در رشد آن است. 
با وجود این، رقابت بین بازار سنتی و آنلاین به شدت بالا گرفته و هر دو منتظر یک اتفاق برای 

پیشی گرفتن از دیگری هستند.
بازیگران بزرگ فروش آنلاین آثار هنری، پلتفرم های دیجیتالی چون Christie، Sotheby و 
Phillips هستند. این پلتفرم ها در سال 2۰22 یک نزول 32 درصدی در فروش را نسبت به سال 
2۰21 تجربه کردند. در این سال، رقم 898 میلیون دلار فروش برای این سه پلتفرم ثبت شد )این 

رقم در اواخر سال 2۰21 نزدیک به 1.32 میلیارد دلار بود(.
اصلی ترین دلیل در کاهش میزان فروش پلتفرم های دیجیتالی شاخص، برداشته شدن اکثر 
محدودیت ها در کشورهای مختلف و شوق و ذوق مردم برای خریدهای حضوری است. جالب تر 
اینکه، میانگین ارزش هر قطعه هنری به فروش رفته، 1۶955 دلار بود که نسبت به سال 2۰21، 

کاهش 27 درصدی داشت. با این حال، تعداد معاملات در این 3 پلتفرم بیشتر از 45۰ مورد بود 
که نسبت به سال 2۰19، افزایش 1۰۰ درصدی یافته است.

به عبارتی، طی این سه سال تعداد معاملات این پلتفرم های دیجیتال افزایش یافته و با ورود آثار 
بیشتر، میانگین نهایی کاهش یافته است. با این حال، این ارقام تنها مرتبط به آثاری است که از 

طرق آنلاین به فروش می رسند و تنها 7 درصد از کل فروش این سه شرکت بوده اند.

میزان فروش آنلاین آثار هنری در 2022

میزان فروش آنلاین آثار هنری در 10 سال اخیر
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با افزایش چالش های اقتصادی، قدرت مالی مردم برای خرید آثار هنری 
کاهش یافته است. تقریبا 3۰ درصد از خریداران قبلی بر این باورند که در 
سال 2۰23 امکان خرید آثار هنری را نخواهند داشت. بخصوص، جوانان و 
تازه  واردان به بازار آثار هنری ریزش بیشتری در پلتفرم های آنلاین داشتند 
و سرمایه جدید کمتری در سال 2۰23 به سمت حراج های آنلاین حرکت 

خواهد کرد.
با این حال، 3۰ درصد از خریداران قدیمی اذعان داشته اند که در سال 2۰23 
مشارکت بیشتری در خرید آثار هنری در بستر آنلاین خواهند داشت و 19 

درصد به سرمایه گذاری مشابه با سال 2۰22 تأکید داشتند. 
محدودیت های دوران کرونا باعث ایجاد اعتماد بیشتر خریداران به پلتفرم های 
آنلاین شده است. تقریبا 78 درصد از مجموعه داران، آثار جدید خود در سال 
2۰22 را از مسیر آنلاین خریداری کرده اند )تقریبا 41 درصد بیشتر از آمار سال 
2۰19(.  بسیاری از موانع چند سال پیش در خرید آنلاین آثار هنری برطرف 
شده اند و مسیر برای مشارکت بیشتر هموار شده است. 31 درصد از جوانان 
اولین آثار هنری خود را از پلتفرم های دیجیتال و به صورت آنلاین خریده اند؛ 
37 درصد از کسانی که به تازگی وارد دنیای خرید و فروش آثار هنری شده اند، 
اولین معامله خود را در یک پلتفرم آنلاین محقق ساخته اند. درواقع، کارشناسان 

بر این باورند که فروش آنلاین پیوند قدرتمندتری با دیجیتالی سازی و اقتصاد 
دیجیتال دارد و همین امر باعث گرایش بیشتر جوانان و نسل Z به هنر می شود.

همچنین، جریان های جدید در خرید و فروش آنلاین آثار هنری، محصول 
تغییر ذهنیت ها در اجتماع های آنلاین و تمایل به تثبیت موقعیت هنری شخص 
از نقطه نظر هنری است. به این معنی که، افراد در شبکه ها و زیرشبکه های 
اجتماعی عضویت دارند و این عضویت، تعامل آنلاین را منجر می شود؛ در 
ادامه، این تعامل به جبهه گیری و تعریف مسیرهای جدید برای شخص تبدیل 
می شود.  علاوه بر این، افراد بیشتری پلتفرم های دیجیتال در عرضه آثار هنری 
را به عنوان پلتفرم های سرمایه گذاری می بینند. این امر باعث ورود بیشتر 
نقدینگی به دنیای هنر می شود و حتی کسانی که علاقه ای به آثار هنری 
خاص ندارند، با تفکر و هدف درآمدزایی، به ظهور و توسعه هنر کمک می کنند.
تقریبا 44 درصد از افرادی که در سال 2۰22 یک اثر هنری خریداری 
کرده اند، از یک گالری مشهور که طی چند سال اخیر فعالیت آنلاین خود را نیز 
شروع کرده، اقدام به خرید نموده اند. درنتیجه، کاریزما و اعتبار این شرکت ها 
همچنان برگ برنده آن هاست. مهمتر اینکه، این آمار بالا برای قدیمی ها، نشان 
از موفقیت آن ها در دیجیتالی سازی عملیات و ماهیت خود و استفاده موثر و 

موفق از فناوری است.

از میان تمام خریداران پلتفرم های دیجیتال در عرضه آثار هنری، 42 درصد اعلام کرده اند که 
اینستاگرام بر تصمیم آن ها تأثیر مستقیم و قابل توجهی داشته است )این رقم در 2۰2۰، 33 

درصد بود(. در میان جوانان، این میزان از تأثیر 59 درصد گزارش شده است.
از میان تمام فروش های آنلاین، 29 درصد آن ها مستقیما از مسیر اینستاگرام محقق شده اند. 
در رده سنی زیر 35 سال، 42 درصد از خریداران اذعان کرده اند که در 1 سال گذشته یک اثر 

هنری را از مسیر اینستاگرام خریداری کرده اند.
نقطه عطف عملکرد اینستاگرام در این بازار، نقش اینفلونسرها در ایجاد انگیزه های خرید در 
کاربران این شبکه  اجتماعی است. تقریبا 78 درصد از خریداران، توسط یک اینفلونسر در فضای 
آنلاین ترغیب به خرید شده اند. بخصوص، سلبریتی ها پررنگ ترین نقش را در این تشویق به خرید 
داشته اند. این قدرت ترغیب به قدری است که تقریبا تمام پلتفرم های فروش، موزه ها، گالری ها، 
هنرمندان و مجموعه داران از اینستاگرام به عنوان اصلی ترین پل ارتباطی خود با خریداران بالقوه 

استفاده می کنند.
بنابراین، شبکه های اجتماعی اصلی ترین نقش را در فرهنگ سازی دارند، اینفلونسرها 
حرکت های  در  آنلاین  مشارکت  فرهنگ  و  هستند  شبکه ها  این  بازوی  قدرتمندترین 
فرهنگی و سرمایه گذاری، اصلی ترین روند در بازارهایی چون بازار آنلاین خرید و فروش 

آثار هنری است. 

بسیاری از آثار هنری که در پلتفرم های دیجیتال عرضه می شوند، چهره ای متفاوت از واقعیت خود 
دارند. به طور دقیق تر، پلتفرم می تواند با یک عرضه اشتباه، تمام اعتبار خود و آثار عرضه شده در 

آن را از بین ببرد.
همچنین تا قبل از کامل شدن خرید، خریدار نمی تواند قیمت آثار را رویت کند.

درنهایت، این عدم اعتبار فروشنده است که باعث دو دلی خریدار برای مشارکت در حراج آنلاین 
می شود.

خریداران آثار هنری

نقش شبکه های اجتماعی برای تشویق به خرید

اصلی ترین معیارها در خرید آنلاین آثار هنری

موانع اصلی خرید آنلاین آثار هنری

نزدیک به 74 درصد از خریداران آثار هنری، حضور فعالی در شبکه اجتماعی اینستاگرام داشته اند؛ 
این رقم در 2۰15 کمتر از 34 درصد بود. این واقعیت، قدرت یک شبکه اجتماعی در بسترسازی 
ذهنی و فرهنگ سازی در بین جوامع مختلف را نشان می دهد. مهم تر اینکه، از میان خریداران آثار 

هنری به صورت آنلاین، 84 درصد از جوانان در اینستاگرام فعال بوده اند.
در سال 2۰22 تعداد خریدارانی که از فیسبوک استفاده می کردند نزدیک به 17 درصد بود؛ این 
عدد در سال 2۰15 بیشتر از 7۰ درصد گزارش شده بود. وضعیت مشابهی برای توییتر اتفاق افتاده 

و مشارکت خریداران آثار هنری در آن به کمتر از 12 درصد رسیده است.

نقش شبکه های اجتماعی در عرضه آنلاین آثار هنری
موارد زیر اصلی ترین معیارهای خریداران آثار هنری هستند که به عنوان یک خط مشی، 

باید اساس تعریف مسیرهای عرضه هنر در پلتفرم های دیجیتال باشند.
شفافیت در قیمت گذاری

پس از همه گیری و با انتقال بازارهای فروش به فضای آنلاین، اولین خواسته خریداران 
شفاف سازی شیوه  قیمت گذاری آثار هنری توسط پلتفرم های عرضه آن ها بود. بیشتر از 91 
درصد از خریداران گفته اند که کلیدی ترین معیار آن ها در تصمیم گیری برای خرید یا عدم 

خرید یک اثر هنری، شفافیت در قیمت گذاری آن بوده است.
دیگر دوران ارسال ایمیل و تماس تلفنی برای اطلاع از قیمت یک اثر تمام شده، اکنون 
تمام شبکه های معامله گری بر شفافیت تأکید دارند و در عدم حضور آن، سرمایه از یک بازار 

به بازاری با شفافیت بیشتر نقل مکان می کند.
کیفیت

برای 88 درصد از خریداران، کیفیت یک معیار اساسی در خرید است. خریداران در 
پی همان کیفیتی هستند که در یک حراجی واقعی می بینند و از نزدیک لمس می کنند.

بنابراین، خالق اثر و عرضه کننده آن باید از هرآنچه در توان دارد استفاده کند تا علاوه بر 
خلق یک اثر هنری جذاب، عرضه ای جذاب برای آن رخ دهد.

اطلاعات
در پله بعدی، میزان جزئیات در دسترس از یک اثر هنری است که باعث جذاب شدن 

آن می شود.
بخصوص، هرچقدر اطلاعات عرضه شده در یک پلتفرم بیشتر باشد، احتمال مشارکت 

یک معامله گر در خرید و فروش های آن پلتفرم بیشتر خواهد بود.

برای 88 درصد از خریداران، 
کیفیت یک معیار اساسی در 
خرید است. خریداران در پی 
همان کیفیتی هستند که در 
یک حراجی واقعی می بینند 
و از نزدیک لمس می کنند. 
بنابراین، خالق اثر و عرضه 
کننده آن باید از هرآنچه در 

توان دارد استفاده کند تا 
علاوه بر خلق یک اثر هنری 

جذاب، عرضه ای جذاب برای 
آن رخ دهد
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بازار فروش و آینده آثار هنری دیجیتال
هنر یکی از تغییر پذیرترین عناصر اجتماعی بشر است که همیشه گرایشی به سفر در زمان، رو به جلو یا عقب، و فراغت از محدودیت های اکنون 
را در خود دارد. همچنین است که هنر از بروز ماهیت های جدید، تغییرات جوامع و ذائقه بشر تأثیر می پذیرد؛ ترکیبی از این انطباق، ماورائی بودن 

و میل به آزادی در عملکرد، همیشه هنرمند را به سمت و سوی جدیدی در خلق آثار می برد.
در دنیایی که هر لحظه با یک فناوری جدید یا به روز رسانی از قدیمی های آن غافلگیر می شود، حتی خلاقیت هم چاره ای جز سازگاری ندارد. 

شاید سازگاری با فناوری در عرصه هنر، همان تجسم دیجیتال از آن و خلق آثاری است که تحت عنوان هنر دیجیتال خوانده می شوند.
در این مقاله قصد داریم کمی عمیق تر به مفهوم هنر دیجیتال بپردازیم، وضعیت بازار هنر دیجیتال را بررسی و درباره آینده آن پیش بینی 

مختصری کنیم.

هنر دیجیتال به تمامی آثاری اشاره دارد که شامل یک فناوری است یا در فرایند خلق آن به 
شکلی مشخص و غیرقابل تفکیک، از فناوری استفاده شده است. این مکتبِ متأثر از دیجیتال شامل 
طیف گسترده ای از رسانه ها و تکنیک های هنری است که با استفاده از رایانه ، نرم افزار، و دستگاه های 

الکترونیکی تولید می شوند.
اساسا، هنر دیجیتال ادغامی از اصول هنر سنتی با قابلیت های کامپیوتر، نرم افزارها و تجهیزات 
دیجیتال مشابه است. برای مثال، هنرمند از رسانه های دیجیتالی چون نرم افزارهای طراحی گرافیک، 
برنامه های مدل سازی سه بعدی و ابزارهای نقاشی دیجیتال برای ساخت آثار خود بهره می گیرد. ماهیت 
این شیوه از هنرپردازی، در تطبیق پذیری آن نهفته است؛ انطباقی که با سرعتی بسیار بیشتر از توسعه 
هنر سنتی به روز می شود و به هنرمند این امکان را می دهد تا مرزهای هنر متعارف را رد شود و بستری 
برای آزمایش تکنیک ها و سبک های منحصر به فرد ارائه دهد؛ سبک هایی که با شیوه های سنتی هرگز 
در دسترس نبودند. نکته مهم درباره این شیوه از هنرپردازی، ارتباط سریع هنرمند با مخاطبان از طریق 
اینترنت و وجه مشترک شبکه های اجتماعی، یعنی تکنولوژی، است. هنر دیجیتال بازتابی از فرهنگی 

است که انسان یا به خود گرفته یا در چشم انداز آتی خود خواهد دید. 
مهم ترین تفاوت بین هنر دیجیتال و هنر سنتی در شیوه خلق اثر است. با این حال، تفاوت های 

بیشتری وجود دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
رسانه و ابزارها: هنر دیجیتال محصول استفاده از فناوری های دیجیتال و دسترسی های رایانه ای 

است؛ در حالی که در هنر سنتی ابزار متغیرهایی چون قلم، کاغذ، بوم، قلم مو و ... دارد.
ماهیت فیزیکی و مجازی: هنر دیجیتال ماهیتی مجازی دارد، می توان آن را روی صفحه نمایش 
یک کامپیوتر ارائه کرد، بدون اینکه ذهنیت کپی یا اورجینال نبودن ایجاد شود. هنر کلاسیک اما 
ماهیتی فیزیکی در دنیای واقع است و وقتی به رسانه تبدیل شود تنها بازتابی از هنر اصلی و کپی آن 

است.
ویرایش: هنر دیجیتال مزیت ویرایشی بسیار بالایی دارد، هنرمند می تواند مدل سه بعدی خود را 
به هر شکلی که می خواهد تغییر دهد بدون اینکه تعریفِ یکتایی اثر تغییر کند. در هنر سنتی وقتی 

مجسمه ای ساخته شد یا نقاشی ای کشیده و عرضه شد، امکان ویرایش آن تقریبا صفر است.
اصالت و انتشار: هنر دیجیتال را نمی توان در مفهوم اصالت و اورجینال بودن معمول گنجاند، زیرا 
می توان تعداد زیادی از آن را دقیقا با همان ویژگی های اثر اولیه به وجود آورد. در هنر سنتی اما، فقط 

یک قطعه اصل وجود دارد و باقی، هرچقدر هم مشابه، کپی هستند.

به خودی خود، NFTها جزء آثار دیجیتال و به مفهوم هنر نیستند؛ بلکه آن ها باکس های 
دیجیتالی هستند که هنر را در خود نگهداری می کنند و به ارزش آفرینی آن کمک می کنند. به 
طور دقیق تر، هدف از خلق NFTها الحاق ماهیت یکتایی به هنرهای دیجیتال است. آن ها گزینه ای 

برای حل مسئله قابل انتشار بودن هنر دیجیتال و بی معنی بودن انحصار در یک اثر هستند.
فروش هنر دیجیتال

روش ها و پلتفرم های مختلفی برای فروش هنر دیجیتال وجود دارند که هر کدام مزایا و 
ملاحظات خاص خود را دارند. موارد زیر انواع رایج و قابل استفاده جامعه ارائه دهندگان و مشتریان 

هنر دیجیتال هستند:
بازارهای آنلاین

بازارهای آنلاین متعددی وجود دارند که به طور اختصاصی برای خرید و فروش آثار دیجیتال 
طراحی شده اند، برخی از محبوب ترین این بازارها عبارتند از:

بازارهای NFT: پلتفرم هایی مانند Rarible، OpenSea و SuperRare برای فروش هنر 
دیجیتال در قالب )یا بهتر است بگوییم در لباس( NFT شناخته شده اند.

 Foundation و KnowOrigion، Sedition بازارهای هنر دیجیتال: وبسایت هایی مانند
بر روی فروش هنر دیجیتال تمرکز دارند.

 ،Society۶ وبسایت هایی چون :Print-on-Demand بازارهای چاپ بر اساس تقاضا یا
Redbubble و Printful به هنرمندان این اجازه را می دهند که آثار خود را تبلیغ کنند، مشتری 

بگیرند و به صورت پروژه محور به خلق هنر دیجیتال بپردازند.
وبسایت های شخصی

با گسترش استفاده از اینترنت و سادگی در طراحی وبسایت های شخصی و حتی کسب وکاری، 
هنرمندان این امکان را یافته اند که ارتباطی بدون واسطه با مشتریان خود داشته باشند و هنر خود را 
 Shopify، WooCommerce هدفمندتر و با سودآوری بیشتری عرضه کنند. پلتفرم هایی چون
و WordPress دسترسی های لازم برای طراحی و ایجاد صفحات کسب وکار شخصی را فراهم 

می کنند.
شبکه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی موثرترین شیوه های تبلیغ را تعریف می کنند و بسترهایی مناسب برای رشد 
کسب وکار شخصی هستند. بسیاری از هنرمندان صفحات اینستاگرام، توییتر، پینترست و ... خود 

را به بازار کوچکی برای فروش هنر دیجیتالشان تبدیل کرده اند.
حراج  آثار دیجیتال

با پذیریش این آثار از جانب جامعه به عنوان یک هنر، هنرمندان دیجیتال کم کم مشهور 
می شوند و آثار آن ها شبیه به آثار شاخص در هنر کلاسیک به فروش می رسند. 

مجوزهای تبلیغاتی 
یکی دیگر از شیوه های درآمدزایی از آثار دیجیتال، ثبت آن ها و فروش آثار برای استفاده در انواع 

مختلف تبلیغات، فیلم ها و دیگر بخش های رسانه ای است.

هنر دیجیتال شبیه فناوری است، می تواند با سرعت بیشتری به روز شود، ماهیت های جدیدی 
از آن خلق گردند و حتی مکتب  های هنری جدید تعریف کند. موارد زیر، دسته بندی های 

ممکن از مفهوم هنر دیجیتال هستند:
نقاشی دیجیتال: یکی از رایج ترین اشکال هنر دیجیتال که در آن، هنرمندان 

از نرم افزار و دیگر ابزارهای دیجیتالی برای ایجاد نقاشی ها با تقلید تکنیک های 
نقاشی سنتی استفاده می کنند. نرم افزارهای محبوب برای نقاشی دیجیتال 

شامل Core، Adobe Photoshop، Painter و Procreate هستند.
هنر برداری )Vector Art(: این گرافیک های برداری برداشت هایی هنری از معادلات 

ریاضی هستند. از جمله مشهورترین این اشکال هنری، فراکتال ها یا اشکال مندلبرات هستند؛ 
تصاویری که در مقایس های مختلف ویژگی های بصری یکسانی دارند.

اشیاء و  ایجاد  برای  نرم افزارهای تخصصی  از  استفاده هنرمندان  مدل سازی سه بعدی: 
کاراکترهای سه بعدی؛ این مدل ها معمولا در انیمیشن ها، بازی های ویدیویی و محیط های 

واقعیت مجازی استفاده می شوند.
عکاسی دیجیتال: دوربین های دیجیتال و ابزارهای مرتبط با پردازش های تکمیلی دنیای 
عکاسی را متحول ساخته اند. عکاسان دیجیتال می توانند عکس های خود را با روش های مختلف 

دستکاری و ویرایش های هنری از آن ها به وجود آورند.
کلاژ دیجیتال: استفاده از تصاویر اینترنتی برای ترکیب و خلق آثار مرکب.

هنر مولد: در این شکل از هنر، هنرمند از الگوریتم ها و کدهای مختلف برای تولید آثار انتزاعی 
دیجیتال بهره می گیرد. بخصوص، هوش مصنوعی و قدرت تحلیل آن در این شیوه از خلق هنر 

بسیار به کار گرفته می شود.
مجسمه سازی دیجیتال: استفاده از نرم افزارها و سخت افزارها برای ساخت مجسمه های 
دیجیتال که امکان پرینت سه بعدی آن ها وجود دارد. این نوع مجسمه ها آینده حضور شبه واقعی 

انسان در متاورس را نیز تعریف می کنند.
نت آرت: منظور از نت آرت گرافیک و شیوه های تعامل با کاربر است که در صفحات اینترنتی 

استفاده می شوند.
هنر واقعیت مجازی و افزوده: استفاده از تمام ابزارهای هنر دیجیتال برای تولید فضاهای 

هنری قابل تجربه و با استفاده از ابزارهایی مانند هدست های دیجیتال.

هنر دیجیتال چیست و چه تفاوتی با هنر به مفهوم سنتی آن دارد؟

آیا NFT یک هنر دیجیتال است؟

انواع مختلف هنر دیجیتال

بهناز جلالی

مدرس دانشگاه
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فرهنگ جوامع نقشی بنیادی در تعیین شیوه مهاجرت از هنر سنتی به هنر دیجیتال دارد. به همین دلیل، بازار هنر 
دیجیتال و فروش آن نیز از فرهنگ تأثیر می گیرد. موارد زیر کانال های تأثیر فرهنگ بر بازار هنر دیجیتال هستند.

گرایش ها و حرکت های فرهنگی: اغلب هنرمندان از گرایش های فرهنگی جامعه مولد خود تأثیر می گیرند؛ هنر 
دیجیتال بخصوص، پیرامون تلاش هنرمند برای انعکاس تم های اجتماعی و یا پاسخگویی به مسائل اجتماعی، سیاسی 

یا فرهنگی شکل می گیرند. از طرفی، این هنرها از جانب جامعه مخاطب آن تمجید و با استقبال همراه می شوند.
ارزش ها و ترجیحات فرهنگی: هر جامعه ای سلیقه های خاص خود را دارد و این ترجیحات نیاز و نوع هنر را 
تشخیص می دهند. بخصوص، جوامعی که دیجیتالی تر هستند و تکنولوژی را با آغوش بازتری می پذیرند، هنر دیجیتال 

را نیز ارزش والاتر می دهند و حمایت مطلوب تری از آن خواهند کرد.
زمینه تاریخی و هنری: هنر دیجیتال، حداقل ویرایش کنونی آن، برداشتی از هنر کلاسیک با تزریق هرچه بیشتر 
فناوری به شیوه خلق اثر است. بنابراین، هرچقدر غنای فرهنگی و تاریخ هنری یک کشور بالاتر باشد، هنرمندان 

دیجیتال آن دست بازتری در خلق آثار هنری خواهند داشت.
مذهب و نمادها: هنر دیجیتال می تواند عناصر مذهبی یا نمادینی را در خود بگنجاند که اهمیت فرهنگی عمیقی 
دارند و ارزش بالایی از این جنبه اجتماعی خود می گیرند. این سبک از تولید هنر دیجیتال مخاطبان خاص خود را 

دارد و بازارهای اختصاصی ایجاد می کند.
جشن ها و جشنواره های فرهنگی: رویدادها و جشنواره های فرهنگی می توانند فرصت هایی مطلوب برای 

هنرمندان در ایجاد هنر دیجیتال منطبق با رویداد باشند. 
حفظ و مستندسازی فرهنگی: هنر دیجیتال ابزار مناسبی برای مستندسازی هنر کلاسیک و فرهنگ جوامع 
است. بخصوص، ابزارهایی مانند بلاکچین و ان اف تی ها می توانند بهترین شیوه ها در ضبط و محافظت از انحصار هنری 

یک اثر باشند.

هنر دیجیتال مطمئنا یک زمینه رو به رشد است و با احتمال فراوان 
آینده و بازاری برجسته تر خواهد داشت. با گسترش روزافزون فناوری های 
دیجیتال و اینترنت، افراد بیشتری برای خلق و به اشتراک گذاری هنر 
دیجیتال به پلتفرم های آنلاین روی می آورند. علاوه بر این، توانایی تغییر در 
هنر دیجیتال سطح توقع انسان از مفهوم هنر را تغییر می دهد و به ارتقاء 

می برد که تنها با سرعت بالای پیشرفت در فناوری قابل ملاقات است. 
با توسعه فناوری، ابزارهای بیشتری در اختیار هنرمندان قرار خواهند 
گرفت و آن ها خلاقیت خود را در قالب های جدیدتری منعکس خواهند 
کرد. به ویژه، هوش مصنوعی و واقعیت مجازی بیشترین تأثیر را بر هنر 

دیجیتال، نموهای جدید و پذیریش آن از جانب جامعه خواهند داشت.
ارائه دهندگان هنر و  از  فناوری بلاکچین جوامع مستقل  از طرفی، 
مخاطبان آن را حمایت خواهد کرد. در بلاکچین اقتصاد دیجیتال و هنر 
دیجیتال با ارتباط بی قید و شرط اجتماعی ادغام می شوند و هنرمند 

برداشت بیشتر و بهتری از فعالیت خلاقانه خود خواهد داشت.
اما جلوه هنر دیجیتال هرگز به معنی تقلیل بازار و علاقه به هنر کلاسیک 
نیست؛ برعکس، هنر کلاسیک همچنان در جایگاه فرهنگی و اجتماعی 
خود مورد ستایش خواهد بود و هنر دیجیتال نه از این رفعت جایگاه هنر 
می کاهد، بلکه بر آن می افزاید، و شاید فقط زاویه های دیدار هنر را تغییر 

دهد و مخاطبان جدیدی به هنر معرفی کند.

آینده هنر دیجیتالتأثیر فرهنگ ها بر هنر دیجیتال و بازار آن

NFTها جزء آثار دیجیتال و به 
مفهوم هنر نیستند؛ بلکه آنها 
باکس های دیجیتالی هستند که 
هنر را در خود نگهداری می کنند و 
به ارزش آفرینی آن کمک می کنند

  با گسترش روزافزون فناوری های دیجیتال 
و اینترنت، افراد بیشتری برای خلق و به 
اشتراک گذاری هنر دیجیتال به پلتفرم های 
آنالین روی می آورند. علاوه بر این، توانایی تغییر 
در هنر دیجیتال سطح توقع انسان از مفهوم هنر 
را تغییر می دهد و به ارتقایی می برد که تنها با 
سرعت بالای پیشرفت در فناوری قابل ملاقات 
است



صنعت و معدن
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علی سعدوندی، اقتصاددان می گوید:
اصل اساسی دیجیتال دانش است و دانش در ذهن افراد است. بنابراین اگر می خواهید 
تحلیل کنید که پتانسیل یا قابلیت ما در دنیای دیجیتال چگونه است باید ببینید افرادی 
که در این زمینه فعالیت می کنند چقدر با دنیا نزدیک و آشنا هستند. ایرانیان خارج از 
کشور به طور مشخص در سطح خیلی بالایی از این اکوسیستم جهانی قرار دارند ولی 

ایرانیان داخل کشور متاسفانه فاصله بسیار زیادی پیدا کردند. 
بنابراین باید شرایطی را برای افرادی که مهاجرت کردند به وجود بیاوریم که عمل 
معکوس شکل بگیرد و برگردند. این امر نیازمند این است که مقداری سلایق و عقاید 
مختلف پذیرفته شود و اگر این اتفاق بیفتد من بعید نمی دانم تعداد زیاد ایرانیانی که 
اکنون در سطح زیر ساختی الکترونیک و فرآیند و در سطح اول تکنولوژی دنیا و خط 
مقدم تکنولوژی دنیا نظیر گوگل و مایکروسافت نقش اساسی دارند، برگردند و بتوانند آن 

شرایط را در ایران به وجود بیاورند.
 روند دیجیتالی شدن در 2 سطح انجام می شود. سطح اول مربوط به پیاده سازی 
اصول دیجیتالی شدن در صنایع مادر و تولیدات صنعتی است و  و سطح دوم تولید 
پلتفرم های تجاری را شامل می شود که ما در سطح دوم تا حدی پیشرفت کرده ایم. 
هرچند این پیشرفت و تولید پلتفرم ها منوط به بستن دروازه های کشور و مانع از رسوخ 

بازار جهانی به بازار داخلی بوده است. 
فاصله ای که ما با دنیا داریم در بخش های مختلف اقتصادی خیلی متفاوت است. 
به طور مثال کشاورزی ما نسبت به دنیا بسیار عقب است یعنی اصلا تکنولوژی را وارد 
کشاورزی نکردیم ولی  در برخی از عرصه ها در سطح دنیا در حال حرکت هستیم. 
واقعیت این است که اگر اقتصادی به سمت اقتصاد مدرن برود بخش های بازرگانی و 
خدمات به شدت سهم شان در اقتصاد بالا می رود و دقیقا عکس تفکر توسعه صنعتی 
است که در ایران وجود دارد. به این منظور که وقتی می خواهند صنعت خودرو سازی 
در ایران پیشرفت کند، می گویند باید کارخانه جدید بسازیم در حالی که در آلمان 
وقتی صنعت خودرو سازی میخواهد پیشرفت کند، شرکت های موجود طراحی صنعتی 

بهتری را به وجود می آورند .
حال آن که ما اکنون نیروی دانشی را اصلا جذب نمی کنیم بلکه صادر کننده نیروی 
دانشی هستیم. یعنی تعادلی در این زمینه نداریم. با پیشروی مسیر تولید در جهان که 
به سمت تمرکز تولید پیش می رود، چین کارخانه دنیا بوده و در ادامه هم هند به آن 
عرصه می پیوندد. در این شرایط اگر ممانعت از ورود تکنولوژی به داخل کشور رخ دهد، 

ما به صورت خود خواسته در تعارض با پیشرفت و توسعه قرار خواهیم گرفت. 

پتانسیل 
هایایران
در
دیجیتال
توسعهـ
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کلان داده، رباتیک، پلتفرم های اینترنت اشیاء، فضا و محاسبات ابری و ساخت افزایشی ازجمله فناوری هایی هستند که فضا برای همگرایی ماهیت های فیزیکی و دیجیتالِ موجود در صنایع را فراهم 
می کنند. از تولید تا لجستیک، از معدن تا بخش خدمات، صنایع در حال تحولی تاریخی از عملیات انسان محور به عملیات ماشین محور، اما در کنترل انسان، هستند.

این همگرایی به انقلاب صنعتی چهارم مشهور است و تمام اقتصادهای جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است. در کانون این تأثیرات، حرکت جهانی و منسجم به سمت تحولاتی چون تغییرات در 
فرایندها برای کاهش تغییرات اقلیمی و انتشار گازهای گلخانه ای و ایجاد تحول در بخش انرژی قرار دارند.

بیشتر از هر چیز دیگری، این تحولات به یک انگیزه اقتصادی نیاز دارند تا شرکت ها و کشورهای مختلف را متقاعد به همکاری کنند.
با این حال، فناوری شبیه یک رودخانه است که هر جریان و ماهیت دیگری را با خود همراه می کند و قدرت سیل آسای آن نتیجه بهبودی است که در بهره وری و توسعه اقتصادی کشورها به وجود 

می آورد.

توسعه بازار جهانی با صنعت هوشمند سرعت می گیرد

این  بر  چهارم  صنعتی  انقلاب  دنیای 
ماشین ،  انسان،  که  شده  استوار  واقعیت 
و  لجستیک  سیستم های  تجهیزات، 
محصولات می توانند مستقیما با یکدیگر 
در تعامل و همکاری باشند. در این دنیا، 
همه چیز در قالب شبکه های هوشمند و 

متصل به اینترنت تعریف می شود.
ایجاد  گسترده،  شبکه سازی  از  هدف 
تغذیه  برای  داده  از  وسیعی  طیف 
تصمیم گیری  و  تحلیل  سیستم های 
چقدر  هر  است.  هوشمندتر  و  دقیق تر 
این داده ها بیشتر تولید گردند، هدفمندتر 
تحلیل شوند و گسترده تر عملیاتی شوند، 
و  تجهیزات  انسان،  بین  بیشتری  تعامل 
محصولات ایجاد می شود و بهره وری ارتقاء 

می یابد.

ابزارهایی  از فناوری های نمایی  منظور 
از جریان هوشمندسازی است که میزان 
بهبود در عملکرد آن ها، در هر گام از تکامل 
آن ها، دو برابر می شود. امروزه، تعداد این 
فناوری ها، مشابه با تکامل آن ها، با سرعت 
بالای در حال افزایش است: الگوریتم های 
بعدی،  سه  چاپگرهای  مصنوعی،  هوش 
شبکه های ابری، بلاک چین و ...، نمونه هایی 

از این فناوری های نمایی هستند.
و  نمایی  فرایندهای  این  ترکیب 
دیجیتالی کردن صنایع، همان آرمان شهر 
و  جهانی  بازارهای  توسعه  برای  مدنظر 
بهبود در عملکرد اقلیمی انسان است. اما 
صنایع،  هوشمندسازی  پیامد  مهم ترین 
تمام  نفع  به  مدل های کسب وکار  تغییر 
شرکت ها، اقتصادها و جامعه بین الملل به 

عنوان یک کل واحد است.

صنعت هوشمند

فناوری های نمایی

خلاقیت اصلی ترین ابزار در هوشمندسازی صنعت است. یکی از مهم ترین بخش ها که ابتکار 
زیادی نیاز دارد تا با جریان هوشمندسازی همراه شود و عاملی در تسریع آن باشد، توسعه مدل های 
کسب وکار خلاقانه است. برای ایجاد مدل های نوآورانه، اولین گام افزایش بلوغ دیجیتال مدیران و 

آگاهی آن ها از نیاز موجود در توسعه محورهای مختلف از انقلاب صنعتی چهارم است.
در کنار این افزایش آگاهی، خلق اکوسیستم های حرفه ای در صنایع، همان قطار سریع السیر 
برای ملاقات مدیران از شرکت های مختلف و ایده پردازی برای پیاده سازی جریان هوشمندسازی 
همه جانبه در صنعت است. نتیجه این همکاری، صنعت هوشمند و محصول هوشمند است که 

نیازهای مبرم در توسعه بازار جهانی هستند. 

مدل کسب وکار خلاقانه
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نوآوری و توسعه علمی نقشی شاخص در توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و صنعتی کشورها دارند. با 
وجود این، هوشمندسازی یک گام فراتر می رود 
و ماشین را به کمک خلاقیت و علم می آورد تا 
تحولات مثبت و افزایش بهره وری در جریان های 
مختلف اقتصادها با سرعت و دقت بیشتری همراه 

باشند.

شبکه ای را فرض کنید که در آن، تمام گره ها 
از هوش ذاتی برخوردارند و فعالیت های خود را با 
اصول دیجیتالی سازی و اتوماسیون بنا نهاده اند. در 
نتیجه، شبکه به عنوان کلی از جزء های هوشمند، 
خود نیز یک ساختار هوشمند است که به طور 
مستمر متحول می شود و با فناوری و نوآوری به روز 

می گردد.
اقتصاد  بازار،  در  هوشمند  رفتار  این  نمونه 
دیجیتال و نفوذ آن در فعالیت هایی چون اخذ 
تحمیل  و  تقاضا  و  پیش بینی عرضه  قراردادها، 
و  بین الملل  جامعه  و  کشورها  به  فناوری 

مصرف کننده است.

مرحله کنونی از توسعه اقتصادی – اجتماعی بر تضمین رفاه از کانال فعالیت های چهارمین نسل از 
انقلاب های صنعتی و هوشمندترین آن ها متمرکز است. در هیچ برهه ای از تاریخ، صنعت و علم به این 
سطح از انسجام در خلق علم و محصول نرسیده اند؛ برای اولین بار، فناوری  در لحظه با علم به روز می شود 
و بلافاصله از جانب صنعت جذب می گردد. هوشمندسازی پایه گذار صنعت پنجم است که یک پیوستار 
از جنس انقلاب صنعتی چهارم  و در ادامه تجهیز عملیات صنعتی با ابزارهای هوشمند و با هدف توسعه 
پایدار و رفاه اقتصادی بالاتر است. درواقع، انقلاب های پیش رو در صنعت، نه از جنس اختراع یک عامل یا 
فرایند در تولید، بلکه یک پیوستار در تعامل بیشتر انسان با ماشین و افزایش بهره وری با ابزارهای هوشمند، 
هم زمان با کاهش تأثیرات اقلیمی، خواهند بود. امروز، همه کشورهای توسعه یافته به شدت درگیر 
دیجیتالی کردن صنایع خود هستند. این دیجیتالی سازی ها، چهره صنایع را از ریشه متحول می کند و 

تأثیرات شاخصی بر دیگر بخش های اقتصاد و جوامع این کشورها خواهد داشت.

ارتباط هوشمندسازی در صنعت با انقلاب صنعتی چهارم شبیه ارتباط استراتژی و 
عملیات است. انقلاب صنعتی چهارم یک استراتژی همه جانبه برای ایجاد تحول در صنایع 

است که ماهیت آن در قالب هوشمندسازی فعالیت های صنعتی معنی می یابد.
شبکه سازی، یکپارچه سازی و دیجیتالی کردن صنایع، ساختارهایی مرتبط از انقلاب 
صنعتی چهارم هستند که با هدف توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی طراحی 
می شوند. به طور دقیق تر، وقتی صنعت هوشمند شود، جامعه هوشمندتر می شود، دولت ها 
سیاست های مبتنی بر این هوشمندی را اتخاذ می کنند و خودبه خود، افزایش بهره وری در 

صنعت به افزایش بهره وری در ارکان مختلف زندگی روزمره مردم منتقل می شود.
فناوری جذاب ترین موجودیت حاضر در بین جوامع است و بالاترین پتانسیل را برای 
جذب مشارکت اجتماعی دارد. بنابراین، آنچه در صنعت به عنوان انقلاب صنعتی چهارم و 
هوشمندسازی مشهور است، در رگه های مختلف اقتصاد و اجتماع در جریان است و مفاهیم 
اقتصاد دیجیتال، شهر هوشمند و جامعه هوشمند را توجیه می کند. به طور ویژه، انقلاب 
صنعتی چهارم بر 3 حوزه کلیدی متمرکز است که در ابتدا شبکه سازی هوشمند مطرح می 
شود. سپس سازماندهی شرکت ها در قالب دیجیتالی کردن بیان می شود و نهایتا مد ل های 

خلاقانه برای برای کسب و کارهای خواهان سازگاری موضوعیت پیدا کرده است.

مشخصا صنعت اولین بخشی است که از هوشمندسازی تأثیر می پذیرد. درواقع، 
هوشمندسازی به طور هم زمان، ورودی و محصول فعالیت های دیجیتالی سازی در 
صنایع است. در افق تولید صنایع، شیوه های غیرمتمرکز، دیجیتال و در قالب عملیات 
خودکار، قرار دارند. این افق اما، برخلاف رفتار همیشگی خورشید، نقطه ای برای طلوع 

فناوری های جدید و نوآوری های پیشرفته تر نیز هست.

با هوشمند سازی صنایع، محصولات نیز این هوشمندی را به ارث می برند.  همگام 
همچنین، شبکه های بازاریابی و حتی بازار منطقه ای و جهانی هوشمند می شوند و محصول 
با سرعت و انعطاف بیشتری در جریان های مبادله ای حرکت می کند. منظور از هوشمندی 
کالا، شخصی سازی آن برای جوامع مختلف، کاربردهای متفاوت و پیش بینی آینده محصول 
پس از رها شدن آن است که مفهوم بازیافت هوشمند را نیز تعریف می کند.  خدمات نیز 
مسیری مشابه را در پیش رو دارند. آنچه شهر هوشمند خوانده می شود، محصول همین 
جریان هوشمندسازی عملیات صنعتی و انشعاب گرفتن انقلاب صنعتی چهارم به بخش های 
مختلف خدماتی است. همانند کالا، در آینده خدمات اختصاصی تر خواهند بود، سریع تر به 

نقطه نیاز منتقل می شوند و انعطاف بیشتری در سازگاری با محیط هدف خواهند داشت.

شاید اصلی ترین بخش از جامعه که بیشترین تأثیر را از هوشمندسازی می گیرد، نیروی انسانی فعال در صنایع مختلف باشد. هوشمندسازی 
اگرچه به معنی استفاده حداکثری از قدرت ماشین به نفع افزایش بهره وری است، اما هرگز به معنی حذف انسان از فرایندها نخواهد بود.

برعکس، با بروز هوشمندسازی در رگه های مختلف از صنعت و جامعه، نیاز به ارتقأ دانش شخصی و خلاقیت در کار بالا می رود؛ کارکنان ضرورت 
بهره گیری از مهارت های به روز را بیشتر احساس می کنند و هوش کاری در توازن بهتری با هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت.

در نهایت، هدف تمام فعالیت های هوشمندسازی و تجهیز صنایع با فناوری های مختلف، افزایش رفاه جمعی است. تجربه اروپا در به کارگیری 
حداکثری فناوری به نفع افزایش رفاه اجتماعی، در چند سال آینده به یک جریان همه گیر بدل خواهد شد و شبکه سازی در صنایع به توسعه 
فعالیت های اجتماع محور، در مقابل فرد محور، می انجامد. هوشمندسازی، مشابه با هر فعالیت دیگری در صنعت و حتی علم، با ریسک ها و معایب 
خود همراه است. برای مثال، بعضی از کارشناسان بر این باورند که هوشمندسازیِ حداکثری به نیروی انسانی کم مهارت صدمه شدیدی وارد می کند 
و باعث جایگزینی غیرقابل برگشت انسان با ماشین می شود. همچنین، ممکن است اشخاص یا گروه هایی از فرصت موجود در سرمایه گذاری بر روی 

فناوری استفاده کنند و شکاف های بزرگتری از نظر سطح رفاه اجتماعی ایجاد گردد.
با این حال، تاریخ نشان داده که ماشینی کردن عملیات هرگز باعث کاهش شغل برای انسان ها نشده است. بلکه این سیاست های نادرست در 
بهره برداری از ماشین بوده که باعث صدمه دیدن بخش های مختلف جامعه کار شده اند. علاوه براین، هرچقدر علم در عملیات صنایع نفوذ بیشتری 

داشته باشد، شفافیت بالا می رود و بهره اقتصادی عادلانه تر به افراد تخصیص می یابد. 

تأثیرات هوشمندسازی 

تأثیر هوشمندسازی بر بازار

هوشمندسازی و انقلاب صنعتی چهارمتوسعه بازار جهانی با صنعت هوشمند

تأثیر هوشمندسازی بر بخش صنایع

تأثیر هوشمندسازی بر تولیدات و خدمات

تأثیر هوشمندسازی بر محیط کار

تأثیر صنعت هوشمند بر رفاه اجتماعی

چنانکه عنوان کردیم، اولین محصول 
افزایش  هوشمندسازی،  فعالیت  هر 
است.  فعالیت  آن  انجام  در  بهره وری 
هم زمان با افزایش بهره وری، هزینه های 
سرمایه گذاری، انجام عملیات و بازیافت 
انرژی کاهش می یابد و زمان کمتری 

صرف انجام تمام این اعمال می شود.
از یک  از بخش کوچکی  اگر  حال 
شرکت در صنعت خاصی شروع کنیم 
تمام  به  را  بالا  مثبت  ویژگی های  و 
شرکت ها و صنایع توسعه دهیم، آنچه 
نتیجه می شود چیزی نیست جز بهبود 
اقتصاد کلان کشور که خود تضمینی بر 

رفاه اجتماعی مردم آن است.
صنعت هوشمند اکوسیستمی است 
که در آن، اعضاء در تعامل بیشتری با 
یکدیگر قرار دارند و اطلاعات با سرعت 
و شفافیت بیشتری در گردش است. در 
نتیجه این شبکه سازی، امکان نظارت 
هوشمند و کم هزینه تر برای دولت ها 
از  دولت  بسا  چه  و  می شود  ممکن 
و  همکار  جایگاه  به  نظارت  جایگاه 
کاتالیزگری در توسعه ایده های نوآورانه 

در صنعت تغییر موقعیت بدهد.

تأثیر هوشمندسازی
 صنعت بر اقتصاد

فناوری جذابترین موجودیت حاضر در بین جوامع است و بالاترین پتانسیل را برای جذب مشارکت اجتماعی دارد. 
بنابراین، آنچه در صنعت به عنوان انقلاب صنعتی چهارم و هوشمندسازی مشهور است، در رگه های مختلف 
اقتصاد و اجتماع در جریان است و مفاهیم اقتصاد دیجیتال، شهر هوشمند و جامعه هوشمند را توجیه می کند
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هوشمند سازی فرایندی است که در آن قدرت محاسباتی ماشین ها به کمک انسان می آیند تا بهره وری را افزایش دهند، خطا را به حداقل برسانند و به فرایندها 
شتاب بدهند. صنعت هوشمند تحولی بنیادی در شیوه های تولید، بهبود و توزیع کالاها و خدمات است؛ جایی که شرکت ها با بهره گیری از فناوری های جدید، مانند 

اینترنت اشیاء، محاسبات ابری و لبه، تحلیل های پیشگویانه و هوش مصنوعی، عملیات خود را از حالت آنالوگ به حالت موثرتر دیجیتال می برند.
هرچقدر تعداد شرکت هایی که پیشگام در جذب این پتانسیل هوشمندسازی می شوند بیشتر باشد، صنعت هوشمندتری نتیجه می گردد. منظور از شرکت های 
هوشمند سازمان هایی است که به حسگرهای پیشرفته، نرم افزارهای برداشت و تحلیل داده و رباتیک عملیاتی مجهزند. به ویژه، صنعت هوشمند همان آرمان شهر و 

محصول تحول دیجیتال در قالب انقلاب صنعتی  چهارم است.

نوآوری و فناوری دو محرک اصلی برای افزایش رقابت در سطوح و فعالیت های 
مختلف صنعتی اند. بخصوص، رشد فناوری از بازه ای به بعد )اواسط قرن بیستم 
میلادی( به صورت نمایی در حال رشد بوده و همین امر شیوه های رقابت در 
صنعت را به صورت مستمر تحت تاثیر قرار می دهد. در چنین نوسان شدیدی، هیچ 
شرکت کهنه کاری موقعیت تثبیت شده ای در بازار ندارد و هر تازه واردی می تواند در 

بازه اندکی، نبض بازار را به دست بگیرد.
نکته مهم در این تغییر شیوه های رقابت و نیاز شدید به سازگاری برای سازمان ها، 
افزایش روزافزون و به  ظاهر اجتناب ناپذیر هوش ماشین در فعالیت های انسانی و 
بخصوص صنعتی است. نکته بعدی حجم بالای داده هایی است که با رشدی مشابه 
با توسعه فناوری، روزانه خلق می شوند و کم کم به مهم ترین منابع در ایجاد مزیت 
رقابتی بدل می گردند. در چنین شرایطی، سازمان ها نیاز بیشتری به استفاده از 
ماشین در عملیات خود احساس می کنند؛ از طرفی، افزایش استفاده از ماشین خود 
به تولید داده بیشتر می انجامد تا در ادامه نرم افزارهای تحلیل و کنترل هوشمند، 
به عنوان ضرورت سازمانی شناخته شوند. در این شرایط فرایندهای آنالوگ در 
بازه کمی به انواع دیجیتال تبدیل می شوند. دیجیتالی شدن عملیات آغاز جریان 

مهم تری است که ما آن را هوشمندسازی می نامیم.
از حضور بیشتر ماشین ها و حسگرهای  بنابراین، صنعت هوشمند ترکیبی 
محیطی با نرم افزارهای تحلیل داده و کنترل فرایندهاست. هوشمندسازی به 
شرکت ها کمک می کند تا تصمیم های بهتر و سریع تری بگیرند، فرایندهای کوچک 
و بزرگ را بهینه سازی کنند و در نوسان شدید رقابتِ صنعت خود حرفی برای 

گفتن داشته باشند. 
علاوه بر این، توسعه پایدار یک الزام برای بشر مدرن است که بهره وری بیشتر در 
کنار استفاده کمتر از منابع را می طلبد. تغییرات اقلیمی و کاهش دسترسی به مواد 
خام به چالشی همه گیر بدل شده و دولت ها و جوامع بیشتر از پیش صنایع را به 
بهینه سازی عملیات، کاهش انتشار گازهای مضر و برداشت از منابع غیرقابل بازگشت 
ملزم می کنند. هوشمندسازی صنعت شاه راهی به بهره وری حداکثری است، سطحی 
از بهره وری که در سال های آینده به یک استاندارد بدل می شود و شرکت هایی که 

نتوانند به آن درجه از بهبود برسند از چرخه رقابت حذف خواهند شد.

صنعت هوشمند آغاز خود را در نیاز انسان به خودکار سازی و افزایش بهره وری حاصل از آن 
می بیند؛ جایی که دیگر آن دسترسی بی حد و مرز برای منابع وجود ندارد و انسان نه تنها باید خود را 
هوشمندتر سازد، بلکه سازوکارها و ماشین های مورد استفاده را نیز به هوشمند مجهز کند. از طرفی، 
در مسیر هوشمندسازی عملیات، سه عامل اینترنت، حسگرها و داده ها اصلی ترین نقش را بازی 
می کنند. با این توضیحات، محورهای اصلی در صنعت هوشمند را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

پلتفرم اینترنت اشیاء صنعتی یا IIOT: اینترنت اشیاء مولفه ای حیاتی برای هوشمندسازی عملیات 
است. در هر عملیات ماشین هایی وجود دارند که از طریق شبکه ای اختصاصی به هم وصل اند و به 
صورتی یکپارچه کنترل می شوند. این شبکه، ارتباط لحظه ای آن و امکان موجود در کنترل سیستم ها 

از طریق پلتفرم اینترنت اشیا صنعتی مدیریت می شود.
هوش مصنوعی، یادگیری عمیق و یادگیری ماشین: یادگیری عمیق بنیاد ریاضیاتی در انتقال 
سازوکار ذهن انسان و قدرت استدلال آن به یک ماشین است. هم چنان، یادگیری ماشین مسیری 
است که این الگوریتم ها را به ماشین منتقل می کند و امکان پیش بینی و تصمیم را به او می دهد. 
درنهایت، هوش مصنوعی ترکیبی از تمام تمرینات هوشمندسازی این چنین است که وابستگی ماشین 

به انسان را کاهش می دهد و بر استقلال عملیاتی آن می افزاید.
فضا و محاسبات ابری: شبکه های اینترنت اشیاء حجم فوق العاده بالایی از داده را از عملیات و لحظه 
به لحظه فعالیت های آن ها برداشت می کنند. نیاز به برداشت مفهوم از این حجم داده و محافظت از این 
دارایی باارزش شرکت ها را به سمت استفاده از فضاهای مستقل، ایمن شده و با دسترسی محاسباتی 
بالا می برد. ابرها )Clouds( فناوری های ذخیره و تحلیل داده اند که شبیه بانک ها عمل می کنند، با 

این تفاوت که در اینجا داده و تحلیل های مرتبط با آن داراییِ با ارزشی است که باید مراقبت شود.
امنیت سایبری: هم زمان با دیجیتالی شدن صنعت، اطلاعات خصوصی مرتبط با ساختار، فعالیت ها 
و تصمیم گیری های آن ها نیز دیجیتالی می شود و بر بستر اینترنت جابه جا می گردد. مهم ترین مشکل 
در این مهاجرت آنلاین، سوء استفاده و نفوذهای مخرب توسط افراد یا سازمان های دیگر از شبکه 
اختصاصی سازمان است. امنیت سایبری یک پنجره شفاف، اما مستحکم، برای حضور آنلاین سازمان و 

تفکیک فضای خصوصی از فعالیت های عمومی آن است.
همزادهای دیجیتال: شبیه  سازی مرحله ای مهم در ترسیم وضعیت کنونی و پیش بینی آینده 
محتمل برای فعالیت های حرفه ای صنعت است. همزاد دیجیتال ترکیبی از فناوری های سخت افزاری و 
نرم افزاری است که امکان شبیه سازی هر عملیاتی را به صنعت می دهد، تصمیم گیری ها و عواقب آن ها 

را به تصویر می کشد و برای بهبود در فعالیت ها پیشنهادهای ملموسی می دهد.

همواره چالش هایی برای سازمان ها و صنایع سنتی وجود داشته و هم اکنون نیز کم و بیش وجود 
دارند، با این حال چالش های جدیدی بوجود آمده اند که منشاء اصلی آن ها دیجیتالی شدن فعالیت ها 

و هوشمندسازی صنایع است.
در جریان پذیرش دیجیتالی شدن در سازمان، چالش اول، میزان پایین دانش دیجیتال کارکنان 
آن و امکان پذیرش فعالیت های مرتبط با دیجیتالی سازی است. بخصوص، هرچقدر مدیران سطح 
بالای سازمان دانش بیشتر و عمیق تری از فرایندهای فناوری و نوآوری داشته باشند، سازوکارهای 
جدید را بهتر منتقل می کنند و سطح چابکی سازمان برای پذیرش این تحول همه جانبه را بالا 
می برند. با این توضیح که تقریبا 7۰ درصد از عملیات دیجیتالی سازی کنونی تنها به دلیل مقاومت 

اعضاء سازمان با شکست مواجه می شوند.
چالش بعدی مرتبط با دانش عملیاتی کارکنان درباره فناوری های مختلف و بخصوص محورهای 
اصلی در هوشمندسازی است. تا سال 2۰3۰، بزرگترین چالش برای سازمان کمبود نیروی ماهر 
و سازش پذیر با تحولات سریع، همه جانبه و مرتبط با فناوری است. هرچقدر تعداد افراد ماهر در 

صنعت کمتر باشد، مقاومت در مقابل تغییر بیشتر و سرعت دیجیتالی سازی کمتر خواهد بود.
اما در این مسیر، کمبود در زیرساخت موضوع قابل توجهی است. اگرچه هوشمندسازی بهترین 
گزینه کنونی برای افزایش بهره وری است، اما جز ء گران ترین راه حل ها نیز هست. سازمان های 
صنعتی به زیرساخت های دقیق و همه گیری نیاز دارند تا گوشه به گوشه سازمان را به یک شبکه 

کنترل مرکزی وصل کنند و عملیات آنالوگ را به حداقل برسانند.
انتشار اطلاعات اگر قرار است تبادل باارزش ترین دارایی یک سازمان باشد، انتشار ناخواسته آن 
بدترین اتفاق برای سازمان خواهد بود. چنانکه سازمان نتواند حضور آنلاین خود را محافظت کند، 

بهبود حاصل از هوشمندسازی در سایه ی نشت اطلاعات حیاتی سازمان محو می شود.
صنعت هوشمند برای تازه واردهایی که اتکای بالایی به فناوری دارند شبیه مزرعه بزرگی است که 
همه محصولات در آن کاشت شده اند و تنها نیازِ یک تازه وارد، برداشت از آن است. قدیمی ترهای هر 
صنعت معمولا به فعالیت های تخصصی آن صنعت سرگرم اند و همین امر باعث می شود از نفوذ بالای 

فناوری غافل شوند و گرایش مشتریان را ناگهان به سمت تازه واردهای فناور ببینند.

صنعت هوشمند، بیم ها و امیدها در ایران

محورهای اصلی صنعت هوشمندنیاز به هوشمندسازی 

تهدیدات موجود در صنعت هوشمند

داور نظری
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راه  در  زیادی  چالش های  ایران،  در 
این  با  دارند.  وجود  صنایع  هوشمندسازی 
هستند  نیز  مضاعفی  چالش های  وجود، 
راه  سر  بر  بیشتر  موانع  ایجاد  بر  علاوه  که 
هوشمند سازی، تأثیرات چالش های دیگر را 
نیز شدت می بخشند. برای مثال، ایزوله  شدن 
بخش هایی از فناوری در ایران به دلیل وجود 
تحریم های فناورانه و اقتصادی یا عدم امکان 
ارتباط گیری به هر دلیل دیگر، باعث می شود 
که زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری با 
هزینه های بیشتری در دسترس قرار بگیرند 
با  انطباق  و  انتقال  صرف  بیشتری  زمان  و 

فناوری های مرتبط با هوشمند سازی شود.
در  که  چالش هایی  از  یکی  این،  بر  علاوه 
نقاط  در  سازمان ها  تمام  در  البته  و  ایران 
دیگر جهان، به مانعی بسیار بزرگ بر سر راه 
هوشمندسازی تبدیل شده، مقاومت مدیران 
تحول  با  مرتبط  فرایندهای  مقابل  در  ارشد 
دیجیتال است. نقصان ساختار متمرکز برای 
تحول دیجیتال، عدم وجود رهبران دیجیتال 
سازمانی  پویایی  قابلیت  فقدان  و  روشن بین 
باعث می شود که سازمان ها در این موضوع 
با جریان های  به موقع  و  باشند  ریسک گریز 

هوشمند سازی جهانی همراه نشوند.
با این حال صنعت ایران، بسترهای موجود 
دانش  زیرا  دارد،  را  فناوری  توسعه  برای 
تئوری لازم برای هوشمند سازی مهیا است. 
همچنین به واسطه رقابت های منطقه ای ایران 
با اعراب و ترکیه، در صورتی که در سال های 
روی  بر  موثری  سرمایه گذاری  رو،  پیش 
نوآوری، فناوری و داده صورت نپذیرد، جایگاه 
ایران در کشورهای منطقه در حوزه صنعت 

کم رنگ خواهد شد. 
در  می بایست  ایران  این،  بر  افزون 
سرمایه گذاری  جذب  برای  سیاست هایش 
اندیشه صعود  خارجی تجدید نظر کند، در 
تولید  و  صنعت  بخش  در  به ویژه   GDP
هوشمندی  در  موثر  کار  ایجاد  با  و  باشد 
صنایع، به مهاجرت نخبگان دیجیتال پایان 
دانش  انتقال  کشور،  اصلی  نیازهای  دهد. 
مبنا و تئوریک کنونی به چرخه های صنعت، 
رسیدن به رده های بالا در رقابت دیجیتالی 
سازی فرایندها و پشتیبانی مالی، مدیریتی 
و زیرساختی از ایده های فناورانه و مرتبط با 

محورهای اصلی صنعت هوشمند است. 

صنعت هوشمند در ایران 

انتظار می رود در بازه 3ساله، 
ارزش بازار NFT از 6 میلیارد 
کنونی به عدد 80 میلیارد 
دلار برسد. بخش عمده 
این صعود متأثر از توسعه 
متاورس، بازی های مبتنی 
بر متاورس، گسترش کاربرد 
بلاک چین در صنایع مختلف 
و ... است

یکی از چالش هایی که در ایران و 
البته در تمام سازمان ها در نقاط دیگر 
جهان، به مانعی بسیار بزرگ بر سر راه 
هوشمندسازی تبدیل شده، مقاومت 
مدیران ارشد در مقابل فرایندهای مرتبط 
با تحول دیجیتال است
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 نقش اتاق های بازرگانی
در توسعه اقتصاد دیجیتال

اتاق های بازرگانی به عنوان نهادهای نمایندگی تجاری در حال حاضر نقش 
بسیار مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتالی ایفا می کنند. این گزارش به بررسی و 

تحلیل نقش اتاق های بازرگانی در ارتقای اقتصاد دیجیتال می پردازد.

ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی: اتاق های بازرگانی به عنوان منابع معتبری از دانش و تجربه، خدمات مشاوره و 
پشتیبانی در زمینه های مختلف اقتصاد دیجیتالی ارائه می دهند. این خدمات شامل مواردی مانند استراتژی های بازاریابی 

دیجیتال، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات )ICT(، و توسعه کسب وکارهای آنلاین می شود.
ارائه اطلاعات بازار: اتاق های بازرگانی اطلاعات مهم و جامع درباره روندها و تحولات بازارهای دیجیتالی را فراهم 
می کنند. این اطلاعات شامل تحلیل های بازار، آمار و ارقام، و پیش بینی های مربوط به صنایع مختلف اقتصاد دیجیتالی است 

که کسب وکارها را در تصمیم گیری های استراتژیک کمک می کند.
ترویج و توسعه فعالیت های دیجیتالی: اتاق های بازرگانی به منظور ترویج و توسعه فعالیت های دیجیتالی در کشورهای 
خود و در مقیاس بین المللی فعالیت می کنند. این فعالیت ها شامل برگزاری کنفرانس ها، سمینارها، و کارگاه های آموزشی در 

زمینه های مختلف اقتصاد دیجیتالی می شود.
نقش در تعاملات بین المللی: اتاق های بازرگانی نقش مهمی در تسهیل تعاملات تجاری بین المللی و تشویق به 
همکاری های بین المللی در زمینه های مختلف اقتصاد دیجیتالی دارند. این شامل ایجاد شبکه های تجاری، توسعه روابط 

دیپلماتیک، و تسهیل مذاکرات تجاری بین کشورها می شود.

پویا دبیری مهر

عضو اتاق بازرگانی تهران

مهمترین محورهای توسعه اقتصاد دیجیتال از سوی اتاق های بازرگانی چیست؟
ارائه  با  بازرگانی  اتاق های 
ترویج  و  متنوع  خدمات 
نقش  دیجیتالی،  فعالیت های 
بسیار مهمی در توسعه اقتصاد 

دیجیتالی ایفا می کنند. 
همچنین، تعاملات بین المللی 
و تسهیل تعاملات تجاری بین 
قوت  نقاط  دیگر  از  کشورها 
این اتاق ها است که به توسعه 
اقتصاد دیجیتالی سراسر جهان 

کمک می کند.

نتیجه گیری



تاثیر هوشمند سازی کشاورزی بر امنیت غذایی آینده

ایران سالانه نزدیک به 8۶ میلیارد دلار کالاهای کشاورزی صادر می کند و اشتغال داخلی آن وابستگی بالایی به این صنعت دارد. از 
طرف دیگر اما تغییرات و محدودیت های اقلیمی هر روز بر مشکلات بخش کشاورزی و پتانسیل های آن می افزاید. پیش بینی می شود تا 
1۰ سال دیگر دسترسی به آب در جهان به قدری دشوار شود که تنها سیستم های تجدیدپذیر، بهینه و پایدار امکان برداشت متناسب 

از پتانسیل خود بخش کشاورزی را داشته باشند.
بنابراین، بازه کوتاهی برای تجدیدنظر کلی در تمام فرایندها و شیوه های انجام کشاورزی و بخصوص کشاورزی صنعتی وجود دارد. 
در این بازنگری، مهم ترین مولفه برای تعریف استراتژی جدید، بهره برداری درست و به موقع از فناوری های جدید و قابل استفاده در 

صنعت کشاورزی است.
منظور از کشاورزی هوشمند، استفاده از فناوری هایی چون اینترنت اشیاء، حسگرها، سیستم های مکانی، تحلیل های پیشگویانه، 
پهبادهای صنعتی، داده های ماهواره ای، ربات ها و هوش مصنوعی در مزارع است. هدف اصلی در این استفاده ها افزایش کمیت و کیفیت 

محصولات و بهینه سازی عملکرد نیروی انسانی و سرمایه ملی است.

افزایش سرعت جمع آوری   نظیر  مزایایی  کشاورزی هوشمند 
داده ها و پردازش آن ها، افزایش سطح درستی نتایج و دقت آن ها، 
افزایش کارایی در تولید محصولات، کاهش هزینه های منجر به 
محصول، کاهش نیاز به مداخله انسان و افزایش امنیت نیروی 
انسانی فعال در مزارع، افزایش محصولات کشاورزی، تسهیل روند 
تشخیص و پیش بینی ریسک، ایجاد سیستم های نظارت و گزارش 
هوشمند و نهایتا افزایش پایداری در فرایندهای بخش کشاورزی را 

برای کشاورزان محلی یا صنعتی ایجاد می کند. 
 Precision( تنها با استفاده از مولفه افزایش دقت در کشاورزی
از  حاصل  درآمد  درصد  از 2۰  بیشتر  می توان   )Agriculture
شبکه های  اگر  بخصوص،  داد.  ارتقاء  را  کشاورزی  فعالیت های 
هوشمند از حسگرها، ماشین الات و پلتفرم های دیجیتالی سازی 
به درستی در مزارع توسعه یابند، این امکان وجود دارد که تا سال 
2۰3۰ میزان بهره وری بخش کشاورزی 5۰۰ میلیارد دلار افزایش 

پیدا کند، یعنی 7 تا 9 درصد بهبود در برداشت نهایی.
جمعیت رو به افزایش جهان تا 2۰5۰ به عدد 1۰ میلیارد نفر 
می رسد و ایران جزء کشورهایی است که با این رشد جمعیتی 
همراه می شود. این در حالی است که دسترسی به آب تا 2۰3۰ 
برای  تقاضا  نتیجه،  در  می یابد.  کاهش  درصد   4۰ به  نزدیک 
محصولات کشاورزی به شدت بالا می رود، تقاضایی که تنها در 

حضور راه حل های دیجیتال است که برآورده می شود.

اصطلاح کشاورزی هوشمند بسیار همه گیر است و فناوری و ابزارهای زیادی را تحت 
پوشش قرار می دهد. اما اصلی ترین هدف این ابزارها بهینه سازی فعالیت ها در بخش 
کشاورزی و آمادگی آن برای مواجه با تغییرات شدید اقلیمی مانند خشکسالی یا سیل 

است. موارد زیر فناوری های شاخص در کشاورزی هوشمند هستند.

یکی از مهم ترین ابزارهای جغرافیایی که صنعت کشاورزی مدرن از آن بهره 
زیادی می برد، تصاویر ماهواره ای است. این تصاویر امکان ترسیم نقشه  زمین ها، 
تصمیم گیری برای شیوه کشت، تغییرات حاصل از فرسایش یا موارد دیگر چون 
سیل، کاهش دسترسی به آب های منطقه ای و موارد مشابه را فراهم می کنند. 
کنترل  می توانند  کشاورزان  صنعتی،  پهبادهای  از  استفاده  با  این  بر  علاوه 
دقیق تری بر دارایی های خود داشته باشند تا ضرورت های امنیتی مزارع با تأکید 

بیشتری رعایت شوند.

راه حلی نوین برای مشکلی دیرینه

فناوری های مورد استفاده در کشاورزی هوشمندفواید کشاورزی هوشمند برای کشاورزان

ماهواره های کشاورزی و پهبادها

میزان مصرف آب در ایران 
نزدیک به 42 میلیارد متر 
مربع در سال است؛ از این 

حجم مصرفی، تنها 1.6 
میلیارد متر مربع صرف 

محصولات صادراتی می شود

کشاورزی ساختار پایه و حیاتی در تأمین امنیت غذایی جهان است، با افزایش جمعیت و منابع محدودی که انسان در اختیار دارد، نیاز به اقتصاد توسعه یافته و 
پایدار بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شود. آب، خاک و فوتوسنتز جزء منابع محدود پایه در کشاورزی به حساب می آیند، در این میان آب برای اکثر کشورها 
حیاتی تر است زیرا ارتباط تنگاتنگی با روزمرگی مردم، صنایع مختلف و بقاء دارد. از طرفی، خاک در اکثر کشورها در حال تحلیل است و دیگر آن بازدهی چند دهه 
قبل را ندارد. به این مشکلات چالش های محیطی دیگر مانند افزایش دمای هوا و دی اکسید کربن را بیافزایید تا با موقعیت پیش رو و امنیت ناپایدار غذایی پی ببرید.

برای نمونه، در ایران 19 محصول پایه وجود دارند که اکثر زمین ها و منابعی چون آب کشور را به خود اختصاص می دهند. میزان مصرف آب در ایران نزدیک به 
42 میلیارد متر مربع در سال است؛ از این حجم مصرفی، تنها 1.۶ میلیارد متر مربع صرف محصولاتی صادراتی می شود. مهم تر اینکه، همان 1.۶ میلیارد متر مربع نیز 
می تواند برای دو برابر محصول معادل و صادراتی به کار گرفته شود، اما به دلیل استفاده ناکارا از منابع و تجهیزات غیربهینه، بخش کشاورزی ایران هنوز به بهره وری 

مطلوب نزدیک نشدهاست.
علاوه بر این، در حال حاضر نزدیک به 12 درصد از زمین های کشور ما زیر کشت محصولات مختلف است؛ هم زمان تغییرات اقلیمی بر ذخایر تاریخی ما تأثیر 
گذاشته اند و ایران )و البته جهان( در مسیر خشکسالی بیشتر، فرسایش خاک و کاهش بازدهی زمین های کشاورزی قرار گرفته است. نکته مهم تر اینکه، علیرغم کاهش 
دسترسی به آب، میزان تولیدات کشاورزی در ایران افزایشی بوده است )بخصوص در بازه 1981-2۰13( و دلیل اصلی آن نه بهینه سازی در بهره وری، بلکه استفاده 

بیشتر از منابع آبی بازگشت ناپذیر و استفاده از کودهای کشاورزی است.

رامین شکری پور
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بسیاری از فعالیت های کشاورزی خطرآفرین و طاقت فرسا هستند؛ فعالیت هایی که تناسب بیشتری با دقت بالای 
ماشین ها و صبر نامحدود آن ها دارند. کشاورزی مدرن تنها در سایه استفاده از خودروهای کشاورزی عظیم و خودکار 
است که امکان برآورده کردن تقاضای پیش رو را دارد. علاوه بر این، نسل بعدی از کشاورزان دغدغه های دیجیتال 
و نیاز به رفاه بیشتری خواهند داشت و تنها در کنار بهره گیری بیشتر از ماشین و ربات های صنعتی است که به این 

نیاز آن ها پاسخ داده می شود.

فناوری های خود آموز به کشاورزان این قدرت را می دهند که تغییرات اقلیمی را با دقت بیشتری پیش بینی کنند، 
پارامترهای خاک و آب را با دقت بیشتری در محاسبات بیاورند، برای کنترل کربن انتشاری پیشنهادهای مرتبطی ارائه کنند 

و امکان تشخیص و درمان بیشتری برای بیماران گیاهی فراهم آورند.

به  لحظه  حساس  بسیار  و  هوشمند  فوق  حسگرهای 
لحظه رشد محصولات را مانیتور می کنند و جزئی ترین 

تغییرات را گزارش می دهند.
ناگهانی  تغییرات  با  مقابله  مقدم  خط  حسگرها  این 
محیطی مانند کاهش دمای هوا یا نفوذ بیش  از اندازه آب 

به خاک مزارع اند.

دستگاه های خودکار و رباتیک

یادگیری ماشین

حسگرهای کشاورزی هوشمند

از دیگر چالش ها در هوشمندسازی مزارع، مقیاس 
ناپذیر بودن برخی فعالیت های دیجیتالی سازی و افزایش 

هزینه ها و تلاش برای ایجاد شبکه های یکپارچه و قابل 
برداشت در سراسر دارایی های کشاورز است
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علیرغم همه فواید، هوشمندسازی مزارع با چالش هایی نیز همراه است. در وهله اول فقدان یا قطعی در اینترنت مطرح است. بنابراین برای ایجاد مزرعه هوشمند، اولین قدم اطمینان از اینترنت قابل 
اتکا و نسبتا پایدار است. شبکه سازی حاصل در استفاده از سنسورهای محیطی و پلتفرم های متکی بر آن ها تنها از طریق یک اتصال دائم سود آورند.

موضوع بعدی کمبود دانش انسانی است. آگاهی رسانی به موقع درباره کشاورزی هوشمند و نیازهای آن گامی اساسی در بهبود کارایی راه حل های دیجیتال است. آگاهی پایین نسبت به این راه کارها، 
شیوه انجامشان و خروجی نهایی آن ها همیشه به مقاومت در پذیرش و بهره کمتر از فناوری می انجامد. عدم وجود یکپارچگی نیز موضوع مهمی به شمار می رود که بسیاری از شرکت های تولید کننده 
قطعات دیجیتال، دستگاه های هوشمند کشاورزی و پلتفرم های کنترل محیطی محصولات خود را به صورت انحصاری و در اشتراک کمتری با دیگران تولید و عرضه می کنند. همین امر باعث کاهش 
هارمونی مورد نیاز در پیاده سازی راه کارهای دیجیتال می شود. به همین دلیل، استفاده از مشاوره های تخصصی در زمینه شیوه طراحی مدل های کشاورزی هوشمند، تجهیزات مورد نیاز و نحوه اتصال 
آن ها به یکدیگر بسیار با اهمیت است. از دیگر چالش ها در هوشمندسازی مزارع، مقیاس نا پذیر بودن برخی فعالیت های دیجیتالی سازی و افزایش هزینه ها و تلاش برای ایجاد شبکه های یکپارچه و 
قابل برداشت در سراسر دارایی های کشاورز است. کشاورزان تنها از طریق گوشی همراه خود و از هر کجای دنیا این امکان را دارند که دارایی های خود را رصد کنند و برای مراحل بعدی از فعالیت های 

کشاورزی مرتبط تصمیم گیری کنند. این اپلیکیشن ها بسیار کاربرپسند هستند و تقریبا هر کسی با دانشی پایه از گوشی همراه می تواند از راه حل های آن ها بهره بگیرد.

چالش های پیش روی کشاورزی هوشمند

درنهایت، باید به این نکته بسیار مهم توجه کرد کشاورزی صنعتی در جهان به سمت مقیاس گرفتن پروژه های 
کشاورزی )زمین های تحت کاشت در قالب یک پروژه( می رود. به عبارتی، کشاورزان به صورت تعاونی یا در قالب 
شرکت های بزرگ به برداشت های عظیم می پیوندند تا ریسک کمتری را به جان بخرند و هم زمان از دانش و 
سرمایه جمعی به نفع سودآوری بیشتر استفاده کنند. افزایش مقیاس زمین های کشاورزی با چالش هایی همراه 
است که مهم ترین آن ها امکان رصد دارایی ها و مانیتور کردن محصولات برای برداشتی بهتر است. اولین و شاید 
تنها راه حلی که برای مواجه با چالش های مقیاس گرفتن و صنعتی شدن فعالیت های کوچک کشاورزی به 
ذهن می خورد، هوشمند سازی عملیات است. بنابراین، چه شما یک کشاورز با سطح زیر کشت بالا باشید چه 
کشاورزی که زمین های بسیار کمی را در اختیار دارد، اگر نتوانید به بهبودهای در حال انجام در بخش کشاورزی 
برسید، یا باید به تعاونی ها بپیوندید یا اینکه چاره ای برای سودآور نبودن فعالیت های کشاورزی خود و مواجه با 
تغییرات اقلیمی بجویید. در هر صورت، راه حل نهایی به هوشمند سازی و استفاده بیشتر از راه حل های دیجیتال 
ختم می شود و چه بهتر که هم  اکنون که زمان برای بازنگری، ترسیم مسیر تحول و پیدا کردن موقعیت شغلی 

درست هست به فکر دیجیتالی سازی و بهره برداری از آن باشید. 

بدون دسترسی به کلان داده های کشاورزی و اطمینان از درستی آن ها، 
امکان پیش بینی درست وقایع، برنامه ریزی برای آینده مزارع و طراحی مدل های 

تولید بهینه تر ممکن نیست.
کشاورزی هوشمند و کلان  داده هایش به مزارع کمک می کند که تصمیمات 
خود را برای بازه های زمانی بلندتری اتخاذ کنند و آمادگی لازم برای وقایع 

فاجعه بار را داشته باشند.

تمام تجهیزات دیجیتالی که در سراسر مزارع نصب شده اند را می توان با 
استفاده از تجهیزات اینترنت اشیاء به هم وصل کرد. این اتصال دیجیتال در 
ادامه به پلتفرم های کنترل از راه دور منتهی می شود تا مدیریت بهینه، آنی و 

ایمن مزرعه ممکن شود.

مقیاس گرفتن در بخش کشاورزی و چالش های اقلیمی کلان داده

اینترنت اشیاء صنعتی
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حمل ونقل هوشمند، سرعت ساز مسیر لجستیک 
منظور از حمل و نقل هوشمند یا ITS( Intelligent Transportation System(  کاربرد فناوری های پیشرفته در حوزه IT و ارتباطات برای بهبودِ کارایی، 
امنیت و توسعه پایدار سیستم های لجستیک است. در حمل و نقل هوشمند رده بالایی از فناوری ها برای خودروها، پلتفرم های مدیریت حمل ونقل، زیرساخت های این 

بخش و نیروی انسانی مرتبط تعریف می شوند تا عملکرد کلی بخش لجستیک به بهره وری هدف برسد.
حمل و نقل هوشمند یک فرایند ایستا و یکباربرای همیشه نیست؛ برعکس، هدف در هوشمندسازی بخش حمل ونقل کشور یا لجستیک داخلی سازمان ها افزایش 
پتانسیل مورد نیاز برای بهره برداری از نوآوری های جدید در این حوزه است. هرچقدر شبکه لجستیک هوشمندتر باشد، کنترل دقیق تری بر داینامیک مسیرها اعمال 

می گردد، خطرات بالقوه و بالفعل با سرعت بیشتری چاره جویی می شوند، رصدها در لحظه و خودکار خواهند بود و ضررهای مالی و جانی به حداقل می رسند.
علاوه بر این، حمل و نقل هوشمند شامل فناوری ها و فرایندهای تشخیص چهره و شیء است که پلتفرم ها و مراکز کنترلی این امکان را می دهند که تسلط بیشتری 

بر عبور و مرورها و محافظت از دارایی های سازمان داشته باشند.
برای نمونه، مسیرهای هوشمندی را در نظر بگیرید که به دوربین های ثبت لحظه به لحظه پیشامدها مجهز شده اند، حسگرهای محیطی در نقاط پرخطر قرار گرفته اند 
و سیستم های هشدار به پلتفرم های مرکز کنترل جاده ای یا موقعیت های پرخطر در سایت های یک شرکت اتصال دارند. در چنین حالتی، حوادث جاده ای به صورت 
خودکار و سریع تر از فرایند انسانی گزارش می شوند و سناریوهای مختلف برخورد با چالش هایی چون یخبندان ناگهانی با درنظر گرفتن تمام پارامترها و خطایی کمتر 

به مدیران پیشنهاد می گردند.

سروش میرعمادی

به زبانی ساده، ITS به معنی قراردادن چشم  و گوش های هوشمند در سراسر مسیرهای عبور و مرور جاده ای، سایت های اختصاصی، برداشت 
داده های لحظه ای از آن ها و استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های موقعیتی برای تصمیم گیری بهتر درباره مسیرها و مقابله با حوادث روزانه 
است. این سیستم ها محدود به جاده ها نیستند و تقریبا در هر مسیری که امکان هوشمندسازی داشته باشد قابل اعمال اند. برای مثال، بسیاری 
از کشورها خطوط دریایی خود را با سیستم های هوشمند رصد می کنند، مرزهای کشور را با انواع حسگرها تجهیز کرده اند و تقریبا هر درگاه 
عبور و مرور در کشور را می توان هوشمندسازی کرد. هم زمان، ITS بهترین انتخاب برای شرکت ها در کنترل لجستیک سایت ها و افزایش 

بهره وری آن هاست.
حمل و نقل هوشمند شامل آخرین فناوری ها در حوزه وایرلس، الکترونیک و فناوری های هوشمندسازی است. به طور کلی، این فناوری ها 
پتانسیل و قابلیت های لازم برای یکپارچه سازی وسایل نقلیه )خودرو، کشتی و ...(، پلتفرم ها و نیروی کنترل آن ها، و زیرساخت های لجستیک 

)جاده ها، شبکه های انتقال داده های جاده ها، سازمان های مرتبط با لجستیک( را به سیستم حمل و نقل کشور می دهند.

منظور از فناوری های ارتباطی کاربردهای ITS  یا حمل ونقل
استفاده از ارتباطات وایرلس 
برای ارتباط خودرو با خودرو، 
خودرو با زیرساخت و 
زیرساخت با پلتفرم های کنترل 
مرکزی است. این سیستم ها 
به سازمانها امکان ایجاد 
شبکه های هوشمند لجستیک 
را می دهند و جریان نقل-

وانتقال لحظه ای داده های 
لجستیک را جاری نگه می دارند

حمل و نقل هوشمند شامل مولفه های بسیار زیادی است که در یکپارچه سازی بخش لجستیک و 
هوشمندسازی عملیات متناظر با آن استفاده می شوند.

حمل و نقل هوشمند شامل سیستم های رصد زمان واقعی و مدیریت جریان ترافیک است. این سیستم ها 
گردابه ای از حسگرهای محیطی، دوربین ها و فناوری های دیگرِ مرتبط با جمع آوری و مدیریت داده هستند. 
هدف اصلی در استفاده از مدیریت ترافیک هوشمند، بهینه سازی دسترسی ها، استفاده از پتانسیل های موجود و 

کاهش تهدیدات جدی برای نیروی انسانی و ماشین هاست.
همچنین مولفه مهمی که هر سیستم هوشمند حمل ونقل از آن بهره می برد، خودروهای بدون سرنشین و 
هوشمندشده است. برای مثال، بسیاری از معادن از کامیون های حمل ونقل بدون سرنشینی استفاده می کنند 
که توسط الگوریتم های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین کنترل می شوند و نیاز به عامل انسانی و ریسک 

متناظر به آن را به حداقل می رسانند. 
هیچ شبکه  هوشمندی نمی تواند بدون بهره گیری از فناوری های ارتباطی به پتانسیل خودکارسازی تعریف شده 
خود برسد. منظور از فناوری های ارتباطی استفاده از ارتباطات وایرلس برای ارتباط خودرو با خودرو، خودرو با 
زیرساخت و زیرساخت با پلتفرم های کنترل مرکزی است. این سیستم ها به سازمان ها امکان ایجاد شبکه های 

هوشمند لجستیک را می دهند و جریان نقل وانتقال لحظه ای داده های لجستیک را جاری نگه می دارند.
یکی از اصلی ترین مشکلاتی که بخش حمل ونقل کشور و حتی بخش لجستیک داخلی سازمان ها با آن 
مواجه اند، مدیریت پارکینگ است. حمل و نقل هوشمند پلتفرم هایی برای نقاط مختلف جاده ای و سایت های 
صنعتی تعریف می کند تا اطلاع رسانی درباره وضعیت هر پارکینگ، تعرض از استانداردهای آن و ... مانیتور و 

مدیریت شود.
داده های زمان واقعی و سراسری این پتانسیل را به سازمان ها می دهند که در لحظه خطر را تشخیص 
دهند، برای حل آن از هوش و دقت ماشین بهره بگیرند و سرویس های اورژانس را برای مواجه با این تهدیدات 

بهینه سازی کنند.
برای مثال، معادن ازجمله پرخطرترین محیط های صنعتی هستند که نیاز فوق العاده ای به هوشمندسازی 
سیستم های رصد حادثه و اطلاع رسانی دارند. آگاهی لحظه ای ماشین از محیط و نگاه جامع آن به پارامترهای 
مختلف این امکان را به معدنکاران می دهد که عبور و خروج ها را به درستی ثبت و در مواقع حادثه اطلاع رسانی 
کنند، تأثیرات هر حادثه را به سرعت گزارش دهند، سناریوهای عملیاتی پیشنهاد دهند و تغذیه مورد نیاز 

شبکه های ارتباط هوشمند را فراهم کنند.

مولفه های اصلی در حمل ونقل بخش لجستیک
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عملکرد حمل ونقل چگونه است؟

افزایش کارایی بخش لجستیک؛ اولین مزیت استفاده از سیستم حمل و نقل هوشمند 
است. ITS کمک شایانی به بهینه سازی زمانبندی جریان های ترافیکی می کند، باعث 
کاهش ازدحام در نقاط حساس و در جریان ماندن ترافیک معمول می شود. بخصوص، 
برای شرکت هایی که از خودروهای سنگین بهره می گیرند، ITS اصلی ترین گام در 

کاهش اتلاف وقت، انرژی و هزینه های مرتبط با بخش لجستیک است.
سپس موضوع افزایش امنیت مطرح می شود. سیستم های پیشرفته کمک راننده 
به او این امکان را می دهند که آگاهی همه جانبه و آنی از وضعیت خودرو و مسیرهای 
پیش رو داشته باشد. علاوه بر این، سیستم های هوشمند در سایت های معدنی وظیفه 
اطلاع رسانی را بر عهده می گیرند و با حذف خطای انسانی از فجایع مرتبط با بخش 

لجستیک ممانعت می کنند.
یکی از مهم ترین دغدغه ها برای بخش صنعت، همراهی با برنامه های ملی و بین المللی 
در موضوعات مرتبط با توسعه پایدار است. در حال حاضر، دیجیتالی سازی بر قله هرم 
تحول سازمانی و جهت گیری به سمت سازمانی پایدارتر قرار دارد و هر سازمانی که از 

این جریان عقب بماند، مزیت رقابتی خود را از دست خواهد داد.
بخش نگهداری و تعمیر سایت های صنعتی جزء پرهزینه ترین بخش ها هستند و 
ITS راه حل فوق العاده کاربردی و موثر برای بهینه سازی زمانبندی عملیات نگهداری 

تجهیزات و مسیرها و کاهش هزینه های مرتبط با آن هاست.
 نحوه کاهش مصرف سوخت با استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند

 تسهیل در برنامه ریزی و زمانبندی بهینه برای مسیرها
 کاهش ازدحام و ترافیک های جاده ای یا سایت های صنعتی

 تنظیم علائم هوشمند برای ایجاد ترافیک های هموار و کم تنش برای رانندگان
 فعال کردن استراتژی های بهینه در قیمت گذاری عوارض و جریمه ها

 افزایش جذابیت در استفاده از حمل ونقل عمومی
 آگاهی رسانی درباره شرایط جاده و نیاز وسایل نقلیه برای حرکت در انواع مسیرها

 ایجاد اپلیکیشن های ترافیکی هوشمند با بهترین پیشنهادها در عبور و مرور
 هوشمندسازی لجستیک سازمان ها، کاهش مصرف سوخت و انتشار گازهای 

گلخانه ای
در نهایت باید عنوان کرد که حمل و نقل هوشمند آینده لجستیک را تعریف می کند و 
مبانی اصلی شهر و سازمان هوشمند را تشکیل می دهد. بخصوص در موضوع دیجیتالی 
سازی و حرکت در جهت ترسیم شده توسط انقلاب صنعتی چهارم هوشمندسازی 
زیرساخت ها و فرایندهای اجرایی مانند ITS از ضروریت ها حضور در صنعت رقابتی و 

بسیار فناوری محور آینده است. 

فواید بهره برداری از سیستم  حمل ونقل

مرکز مدیریت ترافیک )TMC( عنصر اصلی در تعریف لجستیک هوشمند است. این 
مرکز، هسته مدیریت جریان های ورودی و خروجی در مسیرهای مبادلاتی یا سایت های 
صنعتی است. در این مرکز، همه داده های محیطی جمع آوری، تحلیل و برای کنترل زمان 
واقعی استفاده می شوند. عملکرد درست مرکز مدیریت ترافیک به شبکه هوشمند 

جمع آوری داده و سیستم اطلاع رسانی پایدار وابسته است.
گام  های زیر اصلی ترین عملیات محقق در حمل و نقل هوشمند بخش لجستیک هستند:
جمع آوری داده: برنامه ریزی استراتژیک به جمع آوری داده های دقیق، همه جانبه و 
دائم نیاز دارد. این داده ها از مجموعه گسترده ای از خودروها، GPSها، ربات های صنعتی 
فعال در سایت های صنعتی، حسگرهای اینترنت اشیاء، دوربین های رصد محیطی و دیگر 

دیدبان های انسانی یا ماشینی جمع آوری می شوند.
انتقال داده: پس از جمع آوری داده توسط دستگاه های مختلف، نوبت به انتقال شفاف 
و کامل آن ها به سیستم های پردازش داده می رسد. در این مرحله، سازمان به شبکه ای 
متصل اینترنتی نیاز دارد که نشت اطلاعات در آن به صفر رسیده، در مقابل حملات 
سایبری از آن پشتیبانی می شود و امکان رصد دائم عامل انسانی بر اجزای مختلف آن 

نیز هست.
تحلیل داده: تحلیل داده های محیطی مهم ترین گام در برداشت درست از وضعیت واقعی 
سیستم حمل ونقل است. برای نمونه، داده هایی که از دوربین های جاده ای حاصل می شوند 
توسط الگوریتم های یادگیری ماشین تحلیل می گردند تا هر نوع فعالیت خطرساز و 
مشکوک به صورت خودکار بررسی و اطلاع رسانی شود. بخصوص، برای سیستم های 
لجستیک عظیم نیاز به تحلیل حجم فوق العاده ای از کلان داده هاست که تنها در سایه 
بهره گیری از پردازشگرهای اختصاصی قدرتمند و الگوریتم های دقیق یادگیری ماشین 

ممکن می شود.
سناریوسازی و برنامه ریزی لجستیک: پس از تحلیل داده ها، مرکز حمل و نقل هوشمند 
درباره سناریوهای مختلفی تصمیم می گیرد که توسط الگوریتم های تحلیل داده پیشنهاد 
شده اند. بسیاری از این سناریو ها خودکارسازی شده اند و فعالیت ها در آن ها بدون نیاز به 
بررسی عامل انسانی انجام می شوند )مانند جریمه خودروهای خاطی یا توقف خودروهای 
صنعتی در هنگام بروز تهدید جانی(. همچنین، سناریوهای بلند مدت مانند ترسیم 
مسیرهای جدید یا اعمال تغییر در انواع کنونی توسط تیم های کنترل ترافیک برنامه ریزی 

می گردند.
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آینده معدنکاری دیجیتال در جهان
دیجیتالی سازی صنعت معدن سریع تر از هر زمان و هر بهبود دیگری در این صنعت در جریان 
است. فناوری های جدیدی مانند فضا و محاسبات ابری، هوش مصنوعی، رباتیک و کلان داده ها 
توانمندسازی معدنکاران را تسهیل داده اند تا بهینه  سازی در بهره وری، فرایندهای اکتشاف و 

فرآوری، زنجیره تأمین و لجستیک معدن با سرعت بالاتری فراهم شود.
اما اصلی ترین بهبودی که معدنکاری دیجیتال به همراه خواهد داشت، توسعه پایدار معدن است. 
صنعت سنگین معدن، بیشتر از هر زمان دیگری چابک  سازی را جدی گرفته و شرکت های معدنی 

در حال تغییر استراتژی های خود و سازگاری با مدل های کسب وکار و عملیات معدنی است. در این 
سازگاری، فناوری نوآورانه در کانون توجه قرار گرفته و خودکارسازی بینش سازمانی معادن است.

به ویژه، ترکیبی از نوسانات شدید در بازار، تغییرات در تقاضای جهانی هم زمان با تحول دیجیتال 
و انرژی، وضعیت پیچیده در اقتصاد خرد و کلان، کاهش دسترسی به ذخایر با گرید بالا، فشارهای 
بیشتر در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و چالش های ژئوپلیتیک، معدنکاری دیجیتال را بیشتر 

از هر نوآوری دیگری در افق رویداد صنعت معدن قرار داده است.

اگرچه بسیاری از معدنکاران از سال های پیش فعالیت هایی 
فناوری های  از  بهره برداری  و  تجهیزات  خودکارسازی  چون 
هوشمند را آغاز کرده اند، اما صنعت معدن همچنان، از نظر 
دیجیتالی شدن، در رتبه های پایین نسبت به سایر صنایع چون 

ساختمان، سلامت و حمل ونقل قرار دارد. 
بنا بر شاخص شتاب دیجیتال )DAI(، در مقایسه با صنایع 
خودروسازی و شیمیایی، صنعت معدن 4۰ درصد از جریان 

دیجیتالی شدن عقب مانده است.
بیشتر معادن، در حدود یک سوم، در مراحل مطالعاتی و 
فرایند دیجیتالی سازی هستند  پیاده سازی  امکان سنجی 
و تنها 1۰ درصد از آن ها حداقل یک فعالیت را دیجیتالی 

کرده اند.

در حال حاضر، دیجیتالی شدن یک ضرورت غیرقابل انکار در 
تمام صنایع و بخصوص معدن است. بر طبق تحقیق موسسه 
مشاوره کسب وکار PWC، 49 درصد از مدیران ارشد معادن 
اذعان کرده اند که در سال 2۰23 اهداف دیجیتالی کردن و 

خودکارسازی را در بالاترین سطح از اهمیت قرار خواهند داد.
اما معدنکاری دیجیتال یک جریان ایزوله نیست؛ برعکس، 
بخشی از یک تحول سراسری در صنعت و در قالب انقلاب های 
صنعتی چهارم و پنجم است. بنابراین، برای درک بهتر آینده 
معدنکاری دیجیتال، باید به آینده تحول دیجیتال در مجموعه 

صنایع بپردازیم.

بنا بر تحقیق مجمع جهانی اقتصاد )WEF( موارد زیر اصلی ترین روندها و تم های موجود در فعالیت های معدنکاری دیجیتال 
در شرکت های معدنی هستند:

خودکارسازی تجهیزات سخت افزاری: حسگرها، ربات ها و چاپگرهای سه بعدی، امکان خودکارسازی تجهیزات معدنی 
مانند کامیون های معدنی و دریل های حفاری را فراهم کرده اند.

نیروی کار با قابلیت های دیجیتال: استفاده از تجهیزات پوشیدنی، واقعیت مجازی و افزوده برای افزایش بهره وری نیروی 
کار، سطح امنیت آن ها و امکان رصد آن ها از راه دور، در بسیاری از شرکت های پیشگام به مراحل عملیاتی رسیده اند.

سازمان های یکپارچه، پلتفرم ها و اکوسیستم های معدنی: عملیات به هم پیوسته، سیستم های کنترل زنجیره تأمین، 
رصد محصولات و تأمین مالی شرکت های معدنی به شدت از فناوری تأثیر گرفته اند. بخصوص، ابزارهایی چون بلاک چین و 

قراردادهای هوشمند، شیوه های جدیدی در تجارت، تأمین سرمایه و ایجاد اکوسیستم های فعال معدنی را تعریف کرده اند.
تحلیل های لحظه ای و کلان  داده ها: با بهره گیری از قدرت تحلیل فوق العاده بالایی که نسل جدید پردازنده ها فراهم 
می کنند، امکان شبیه سازی و توسعه همزادهای دیجیتال به یک سطح رویایی برای صنعت رسیده و معدنکاری دیجیتال را در 

یک قدمی شرکت ها قرار داده است.

وضعیت کنونی در معدنکاری دیجیتال

آینده معدنکاری دیجیتال در جهان

پرکاربردترین فناوری های کنونی در معدنکاری دیجیتال

انتظار می رود که در کمتر از 1 سال، میزان سرمایه گذاری جهانی بر روی استراتژی های تحول دیجیتال در صنایع به عدد 3 
تریلیون دلار برسد )در حدود 5۰ درصد رشد نسبت به وضعیت کنونی(. برای بقاء در بازار رقابتی پیش رو سازمان ها باید در 

کوتاه ترین فرجه های زمانی تصمیم های عملی بگیرند و استراتژی های تحول دیجیتال خود را به صورت مستمر به روز کنند.
تنها در سال 2۰21، صنایع نزدیک به 1.5 تریلیون دلار صرف اتخاذ فناوری و پیوستن به جریان صنعت چهارم کرده اند. 
پیش بینی های زیر حاصل تحقیق موسسه تحلیل آماری ICD درباره آینده تحول دیجیتال و تأثیرات آن بر کسب وکارهای 

مختلف است:
تا پایان سال 2۰23، ۶۰ درصد از شرکت ها تغییرات شاخصی در استراتژی و مدیریت اجرایی خود اعمال می کنند که در کانون 
آن ها تحول دیجیتال و راه حل های فناوری نوآورانه قرار دارد. همچنین پیشبینی می شود تا سال 2۰25، 75 درصد از مدیران 
اجرایی صنایع مختلف، سازمان خود را با پلتفرم های دیجیتال و متناظر با علوم داده  کاوی و تحلیل هوشمند مجهز کنند. در واقع 

طی کمتر از 2 سال، 75 درصد از شرکت ها، نقشه راه دیجیتال خود را ترسیم خواهند کرد.

آینده تحول دیجیتال در جهان
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هوشمند سازی، آرمانی است که در ذهن تمام مدیران شرکت های معدنی به بلوغ خواهد رسید. معدن به عنوانی 
یک صنعت و پیشه پرمخاطره، برای انسان و طبیعت، همیشه در کانون انتقادها بوده است. هوشمندسازی و واگذاری 
فعالیت های پر ریسک به دقت بالای ماشین های خودکار، دغدغه کنونی و آینده معدنکاران است. برای رسیدن به 
بالاترین سطح از هوشمند سازی و تحقق همه جانبه معدنکاری دیجیتال، شرکت ها به ابزارهایی از جنس دیجیتال نیاز 

دارند که در ادامه به شاخص ترینِ آن ها می پردازیم.
نرم افزار با کارایی بالا

همه ما در حال تجربه عصر دیجیتال هستیم؛ عصری که در آن هزاران ترابایت داده در لحظه مبادله می شوند. به 
همین دلیل است که بیشتر شرکت ها  داده را به عنوان با ارزش ترین دارایی خود معرفی می کنند. درواقع، تجارت 
جهانی حول اطلاعات می چرخد و هرکس دسترسی بیشتری به آن دارد، پتانسیل بیشتری برای موفق  شدن حاصل 

کرده است.
در نتیجه، مدیریت داده یک بخش کلیدی از عملیات روزانه هر شرکتی است. بخصوص، نرم افزارهای مدیریت و 

تحلیل داده نقش مهمی در تحقق اهداف تحول دیجیتال و پیش بینی موقعیت های حیاتی برای صنایع دارند. 
معدن بیشتر از هر زمان دیگری در حال بهره برداری از تجهیزات الکترونیک هوشمند مانند حسگرهای اینترنت اشیاء 
و ابزارهای رصد آنلاین است. بنابراین، نرم افزارهای کارا نقشی حیاتی در بهره برداری معدن از این حجم از داده تولیدی 

و ایجاد سناریو های عملیاتی در قالب ابزارهایی چون همزاد دیجیتال دارند.
Low Code و No-Code

توسعه نرم افزار یک فرایند زمان بر و پرهزینه است.  معادن دسترسی کافی به متخصصان مورد نیاز برای تولید کدها 
در نرم افزارهای تحلیل داده و کنترل از راه دور ندارند. توسعه بدون کد یا با سطح کدنویسی پایین، یک راه حل نوین در 

علم برنامه نویسی است که توسط پلتفرم های نوظهور و خلاق ارائه می شوند.
این پلتفرم ها به شرکت های معدنی این امکان را می دهند تا با کمترین میزان دانش برنامه نویسی، کاربردی ترین 
کدها را برای انجام فعالیت های دیجیتالی سازی بنویسند. بنابراین، فرایند توسعه اپلیکیشن های معدنی با هزینه و صرف 

زمان کمتری به انجام می رسد.
هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

در چند ماه اخیر، ChatGPT، به عنوان یک دستیار تحقیقاتی و جستجو در بستر اینترنت، بسیار خبرساز شده 
است. این نرم افزار، روئیتی ساده از آینده ممکن در هوش مصنوعی و قدرت تحلیل و حل مسئله آن است. معدنکاری 
هوشمند همان ترکیب ایده آل از ماشین های قدرتمند و نرم افزارهای تحلیل مانند ChatGPT، سناریوسازی و کنترل 

تجهیزات به صورت خودکار است که افق دیجیتالی سازی را ترسیم می کند.
تمایل شرکت های معدنی برای افزایش کارایی خود، آن ها را به سمت خودکارسازی فعالیت ها و بهبود بهره وری 
سوق می دهد. بر اساس تحقیق PWS، 75 درصد از سازمان ها در صنایع مختلف، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین 

)به عنوان قدرتمندترین ترکیب ریاضی و برنامه نویسی در تحلیل داده( را در صدر اولویت های ICT خود قرار داده اند.
AIOT یا هوش مصنوعی اشیاء ترکیبی از هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء است که به دنبال به حداکثر رساندن 

بهره برداری انسان از سنسورهای محیطی در کنترل عملیات و خودکارسازی آن هاست. 
Multi-Cloud راه حل های چند ابری یا

یکی از چالش برانگیزترین وجهه های دیجیتالی کردن صنایع معدنی، نحوه مدیریت و بخصوص ذخیره داده های آن 
است. فضای ابری اگرچه یک راه حل مطلوب برای این مسئله است، اما هزینه  بالایی دارد و امکان هک و خرابی در 

شرکت های ابری همیشه مشکل  ساز بوده اند.
منظور از راه حل های چند ابری، استفاده هم زمان و توأم یک شرکت از چندین ارائه دهنده خدمات ابری است. برای 
مثال، می توان چیدمان عملیات و مدیریت داده شرکت را طوری معماری کرد که خدماتی چون SaaS را بتوان در آن 

واحد از کانال دو یا چند شرکت فعال در حوزه فضا و محاسبات ابری دریافت کرد.
از این طریق، علاوه بر کنترل بیشتر و ایمن تر داده های شرکت، رقابت بیشتری بین شرکت های خدمات ابری به 
وجود می آید که خود باعث کاهش هزینه  خدمات آن ها می شود. همچنین، شرکت های معدنی انعطاف بیشتری در 
نحوه استفاده از داده های خود دارند و بخش های مختلف سازمان، امکان بیشتری در چابک سازی عملیات خواهند 

داشت.
امنیت سایبری

دیجیتالی شدن هم زمان با بهبودهایی که به ارمغان می آورد، چالش های متعددی را نیز به شرکت های معدن تحمیل 
می کند. راه حل های نظارتیِ مدرن، مانند اطلاعات امنیتی همگرا و مدیریت رویداد )SIEM( و تجزیه و تحلیل رفتار 

کاربر و سازمان )UEBA(، می توانند کمک شایانی به کاهش نقاط ضعف سایبری شرکت کنند.
بلاک چین

قدرتمندترین ابزار در مدیریت داده و ثبت بازگشت  ناپذیر اطلاعات، بلاک چین است. بلاک چین یک پایگاه داده 
توزیع شده است که با قدرت گرفتن از اصول رمزنگاری، امکان هک و تغییر در داده ها را به حداقل می رساند و هم زمان، 
شفافیت بیشتر، هزینه های کمتر در مدیریت اطلاعات و تجربه کاربری بهتری )برای مشتریان( را برای شرکت های 

معدنی به ارمغان می آورد.
بلاک چین آغاز تحول دیجیتال در حوزه اقتصاد است که تحت عنوان مالی غیرمتمرکز )DeFi( معرفی می شود. 
رمزارزها، اپلیکیشن های مبتنی بر بلاک چین و دیگر خدمات و محصولات غیرمتمرکز که از سال 2۰۰9 آغاز به کار 

کرده اند، در کمتر از 15 سال، اقتصاد خرد و کلان کشورها و جامعه بین الملل را متحول کرده اند.
اکنون شرکت های معدنی باید بیشتر از هر زمانی به فکر ورود به این جنبه از تخصیص و مدیریت سرمایه باشند؛ 
زیرا آن ها باید هوشمند سازی را نه فقط در عملیات، بلکه در استراتژی و ابزارهای مالی خود توسعه دهند. بلاک چین 
همان نقطه ابتدایی در این توسعه و دروازه ورود معدن به محیط هایی چون بازار سرمایه گذاری غیرمتمرکز و متاورس 

است.

شاخص ترین ابزارها در آینده دیجیتال صنایع فلزی و معدنی

AIOT یا هوش مصنوعی اشیاء ترکیبی از هوش مصنوعی و 
اینترنت اشیاء است که به دنبال به حداکثر رساندن بهره برداری 
انسان از سنسورهای محیطی در کنترل عملیات و خودکارسازی 

آنهاست
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معدنکاری دیجیتال، بهینه سازی سرمایه ملی

از  جدیدی  فصل  چهارم  صنعتی  انقلاب 
بهره برداری بشر از فناوری به نفع بهینه سازی 
می رود  انتظار  است.  صنعتی  فعالیت های 
فعالیت های مرتبط به انقلاب صنعتی چهارم 
تا سال 2۰25، بیشتر از 3.7 تریلیون دلار بر 
اقتصاد جهانی بیافزاید. فعالیت هایی که هدف 
اصلی شان افزایش کارایی در عملیات، کاهش 
ضایعات و زباله های صنعتی، افزایش بهره وری 
نیروی انسانی و ماشینی و هوشمند سازی 
بخش های مختلف هر صنعت برای کاهش 

خطا و نگهداری بهتر تجهیزات است.
در کانون انقلاب صنعتی چهارم، مفهومی 
 )Digitalization( به نام دیجیتالی سازی
در  سازی  دیجیتالی  از  منظور  دارد.  وجود 
فناوری های جدید  از  حوزه معدن، استفاده 
به شدت در حال توسعه ای چون فضا و  و 
رباتیک،  مصنوعی،  هوش  ابری،  محاسبات 
همزادهای  آن ها،  تحلیل های  و  داده  کلان 
دیجیتال و حسگرهای اینترنت اشیاء صنعتی 
به گوشه معادن و دفاتر کنترلی  در گوشه 

آن هاست.
سازی  دیجیتالی  این  در  اصلی  هدف 
فرایندهای  و  تولید  بهینه سازی  همه گیر، 
اکتشاف، بهبود زنجیره تأمین و لجستیک 
مختلف  بخش های  در  پایداری  افزایش  و 
معدن است. به  ویژه، دیجیتالی سازی معدن 
از  بهره گیری  در  گام  اصلی ترین  و  اولین 
نوآوری های جدید در حوزه فناوری و تعریف 
الگوها و مدل های کسب وکار جدید برای 

معدن است.

وقتی از معدنکاری هوشمند حرفی زده می شود، اکثرا بر این باورند که منظور از هوشمند بودن تنها خودروهای خودکاری است که از دور کنترل 
می شوند؛ اما داستان هوشمندسازی فراتر از این هاست. درواقع، خودروهای خودکار نیز از دور کنترل نمی شوند، بلکه وظیفه کنترل آن ها به عهده یک 

نرم افزار و پلتفرم آن است و عامل های انسانی فقط بر وضعیت های خاص و استثناء نظارت دارند.
درواقع، هدف اصلی در هوشمندسازی حذف عامل انسانی نیست، بلکه هدف ارائه فضای عملیاتی بیشتر به ماشین، کاهش خطای کمتر حاصل از 
محاسبات دقیق و پرهیز از رخدادهای دلخراش معدنی است. بنابراین، در معدن هوشمند نظارت انسان بر عملیات بیشتر می شود و اجرای عملیات 
بیشتری به ماشین تعلق می گیرد. به زبانی دقیق تر، معدنکاری کاملا دیجیتال یا هوشمند به مجموعه ای از فرایندهای و فناوری ها اشاره دارد که 
می توانند بهره وری و امنیت عملیات معدنی را افزایش دهند. برای مثال، فناوری هایی چون حسگرهای محیطی )مانند تشخیص فشار و کیفیت هوای 
داخل تونل ها(، رادارهای زیرسطحی، حسگرهای اینترنت اشیاء و پلتفرم های هوشمندی چون همزادهای دیجیتال که حاشیه خطای کمتری دارند، 

خسته نمی شوند و بهره وری را در کانون اجرائیات خود قرار می دهند.

معدنکاری هوشمند یا Smart Miningدیجیتالی سازی معدن

در قالب معدنکاری، بهره وری به مفهوم کارایی بیشتر و بهتر منابع، مانند نیروی کار، تجهیزات، 
انرژی، سرمایه و زمان، برای استخراج و فرآوری مواد معدنی هدف است. یک فعالیت معدنی با 
بهره وری بالا ضایعات را به حداقل و خروجی را به حداکثر می رساند و از منابع کشف شده برداشت 
و استفاده بهینه ای می کند؛ همه  این موارد بر پایه یک بودجه تعیین شده و حتی در شرایط نوسان 

بازار یا بروز حوادث فاجعه بار صورت می گیرد.
در انقلاب صنعتی چهارم، شرکت ها هر روز با یک ابزار جدید از فناوری مسلح می شوند و بهره وری 
حاصل از این برداشت به روز، مهم ترین مزیت رقابتی برای آن هاست. هم زمان، چالش های اجتماعی، 
ژئوپولیتیک، قانونی و زیست محیطی رو به افزایش اند و اعتبار صنعت معدن بیشتر از هر زمان دیگری 
زیر ذره بین ناقدان آن است. بهره وری بیشتر همان نقطه نجات برای معادن با استفاده درست از 
ابزارهای دیجیتال و گام نهادن در مسیر توسعه پایدار است. این مسیر هدف مشخصی دارد که در آن 
بهینه سازی عملیات به حداکثر می رسد و آنچه معدن هوشمند خوانده می شود به مرحله بهره برداری 

و بهبود داینامیک می رسد.

بهره وری چه اهمیتی برای معدنکاری دارد؟

وقتی حرف از صنعت معدن و فعالیت معدنکاری به میان می آید، قطعات سنگین و ماشین آلات غول پیکر به ذهن خطور می کنند. واقعیت هم همین است، معدنکاری 
بر پایه استخراج از منابع عظیم، جابه جایی حجم های بالا از سنگ معدن، پالایش آن ها و ابزارهایی سنگین است که این فرایندها را ممکن می سازند. بنابراین، بی دلیل 

نیست که بخش اعظمی از نفوذ فناوری در معدن با هدف بهینه سازی تجهیزات و کنترل دائم دارایی ها صورت می پذیرد.
برای ایران، معدن جزء استراتژیک ترین صنایع و محورهای توسعه اقتصادی است. نزدیک به 7 درصد از ذخایر معدنی جهان در کشور ما قرار گرفته )کشوری با 
جمعیت 1 درصدی از جهان( و 1.3 درصد از GDP ایران )آمار سال 2۰21( از حوزه معدن خلق می شود )2 درصد از GDP جهان محصول فعالیت های معدنکاری 

است(؛ جایی که 1 درصد اشتغال زایی کشور را نیز تعریف کرده است.
در ذخایری چون سنگ آهن، مس و نیکل، ایران همیشه جزء 1۰ کشور اول جهان بوده است. علاوه بر این، 1.5 درصد از سیمان جهان، 3.3 درصد از فلدسپات، 
2.2 درصد بنتونیت و 2.3 درصد از باریت جهان از معادن ایران برداشت می شوند. مهم تر اینکه، این تنها بخشی از توان بالقوه صنعت معدن در ایران است، زیرا درصد 

برداشت مواد معدنی، برای مثال سنگ آهن و مس، نسبت به ذخایر موجود به مراتب کمتر از کشورهایی چون استرالیا و برزیل است.

مهدی عزیززاده یکتا
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صنعت معدن در حال تجربه یکی از تحول آفرین ترین جریان ها و بازه های زمانی در 
تاریخ فعالیت خود است. در این موقعیت کنونی، نوآوری های دیجیتال و فناوری مرتبط 
با آن ها پتانسیلی را ایجاد کرده اند که بالاترین سطح از تعالی عملیاتی و مزیت رقابتی را 
ایجاد می کند. فناوری های کنونی و در حال توسعه به صنعت معدن کمک خواهند کرد 
که مدل های کسب وکار جدیدتر برای خود تعریف کنند تا بهره وری و بهینه سازی در 
اجرای عملیات را به نقطه آرمانی برسانند، هزینه ها را کاهش دهند، امنیت را در معدن به 

نقطه لازم آن برسانند و به آنچه توسعه پایدار خواند می شود دست یابند.
موارد زیر فناوری های دیجیتالی هستند که معدنکاری دیجیتال، و دهه های آینده 
معدن و اتمسفر آن را تعریف می کنند. بسیاری از این فناوری ها برای سال هاست که 
وجود دارند، اما تنها توسط تعداد اندکی از شرکت ها مورد بهره برداری قرار گرفته بودند. 
اکنون، تهیه و استفاده از آن ها در دسترس تر است و بخصوص برای معدنکاران ایران، 

می توانند نقطه  عطفی برای بهینه سازی سرمایه ملی کشور یعنی مواد معدنی باشند.

در دو دهه اخیر، هسته اکثر فرایندهای عملیاتی در زنجیره ارزش معدنکاری خودکار و رده بالایی از 
توانمندسازهای دیجیتال به عملیات اضافه شده اند. پیشرفت ها در طراحی و استفاده از ربات ها، خودروها 
و دستگاه ها خودکار سطح امنیت در معدن را بالا برده اند، هزینه های عملیاتی را کاهش داده اند و به 
شکل کاملا محسوسی باعث افزایش بهره وری شده اند. به ویژه، پیش بینی برای تأثیر خودکارسازی بر 

افزایش ارزش در این صنعت در حدود 5۶ میلیارد دلار برای بازه 2۰1۶ تا 2۰25 بوده است.
فناوری های شاخص مرتبط با فعالیت های خودکارسازی و استفاده از رباتیک عبارتند از:

چاپگرهای سه -بعدی: در اینجا هدف طراحی ابزارها و مدل های پیچیده و تبدیل مدل دیجیتال 
به یک واقعیت و کاربرد فیزیکی است. اگرچه این فناوری به تازگی راه به معدنکاری گشوده است، اما 
در همین بازه کم نیز تأثیرات فوق العاده ای بر عملکرد بخش نگهداری و تعمیر داشته و دسترسی سریع 

معادن به قطعات یدکی گران قیمت و حیاتی را ممکن ساخته است.
حسگرهای هوشمند: حسگرهای هوشمند در خط مقدم دیجیتالی سازی معادن قرار دارند؛ 
آن ها اولین گام برای خلق کارایی بیشتر و کاهش ریسک جانی و مالی در معدن را تعریف می کنند. 
حسگرهای هوشمند اطلاعات لحظه ای عملیات را برداشت و به پلتفرم های کنترلی مخابره می کنند تا 
نیاز به مداخله در کمترین زمان ممکن تشخیص و اعمال شود. داده های حاصل از برداشت محیطی 

این حسگرها خوراک نرم افزارهای تحلیل داده های معدنی و ابزارهایی چون همزاد دیجیتال هستند.
کنترل  فعالیت های  خودکارسازی  برای  دیجیتال  ابزار  مهم ترین  پهبادها  معدنی:  پهپادهای 
سایت های معدنی، دسترسی به تصاویر جغرافیایی عملیات، جمع آوری داده از عملیات بدون ایجاد وقفه 

در آن ها و محافظت از نقاط صعب العبور در معادن اند.
کامیون ، دریل  و مته های خودکار: ازجمله چالش های امنیتی در معدن، عبور و مرور کامیون های 
عظیم معدنی و تأمین امنیت کارکنان متصدی و پیرامون آن ها هستند. تا اواخر ماه مه سال 2۰22، 
تعداد کامیون های معدنی بدون سرنشین به بیش از 11۰۰ کامیون رسیده بود و بسیاری از شرکت ها 
درنظر دارند تا چند سال آینده تمام ناوگان خود از این خودروها را کاملا خودکار سازند. هدف، کاهش 
خطای انسانی، افزایش کارایی در لجستیک معدن و هوشمندسازی عملیات استخراج است. همینطور 
در بخش حفاری، هوشمندسازی به شدت در حالت پیگیری و انجام است، چنانکه بسیاری از مته های 
کنونی بدون نیاز به اپراتور فعالیت می کنند و امکان نفوذ در سطوح مختلف و خطرناک زمین مهیا 

شده است.

شرکت های معدنی حجم بالایی از داده را به صورت روزانه تولید می کنند؛ داده هایی که اگر به درستی 
استفاده شوند، برداشت دقیقی از عملیات حاصل می کنند و نقشی شاخص در تعیین استراتژی های کارا 
خواهند داشت. پیشرفت های اخیر در حوزه تحلیل داده و یادگیری ماشین امکان بیشتری به معادن در 
استفاده از منابع باارزش داده های معدنی می دهند، ابزارهایی که بدنه اصلی فعالیت های شبیه سازی یا 

تحلیل های پیشگویانه را تشکیل می دهند.
هوش مصنوعی: منظور از هوش مصنوعی سیستم های کامپیوتری است که شبیه انسان عمل 
می کنند و واکنش نشان می دهند )از نظر تصمیم گیری و تحلیل(. بسیاری از شرکت های معدنی 
پیشگام از هوش مصنوعی برای تحلیل تصاویر ماهواره ای و تشخیص موقعیت های اکتشافی استفاده 
تعمیر،  و  نگهداری  فعالیت های  زمانبندی  برای  هم چینن  مصنوعی  پلتفرم های هوش  می کنند. 

سیستم های اخطار و خودکارسازی لجستیک معدن به کار می روند.
تصمیم گیری  و  فرایندها  فیزیکی،  مولفه های  از  دیجیتال  ویرایش های  همزادهای دیجیتال: 
در عملیات معدن که راه را برای بهینه سازی عملیات و برداشت از منابع باز می کنند. همزادهای 
دیجیتال پکیج های کاملی از تئوری های یادگیری ماشین، داده های میدانی، الگوریتم های تحلیل داده 

و شبیه سازی وضعیت های فیزیکی هستند.

تمام این بهره برداری ها از ابزارهای دیجیتال و محصول فناوری تنها در کنار یک سیستم یکپارچه 
مدیریت فناوری و نوآوری های منتج از آن ممکن می شود. برای مثال، اگر داده به درستی برداشت 
و تحلیل شود، اما به خوبی محافظت نگردد، آنگاه چالش های سایبری به توانمندسازی حاصل از 
دیجیتالی سازی لطمه می زنند و هوشمندسازی حداکثری به چالشی بزرگ برای معدن بدل می شود.

در معدن، مدیریت فناوری  های ارتباطی و فناوری های عملیاتی همیشه دو ساختار مجزا بوده اند. 
با این حال، دوران کنونی ادغام حداکثری این دو ساختار را می طلبد و بدون هماهنگی IT و OT و 
کلی نگری شرکت های معدنی، امکان بهره برداری از دیجیتالی سازی بسیار کم و حتی ناقص خواهد بود.

از جمله توانمندساز ها در مسیر دیجیتال سازی معادن، استفاده از ابزارهای مختلف 
ارتباطی و ایجاد شبکه های هوشمند از کارکنان در معدن است. منظور از شبکه های 
هوشمند در اینجا، اتصال گوشی های همراه، استفاده از تجهیزات پوشیدنی دیجیتال مانند 
سنسورهای موقعیت یاب و سلامت سنج است. هدف از دیجیتالی سازی در این قالب، 

افزایش چابکی در عملیات و تضمین امنیت کارکنان در تمام فرایندهای معدنی است.
کم نیستند تعداد حوادث معدنی که منجر به فاجعه شده اند و مهم ترین آسیب در آن ها از 
موقعیت نامعلوم کارکنان و تجهیزات یا عدم امکان ارتباط گیری با آن ها نشأت گرفته است. 
تجهیزات پوشیدنی و محیطی مرتبط این امکان را فراهم می کنند که مراکز کنترل در 
لحظه از حادثه باخبر شوند و اطلاع دقیق تری از موقعیت و وضعیت کارکنان داشته باشند.

خودکارسازی و رباتیکنوآوری های دیجیتال در آینده صنعت معدن

تجزیه و تحلیل و هوشمندسازی

مدل های عملیاتی فناوری یکپارچه

نیروی کار دیجیتالی محور

بسیاری از شرکتها درنظر دارند تا چند سال آینده تمام ناوگان خود از این 
خودروها را کامالا خودکار سازند. هدف، کاهش خطای انسانی، افزایش کارایی 
در لجستیک معدن و هوشمندسازی عملیات استخراج است
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نفت و گاز هوشمند 
تجربه موفق جهانی 
در رشد اقتصادی
بازیگران اصلی صنعت نفت و گاز گشتاور لازم برای اجرای کامل تحول دیجیتال 
را حاصل کرده اند و آماده پیوستن به جریان هوشمندی هستند که در صنایع 
پیشرو مانند خودروسازی و سلامت محقق شده است. در حضور رونق بازار کنونی 
و تقاضای فزاینده برای نفت و گاز، این صنعت سرمایه لازم برای پشت سر 

گذاشتن این فاز گذار به دیجیتالی شدن همه  جانبه را نیز در اختیار دارد.
کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای، تمرکز بر اصول سلامت مالی )کاهش 
بدهی ها(، طراحی مدل های جدید در کسب وکار و سرمایه گذاری بیشتر بر علوم 
داده ازجمله اهدافی هستند که صنعت نفت و گاز در چند سال اخیر در تلاش 
برای تحقق آن ها بوده است. در این مقاله به وجه های مختلف در هوشمندسازی 
صنعت نفت و گاز می پردازیم و آمارهای شاخص مرتبط با این تحول را ارائه 
می دهیم. همچنین، ابزارهای تحول آفرین و مورد استفاده شرکت های نمونه را 

مورد بررسی قرار می دهیم.

صنعت نفت و گاز در دوران کرونا با نزول های شدیدی در قیمت ها همراه بود 
و بازه 4۰ تا ۶۰ دلار به ازای هر بشکه، تحول دیجیتال و انرژی را در این صنعت 
با مخاطره همراه کرده بود. با این حال و با اوج گرفتن تقاضا در سال 2۰21، 
قیمت ها دوباره وارد روندهای صعودی شدند و حتی رکوردهای جدیدی به 
جای گذاشتند. هم  اکنون، قیمت هر بشکه نفت در محدوده های نزدیک و 

بالاتر از 8۰ دلار تثبیت شده و نگرانی از تقاضا کاملا فروکش کرده است.
در سال 2۰21 و پس از افزایش قیمت ها، کارشناسان بر این باور بودند که 
صنعت نفت و گاز کمتر به امور مدیریت کسب وکار پایدار و هوشمندسازی 
می پردازد و بیشتر بر هسته کسب وکار خود )تولید و فروش نفت( متمرکز 
خواهد شد. با این حال،7۶ درصد از مدیران این صنعت بر این باورند که 
قیمت های بالاتر از ۶۰ دلار همان اهرم مورد نیاز و مدنظر این صنعت برای 
تحول دیجیتال شرکت ها و همراهی آن ها با رشد اقتصادی از جنس دیجیتال 

هستند.
تنها در سال 2۰21، 37 درصد از حفاری های نیمه کاره کم شده، 3 درصد 
بر قدرت تولید افزوده شده و 5 درصد از میزان بدهی های شرکت های نفت و 
گاز کم شده است. همچنین، قیمت بالای سوخت باعث شده که شرکت های 
این صنعت تعهدات خود در کاهش گازهای گلخانه ای را با جدیت بیشتری 
دنبال کنند و هوشمندسازی لازم برای تحقق این هدف با شتاب بیشتری 
همراه باشد. البته از سال 2۰21، جهش قابل توجهی در مشارکت فعالان حوزه 
نفت و گاز در بخش انرژی های پاک شکل گرفته است. شرکت های بزرگ در 
طرح های تولید هیدروژن سبز، انرژی های تجدیدپذیر و شیوه های ابتکاری در 
تولید انرژی الکتریسیته مشارکت می کنند و بازار رقابت از یافتن منابع نفتی به 

ایجاد فرایندهای نوین در تولید انرژی های سبز تغییر رویه داده است.
نکته مهم در موفقیت اقتصادی شرکت های حوزه نفت و گاز در 2 سال 
اخیر، قابلیت بالای آن ها در انعطاف نسبت به موقعیت های بازار و استفاده 
از ابزارهای هوشمند برای واکنش چابک به تحولات منطقه ای و بین المللی 
است. همچنین، دولت ها و مجامع بین المللی بیشتر از هر زمانی بر تولید سبز 
تأکید دارند و قوانین جدید تأثیر زیادی بر دیجیتالی شدن صنعت نفت و گاز 

داشته است.

استقلال ماشین به حداکثر میرسد

افزایش قیمت کالا و نگرانی درباره امنیت انرژی، باعث ایجاد سیاست های اورژانسی 
در تحول دیجیتال کشورهای مختلف شده است. در نتیجه، سرمایه گذاری شرکت های 
نفت و گاز بر روی انرژی های پاک، از سال 2۰2۰،  12 درصد رشد کرده و تقریبا 5 

درصد از هزینه سرمایه ای این صنعت را در سال 2۰22 به خود اختصاص داده است.
قدرت اقتصادی بالای شرکت های نفت و گاز با رویکردهای ملی و بین المللی زیر 

ترکیب شده تا شرایط برای تحول انرژی با محوریت این صنعت محقق شود.
نگاهی به ایالات متحده نشان می دهد در بازه 2۰2۰ تا 2۰22، دولت نزدیک 
به 45۰ میلیارد دلار بر روی تولید انرژی پاک و رویکردهای نوین متناظر با آن 
سرمایه گذاری کرده است. این کشور همچنین، قوانین سخت گیرانه تری در کاهش 
انتشار گازهای گلخانه برای شرکت ها وضع کرده است؛ بیشتر این قوانین از سال 

2۰23 اجرایی می شوند.
بررسی اقدامات اروپا نیز حاکی است کمسیون اروپا نزدیک به 3۰۰ میلیون یورو بر 
روی طرح های اقلیمی خود و برنامه های Europe’s REPowerEU سرمایه گذاری 
کرده است.  مشکلات اروپا در دوران جنگ روسیه و اوکراین، این اتحادیه را بر آن داشته 
که تحول دیجیتال و انرژی خود را تسریع بخشد و شرکت های بیشتری در بخش 

انرژی را با خود همراه کند.
در آسیا نیز نگاهی به کشورهایی چون سنگاپور و اندونزی و سرمایه گذاری های آن ها 
در حوزه هیدروژن سبز، نشان از همراهی گسترده کشورهای آسیایی در تحول انرژی 
و سیاست گذاری مبتنی بر آن دارد. شرکت های نفتی چین و بسیاری از کشورهای 
دیگر نیز در حال چرخش سیاست های خود به سمت سرمایه گذاری کلان بر روی 

انرژی های سبز هستند.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

قوانین و رویکردهای جدیدی که بر تحول دیجیتال و 
انرژی تأثیر گذاشته اند
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نفت و گاز هوشمند اصطلاحی است که به اتخاذ و پیاده سازی موفق 
برنامه های هوشمندسازی فرایندها در صنعت نفت و گاز اشاره دارد. در ادامه 
به  نمونه هایی از اتخاذ استراتژی ها و ابزارهای دیجیتال از جانب شرکت های 

بزرگ فعال در حوزه نفت و گاز می پردازیم.
شل جزء اولین شرکت های نفتی در بهره گیری از ابزارهای دیجیتال بوده 
است. از یادگیری ماشین، بینایی کامپیوتر، دستیارهای مجازی و رباتیک تا 
اینترنت اشیاء و پلتفرم های آن، شل 1۰ سال اخیر را به هوشمندسازی و 

افزایش بهره وری در عملیات خود مشغول بوده است.
Shel GameChanger

 یک برنامه استراتژیک در همکاری با استارت آپ ها و نوآوری های تازه ابداع 
شده ای است که قابلیت تحول عملیات صنعت نفت و گاز را دارند. این تیم از 
سال 199۶ آغاز به کار کرده و از 1۰ سال پیش اهداف خود را بر روی تحول 

دیجیتال و انرژی Shell متمرکز کرده اند.
Shell Technology Ventures (STV(

یک شاخه مالی از Shell که بر روی ایده ها و فعالیت های توسعه فناوری های 
جدید و مرتبط با عملیات Shell سرمایه گذاری می کند.

Shell TechWorks
نوآوری است که در سال 2۰13 در بوستن آمریکا تأسیس  یک مرکز 
شده است. این بخش از Shell به گروه هایی فعال در بخش های مختلف 
صنعت تقسیم شده که به دنبال یافتن روش های جدید در حل مسئله برای 

فعالیت های مختلف صنعتی هستند.
ابزارهای دیجیتال مورد استفاده در شل

Microsoft Azure: یک پلتفرم ابری )PaaS( که ابزارهای تحلیل، 
ذخیره داده و فرصت های توسعه شبکه را در اختیار شرکت قرار می دهد. 
شل از Azure برای ذخیره و تحلیل داده های زیرساخت های شبکه لوله کشی 

خود استفاده می کند.
IoT C3: در سال 2۰18، شل و شرکت IoT C3 قراردادهای متنوعی در 
زمینه توسعه پلتفرم های اینترنت اشیاء و تحلیل های پیشگویانه امضا کرده اند. 
اینترنت اشیاء اولین مرحله از هوشمندسازی هر صنعت است و شل تمرکز 

اولیه خود را بر توسعه شبکه های آن قرار داده است.
Quantico: شل بخشی از سهام این شرکت را در سال 2۰15 خریداری 
ارائه  کرده است. Quantico از فعال ترین شرکت های فناوری در زمینه 
راه حل های بهینه سازی عملیات در بخش انرژی است و محصولات آن شامل 

QRes. QLog. QDrill. QFrac و QResXAI هستند.
MAANA و alteryx: از سال 2۰14، شل از این دو پلتفرم تحلیل داده 
برای پردازش داده های صنعتی و افزایش قابلیت های دیجیتال خود استفاده 

می کند.
UDACITY: یک پلتفرم آموزشی در زمینه هوش مصنوعی، محاسبات 
ابری و ...، است که شل از آن برای آموزش نیروی انسانی خود و افزایش بلوغ 

دیجیتال سازمان خود بهره می گیرد.
همچنین، در سال 2۰1۶، شل سامانه iShale را معرفی کرد که پایگاه 

اطلاع رسانی شرکت در زمینه فعالیت های آن در حوزه هوشمندسازی صنعت 
نفت و گاز است. 

BP
BP یکی از بزرگترین شرکت های فعال در حوزه نفت و گاز است که از نظر 
درآمد و سودآوری همیشه جزء اولین ها بوده است. در ادامه به اکتساب ها و 

فعالیت های هوشمندسازی BP می پردازیم.
BP Venture

شاخه ی فناوری BP که بر روی رویکردهای نوآورانه و تحول آفرین در 
فناوری های مرتبط با نفت و گاز سرمایه گذاری می کند. هدف این گروه، یافتن 
فناوری هایی است که توازنی شدنی بین کاهش انتشار کربن و افزایش تقاضا 

برای سوخت را پیشنهاد می دهند.
BP Center for High-Performance Computing (CHPC(

یک مرکز تحقیقاتی است که با قدرت پردازشی فوق العاده بالایی که دارد، 
قابلیت پیش بینی و تحلیل انواع زمین لرزه های زیرزمینی و حرکات گسلی را 
دارد. این بخش در سال 2۰13 تأسیس شده است و اصلی ترین ابزار شرکت 

در بهینه سازی شبکه توزیع آن و ایمن سازی آن بوده است.
BP ابزارهای دیجیتال مورد استفاده در

Belmont Technology: سرمایه گذاری چند میلیون دلاری BP روی 
تحقیقات Belmont  با هدف توسعه پلتفرم های زمین شناسی شرکت و 

تحلیل داده های آن در سال 2۰19 محقق شده است.
Kelvin: یک شرکت فعال در ساخت پلتفرم های هوشمند در کنترل 
عملیات و توسعه شبکه های هوش مصنوعی است. BP از این شرکت برای 
ایجاد شبکه ای عظیم از سنسورهای فعال در چاه های نفت و میدان های گازی 

بهره گرفته است.
Beynond Limits: این شرکت در زمینه محاسبات شناختی فعالیت 
می کند. همکاری BP با این شرکت در 2۰18 شروع شد و هدف آن استفاده 
از محاسبات شناختی در فرایندهای سناریوسازی و پیش بینی اکوسیستم 
صنعت است. همزادهای دیجیتال اصلی ترین محصول این همکاری هستند. 

Microsoft Azure و Azure Machine Learning: BP نیز علاقه 
زیادی به ایجاد تحول در مدیریت و تحلیل داده های خود دارد و از سال 
 Azure 2۰18 سرمایه گذاری های کلانی در زمینه استفاده از ابزارهایی چون

از شرکت مایکروسافت داشته است.
شبیه تمام صنایع دیگر و فعالیت آن ها در اکتساب فناوری، پس از ورود 
بزرگانی چون BP و Shell به دنیای هوشمندسازی عملیات، دیگران نیز 

به پیروی از آن ها عملیات دیجیتالی سازی گسترده خود را شروع کرده اند.
 Chevron، ExxonMobil،Equinor،  Saudi چون  شرکت هایی 
Aramco و دیگران نیز استراتژی های دیجیتالی خود را تنظیم و از چند سال 
پیش پیاده سازی آن ها را شروع کرده اند. تقریبا از 5 سال پیش، هوشمندسازی 
صنعت نفت و گاز با جدیت همه جانبه آغاز شده است و در بازه زمانی کوتاهی، 
این صنعت شاهد بهبود در وضعیت ترازنامه های خود، کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای و ارتقاء بهره وری عملیاتی بوده است.

چند نمونه موفق از نفت و گاز هوشمند

تقریبا از 5 سال پیش، 
هوشمندسازی صنعت 
نفت و گاز با جدیت همه 
جانبه آغاز شده است و 
در بازه زمانی کوتاهی، 
این صنعت شاهد بهبود 
در وضعیت ترازنامه های 
خود، کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای و 
ارتقاء بهره وری عملیاتی 
بوده ا ست



انسان،  روزمره  فرآیندهای  به  فناوری  بیشتر  نفوذ  با 
تبدیل   21 قرن  جریان  زنده ترین  به  هوشمندسازی 
تا  گرفته  مختلف  صنایع  هوشمندسازی  از  است.  شده 
هوشمندسازی بخش حمل ونقلِ شهری و حرکت به سمت 
از  شهرهای هوشمند، تقریبا هر فرایند داینامیکی، ردی 

عملیات هوشمند در خود دارد.
کنتورهای هوشمند ابزارهایی مهم برای تحقق برخی از 
استراتژی های خودکارسازی در بخش انرژی و خدمات اند. 
این کنتورها با هدف شفاف سازی هرچه بیشتر میزان مصرف 
و عرضه لحظه ای محاسبات آن به تأمین کننده و مصرف 

کننده تعریف شده اند.
کشورهایی چون سوئد، فنلاند، ایتالیا، مالت و اسپانیا تقریبا 
تمام کنتورهای خود در بخش انرژی را به انواع هوشمند 

تغییر داده اند. کشورهایی چون انگلیس و استرالیا نیز در 
نظر دارند تا 2۰27 به عدد 1۰۰ درصد در هوشمندسازی 

سیستم های کنترل مصرف انرژی برسند.
در اروپا که به طور میانگین 5۶ درصد کنتورها هوشمند 
هستند، میزان مصرف مردم پس از استفاده از کنتورهایی 
چون کنتور هوشمند گاز 12 درصد کاهش یافته است؛ در 
مصارف تجاری این کاهش چشم گیرتر و در حدود 58 درصد 

است.
در کشوری چون اسپانیا که در 2۰18 به هوشمندسازی 
کامل کنتورهای خود دست یافته بود، رقم صورتحساب های 
انرژی برای مردم تا 4۰ درصد کاهش یافته بود. به همین 
دلیل، انتظار می رود تا سال 2۰27 تعداد بیشتری کنتور در 
کشورهای مختلف اروپا نصب شوند؛ برای مثال، پیش بینی 

می شود این مقدار برای کنتور هوشمند گاز 7۶ میلیون باشد.
در کشوری چون سوئد، هوشمندسازی در سال 2۰۰3 
این کشور  تمام کنتورها در  تا سال 2۰2۰  و  شروع شد 
سازی  دیجیتالی  در  پیشتاز  سوئد  بودند.  شده  هوشمند 
فعالیت های خدماتی خود است و شهرهای هوشمند آن قرار 
است تا 2۰4۰ به صفر خالص در انتشار دی اکسید کربن 

برسند.
جالب اینکه از میان تمام مصرف کنندگانی که از کنتور 
هوشمند استفاده می کنند، 8۶ درصد اذعان داشته اند که 
شیوه مصرف خود را به نفع کاهش در هزینه ها تغییر داده اند. 
دلیل این امر نیز آگاهی لحظه ای و دقیق از میزان مصرف، 
کنترل  شیوه های  و  قیمت  تعرفه های  و  پیک  زمان های 

مصرف و کاهش میزان قبض است.

آمارهای جهانی در استفاده از کنتور هوشمند

کنتور هوشمند وسیله ای است که میزان مصرف برق، گاز یا آب را اندازه گیری و به تأمین  کننده آن گزارش می دهد. این کنتورها بسیار دقیق تر از انواع 
کلاسیک یا آنالوگ هستند و تعرفه گذاری و صورتحساب های روشن تری را در اختیار مشتری قرار می دهند.

کنتور هوشمند همچنین مولفه ای مهم در دیجیتالی سازی بخش انرژی، کاهش نیاز به عامل انسانی برای جمع آوری داده و برداشت پیوسته مصرف به 
جای برداشت نقطه ای است.

با استفاده از کنتورهای هوشمند میزان دقیق انرژی مصرفی برای مصرف کننده محاسبه می شود و دیگر خبری از تقریب و خطا در محاسبه میزان 
مصرف نیست. زهیر مرشدی

کنتور هوشمند برای مدیریت انرژی 
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 ارائه اطلاعات دقیق تر و با جزئیات بیشتر از 
میزان مصرف واحدهای مسکونی یا تجاری

 امکان بیشتر در تعریف تعرفه های مختلف 
مصرف و دقت بالا در اعمال آن ها
 امکان قطع و وصل از راه دور 

و  توزیع  تأمین،  فرایند  برون سپاری  امکان   
نگهداری انرژی مصرفی

 مهیا شدن شرایط برای رصد دائم و هوشمند 
کیفیت انرژی در نقاط مختلف و اعمال تغییر در 

صورت نیاز
 ارائه گزارش های آماری دقیق که می تواند 
به مصرف کننده در مدیریت بهتر انرژی مصرفی 

کمک شایانی کند
 حذف مشکل ناخوانا بودن اطلاعات و دریافت 

فیش های نامتعارف
هوشمندسازی  برای  شرایط  آماده سازی   

بیشتر در فرایند تأمین، توزیع و مصرف انرژی
 امکان رصد دائم میزان مصرف و پیک های 

مختلف آن در اپلیکیشن های گوشی همراه
کنتورهای هوشمند انرژی آغازی بر نسل جدید 
از کنتورها در تمام مصارف خانگی و بخصوص 
مصرف انرژی الکتریسیته و سوخت هستند. در 
روزهای بحرانی از مصرف انرژی، مانند زمستان 
در مصرف انرژی یا تابستان های داغ در مصرف 

برق، حتی 1 درصد کاهش نیز می تواند از قطعی 
سراسری و منطقه ای جلوگیری کند. این در حالی 
است که استفاده از کنتور هوشمند می تواند تا 2۰ 

درصد در کاهش مصرف انرژی موثر باشد.
حوزه  در  تحول  یک  انرژی  هوشمند  کنتور 
در  فوق العاده  شفاف سازی  و  رسانی  خدمات 
تأمین و توزیع انرژی است. تحولی که نه تنها 
یک بهبود فوق العاده در مصرف ایجاد می کند، 
بلکه زیرساختی پایه برای هوشمندسازی بیشتر، 
افزایش بهره وری بخش تولید نیرو، کاهش مصرف 
خانوار و افزایش دسترسی مناطق بیشتر به انواع 

انرژی هاست.
جزء  انرژی  هوشمند  کنتور  نهایت،  در 
استراتژیک ترین مولفه های تحول دیجیتال برای 
بالایی  مصرف  که  شرکت هایی  است.  صنایع 
در انرژی دارند بیش از هر واحد دیگری به این 
کنتورها و بهره وری منتج از آن ها نیاز خواهند 

داشت.
با افزایش فشارها در کاهش ردپای کربن، چه 
در حوزه ملی و چه در حوزه بین الملل، شرکت ها 
نیاز بیشتری به هوشمندسازی بخش انرژی خود 
احساس خواهند کرد، چراکه کارایی شرکت در 
در  را  نقش  اصلی ترین  بخش  این  فعالیت های 

توسعه پایدار سازمان بازی خواهد کرد.

فواید استفاده از کنتور هوشمند

کنتور هوشمند انرژی یک تحول در حوزه خدمات رسانی و 
شفاف سازی فوق العاده در تأمین و توزیع انرژی است. تحولی 
که نه تنها یک بهبود فوق العاده در مصرف ایجاد می کند، بلکه 
زیرساختی پایه برای هوشمندسازی بیشتر، افزایش بهره وری 
بخش تولید نیرو، کاهش مصرف خانوار و افزایش دسترسی 
مناطق بیشتر به انواع انرژی هاست
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متاورس، جهانی موازی در 
عرصه تکنولوژی 
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قصه راه اندازی موزه متاورسی رفتاری:

نسل جدید مثل قدیمی ها کباب نمی خورد
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از در که وارد دفتر نادر رفتاری  شدم، چند دقیقه ای منتظر ماندم. چند دقیقه در اتاقی که بی 
شباهت به سرزمین عجایب نبود. انتظار آدم از دفتر کار صاحب یک رستوران زنجیره ای،  دفتری 
نیست که در گوشه گوشه آن پندهای منابع انسانی به چشم بخورد و یا افتخاراتی از عرصه های 
بین المللی بازاریابی ببیند. آکواریوم بزرگی که در یک گوشه اتاق بود ،  شاید کمترین میزان تعجب 
را برایم به همراه داشت، در کنار پوسترهای شهر خوراک تهران و شهر خوراک ایران،  دستنوشته 
وصیت مادربزرگ یکی از مشتریان توجهم را جلب کرد که به فرزندانش وصیت کرده بود بعد از 

رفتنش مراسم آبرومندی بگیرند و در رفتاری تدارک ناهار ببینند.
رستوران رفتاری،  مجموعه خانوادگی و بین نسلی است که از  1289 هجری شمسی کار خود 

را آغاز کرده است. 
دقایقی بعد به جای صحبت از غذا و چلوکباب،  صحبت از بروز تفکر متاورسی در مجموعه 
رفتاری را محور مصاحبه قرار دادم. اما این مصاحبه بیش از آن که جذابیت گفت و شنود داشته 
باشد،  از لحاظ داستان مطروحه جذاب بود،  پس از اینجا به بعد پای صحبت متاورسی شدن موزه 
رفتاری از زبان نادر رفتاری می نشینیم. سرآغاز این قصه،  اهتمام به رعایت توازن جنسیتی در دست 

نوشته های روی دیوارها بود. 
نادری رفتاری: تاریخچه رفتاری به سال 1289 برمی گردد. من نسل سوم این خانواده هستم و 
زمانی که وارد این صنعت شدم، از همان اول می دانستم که دنبال چه مسیری هستم. برای همین 

در این تجارت خانوادگی، برند و کار و کسب را به صورت انتقالی تحویل نگرفتم، بلکه سهام عمویم 
را خرید تا بتوانم آنطور که می خواهم، مدیریت کنم. زیرا در آن مقطع، اختلاف سلایق زیاد بود و 

این اختلاف اکنون بیشتر از 4۰ سال پیش است. 
وقتی وارد این تجارت شدم، بچه داشتم و از همان اول برنامه داشتم که آن را به بچه ها انتقال 
دهم و بستر را به نحوی چیدم و مدیریت کردم که دو دخترم نیز به این موضوع علاقمند شوند. 
مثلا اگر می خواستیم در خانه با یکدیگر بازی کنیم، آشپزی بازی می کردیم که ذهنشان با این 

محیط آشنا شود. 
سپس نسل چهارم وارد این صنعت شدند. نسلی که نگاهش برای من ارزشمند بود. آن ها از من 
خواستند که فرقی با دیگران داشته باشیم. ما این کار و کسب را تکنولوژی محور کردیم و هر آنچه 

که تکنولوژی غذا دارد را در رفتاری پیاده کردیم. 
من عضو شورای سیاستگزاری یونسکو در ایران هستم. به همین دلیل در برند رفتاری، 1۶ اصل 
توسعه پایدار را اجرا کردم. این تصمیم منجر به آن شد که موضوع برابری جنسیتی پیش آید. 
در کار صنعت غذا، ظرافت می توانست اتفاق خوبی باشد. به جز این وقتی در صنعتی سخت مثل 
رستوران، بتوانی خانمها را وارد کنی، احترام در سازمان متعالی تر می شود . اکنون دو شعبه باملند 

و تیدا زیر نظر دخترهایم مدیریت می شود. 
در سازمان ما خانم ها جایگاه ویژه ای دارند. البته منظورم از جایگاه ویژه،  حفظ برابری است. 

NFT سازی آغاز شد 

زمانی که نسل چهارم وارد این کار و کسب شد، 
برای اولین بار در دنیا، فرآیند تولید غذا را نوشتیم و 
تبدیل به NFT  کردیم. این NFT  هنوز قابل فروش 
نشده زیرا قصد داریم در تاریخ خاصی به مشتریان 
خاص خود هدیه دهیم. همچنین برای نابینایان نیز 
این فرآیند را به صورت بریل در آوردیم و آن را هم 

NFT کردیم.
از سوی دیگر پس از توجه به منوی گیاهخواری،  
تمامی غذاها را با دستورالعمل خاصی در این حوزه 
تولید کرده و فرآیند تولیدی تمامی غذاها به صورت 

گیاهی را نیز  NFT کردیم.
اما ماجرای ما به آنجا ختم نشد.

بعد از آن مغازه ای که سال 1289، جد بزرگم برای راه اندازی چلوکبابی رفتاری داشت را 
خریدم تا  تبدیل به موزه کنم. این مغازه دربازارچه قوام الدوله شاهپور است. بخش فیزیکی 
این موزه در دست مرمت است. همچنین کارهای سندی و میراثی ر ا انجام دادم و بلافاصله 
در متاورس بردم و راه انداختم. اکنون یک موزه متاورسی داریم و کار را انجام دادیم که این 
کار جذابتر شد. این موزه در محیط متاورس،  دو در دارد. از یک در که وارد شویم،  به سال 
1289 وارد می شویم که هم در متاورس و هم در حالت فیزیکی وجود دارد. اما از در دوم 

که وارد شویم،  به سال 2۰5۰ خواهیم رفت.
در این قسمت همه افراد به صورت آواتاری هستند. نمایی از آینده دارد. این موضوع در 

پلتفرم ovr  فعال است. البته هنوز از آن رونمایی نشده است. 

رفتاری اولین و تنها آشپزخانه ابری کشور را نیز راه اندازی کرد. 
در این محیط،  شش برند غذایی زیر یک سقف با توجیه اقتصادی 
بیشتر که شامل اشتراک در مواد اولیه، هزینه پرسنلی و اجاره محل 
می شود، با هم در یک جا جمع می شوند. برای تعیین قیمت تمام 

شده نیز ERP  صنعت غذا را نوشتیم.
 در واقع فرایند تولید را بر مبنای قیمت تمام شده نقطه به نقطه 
درست کردیم. بنابراین این سیستم از انبار تا فروش را غربال می کند 

و هر جا خطایی رخ دهد، آلارم می دهد.

اولین مغازه رفتاری،  موزه متاورسی شد 

کلود کیچن،  آشپزی آزاد زیر یک سقف 

نسل جدید مثل نسل قدیم کباب نمی خورد. همانطور که الان 
مثل پنجاه سال پیش کباب خورده نمی شود. در واقع ذائقه مردم 
متفاوت شده است. تمرکز بر جزئیات آنقدر زیاد است که می دانیم 
ً  چند هزار دانه برنج دارد. نسل جدید هم  یک پرس برنج حدودا
مشتاق تجربیات جدید است. مشتری مداری در مواجه با مشتریان 

جدید و نسل جدید،  متفاوت از نسل قبل است. 
متاورس نیز زمین خامی است که به تنهایی رشد نمی کند . 
آینده این کار و کسب، به فعالیت ما در آن محیط بستگی دارد. 
بنابراین ما با رعایت سلایق نسل قبل و حفظ اصالت غذای ایرانی،  
پیگیری  را  محیط  این  در  جدید  تجارب  ارائه  و  فضا  طراحی 

خواهیم کرد.

ذائقه کباب خوردن نسل جدید فرق دارد
من به عنوان یک 
کارآفرین می گویم 
که باید نگاهی به 

آینده داشته باشیم. 
ساخت جذابیت برای 

نسل جوان مهم 
است. قسمت تولید 
غذا برای ما جذاب 

است و می تواند برای 
مشتریان نیز جذاب 

باشد
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در این دوران شهر گردشگری خوراک را هم راه اندازی کردم 
که در ابتدا برای تهران و سپس برای کل کشور راه اندازی 
می شود. اکنون در حال فروش و بازاریابی فروش این مراکز 
هستیم که رستوران داران بتوانند واحدهای آن را بخرند. شهر 
خوراک  به صورت یک زمین با چهل خانه است که می خواهیم 
این خانه ها را واگذار کنیم. این زمین ها را طراحی می کنیم و 
سپس تبدیل به شهر غذای تهران می شود. سندهای کاغذی 
نیز به هر یک داده می شود که تبدیل به NFT   هم می شود. 

دیزاین هم روی خدمات فروش است. 
در این مراکز متاورسی، اتفاقاتی که در رستوران رخ می دهد، 
قابل مشاهده خواهد بود و واحدها و محصولات با ارز دیجیتال 

قابل خرید و  فروش است. 
شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چرا این اقدامات را 
انجام می دهم؟  اما من به عنوان یک کارآفرین می گویم که باید 

نگاهی به آینده داشته باشیم. ساخت جذابیت برای نسل جوان 
مهم است. قسمت تولید غذا برای ما جذاب است و می تواند 

برای مشتریان نیز جذاب باشد. 
موضوع دیگر این است که نجات کسب وکارها،  در پیوند آنها 
با نوآوری است. در تهران ده هزار رستوران فعال داشتیم که در 
اولین سال شیوع کرونا، تبدیل به چهار هزار رستوران شدند. 
رستوران هایی که از چرخه خارج شدند، شروع به همکاری با 
پلتفرم هایی نظیر اسنپ کردند و همین موضوع آنها را نجات 
داد. اما ما از روز اول با اسنپ کار کردیم تا چالشی در سازمان 

خود نداشته باشیم. 
تا به امروز بدون توقف چهل و یک هزار و چهار صد و چهل و 
هشت روز باز بودیم. در کرونا هم حتی یک روز تعطیل نکردیم 
زیرا از قبل، استانداردهای صنعت غذا را داشتیم. اما دیگران 

چون به دنبال آن نرفته بودند، ورشکسته شدند.

در سازمان ما ابداع غذا وجود ندارد،  بلکه حفظ غذاهای ملی کشور الویت است. ما قصد نداریم 
غذاهای جدید ایجاد کنیم و اسم من درآوردی روی آن بگذاریم، زیرا ایران دومین کشور با تنوع 
غذایی است و در مزه غذا،  رتبه اول را دارد. برای همین باید بسیاری از موارد را باید بزرگنمایی 
کنیم. اکنون 7۰ درصد مصرف غذای داخلی، غذای ایرانی و 3۰ درصد غذای فرنگی است. این 
موازنه تا چند وقت پیش به صورت 55 درصد به 45 درصد به نفع غذای فرنگی بود. اما نداشتن 

هنر پخت باعث شد که سلیقه غذایی دوباره به سمت غذای ایرانی سوق پیدا کند.

البته درفضای آشپزخانه ابری،  غذای فست فودی هم می فروشیم. اما از آن سو نیز گوشت 
گیاهی با مزه کوبیده تولید کردیم. این گوشت با استاندارد جهانی تولید شده است و در راستای 
توسعه پایدار و کاهش گازهای گلخانه ای قدم برداشته ایم. در خصوص رعایت استانداردهای کربن 

افستی نیز در حال ورود به موضوع هستیم.
 به محض این که به نتیجه برسد، نتایج را با سایر جامعه اصناف و سازمان محیط زیست به 

اشتراک می گذارم تا بتوانیم در این موضوع نیز منشا  اثر باشیم.

هدف چیست؟ 

شهر خوراک متاورسی راه اندازی شد

 نسل چهارم وارد این صنعت شدند. آن ها از من 
خواستند که فرقی با دیگران داشته باشیم. ما این 
کار و کسب را تکنولوژی محور کردیم و هر آنچه که 
تکنولوژی غذا دارد را در رفتاری پیاده کردیم
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با افزایش کاربران بیشتر، متاورس، به فضایی جذاب برای تبلیغ کنندگان و بازاریابان تبدیل 
دیجیتال  بازاریابی  اشکال  سایر  و  برند  مجازی،  بیلبوردهای  روی  کسب وکارها  شده است. 

سرمایه گذاری می کنند تا به کاربران این دنیای مجازی دسترسی پیدا کنند.
در این شرایط طبعا پلت فرم های رسانه های اجتماعی با متاورس ادغام می شوند و به کاربران 

اجازه می دهند با هم ارتباط برقرار کنند و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.
گفتنی است متاورس فرصت های جدیدی را برای آموزش و آموزش حرفه ای ارائه می دهد و 
مؤسسات و شرکت ها کلاس های درس مجازی، کارگاه ها و شبیه سازی ها را ایجاد می کنند. این 
بخش برای رشد آماده است زیرا یادگیری از راه دور و آنلاین جزو نیازهای فعلی در جهان است. 
غیرمتمرکز سازی  و ارزهای رمزنگاری شده نقش مهمی در اقتصاد متاورس ایفا می کنند. 
دارایی های دیجیتال، پرداخت های هوشمند، اعتبارسنجی و وام دهی،  تحلیل دقیق تر و سریع تر 
رفتار مشتریان و ... فرصت ها و  پتانسیل زیادی برای بهبود خدمات و افزایش کارایی مالی دارد . 
با رواج بیشتر کار از راه دور، شرکت ها در حال بررسی استفاده از متاورس برای دفاتر مجازی، 
همکاری و بهره وری هستند. انتظار می رود این تغییر سرمایه گذاری و نوآوری بیشتر در اقتصاد 

متاورس را هدایت کند.
به  دسترسی  افزایش  و  هزینه ها  کاهش  درمان،  کیفیت  افزایش  باعث  متاورس،  توسعه 
خدمات درمانی خواهد شد. بهبود تجربه خرید، کاهش هزینه های تولید، نگهداری و حمل 
و نقل محصولات، بهبود مدیریت موجودی، بهبود فرایند خرید و فروش محصولات با کمک  

الگوریتم های هوش مصنوعی در فضای متاورسی حاصل می شود . 
همانطور که متاورس به تکامل خود ادامه می دهد، این احتمال وجود دارد که صنایع و 
موارد استفاده جدیدی ظهور کنند که بیشتر به گسترش آن کمک کند. بر اساس نظرسنجی 
KPMG، بسیاری از مدیران فناوری، رسانه و مخابرات، پتانسیل هایی را که متاورس می تواند 
برای کسب وکارها به همراه داشته باشد، سود بیشتر و هزینه های عملیاتی کمتر می دانند، اما 
بیشتر شرکت ها هنوز آماده سرمایه گذاری در آن نیستند. این گزارش نشان داد که بیشتر 
شرکت های مطرح جهان  کمتر از 5 درصد از بودجه فناوری خود را در سال 2۰23 در متاورس 
سرمایه گذاری می کنند و 27 درصد هیچ بودجه ای به آن اختصاص نداده اند. با این حال، بنظر 
سرمایه گذاران  و  افراد  برای  فرصت هایی   Metaverse و   AI  ،Web3 همگرایی  می رسد 
فراهم کرده و سرمایه گذارهای خطرپذیر در دو سال گذشته میلیاردها دلار در  این حوزه ها 
سرمایه گذاری کرده اند. از بزرگترین موانع سرمایه گذاری در متاورس، عدم مشاهده موفقیت 

ملموس برای سرمایه گذاری کلان است. بعلاوه ، املاک و مستغلات متاورس  در مراحل ابتدایی 
خود قرار دارد و  با  تبدیل شدن به یک بازار بالغ فاصله دارد که باعث می شود بنگاه های 
اقتصادی فکر کنند سرمایه گذاری در چیزی که نمی دانند چه می شود،عاقلانه نباشد. برخی 
معتقدند ارزهای رمزنگاری شده و فناوری بلاک چین به دلیل چرخه های رونق/رکود موفق 
نخواهند شد و یا  واقعیت مجازی / واقعیت افزوده )  VR/AR (جذاب است اما فراگیر نخواهد 

شد.
 علی رغم این واقعیت ها ، سیگنال هایی به  تکامل متاورس و تبدیل آن به جریان اصلی اشاره  
می کند  . اولین سیگنال، این است که طی دو دهه آینده سرعت و تاثیر تحولات فناوری افزایش 
می یابد. تجربیات و قابلیت های بشر بهبود یافته و ظرفیت های بالقوه برای حل چالش های 
اساسی مانند پیری، تغییرات اقلیم و کاهش بهره وری را ارائه دهد. اگرچه ممکن است تنش ها و 

اختلالات جدیدی در بین جوامع، صنایع و دولت ها ایجاد شود.
سیگنال دوم نیز می گوید در دهه های آینده شاهد افزایش رقابت در سطح جهانی با هدف 
دستیابی به برتری فناوری به واسطه کسب عناصر اصلی آن که شامل استعداد، دانش و بازارها 
است، خواهیم بود. این مساله به طور بالقوه منجر به ظهور رهبران و هژمونی جدید فناوری 

می گردد.
رقابت برای تسلط فناورانه به طور جدایی ناپذیری با مسائل ژئوپلتیک پیوند می خورد و 
منجر به گسترده تر شدن رقابت میان کشورهایی همچون چین و آمریکا می شود. اما در عین 
حال، برتری فناوری به واسطه شرکت هایی که از افق دید بلندمدت و دسترسی به منابع جهانی 

برخوردار هستند، ایجاد می شود.
آخرین سیگنال می گوید  فناوری و برنامه های کاربردی مستقل برای سازگاری سریع با رشد 
جهانی در دسترس خواهد بود و کشورهای در حال توسعه را قادر می سازد تا از جدیدترین 
پیشرفت های فناوری بهره گرفته و در بازارهای کوچک توسعه یابند. همچنین این رخداد منجر 

به افزایش مشارکت در زنجیره عرضه جهانی خواهد شد. 
گزارشی از دیلویت نشان می دهد که متاورس می تواند تا سال 2۰35 بین 8۰۰ تا 1.4 تریلیون 
دلار در سال به تولید ناخالص داخلی آسیا کمک کند که تقریباً 1.3 تا 2.4 درصد از کل تولید 
ناخالص داخلی  را تشکیل می دهد. این گزارش با عنوان »متاورس در آسیا: استراتژی هایی برای 
تسریع تأثیر اقتصادی«، تأثیر بالقوه متاورس را بر 12 اقتصاد آسیایی از جمله هنگ کنگ، هند، 
اندونزی، ژاپن، سرزمین اصلی چین، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، تایلند و 

ویتنام بررسی می کند.
این گزارش حاکی از آن است که تأثیر اقتصادی بالقوه متاورس تنها در هند 79 تا 148 میلیارد 
دلار در سال یا 1.3 تا 2.4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی است . انتظار می رود که متاورس 
تأثیری دگرگون کننده بر اقتصادهای آسیایی بگذارد، با این فرض که سرمایه گذاری های فناوری 

پایدار در پنج تا ده سال آینده انجام شود.
به گفته مک کنزی، آسیا و اقیانوسیه در مسیر رسیدن به 5۰ درصد تولید ناخالص داخلی 
انتظار می رود متاورس کاربردهای گسترده ای در جامعه  قرار دارد.  تا سال 2۰4۰  جهانی 
داشته باشد و بخش های اقتصادی مانند آموزش، مراقبت های بهداشتی، تولید، آموزش شغلی، 
ارتباطات، سرگرمی و خرده فروشی را متحول کند. در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و اخلاقی 
بالقوه متاورس، مانند نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، شکاف دیجیتال و تأثیر بر  تعاملات 
اجتماعی مهم است. این عوامل می توانند بر سهم کلی متاورس در تولید ناخالص داخلی جهانی 

تأثیر بگذارند.

فراجهان متاورسی چهره اقتصاد جهان را عوض می کند
فراجهان )متاورس( به عنوان یک رویکرد  Industry Agnostic  برای پیوند دادن تجربیات فیزیکی و مجازی  انسانهاست و از سال 2۰21 بطور جدی مورد توجه 
است.   پیش بینی تاثیرگذاری و تاثیر پذیری صنایع  بطور قطعی  دشوار است، اما با نفوذ خود در حوزه های مختلف زندگی بشر امروز، راه بی بازگشتی در سبک 

زندگی حال و آینده دارد. 
اولین وجهه حضور متاورس در زندگی بشر، بازی و سرگرمی است. صنعت بازی با پلتفرم هایی مانند Roblox، Fortnite و Decentraland به کاربران امکان 
ایجاد و تعامل در دنیای مجازی را می دهد. هم اکنون کاربران می توانند کالاهای مجازی را خریداری کنند، در رویدادها شرکت کنند و حتی از طریق متاورس درآمد 

کسب کنند و بخش قابل توجهی از اقتصاد آن را هدایت کنند.
 Decentraland، در ادامه املاک نیز مجازی شدند. با گسترش فراجهان، زمین و املاک مجازی به دارایی های با ارزش فزاینده ای تبدیل شده اند. پلتفرم هایی مانند
The Sandbox و Somnium Space به کاربران امکان خرید، فروش و توسعه زمین مجازی را می دهند و بازار املاک و مستغلات شلوغ ایجاد می کنند. در 
این فراجهان، مد مجازی و پوشیدنی های دیجیتال به طور فزاینده ای محبوب شده اند زیرا مردم به دنبال شخصی سازی آواتارهای دیجیتال خود هستند. برندها و 

طراحان در حال ایجاد لباس ها، لوازم جانبی و پوسته های مجازی هستند که می توان آنها را خرید، فروخت و در متاورس معامله کرد.

اسمهان حکاک 

  پژوهشگر حوزه
تحول دیجیتال 
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افزایش وابستگی به فضای متاورس خارجی: توسعه متاورسی باعث می شود که کشورها به شدت 
وابسته به تکنولوژی های خارجی شوند و در صورتی که تکنولوژی های خارجی در دسترس نباشند، 

تولید ناخالص داخلی کشورها متاثر خواهد شد.
کاهش تولید داخلی: احتمال کاهش تولید داخلی در این شرایط وجود دارد، زیرا تولید 
محصولات و خدمات در فضای متاورس می تواند با هزینه کمتری صورت گیرد و در نتیجه، تولید 

داخلی متاثر می  شود.
افزایش شدید رقابت و رشد هزینه های تولید: ردیابی رشد اقتصادی از مسیر متاورس، 
ممکن است باعث افزایش هزینه های تولید شود، زیرا برای استفاده از فضای متاورس، نیاز به 
تجهیزات و نرم افزارهای خاصی وجود دارد که هزینه های این تجهیزات و نرم افزارها بسیار بالا است.

بنابراین، استفاده از فضای متاورس برای تولید ناخالص داخلی کشورها با هزینه هایی همراه است 
که ممکن است باعث کاهش تولید داخلی شود و فریبنده باشد. لذا، برای استفاده بهینه از فضای 

متاورس، باید به دقت برنامه ریزی و مدیریت شود.

از سوی دیگر ، استفاده از فضای متاورس به شرط آگاهی از ریسک های احتمالی و برنامه ریزی 
دقیق،می تواند برای توسعه صنعت و اقتصاد کشورها مفید باشد و به دلایلی موجب بهبود  تولید 
ناخالص داخلی کشورها )به ویژه در کشورهایی با اقتصاد ضعیف( شود. زیرا در وهله اولی موجب 
افزایش کیفیت محصولات می شود. همچنین افزایش اشتغال، افزایش صادرات، افزایش درآمد و 

نهایتا افزایش تنوع و نوآوری را به همراه می آورد. 
بنابراین متاورس به عنوان یک روند فناوری محور می تواند در یک دهه آینده  تا 3 تریلیون دلار 
به اقتصاد جهانی کمک کند. واضح است که متاورس با شکستن مرزهای سنتی و قادر ساختن 
مردم به ارتباط با یکدیگر با روش های جدید و هیجان انگیز، تأثیر جهانی عمیقی دارد. تغییر در 
الگوی مصرف، توسعه کسب و کارها، تغییر الگوهای حکمرانی، ارتقای خدمات بخش دولتی و 
بنگاه ها برخی از پیامدهای محتمل است.  رصد روند تکامل متاورس به عنوان یک فناوری نوین 
بسیار مهم است و می تواند در شناسایی پتانسیل ها، پیش بینی تحولات آینده، ارزیابی تأثیرات و 

ایجاد فرصت های کسب و کار مفید باشد.

GDP چالش های استفاده از متاورس در رشد

در دهه های آینده شاهد افزایش رقابت در سطح جهانی با هدف دستیابی به برتری فناوری 
به واسطه کسب عناصر اصلی آن که شامل استعداد، دانش و بازارها است، خواهیم بود. 
این مساله به طور بالقوه منجر به ظهور رهبران و هژمونی جدید فناوری می گردد
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صنعت گردشگری و معمایی که متاورس حل می کند
صنعت گردشگری در دهه های اخیر، سیر تحول مستمری 
را تجربه کرده است. بهبود در معرفی کشورها و اماکن، ارتقاء 
بهره وری و شیوه های درآمدزایی ازجمله محصولات دیجیتالی 
سازی این صنعت بوده اند. حــال  دیجیتالی سازی این صنعت، 
پیوندی محکم بین گـــــردشگری و اقتصاد دیجیتال متشکل 

از تمام صنایع و جوامع مختلف بوده است.
زمانی که از اقتصاد دیچیتال حرف می زنیم، باید بدانیم که داده 
به عنوان ماده خام اولیه و محور تمام توسعه و خلاقیت هاست. 

هرچقدر سازمان یا صنعتی بر داده های خود تسلط بیشتری 
ارکان خود  پتانسیل در  ایجاد  امکان بیشتری در  داشته باشد، 
از بازشدن امکان  و بهره برداری از آن ها خواهد داشت.  پیش 
فعالیت  یک  گردشگری  صنعت،  این  برای  شدن  دیجیتالی 
منطقه ای بود و تنها سطوح بالای اقشار جامعه امکان مشارکت 
در تورهای بین المللی و سرگرمی های نفیس را داشتند. اکنون، 
دیجیتالی شدن حوزه حمل ونقل و سیستم های اطلاع رسانی در 
بخش گردشگری، پتانسیل بالایی در این صنعت ایجاد کرده تا 

امکان خدمت دهی به جمعیت بیشتری از جوامع را داشته باشد. 
 GDP در سال 2۰22، صنعت گردشگری و سفر 7.۶ درصد از
جهانی را به خود اختصاص داده بودند که 22 درصد رشد نسبت 
به سال 2۰21 دارد. در همین سال، 22 میلیون شغل جدید در 
این صنعت و بخش سرگرمی ایجاد شد تا تأثیر بحران سال 2۰19 
در این حوزه جبران شود. همچنین، سهم بخش گردشگری از 

اقتصاد جهانی، بیشتر از 3 تریلیون دلار در سال بوده است.

یکی از مهم ترین تأثیرات فرایند دیجیتالی سازی صنایع و اقتصاد، خدمات ارزان تر همراه با دسترسی بیشتر و سهولت در استفاده 
تعریف می شود. دیجیتالی سازی صنعت گردشگری همان حلقه گمشده این صنعت در اتصال به جریان های موفق در سایر صنایع و 

تشکیل اکوسیستم های اختصاصی در اقتصاد دیجیتال است.
از جمله مهمترین تاثیرات دیجیتالی شدن بر اقتصاد گردشگری، امکان رزرو آنلاین است. چگونه می توان به آن دسته از جامعه 
دسترسی یافت که تمایل بیشتری به سفر و سرگرمی دارند؟ یا چگونه می توان آن دسته که در حال حاضر تمایلی به سفر ندارند را 
ترغیب به آن کرد؟ این ها حیاتی ترین سوالات در صنعت گردشگری و سرگرمی هستند.  داده  کاوی، هوش مصنوعی و تحلیل های 
پیشگویانه ابزارهایی از جریان دیجیتالی سازی بودند که تقریب و پیش بینی الگوها را به سناریو و سپس به درآمد تبدیل کردند؛ آن ها 
مسیر کسب وکار به مشتری را از نو تعریف کردند تا سریع تر و نافذتر با مخاطب هدف خود ارتباط گیرند و در همان بستر آنلاین از یک 
تماس به قرارداد برسند. تنها در آمریکای شمالی، سالانه بیشتر از 15۰ میلیون پرواز هوایی به صورت آنلاین رزرو می شود. این عدد در 
آمریکای جنوبی و سایر کشورهای جهان نیز در حال رشد است. پلتفرم های آنلاین از هر نقطه ای قابل دسترس اند، فرایند رزرو ساده ای 
دارند و حق انتخاب و تعامل بیشتری به مشتری می دهند تا قبل از همه گیری کرونا، ارزش رزروهای آنلاین به بیشتر از 75۰ میلیارد 
دلار رسیده بود؛ دریایی از نقدینگی که می توان چشم بسته از آن ماهی گرفت. این بازار عظیم، باعث تسریع در دیجیتالی سازی صنایع 
و تلاش آن ها برای رقابت و برداشت سهم بیشتری از اقتصاد دیجیتال در حوزه گردشگری و سرگرمی می شود. حتی در دوران کرونا که 
بسیاری از سفرها لغو شدند، رزروهای آنلاین در کانون بازار بودند و با تأخیر بیشتری به رکود و عدم وجود نقدینگی بر می خوردند. به 
ویژه، در روزهایی که محدودیت ها کم یا برداشته می شدند، اولین مسیر برای رزرو، مسیر آنلاین بود. نزدیک به 57 درصد از تعداد رزرو 
هتل ها در سال  2۰23، از مسیر آنلاین اتفاق افتاده است. تقریبا تمام هتل های جهان صفحات اختصاصی وب، اپلیکیشن های رزرو و 
صفحات اختصاصی در پلتفرم های فروش مانند علی بابا دارند. همچنین، در 8۰ درصد از مواقع، جستجوی آنلاین اولین مسیر در یافتن 

جاذبه های گردشگری و محیط های سرگرمی است.

در حضور پتانسیل بالایی که خدمات رسانی آنلاین عرضه می کند، اولین واکنش 
ارائه و اتخاذ استراتژی های مبتنی بر بازاریابی دیجیتال است. تقریبا 7 میلیارد 
انسان از گوشی های همراه هوشمند استفاده می کنند، این عدد در سال 2۰1۶ 
کمتر از 3 میلیارد نفر بود. بنابراین، نفوذ موفق و ماندگار اپلیکیشن یک شرکت به 
صفحه اصلی موبایل، نقطه آغاز مسیر موفقیت برای موفقیت یک برند یا محصول 

خاص است.
نزدیک به 35 درصد از کاربران از اپلیکیشن های گوشی همراه برای رزرو بلیط، 
هتل و سایر فعالیت ها استفاده می کنند. به همین دلیل، هتل ها یا شرکت های 
هواپیمایی یا خود اقدام به ایجاد اپلیکیشن های تخصصی می کنند یا اینکه در قالب 

اپلیکیشن های خدماتی دیگر محصولات و خدمات خود را عرضه می کنند. 

شاید بزرگترین وزنه رقابتی در اقتصاد دیجیتال، بخصوص صنعت 
گردشگری و سرگرمی، میزان و سطح دسترسی به اطلاعات افراد 
جامعه و نحوه تحلیل و برداشت از آن ها باشد. داده کاوی دیگر یک 
عملیات یا دانش فانتزی و دهن پرکن نیست، بلکه یک ضرورت و 
بلندمدت  و  کوتاه  سناریوهای  و  استراتژی ها  تعریف  برای  پایه ای 

سازمان هاست.
بنابراین، شرکت ها هر روز با حجم های عظیم از داده مواجه می شوند 
که سود آن ها را در خود نهفته اند. برای دسترسی به این بازدهی 
بالقوه، صنعت گردشگری بیشتر از هر صنعت دیگری به تحلیل داده، 

دسته بندی افراد جامعه، نحوه تعامل منجر به عمل و ...، نیاز دارد.

داده کاویاپلیکیشن های تلفن هوشمند
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قیمت گذاری باید به شکلی انجام شود که 
بالاترین سود را برای شرکت و بیشترین 

مطلوبیت و رضایت را برای مشتری به 
ارمغان آورد. اما این دو هدف غالبا در 
دو جهت مخالف حرکت می کنند و این 

الگوریتم های ریاضی و کامپیوتری هستند 
که به کمک شرکت های حوزه گردشگری 

می آیند تا قیمتی بهینه و مطلوب دو طرف 
را تعریف کنند

گوگل مپ یک انقلاب در صنعت حمل ونقل بود که مفهوم گردشگری را نیز 
از بنیان تغییر داد. دنباله رو این نقشه، شرکت ها و استارت آپ هایی بودند که 
نمونه های مشابه و سنتی را برای استفاده در کشورهای مختلف طراحی کردند. 
برای حضور موثر در این جریان پر مخاطب، شرکت های حوزه گردشگری بر روی 
توسعه نقشه ها و استمرار آن ها سرمایه گذاری کردند و از دسترسی بالای آن ها به 

داده های کاربری، برای تعریف محصولات موفق تر بهره گرفتند.

قیمت گذاری بلیط هواپیما یا اتاق هتل ها، پیچیده ترین فعالیت در این صنعت است. برای مثال، 
شرکت های هواپیمایی برای فصول مختلف، محصولات یکسان را با قیمت های متمایز عرضه 
با  بالاترین قیمت ها را به خود اختصاص می دهد و فصل های راکد  می کنند. فصل تعطیلات 

تخفیف های هیجان انگیز همراه می شوند. 
قیمت گذاری باید به شکلی انجام شود که بالاترین سود را برای شرکت و بیشترین مطلوبیت و 
رضایت را برای مشتری به ارمغان آورد. اما این دو هدف غالبا در دو جهت مخالف حرکت می کنند و 
این الگوریتم های ریاضی و کامپیوتری هستند که به کمک شرکت های حوزه گردشگری می آیند تا 

قیمتی بهینه و مطلوب دو طرف را تعریف کنند.

نقشه های جغرافیایی

قیمت گذاری هوشمند
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وابستگی  و گردشگری  هواپیمایی  صنعت 
بسیار بالایی به تأمین کنندگان زنجیره تأمین 
خود دارند. برای مثال، یک آژانس هواپیمایی 
برای بهبود وضعیت خود در اکوسیستم رقابتی 
گردشگری  بنگاه های  هواپیمایی،  بخش  به 
و  پرواز  خدمات  ارائه  پلتفرم های  کوچک، 
خدمات  اپلیکیشن های  تفریحی،  سفرهای 
عمومی مانند نقشه و ... نیاز دارد. دیجیتالی 
سازی زنجیره تأمین به مفهوم اتصالی عمیق 
و از جنس دیجیتال به عملیات هوشمند و 
اقتصاد دیجیتال مبتنی بر آن است. درواقع، 
آن  فناوری  که  اکوسیستمی  در  بقاء  برای 
ماهیت  لحظه  به  لحظه  و  تغذیه می کند  را 
راه حل  تنها  می دهد،  ارائه  خود  از  متفاوتی 
سازگاری و انطباق عملیات خود با اشتراکات 

زنجیره تأمین خود است.

مدیریت زنجیره تأمین
ترکیب فناوری با مفاهیم مربوط به صنعت سرگرمی، قدرت نفود زیادی در جوامع خواهد داشت. 
متاورس یکی از آن مفاهیم جذاب است که جهان اکنون در بازه زمانی پیش از اتفاق و شماتیک هایی 

از ماهیت آن است.
در متاورس، واقعیت های مجازی و افزوده به پتانسیل های بالای خود می رسند و تجربه کاربری از 
حضور در فضای مجازی را به واقعیت نزدیک تر می کنند. سناریویی را تصور کنید که در آن، می توانید 
از پشت لپتاپ خود، هتل های مقصد خود را با جزئیات هرچه تمام تر تجربه کنید، به سفرهای مجازی 
با امکان آگاهی از تغییرات و وضعیت های آب وهوای لحظه ای بروید و با جامعه ای از گردشگران و 

بومیان یک منطقه در تعامل متاورسی باشید.
متاورس تعریف جدیدی از پلتفرم است که تلاش می کند واقعیت را به شکل دیگری عرضه کند، 
طوری که کاربر با احساسی مبتنی بر جدایی از وضعیت مجازی و برگشت به واقعیت همراه نگردد. 
تا سال 2۰3۰، متاورس هزاران قدم از فرایند کنونی خود جلوتر رفته و هوش مصنوعی به یک عامل 

ثبیت شده در عملیات تبدیل خواهد شد. 
ارائه  انتقال و تحول همه جانبه در  به فکر یک  باید  بنابراین، شرکت های صنعت گردشگری   
محصولات و به طور کلی ماهیت فرایندهای درآمدزایی خود باشند. تحولی که اقتصاد دیجیتال را به 
عنوان جریان مالی ورودی و خروجی در نظر می گیرد و دیجیتالی سازی و همراهی با عملیات مجازی 

شدن تجربیات کاربری را محور اصلی ساختار سازمانی فرض می کند.

صنایع گردشگری و سرگرمی در متاورس

آینده صنایع گردشگری و سرگرمی
فناوری هم زمان با رفع ابهام در نسخه های قبلی از سازمان ها، داده و مسیر انجام عملیات، 
باعث ایجاد یک وضعیت ناپایدار و غیرقابل پیش بینی در سناریوسازی بلندمدت و مدیریت 
فرایندها می شود. با این حال، فناوری برای هر چالشی که از جنس و محصول اجرای آن 

است، یک پیشنهاد قابل تأمل ارائه می دهد.
در صنعت گردشگری، شخصی سازی محصولات و خدمات، همان رویکرد پاسخگو به 
چالش عدم قطعیت موجود در رشد فناوری و اقتصاد دیجیتال مبتنی بر آن است. در 
آینده، شرکت هایی موفق خواهند بود که محصولات خود را با هدف گیری های دقیق تری 
به مشتریان ارائه دهند، برای هر بازخورد یک پاسخ قابل اعمال داشته باشند و نسبت به هر 

سلیقه بالاترین سطح از انعطاف را نشان دهند.
پیش بینی می شود تا سال 2۰25، سهم این صنعت از GDP جهانی به بیشتر از 5 تریلیون 
دلار برسد. رقمی که هیجان فوق العاده ای در کارآفرینان و استارت آپ ها برای ورود به این 
صنعت ایجاد می کند. بنابراین، در دوران متاورسی پیش رو، رقابت فوق العاده بالا خواهد بود 

و شرکت های بخش گردشگری با چالش های دیجیتالی سازی بیشتری مواجه می شوند.
در این زمان انتظار می رود که هوش مصنوعی به کمک استارت آپ ها بیاید تا سیستم ها و 
عملکردهای سنتی را یکی پس از دیگری کنار بزنند و اقتصاد دیجیتال را با سرعت بیشتری 
بر اقتصاد کلاسیک تحمیل کنند. در نتیجه، علاوه بر رقیبان، شرکت های فعال در این 
صنعت، باید به فکر یک مهاجرت مستمر از وضعیت کنونی به انواع مبتنی بر فناوری باشند، 
انواعی که انطباق بیشتری با تغییر ناگهانی دارند و دسترسی بیشتری به راه حل های جدید 

به مدیران می دهند.

دیجیتالی شدن حوزه حمل ونقل و سیستم های 
اطلاع رسانی در بخش گردشگری، پتانسیل بالایی 
در این صنعت ایجاد کرده تا امکان خدمت دهی به 

جمعیت بیشتری از جوامع را داشته باشد
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و تحلیل  فرایند جستجو  به  نامی است که  داده کاوی 
را حجم های  داده  معمولا  علم،  این  در  دارد.  اشاره  داده 
از تحلیل،  از اطلاعات می دانند و منظور  بزرگ و متنوع 
بزرگ  حجم  این  بطن  از  مفید  اطلاعات  و  الگوها  یافتن 
است. پایه داده کاوی اصول، قضایا و الگوریتم های ریاضی 
تا  ادغام می شود  با قدرت پردازش کامپیوترها  است که 

دسته بندی و بررسی داده ها را ممکن سازند.
با توجه به نوع داده به نوع داده و هدف اصلی در تحلیل 
مثال،  برای  دارد.  مختلفی  کاربردهای  کاوی  داده   آن، 
جمع آوری  برای  کاوی  داده  نرم افزارهای  از  شرکت ها 
اطلاعات به روز و دقیق از مشتریان خود بهره می گیرند. 
بازاریابی  در  موثرتری  استراتژی ها  آن ها  طریق،  این  از 

اتخاذ می کنند و فروش خود را بالا می برند. 
 Knowledge( داده کاوی را دانش کشف بینش از داده
هدف  تمام  زیرا  می خوانند،  نیز   )discovery in data
مبهمی  و  تنیده  درهم  اطلاعات  از  دانش  استخراج  آن، 
است که یک یا چند منبع تولید مشخص دارند، الگویی 
قابل فهم را دنبال می کنند و از آینده یک جریان، فعالیت 

یا ماهیت خاص خبر می دهند.

مفهوم داده کاوی سال ها قبل از خلق کامپیوترها وجود داشته است. بخش 
عظیمی از ابزارهای داده کاوی وابسته به رشته آمار است؛ بخصوص، استدلال 
بیزی که در قالب قضیه بیز مطرح می شود در سال 17۶3 توسط توماس بیز 
ارائه گردید تا مبنای استنباط آماری و بسیاری از روش های دیگر در داده 

کاوی قرار گیرد.
برازش منحنی و تحلیل های متناظر با آن، حوزه دیگری از آمار ریاضی است 
که در سال 18۰5 معرفی گردید. در ادامه، این ماشین جهانی تورینگ بود 
که در سال 193۶ مفهوم ساختارمند الگوریتم را وارد دنیای استنباط آماری و 
پردازش داده کرد.  شبکه های عصبی دیگر ابزار پرکاربرد در داده کاوی هستند 
که در سال 1943 معرفی شدند. توسعه پایگاه های داده و الگوریتم های ژنتیک 
نیز در دهه 7۰ میلادی ممکن شد. در ادامه و در سال 1989 بررسی داده 
به استخراج دانش از پایگاه های داده رسید تا مرحله مدرنی از تشخیص الگو 

در داده ها آغاز گردد.
داده  پایگاه های  گسترش  کامپیوتری،  پردازنده های  قدرت  افزایش  با 
و فناوری های عرضه شده در دهه آخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و 
یکم، داده کاوی به یک ضرورت در علوم مختلف تبدیل شد. با فراگیر شدن 
اینترنت در نقاط مختلف جهان و به منظورهای متمایز، داده ها به باارزش ترین 
غیردولتی  و  دولتی  سازمان های  و  صنایع  و  شدند  بدل  مبادله ای  کالای 
سرمایه گذاری های کلانی بر روی جمع آوری، تحلیل و محافظت از داده کردند.

تاریخچه داده کاوی

 داده کاوی اصلی ترین ابزارکشف
دنیای دیجیتال
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ریسک شبیه آتش شعله وری است که هم زمان 
با خطرآفرین بودن، بقای شرکت های مختلف به آن 
بستگی دارد. امروزه، پلتفرم های تحلیل ریسک به 
معمول ترین ابزارها در تشخیص، تحلیل، برطرف 
کردن، و بهره برداری از ریسک های حرف ای بدل 
شده اند. بخش مالی شرکت ها از تحلیل داده های 
فرصت های  و  ریسک ها  تشخیص  برای  مالی 
سرمایه گذاری استفاده می کند. درنهایت و با تمام 
پیشرفت هایی که در داده کاوی و علم پیش بینی 
راه  آغاز  در  هنوز  انسان  است،  شده  حاصل 
بهره برداری از این ترکیب توأم ریاضی و کامپیوتر 
عرصه شکوفا  رو  پیش  سال های  مطمئنا  است. 
از  شدن قدرت علم داده و بروز دنیای جدیدی 

تعامل انسان و ماشین خواهند بود. 

از جمع آوری داده، تا تجسم و استخراج اطلاعات از 
آن، فرایند داده کاوی روندی گام به گام از داده های خام 
به معنی یا سناریو های مرتبط با تصمیم گیری است. 
تکنیک های مختلف در داده کاوی برای توصیف موقعیت 
یا پیش بینی آینده الگوها طراحی شده اند. فرایند داده  

کاوی در حالت کلی شامل 4 مرحله است.
اولین مرحله، تعیین اهداف است. در این مرحله  معمولا 
سخت ترین بخش از فرایند داده کاوی است؛ با این حال، 
شرکت ها زمان کمی را صرف این گام مهم می کنند. 
به ویژه، تحلیل گران داده و ذی نفعان کسب وکارها باید در 
تماس و تعامل بالایی باشند تا بتوانند اهدافی مشخص، 
برای  را  بهره وری  از  بالاترین سطح  و  دست یابی  قابل 
فعالیت داده کاوی اتخاذ کنند.  در این مرحله، مسئله 
اصلی سازمان در کانون توجه قرار می گیرد و داده ها، 
پارامترها و متغیرهای متناظر از فعالیت های کسب وکار 
و اکوسیستم آن استخراج می شوند. همچنین، در بیشتر 
درک  برای  بیشتری  تحقیقات  به  تحلیل گران  موارد، 

سازمان، عملیات و داده های خام آن نیاز دارند.
و  مسئله  وقتی  است.  داده  آماده سازی  دوم  مرحله 
اهداف نهایی در حل آن مشخص شد، آنگاه تحلیل گران 
راحت تر می توانند داده های مفید و مرتبط را تشخیص 

دهند. پس از جمع آوری داده های مرتبط، داده ها تصفیه 
می شوند و هرگونه نویز، مانند داده های تکراری، مقادیر از 

دست رفته و انواع پرت، از نمونه حذف می شوند.
با توجه به نوع مجموعه داده ها، ممکن است یک گام 
بیشتر برای کم کردن بعد مسئله پیاده سازی شود، زیرا 
ویژگی های فراوانی که در تولید داده مدنظر قرار گرفته اند، 
معمول،  طور  به  می کنند.  کند  را  بعدی  محاسبات 
)داده های  پیش بینی  کنندگان  تنها  داده  دانشمندان 
ورودی(  اصلی را در مدل ها وارد می کنند تا فرایند داده  

کاوی با هزینه و زمان بالایی انجام نگیرد.
تلقی  الگوها، سومین مرحله  و کاوش  ساخت مدل 
می شود. با توجه به نوع تحلیل، تحلیل گران داده ممکن 
است به روابط مختلفی از داده ها بپردازند. برای مثال، 
توابع پیش بینی  وابستگی متغیرها و  الگوهای متوالی 
مدنظر قرار می گیرند. در این مرحله، فعالیت هایی چون 
یادگیری عمیق بر روی داده ها پیاده سازی می شوند تا 
دسته بندی و طبقه بندی مجموعه های داده ممکن گردد. 
رگرسیون های خطی و غیرخطی، یادگیری تحت نظارت 
بیزی،  تقریب  بهینه سازی،  روش های  نظارت،  بدون  و 
رویکردهای فازی و ...، در این مرحله بر داده ها اعمال 
می شوند تا هر مدل و الگوی معنی داری که پیش بینی 

بهتری را ارائه می دهد تشخیص داده شود.
نهایتا ارزیابی نتایج و پیاده سازی دانش به عنوان مرحله 
چهارم مطرح می شود. پس از پیاده سازی الگوریتم های 
مختلف در تحلیل داده و به دست آوردن نتایج، مرحله 
نتایج  آغاز می شود. در مرحله 4چهارم،  تصمیم گیری 
نهایی مورد بررسی قرار می گیرند، اعتبار آن ها ارزیابی 

می شود و موارد استفاده آن ها تعیین می شود.
این مرحله به مرحله سناریوسازی و پیش بینی نهایی 
نیز مشهور است. درواقع، این همان مرحله ای است که در 
آن، مدیران و تحلیل گران بر سر یک میز می نشینند و 
استراتژی های آتی در افزایش بهره وری سازمان را طراحی 

می کنند.

فرایند داده کاوی

تیم های تحلیلگر در کسب وکارهای مختلف از داده  کاوی به عنوان اصلی ترین 
ابزار پردازش داده استفاده می کنند. درواقع، در دنیای فناوری و اینترنت محور 
کنونی که هر لحظه میلیون ها ترابایت داده را تولید می کند، هیچ کسب وکاری 

نمی تواند بدون بهره گیری از علم داده به موفقیت چندانی برسد.

در بطن فرایند یافتن الگوها، تکنیک هایی قرار دارند که حجم های بزرگی از داده را به اطلاعاتی 
مفید و دسته بندی شده تبدیل می کنند. معمول ترین تکنیک ها در داده  شامل موارد زیرند:

قواعد وابستگی: یک قاعده وابستگی روشی قاعده محور است که برای یافتن روابط بین 
متغیرهای مختلف در مجموعه داده به کار گرفته می شود. شرکت ها از این روش برای تشخیص علت 

و معلول در بازار و تغییر شیوه  مواجه با مشتری استفاده می کنند.
 شبکه های عصبی: فرایند مورد استفاده در شبکه های عصبی یک رویکرد برگرفته از عملکرد 
مغز انسان است که برای شبیه سازی موقعیت موجود در یک واقعیت و آموزش آن به کامپیوتر 
طراحی شده است. هدف، آموزش ماشین با متغیرهای مشاهده شده و کمک به آن در پیش بینی 

آینده روند است.
درخت تصمیم گیری: در این تکنیک داده کاوی، از روش های ریاضیاتی مانند رگرسیون یا 
کلاس بندی برای تقریب یا طبقه بندی خروجی های ممکن )نتایج آتی(، بر اساس مجموعه ای از 
تصمیمات، استفاده می شود. درواقع، تلاش می شود که تمام حالت های ممکن مدنظر قرار گیرند و 

بهترین مسیر را از بین نتایج ممکن انتخاب کرد.
k- نزدیک ترین فاصله: الگوریتم k- نزدیک ترین فاصله یا KNN یک الگوریتم غیرپارامتریک 
است که متناظر با میزان فاصله و رابطه داده های تحت بررسی باهم، مجموعه داده مدنظر را 
دسته بندی می کند. به عبارتی، این الگوریتم فاصله را به عنوان تعلق به مجموعه های مختلف مدنظر 

قرار می دهد، این فاصله معمولا از نوع اقلیدسی است.

تشخیص  برای  داده کاوی  از  آموزشی  موسسات 
جامعه دانشجویان هدف و شیوه های موثر در آموزش 
 Coursera آن ها استفاده می کنند. نگاهی به پلتفرم
و شیوه بازاریابی و آموزش آن، نشان از قدرت داده 
کاوی در یافتن دانشجویان هدف، آموزش آن ها و 

فرایند حفظ آن ها در پلتفرم آموزش آنلاین دارد.

هیجان انگیزترین ویژگی علم داده، قدرت بالای آن در استفاده 
از داده ها به نفع خلق پروتکل های ابتکاری برای فعالیت های 
و  فلزی  امروزه صنایع  برای مثال،  مختلف در صنعت است. 
معدنی از همزادهای دیجیتال برای طراحی روش های بهینه تر 
در استخراج و فرآوری مواد معدنی استفاده می کنند، روش هایی 
که بهره بالاتری به همراه دارند، ایمن ترند و آلودگی کمتری را بر 

محیط اطراف تزریق می کنند.

صنایع،  در  کاوی  داده  کاربردهای  مهم ترین  از  یکی 
افزایش بهینه سازی عملیات تولید یا ارائه خدمات توسط 
به  ماشین  تصمیم گیری  فرایند،  این  در  شرکت هاست. 
کمک انسان می آید تا بهترین استراتژی ها در کوتاه ترین 
زمان ممکن به پروتکل های تولید تزریق شوند و بهره وری 

به بالاترین سطح از پتانسیل موجود در سازمان برسد.

کلاهبرداری با نام برند یا سازمان های مطرح، 
همیشه معضلی در فعالیت شرکت ها و جذب 
اعتماد مشتریان بوده است. با استفاده از داده 
کاوی و تحلیل آنی پلتفرم ها و بازار محصولات، 
شرکت ها و نهادهای نظارتی می توانند تسلط 
بیشتری بر ارزیابی اصالت محصولات موجود در 

بازار داشته باشند.

کاربردهای داده کاوی تکنیک های مختلف در داده کاوی

آموزش

پروتکل های ابتکاری

بهینه سازی عملیات

ممانعت از کلاهبرداری

شرکت ها داده های پراکنده و در مقیاس وسیع از عملکرد مشتریان خود را 
جمع آوری می کنند. این داده ها همان رفتار بازار و توازن موجود در عرضه و 
تقاضا است که بخش فروش شرکت به آن نیاز دارد. با دسته بندی مشتریان 
یک  با  را  خود  بازاریابی  استراتژی های  شرکت  مختلف،  مجموعه های  در 
هدف گذاری دقیق تر و به صورت اختصاصی برای جامعه هدف شرکت طراحی 

می کند.
برای افزایش بهره وری بخش فروش، مهم ترین فعالیت، هدف قرار دادن 
گروه های مختلف از مشتریان با شیوه های متمایز از معرفی، قیمت گذاری و ارائه 
محصول است. همچنین، با استفاده از تحلیل های پیشگویانه، شرکت می تواند 
پیش بینی نزدیکی از آینده بازار داشته باشد و متناظر با آن تصمیم گیری کند.

فروش و بازاریابی

تحلیل ریسک 
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مزرعه مرکز داده یا مزرعه سرور مجموعه یا خوشه ای از سرورهای کامپیوتری است که به عنوان زیرساخت های حفظ و پردازش داده در سازمان ها به کار می رود. 
این مزارع ترکیبی از هزاران کامپیوتر، روتر و سوئیچ ها، سیستم های خنک کننده، شیلدهای نگهدارنده و دیگر تجهیزات مراقبتی و برق رسانی هستند که برای 

فعالیت دریافت، پردازش و نگهداری داده به شکلی منسجم درآمده اند.
آن ها را گاهی مرکز داده نیز می خوانند، اگرچه دو واژه مزرعه سرور و مرکز داده به دو مجموعه کم و بیش متفاوت اشاره دارند، اما ساختار و هدف از استفاده 

چنان شبیه است که مردم هر دو را یکی فرض می کنند.
مزرعه مرکز داده خواستگاه ردیابی، حفظ و تحلیل کلان داده هاست؛ دارایی های باارزشی که اکنونِ انقلاب صنعتی چهارم و آینده ارتباطات همه گیر و شبکه  
کوچک جهانی را تشکیل می دهند. هدف های اصلی در استفاده از مزارع مرکز داده دسترسی همیشگی و ایمن به داده های سازمان، امکان شبکه سازی و دسترسی 
آنلاین از نقاط مختلف، افزایش سرعت تحلیل داده، محافظت از حملات سایبری و نفوذ هکرها در سیستم های ابری و کاهش هزینه های مرتب با مدیریت داده 

هستند.
در طراحی مزرعه مرکز داده سعی می شود قدرت پردازش به صورت جمعی و با توزیع فعالیت ها بین سرورها بالا رود. بنابراین، هر سرور شبیه گره ای از شبکه ای 
عظیم تر است که برای فعالیتی واحد برنامه ریزی می شود. به ویژه، هوشمندسازی مزرعه مرکز داده به منظور کاهش نیاز به رصد دائم آن ها در دستور کار طراحان 
این پایگاه های  داده  است. درنهایت، این انسجام و اتوماسیون ایجاد شده برای طرح های بلندمدت و منعطف سازمان استفاده می شود تا هزینه های مرتبط با مدیریت 

داده کاهش یابد و دقیق ترین نتایج به استراتژی های سازمان منتقل شوند.

دانیال سقائیان

به صورت  کامپیوترها  داده  در مزرعه مرکز 
خوشه ای به یکدیگر متصل می شوند.

هر سرور می تواند پشتیبان دیگری باشد و 
نقص در یکی باعث از بین رفتن داده یا شکست 

در محاسبات نمی شود.
مرکز  مزرعه  تشکیل  با  این،  بر  علاوه 
امکان  سازمان ها   IT بخش  مدیران  داده، 
اطلاعات  با  رابطه  در  بیشتری  تمرکزگرایی 
سازمان را دارند و نیازی به برون سپاری وظیفه 
حفاظت شده  اطلاعات  از  نگهداری  حیاتی 

سازمان نیست.

و  آماده وردپرس  قالب های  تفاوت  داده شبیه  و مزرعه مرکز  ابری  تفاوت فضای 
سایت های طراحی شده توسط تیم های توسعه نرم افزار سازمان است. قالب ها اگرچه 
به شما فروخته می شوند، اما محدود به طراحی شرکت ارائه دهنده و سیاست های 
پیش فرض آن هستند. حتی بدتر، بسیاری از قالب ها بر فعالیت های شما نظارت دارند، 
تغییراتی اعمال می کنند و در ادامه می توانند به تهدیدی برای ماهیت دیجیتال سازمان 

بدل شوند.
به همین شکل، فضای ابری نیز در کنار تمام بهبودهایی که ایجاد می کند، در صورتی 
ارتباط ایجاد شده به درستی مدیریت نشود، به مشکلات موجود در مدیریت داده های 
سازمان دامن می زنند. سرورهای متمرکز چنین مشکلات امنیتی، توافقی و اختلاف 
سلیقه های بین سازمانی را ندارند. آن ها استقلال بیشتری به سازمان می دهند و ریسک 

کمتری را در امنیت اطلاعات سازمان تعریف می کنند.

فضای ابری در مقابل مزرعه مرکز دادهخوشه های بزرگ از سرورها

مزرعه مرکز داده را می توان در زمان 
کمتری به روز کرد و شیوه های محاسباتی 
نوینی چون محاسبات لبه را که مختص 
سیستم های ابری است برای مزارع مرکز 

داده نیز پیاده سازی نمود

 مزرعه مرکز داده؛
راهکاری برای کاهش هزینه توسعه زیرساخت
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به حجم داده هایی بیاندیشید که هر روز در حال تولید هستند، داده هایی که 
استراتژی ها، مشتریان، ساختار و تمام سیاست های اجرایی سازمان را تشکیل 
می دهند. حال وضعیتی را تجسم کنید که در آن، هر آنچه اکنون به عنوان داده های 
سازمانی می شناسید به صورت نمایی رشد می کند و ارتباطات فراگیر باعث تولید 
حجم های عظیم و ابر کلان داده ها می شود. بنابراین، منطقی است که سازمان ها کم 

کم به سمت تشکیل هاب های مدیریت اطلاعات خود بروند. 
بسیاری از سازمان های دولتی و غیردولتی کشور از مجموعه ای پراکنده از سرورها 
برای مدیریت داده استفاده می کنند. هر سرور تیم خاص خود را دارد، سیاست هایش 
کم و بیش متفاوت از دیگری است و امکان کمتری در پشتیبانی یک سرور از 
دیگری هست. چنین ساختار توزیع شده ای بسیار آسیب پذیرتر و غیربهینه است. 
مزرعه مرکز داده برای تیم های منسجم IT کنترل بهینه تری تعریف می کند، 
هر سرور می تواند پشتیبان دیگران باشد و سیاست های یکسانی برای داده های 

تمرکزیافته سازمان اتخاذ می شوند.
علاوه بر این، محاسبات سازمان را می توان از حالت توزیع شده به محاسبات 
خوشه ای تغییر رویه داد. در حالت خوشه ای، مزرعه مرکز داده همان قدرت عظیم 
مورد نیاز برای انجام محاسبات پیچیده و با حضور کلان داده ها است. چنین مزارعی 
امکان انجام توأم هزاران فعالیت پیچیده را دارند، رویکردهای جدید در یادگیری 
ماشین و انواع مشابه را با سرعت و انسجام بیشتری می پذیرند و هزینه های انتقال، 

مدیریت و تحلیل داده را به شدت کاهش می دهند.
مزرعه مرکز داده را می توان در زمان کمتری به روز کرد و شیوه های محاسباتی 
نوینی چون محاسبات لبه را که مختص سیستم های ابری است برای مزارع مرکز 
داده نیز پیاده سازی نمود. به عبارتی، شما هاب بزرگی از پردازش گرهای داده 
دارید که هر وقت پیشرفتی در دنیای داده  کاوی صورت می گیرد، هاب شما قدرت 
جذب آن را دارد و نیازی به اضافه و کم کردن های مستمر و هزینه های حاشیه ای 

ادامه دار نیست.

چرا سازمان ها به مزرعه مرکز داده نیاز دارند؟

فواید استفاده از مزرعه مرکز داده

چالش های موجود در بهره گیری از مزرعه مرکز داده

کسب وکارهای کوچک و بزرگ اکنون می دانند که سودآوری در هر فعالیت، ارتباط عمیقی با 
برداشت از داده های مرتبط دارد. به همین دلیل، شرکت ها سالانه درصد بالایی از درآمد خود را 
صرف توسعه زیرساخت های مدیریت داده می کنند. از جمله بهبودهایی که مزرعه مرکز داده در 
توسعه زیرساخت ها و هزینه های مرتبط با مدیریت داده ایجاد می کند، موارد زیر شاخص ترین اند:

ادغام منابع: مزارع مرکز داده به سازمان ها این امکان را می دهند که چندین سرور را در یک 
مکان متمرکز ادغام کنند و نیاز به فضای فیزیکی گسترده، مصرف برق و تجهیزات خنک کننده 
را کاهش دهند. این موارد جزء هزینه  برترین مولفه ها در ایجاد شبکه های توزیع  شده از مراکز 

داده هستند.
بهره وری در انرژی: در مزارع مرکز داده انسجام زیرساخت ها باعث مصرف کمتر انرژی برق 
می شود. علاوه بر این، همیشه تصمیم گیری درباره بهینه سازی مصرف انرژی چندین واحد مجزا 

و بافاصله از هم سخت تر از یک واحد متمرکز است.
مقیاس پذیری: با استفاده از مزرعه مرکز داده، سازمان می تواند نسبت به نیازهای روز خود 
پایگاه را به روزرسانی، بخش هایی را از جریان خارج و یا اقدام به اضافه کردن شیلدهای بیشتر 
کند. بنابراین، انعطاف مالی بیشتری به سازمان داده می شود و منابع را تنها صرف ضروریات 

می کند و هدررفت مالی به حداقل می رسد.
مدیریت متمرکز: یکی از اصلی ترین چالش ها در برداشت از پایگاه های داده عظیم، مدیریت 
عملیات اجرایی و نگهداری زیرساخت هاست. مزرعه مرکز داده به یک واحد مدیریتی نیاز دارد، 
واحدی که تمرکز خود را بر یک مکان و فرایندهای آن قرار می دهد. بخصوص، کاهش نیاز به 
تخصص  نیروی انسانی در نقاط مختلف از کشور باعث کاهش هزینه های مرتبط با نیروی انسانی 

می شود.
کاهش هزینه های نگهداری: مشکلات یک مزرعه را می توان با سرعت بیشتری تشخیص داد و 
فرایند حل مشکل را به سرعت مقیاس داد. همین امر باعث کاهش در هزینه های مرتبط با انتقال 

راه حل  به چندین سرور توزیع شده می شود. 
امنیت: محافظت از یک منبع تحت کنترل بسیار ساده تر از منابع چندگانه با مدیریت های 
نسبتا متفاوت است. بخصوص وقتی نفوذی انجام شود یا امکان هکی باشد، می توان کنترل 

سریع تری بر فرایندهای محافظتی و حتی از شبکه خارج کردن اطلاعات حیاتی داشت.
پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات: از آنجا که در مزرعه مرکز داده ، سرورها پشتیبان یکدیگرند 
و حالتی زنجیری در حفظ داده تشکیل می شود، هدررفت اطلاعات به حداقل می رسد و سازمان 

با هزینه های از دست دادن داده های حیاتی مواجه نمی شود.
دسترسی سراسری: مزرعه مرکز داده می تواند به هر بخش از سازمان در هرجای ایران و خارج 
از مرزهای آن خدمات نگهداری و پردازش قوی داده بدهد. بنابراین، این مزارع زیرساخت هایی 

اساسی در مقیاس گرفتن کسب وکارها هستند.
سازگاری با پیشرفت های فناوری: از اصلی ترین مشکلاتی که سازمان ها با آن مواجه اند، استفاده 
از فناوری ها و بخصوص نرم افزارهای تحلیل داده است. این فناوری ها نیاز به سخت افزارهای 
قوی تر و به روزتری دارند که بتوان از آن ها بهره برداری کرد و اگر این امکان برای سازمان فراهم 
نباشد رقیبان او مزیت رقابتی بیشتری نسبت به آن پیدا می کنند. مزرعه مرکز داده قدرت 
پردازشی بالایی را برای بازه بلند زمانی فراهم می کند و نیاز به خریدها و به روزرسانی های توأم 

را به حداقل می رساند.

همراه با تمام بهبودهایی که این مزارع برای سازمان ها به ارمغان می آورند، چالش هایی نیز 
حاصل می شوند که غالبا با مدیریت درست و زمان بندی مناسب قابل کنترل اند. 

هزینه های اولیه برای زیرساخت: این مزارع به حجم بالاتری از امکانات سخت افزار و بخصوص 
پردازش گرها و هاردهای نگهدارنده داده نیاز دارند. علاوه بر این، ساختمان های نگهدارنده آن ها 
باید فضای مناسب برای صدها و شاید هزاران کیس را داشته باشند و تهویه هوای لازم برای 

خنک سازی سخت افزارها فراهم گردد.
هزینه های عملیاتی: در بسیاری از موارد سازمان بهینه سازی درست و تقسیم بندی مناسب در 
توزیع داده و پردازش آن را نداشته و همین امر باعث می شود که انرژی در مزرعه مرکز داده هدر 

رود و دستگاه های غیرضروری به فعالیت بدون محصول بپردازند.
پیچیدگی: چنین مراکزی به برنامه ریزی و سخت افزارهای دقیقی برای بهینه سازی انجام 
عملیات نیاز دارند. به همین دلیل پیاده سازی چنین پروژه هایی باید در اختیار شرکت های 

متخصص در حوزه IT و بخصوص طراحی و اجرای پایگاه داده قرار بگیرد.
حفظ ارتباط دائم: وقتی شبکه متمرکز می شود، باید اینترنت و ارتباط توأم آن تضمین شود تا 

به عملکرد آنی مزرعه صدمه ای وارد نشود.
درنهایت، مزرعه مرکز داده مهم ترین زیرساخت برای توسعه سازمان و حرکتی موازی با توسعه 
فناوری است. این مراکز بانک های نگهداری دارایی ارزشمند سازمان ها یعنی داده هستند و 
هرچقدر قدرت آن ها در این نگهداری و پردازش بالاتر باشد، سودآوری بیشتری برای سازمان 

خواهند داشت.



جایگاه هوش
و  در دنیای پیش ر
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علی سعدوندی، اقتصاددان می گوید:
ما در برخی از زمینه ها اخیرا نوآوری داشتیم، نوآوری را پذیرفته ایم و عملکرد بسیار 
موفقی هم ثبت کرده ایم. به طور نمونه می توان به سطح سواد زنان اشاره کرد. وقتی 
انقلاب اسلامی پیروز شد 75 درصد از زنان ایران بی سواد مطلق بودند. یعنی حتی 
سواد مکتب خانه ای هم نداشتند و فقط  25درصد از زنان سواد داشتند اما اکنون درصد 
با سوادی دختران خیلی بالاتر است. بنابراین ما در مقابل موج جهانی نه تنها مقاومت 

نکردیم بلکه حتی جلوتر از تحول جهانیان حرکت کردیم.  
مساله دیگری هم مانند تکنولوژی نانو را شاهد بودیم که وقتی این تکنولوژی در 
جهان شکل گرفت، ایران هم در این زمینه وارد شد و مشاهده کردیم که ایران هم جز 

کشورهای رده اول قرار گرفت. 
اما در برخی از زمینه ها ما مطلقا وارد عرصه جهانی نشدیم و حاضر نیستیم هیچ گونه 
ارتباطی را شکل دهیم، نمونه مشخص این مساله در زمینه علوم اقتصادی و مدیریتی 
است به طور کلی انقطاعی نسبت به دنیا وجود دارد و اصلا ارتباطی با دنیا وجود ندارد.

در این شرایط، تعداد زیادی از شرکت های دانش بنیان ما به صورت گروهی از کشور 
خارج شدند و مهاجرت کردند. این مسائل است باعث می شود بنظر برسد ما اولویت ها را 
درست نمی بینیم و ممکن است در این تحول جهانی جز عقب مانده ها به حساب بیاییم. 
به طور نمونه در زمینه کنترل تورم، عراق و افغانستان به مراتب از ما جلوتر هستند 
یعنی ممکن است یک روزی در زمینه تحول دیجیتال، ایران دست گدایی به سوی 
افغانستان دراز کند. هیچ گارانتی در دنیا وجود ندارد که اگر شما اشتباه متعددی را 

انجام دادید، عقب نمایند. 
اما بخش خدمات در ایران سرکوب شده و به همین علت سعی بر رشد دادن بخش 
صنعت شده است. هم اکنون در آلمان که صنعتی ترین کشور دنیا به حساب می آید، 
8۰ درصد صنعت و 2۰ درصد خدمات در اقتصاد آن وجود دارد. در ایران این نسبت 
5۰ درصد مربوط به خدمات است که باید گسترش پیدا کند و به خدمات صنعتی 
نیز سرایت کند. مواردی نظیر طراحی های صنعتی، بازاریابی و فروش، حسابداری، 
حسابرسی و تامین مالی و نهایتا برندینگ در زمینه خدمات صنعتی مطرح می شوند که 

هر یک نقش به سزایی در توسعه صنعت و خدمات صنعتی دارند.
بنابراین اولویت ما در توسعه دیجیتال و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال ابتدا باید 
در حوزه خدمات شکل بگیرد، اما این خدمات در حوزهه ای صنعتی و بانکی و بیمه ای 
به درستی شناخته نمی شوند و نوابغ در این حوزه به دلیل عدم آزادی عمل، مهاجرت 

می کنند. 

روند

ایران
درنوآوری



ادغام هوش مصنوعی )AI( در اقتصاد دیجیتال، نحوه عملکرد کسب وکارها و اقتصادها را در سطح جهانی تغییر 
می دهد. نقش هوش مصنوعی در شکل دادن به آینده اقتصاد دیجیتال بسیار مهم است، اما تاثیر آن در بخش ها و 

مناطق مختلف متفاوت است.

رادیو رشدینو

مرکز تخصصی
هک رشد

یکی از جنبه های مهم هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال پتانسیل آن برای 
تقویت فعالیت اقتصادی است. با این حال، مزایای هوش مصنوعی به طور یکسان 
توزیع نشدهاست. کشورهای توسعه یافته که در پذیرش هوش مصنوعی پیشرو 
هستند، می توانند در مقایسه با کشورهای در حال توسعه از مزایای اقتصادی 
بیشتری برخوردار شوند. این اختلاف از نرخ های مختلف پذیرش هوش مصنوعی 
و استراتژی های مختلف مورد نیاز در بین کشورها ناشی می شود. به عنوان مثال، 
کشورهای توسعه یافته ممکن است برای افزایش بهره وری، به ویژه در مواجهه 
با پیری جمعیت و نرخ دستمزد بالا، بر هوش مصنوعی تمرکز کنند. در مقابل، 
کشورهای در حال توسعه ممکن است روش های دیگری را برای بهبود بهره وری، 
مانند رسیدن به بهترین شیوه ها و تجدید ساختار صنعت، در اولویت قرار دهند، 

بنابراین هوش مصنوعی را با انگیزه کمتری در می یابد.
شرکت هایی که فناوری های هوش مصنوعی را به طور کامل در شرکت های 
خود در چند سال آینده ادغام می کنند، احتمالاً مزایای قابل توجهی خواهند دید. 
پیشتازان در پذیرش هوش مصنوعی به طور بالقوه می توانند جریان نقدی خود را 
تا سال 2۰3۰ دو برابر کنند، که نشان دهنده مزیت اقتصادی قابل توجهی است که 

هوش مصنوعی می تواند به پذیرندگان اولیه ارائه دهد. 
از نظر پایداری، بسیاری از سازمان هایی که از هوش مصنوعی استفاده می کنند، آن 
را در استراتژی های پایداری خود گنجانده اند. این شامل استفاده از هوش مصنوعی 
برای بهره وری انرژی و کاهش ضایعات می شود. جالب توجه است، شرکت هایی که 
بیشتر روی هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده اند و سیستم های هوش مصنوعی 
بالغ دارند، احتمالاً در تلاش های پایداری مبتنی بر هوش مصنوعی شرکت می کنند.

نقش  در  سازگاری،  و  هوش  هدفمندی،  مانند  مصنوعی،  هوش  ویژگی های 
تحول آفرین آن در اقتصاد دیجیتال کلیدی هستند. الگوریتم های هوش مصنوعی 
برای تصمیم گیری با استفاده از داده های زمان واقعی طراحی شده اند که قادر به 
تجزیه و تحلیل پیچیده و تصمیم گیری هستند. این سازگاری به ویژه در زمینه هایی 
مانند حمل و نقل مشهود است، جایی که هوش مصنوعی می تواند کارایی و ایمنی 

را بهبود بخشد.
با این حال، استقرار موفقیت آمیز هوش مصنوعی در صنایع مستلزم تمرکز بر 
انسان ها است تا اطمینان حاصل شود که مردم می توانند به طور موثر از برنامه های 
مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند. اقتصاد دیجیتال، با کمک هوش مصنوعی، 
کارایی و کاهش هزینه را ارائه می کند، اما موفقیت آن به توانایی انسان در استفاده و 

مدیریت این فناوری ها بستگی دارد.
بهترین شیوه ها برای استفاده از هوش مصنوعی در مشاغل شامل ایجاد یک 
استراتژی هوش مصنوعی روشن، اولویت بندی حریم خصوصی داده ها، تقویت تدابیر 
امنیتی، و تهیه دستورات واضح و مختصر برای ابزارهای هوش مصنوعی است. یک 
استراتژی هوش مصنوعی به خوبی تعریف شده به انتخاب فناوری های مناسب 
و اجتناب از مسائل اخلاقی و قانونی بالقوه کمک میکند. اطمینان از حفظ حریم 
خصوصی دادهها و اقدامات امنیتی قوی نیز برای محافظت از اطلاعات حساس و 

ایجاد اعتماد در بین کاربران و مشتریان بسیار مهم است.
در نهایت، استفاده از هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل می تواند کارایی عملیاتی را 
تا حد زیادی افزایش دهد و به سازمان ها اجازه می دهد تا بینش هایی را با جزئیات 
دقیق تر کشف کنند و نیاز به تجزیه و تحلیل دستی داده ها را کاهش دهند. این امر 
منجر به تصمیم گیری سریعتر و صرفه جویی در هزینه می شود. بهترین شیوه ها 
در این زمینه شامل انتخاب فناوری های هوش مصنوعی مقیاس پذیر و شکستن 
سیلوهای داده است تا به سیستم های هوش مصنوعی امکان تجزیه و تحلیل داده ها 

از منابع متعدد برای بینش تأثیرگذارتر را بدهد.
در نتیجه، ادغام هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال یک فرآیند پیچیده و در حال 
تکامل است. مزایای قابل توجهی از نظر رشد اقتصادی، پایداری و کارایی عملیاتی 
ارائه می کند، اما نیازمند استراتژی دقیق و پیروی از بهترین شیوه ها برای به حداکثر 
رساندن پتانسیل آن و اطمینان از منافع عادلانه در بخش ها و مناطق مختلف است.

5890

تاثیر هوش مصنوعی بر اقتصاد دیجیتال



5991



5892

در سال های اخیر، مهم ترین سوالی که درباره هوش مصنوعی مطرح شده است، میزان و نوع تأثیر آن بر صنایع، جوامع و اقتصاد جهانی 
بوده است. سوال بعدی این است که چگونه می توان هوش مصنوعی را مدیریت کرد، طوری که عملکرد آن به نفع بشر بهینه سازی شود، 

ریسک هایش مدیریت گردد و تأثیرات منفی که بر جوامع دارد را به حداقل رساند.
به طور خلاصه، هوش مصنوعی یا AI به شبیه سازی هوش انسان در ماشین ها الحاق می شود؛ ماشین هایی که برای فکر کردن )و 
نه فقط انجام فعالیت یا ردیابی مسیری تعریف شده(، یادگیری و حل مسئله برنامه ریزی شده اند. بخصوص، با افزایش میزان داده در 
فعالیت های مختلف بشر، قدرت تحلیل آن نیاز به قدرت تصمیم گیری مستقل توسط ماشین دارد؛ چرا که از مرحله ای به بعد انسان دیگر 
توان پردازش کلان داده ها را ندارد و حتی آنان که حوصله و توان پرداختن به مسائل با حجم بالای داده را دارند دیگر زمان کافی برای 
پرداختن به حجم فوق العاده داده را نخواهند داشت. در این مقاله، به نقش تحول آفرین هوش مصنوعی در صنایع و جوامع می پردازیم؛ 
علاوه بر این، چالش های متناظر با هوش مصنوعی را بررسی می کنیم و شیوه های ممکن در کنترل این چالش ها را مدنظر قرار می دهیم.

تحول هوش مصنوعی چه آینده ای 
را متبادر می کند؟

منظور از تحول دیجیتال نفوذ فناوری های جدید در تمام 
روزمرگی  در  ارزش آفرینی  صعود  و  کسب وکار  زمینه های 
افزایش  با  مصنوعی  هوش  است.  بشر  اجتماعی  و  حرفه ای 
مهمی  نقش  نوآوری  هدایت  و  تصمیم گیری  بهبود  کارایی، 
در این تحول بازی می کند. بخصوص، در حوزه خودکارسازی 
مجموعه  در  را  نقش  پررنگ ترین  مصنوعی  هوش  فرایندها، 

فناوری به عهده دارد.
در  بهینه سازی  روش های  تمام  غایی  هدف  کارایی  افزایش 
سیستم های مختلف است. از آنجاکه تحول دیجیتال نقطه ثقلی 
برای فرهنگ، صنعت و ماهیت جوامع انسانی است، افزایش کارایی 

پروتکل های آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
خودکارسازی مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند محور اصلی 
تمام فعالیت های بهینه سازی در عملیات دیجیتالی سازی باشد. 
همچنین، هوش مصنوعی نقش مهمی در گردآوری و تحلیل داده 
دارد و از این طریق، پلی مطمئن به افزایش کارایی سیستم های 

هوشمند آتی است.

بسیاری از شرکت های فعال در تجارت الکترونیک مانند 
گوگل، اپل، آمازون و IBM سرمایه گذاری های فوق العاده 
بالایی در هوش مصنوعی کرده اند. این شرکت ها از هوش 
مصنوعی برای پیش بینی روندها، تحلیل عملکرد، انبارداری 
و ... استفاده می کنند. همچنین، بانک ها و موسسات مالی 
نیز برای ایمن سازی پلتفرم ها و دارایی های مشتریان خود 
از هوش مصنوعی و قدرت استنباط و ردیابی خطر آن 
بهره می برند. علاوه بر این، اپلیکیشن های مبتنی بر هوش 
مصنوعی به این شرکت ها مشاوره های لحظه ای درباره رفتار 
مشتریان و روندهای جدید در بازار عرضه و تقاضا می دهند.

در  نوآوری  برای  قوی  بسیار  کاتالیزگری  مصنوعی  هوش 
عصر دیجیتال است. با خودکارسازی وظایف روتین، نیروی 
انسانی وقت بیشتری برای کشف فرصت های جدید، تمرکز 
بر شیوه های نوین و خلق مسیرهای بهینه تر دارد. فناوری های 
تا  مبتنی بر هوش مصنوعی کسب وکارها را قادر می  سازند 
برنامه ها و خدمات هوشمندی را توسعه دهند که خط مقدم 
تحول مستمر جامعه مدرن اند. بسیاری از کسب وکارها مانند 
آمازون از هم اکنون به فکر بهره برداری از هوش مصنوعی در 
تعامل نزدیک تر و بیشتر با مشتری برآمده اند. به ویژه، هوش 
مصنوعی می تواند ارتباطی شخصی شده با هر مشتری ایجاد 
کند، پیشنهادات بهتری به او بدهد و بدون تأثیر گرفتن از 
احساسات تنها به فکر ارائه بالاترین سطحی کیفی از خدمات 
به مشتری باشد. بنابراین، هوش مصنوعی نه فقط برای اجرای 
فعالیت های روتین و دادن فرصت تفکر بیشتر به بشر، بلکه 
ابزاری برای خلق شیوه های نوین در تمام فرایندهای صنعتی 

و غیرصنعتی است.

آغاز   ChatGPT مانند  دستیاری  ربات های 
به جوامع در مقیاس  معرفی هوش مصنوعی 

بزرگ بوده اند.
که  هستند  هوشمندی  دستیارهای  آن ها 
آینده موتورهای جستجو، سیستم های تحلیل 
اطلاعات، دستیارهای فروش آنلاین و بسیاری 
فعالیت های مرتبط با فناوری، دنیای آکادمیک، 
تشکیل  را  مردم  روزمرگی  و  کسب وکارها 

می دهند.

بخش کشاورزی تأثیرپذیرترین بخش از صنعت در مسئله تغییرات اقلیمی 
است. از طرفی، کشاورزی مهم ترین صنعت برای بقاء انسان نیز هست. 
بنابراین، روشن است که بسیاری از تسهیلاتی که برای صنعت و از مسیر 
هوشمند سازی فراهم می شود، ابزار و بهبودهایی را نیز برای بخش کشاورزی 
ایجاد کند. از بررسی وضعیت خاک به صورت هوشمند و لحظه ای گرفته تا 
پیش بینی وضعیت آب وهوا و ارائه پیشنهادهای مبتنی بر داده به کشاورزان، 
هوش مصنوعی و اپلیکیشن  های مبتنی بر آن می توانند چهره جدید و 

سازگارتری برای صنعت کشاورزی تعریف کنند.

هوش مصنوعی یکی از پرسرعت ترین شاخه ها از فناوری است که در حال نفوذ به تمام صنایع و کسب وکارهای مختلف است. تا چند 
سال پیش، میزان توان هر انسان در تعامل اش با کامپیوتر و اینترنت نقشی شاخص در تعیین سطح سواد او داشت. اکنون، انسان ها و 
بخصوص کسب وکارها به سمتی می روند که  این میزان تعامل و پتانسیل شان در بهره برداری از هوش مصنوعی است که تأثیرگذاری و 

بهره وری آن ها را مشخص می کند.
در ادامه به برخی از کاربردهای AI می پردزایم که آغاز یک روتین جدید در تعامل انسان و ربات اند.

نقش هوش مصنوعی در تحول دیجیتال

هوش مصنوعی و تجارت الکترونیک

تأثیرات هوش مصنوعی بر نوآوری

Chatbots یا ربات مکالمه کاربرد هوش مصنوعی در بخش کشاورزی

تحول در صنایع مختلف
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با گسترش اینترنت، نیاز به کلاس های درس حضوری کاهش یافت و 
دانش آموزان امکان این را یافتند که از هر نقطه از دنیا به بهترین شیوه ها، 
این  باشند. هوش مصنوعی  متون و کلاس های درس دسترسی داشته 
موقعیت را چند پله ارتقاء می دهد. با استفاده از هوش مصنوعی، دانشگاه ها 
و مدارس برخی از فعالیت های تکراری مانند بررسی تکالیف و امتحانات، 
برنامه ریزی کلاس ها، مدیریت دوره های آنلاین و تحلیل روند آموزشی را 
هوشمند سازی می کنند تا نیروی انسانی و بخصوص اساتید و محققان زمان 

بیشتری را برای پرداختن به فعالیت های تحقیقاتی داشته باشند.

شاید مهم ترین وجه یک شرکت فعال در فضای آنلاین، تولید محتوای درست و هدفمند باشد. هوش مصنوعی اکنون می تواند با چند کلمه کلیدی مختصر 
استراتژی های تولید محتوا بسازد و فعالان این حوزه را در ویرایش درست، جستجو مطالب و چیدمان بهتر مقالات کمک کند. همچنین، AI هوشمند سازی 
فعالیت های تحلیل بازار را در دست می گیرد، رفتارهای ناگهانی از مشتریان را با دقت بیشتری پیش بینی می کند و برای هر وضعیت، سناریوهایی را به بازاریابان 

و تصمیم گیرندگان پیشنهاد می دهد.

یکی از شاخص ترین ویژگی های هوش مصنوعی و پلتفرم های مبتنی 
بر آن قدرت پردازش آنی و عمیق آن و برداشت روند از داده های تاریخی 
است. علاوه بر این، در حوزه هایی چون سلامت، هوش مصنوعی دستیار قابل 
اعتمادی برای تشخیص بهتر و واکنش سریع تر به وضعیت هاست. شرکت های 
فعال در حوزه فناوری مانند IBM از پلتفرم های مبتنی بر هوش مصنوعی 
برای کمک به بیمارستان ها و پزشکان استفاده می کنند. این پلتفرم ها وضعیت 
هر بیمار را با ده ها و صدها هزار بیمار دیگر می سنجند تا با یافتن نقاط 

مشترک و متفاوت، در تشخیص درست بیماری یاری رسان پزشکان باشند.

 LeewayHertz با همکاری Hi Arya به تازگی شرکتی تحت عنوان
ماشین های کافه و چای ساز هوشمندی تولید کرده  است که ترکیبی 
از فناوری های اینترنت اشیاء، یادگیری ماشین و رباتیک برای پیشنهاد 
بهترین ترکیب از نوشیدنی های گرم به مشتریان را ارائه می کند. در این 
ماشین و انواع مشابه آن، سعی می شود که تعامل عمیق تری بین مشتری 
و خدمت رسان هوشمند آن برقرار شود، تا نقطه ای که مشتری احساس 
کند که با یک عامل انسانی در تعامل است. علاوه بر این، اپلیکیشن های 
سفر به کاربران خود مناطقی را پیشنهاد می دهند که از دید دیگرانی که به 
آن مناطق سفر کرده اند بهترین انتخاب ها بوده اند. آن ها با توجه به علایق 
و پیشینه درخواست های شما، پیشنهادهای شخصی سازی شده ای ارائه 

می کنند تا هیچ زمانی را صرف جستجو در پیشنهادی نامرتبط نکنید.

دارند  وجود  خودرو  صنعت  در  رقابتی  جبهه  دو  حاضر  حال  در 
که داغ تر از هر وجهه رقابتی دیگر در این صنعت هستند. در جبهه 
از  بیشتری  سهم  دریافت  دنبال  به  خودروسازی  شرکت های  اول، 
بازار خودروهای الکتریکی یا EV هستند. در جبهه دوم، شرکت های 
تولید  موضوع  در  یکدیگر  از  گرفتن  پیشی  دنبال  به  خودروسازی 
خودروهای هوشمند و بدون سرنشین اند. در هر دو موضوع، هوش 
مصنوعی جایگاه ویژه ای دارد، چراکه خودروهای الکتریکی از دید مردم 
باید هوشمندتر، نوآورانه تر و به روزتر باشند؛ ازطرفی، خودکارسازی و 
تولید خودروهای بدون سرنشین تنها در سایه منطق مستقل ماشین یا 

همان هوش مصنوعی است که فراهم می شود.

هوش مصنوعی و تحول در بخش آموزش

هوش مصنوعی و تحول در شیوه های بازاریابی

هوش مصنوعی و تحول در بخش سلامت

تحول هوش مصنوعی در صنعت غذا و سفر

تحول در بخش خودروسازی

تم های  فناوری،  اخبار  انتقال  در  پلتفرم ها  اولین  اجتماعی  شبکه های 
جدید آن و برداشت های مردم هستند. هوش مصنوعی برای پلتفرم هایی 
چون اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و تلگرام به منزله فهم عمیق تر کاربران 
و رفتار جمعی، امکان سازی برای برداشت مالی بیشتر از شرایط موجود، 
مانند تبلیغات و فروش داده به شرکت های تجاری، است.مهم تر اینکه، هوش 
مصنوعی می تواند همان عامل ماشینی خستگی ناپذیری باشد که تمام 
پست ها، استوری، کامنت و هر فعالیت دیگر در یک شبکه اجتماعی را بررسی 

می کند و نیاز به مداخله را به سرعت هرچه تمام تر به اجرا می رساند.

هوش مصنوعی و تحول در شبکه های اجتماعی
با ورود هرچه بیشتر هوش مصنوعی به صنایع مختلف، این سوال پیش می آید که آیا نفوذ هوش مصنوعی و روند 
نمایی در پیشرفت آن تهدیدی برای قدرت کنترل انسان بر فرایندهای مختلف نیست؟ آیا انسان با خودکارسازی 

حداکثری، کنترل امور را به دست هوش مصنوعی نمی دهد و خود به یک عامل ثانویه تبدیل نمی شود؟
جواب های کوتاه و دقیقی به این سوالات و انواع مشابه آن ها وجود ندارند. نکته مهم این است که هوش مصنوعی 
در مفهوم و عملکرد کنونی آن نوین است و انسان به زمان بیشتری برای آزمایش و خطا قابلیت ها، دسترسی ها و 

پتانسیل های آن نیاز دارد.
با این حال، به نظر نمی رسد که انسان کنونی بتواند از آن بهره وری  که هوش مصنوعی پیشنهاد می کند دست بشوید 

و تنها به صرف تهدیدات ممکن آن به فکر توقف بهره برداری و توسعه آن باشد.
از طرفی، با استفاده از هوش مصنوعی در عملیات مختلف، به نظر می رسد که اوقات فراغتی برای جوامع انسانی ایجاد 
می شود که می تواند نقطه عطفی در تعریف روزمرگی انسان و شیوه های استاندارد زندگی کنونی او باشد. به عبارتی، اگر 
قرار باشد هوش مصنوعی بر بهره وری بیافزاید و انسان ها وضعیت بهتری از اکنون خود داشته باشند، آن ها زمان و انرژی 

بیشتری برای خلق شیوه های جدید، پروتکل های ماورایی و نوآوری های دور از ذهن خواهند داشت.
شاید مهم ترین مسئله و تهدید کنونی، امکان تسلط هوش مصنوعی بر تمام فرایندها و تأثیر گرفتن حداکثر انسان از 
مخلوق خود باشد. با این حال، آنچه تاریخ به ما آموخته، نه تسلط ماشین بر انسان یا از دست رفتن شغلش با ماشینی 
شدن، بلکه برداشت بیشتر گروهی از انسان ها از ماشینی شدن و بهره وری بیشتر صنایع و توزیع ناعادلانه سودآوری 

فزاینده بوده است.

آیا هوش مصنوعی و کاربردهایش مدیریت انسان را محدود نمی کنند؟

شاید مهمترین مسئله و 
تهدید کنونی، امکان تسلط 
هوش مصنوعی بر تمام 
فرایندها و تأثیر گرفتن حداکثر 
انسان از مخلوق خود باشد. 
با این حال، آنچه تاریخ به ما 
آموخته، نه تسلط ماشین 
بر انسان یا از دست رفتن 
شغلش با ماشینی شدن، 
بلکه برداشت بیشتر گروهی 
از انسانها از ماشینی شدن و 
بهره وری بیشتر صنایع و توزیع 
ناعادلانه سودآوری فزاینده 
بوده است



توسعه اقتصاد دیجیتال با اهرم هوشمندسازی

انقلاب صنعتی چهارم کلیتی است که در آن فناوری نقشی محوری را در انتقال سازمان ها به انواعی با بهره وری بالاتر، نوآوری بیشتر و توسعه پایدار 
بازی می کند. در اینجا فناوری می تواند یک چیپ )Chip( کوچک از یک وسیله خانگی یا صنعتی باشد، نرم افزاری که پاسخی هوشمندانه و مستقل به 

سوالات مشتریان می دهد یا اینکه خودروی صنعتی و بدون سرنشین بزرگی است که در یک معدن به فعالیت استخراج مشغول است.
همه  این فناوری ها زیرساخت های لازم برای فعالیت های بزرگتری چون دیجیتالی سازی، خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات را تشکیل می دهند.

منظور از دیجیتالی سازی فعالیت 
یا مجموعه ای از فعالیت هاست که 
به واسطه آن ها یک فرایند آنالوگ 
به حالت دیجیتال تبدیل می شود، 
بدون اینکه بر ماهیت فرایند )دلیل 
تغییر  آن(  نتیجه  نوع  و  وجود 

چندانی اعمال شود.
همچنین، منظور از آنالوگ در 
اینجا حضور بیشتر نیروی انسانی 
و منظور از دیجیتال حضور بیشتر 
فناوری در مراحل مختلف انجام 

فرایند است.
گرفته  اجتماعی  شبکه های  از 
که  دیجیتالی  همزادهای  تا 
سازمان  یک  پیچیده  فرایندهای 
را شبیه سازی می کنند، دیجیتالی 
سازی در تاروپود جوامع و صنایع 
برای  تنیده شده¬است.  مختلف 
نمونه، تا پایان سال 2۰22 نزدیک 
به ۶.4 میلیارد گوشی همراه فعال 
وجود داشتند که ردی از حضور 
آن ها در جایی از صفحات گسترده 
این  است؛  مانده  جا  به  اینترنت 
 2۰28 تا  همراه  گوشی  تعداد 
یعنی  می رسد،  میلیارد   7.7 به 
حضور آنلاین مردم به با سرعتی 
بالا همچنان در حال افزایش است. 
ارباب   و  مشتریان  درنتیجه، 
دنیای  سازمان ها  رجوع های 
پیش  از  بهتر  را  دیجیتال 
و  محصولات  و  می شناسند 
خدماتی را طلب می کنند که با 
فناوری روز ارتباط تنگاتنگی دارد. 
دیجیتالی سازی تلاشی همه جانبه 
از  بیشتری  سهم  دریافت  برای 
این حضور آنلاین مردم و افزایش 
بهره گیری  با  فرایندها  بهره وری 

بیشتر از فناوری  است.

دیجیتالی سازی، خودکارسازی و هوشمندسازی

دیجیتالی  سازی

بنابر آخرین گزارش بنیاد تحقیقاتی گارتنر )Gartner( 91 درصد از کسب وکارها به نوعی تحول دیجیتال را آغاز کرده اند و 87 درصد از پیشگامان در صنایع مختلف 
بر این باورند که دیجیتالی شدن اولویت کنونی آن هاست. همچنین، بازار فناوری های مرتبط با تحول دیجیتال و بخصوص هوشمندسازی فرایندها در سال 2۰22 

نزدیک به 1.9 تریلیون دلار بود که با رشد 21.۶ درصد در سال، انتظار می رود تا سال 2۰3۰ به 9 تریلیون دلار برسد.
در گزارشی دیگر از WEF، چنین پیش بینی شده که تا سال 2۰25 بیشتر از 1۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی اضافه شود؛ افزایشی که تنها محصول تحول 
دیجیتال در این بازه 2 ساله است. همچنین، در سال 2۰22 بخش خصوصی 91 میلیارد دلار بر روی هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده که نسبت به 2۰21 نزدیک 

به 2۶.5 درصد رشد داشته است.
بنابراین، مشخص است که شرکت ها در سراسر جهان دیجیتالی شدن را پذیرفته اند و این تحول اکنون بزرگترین مزیت رقابتی را تعریف می کند. چنانکه در یکسال 
پیش، اصلی ترین محرکه در تحول دیجیتال سازمان ها و هوشمندسازی عملیات، افزایش فرصت های حرفه ای )51 درصد( و چالش های رقابتی در اکوسیستم های 

صنعتی )41 درصد( بوده اند.
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در سال 2۰21، نزدیک به 5.4 میلیارد دلار صرف پروژه های خودکارسازی در صنایع 
مختلف شد. این عدد برای سال 2۰23 دو برابر است و تا سال 2۰3۰ اختلافی باورنکردنی 
حاصل می شود. هدف از خودکارسازی افزایش استفاده از فناوری، برنامه نویسی، رباتیک 
و فرایندهای خودکار برای کاهش وابستگی به نیروی انسانی، کاهش خطا در عملیات و 

افزایش بهره وری است.
بر اساس گزارش شرکت مکنزی، در سال های پیش رو ۶4 درصد از کل فرایندها در 
بخش تولید، خودکارسازی خواهند شد. در نتیجه این خودکارسازی، بهره وری به صورت 
نمایی و سالانه ۰.8 تا 1.4 درصد رشد خواهد کرد و تنها شرکت هایی امکان بقا و رقابت 
دارند که خودکارسازی را در استراتژی های میان مدت و بلندمدت خود دیده¬باشند. بنابر 
تحقیق HBR، 9۰ درصد کارمندان در صنایع مختلف بر این باورند که خودکارسازی 
سطح بهره وری آن ها را نیز بالا برده و 85 درصد بر این باورند که ابزارهای خودکارسازی 

سطح تعامل تیمی را نیز افزایش داده اند.
برای نمونه، 8۰ درصد از کارکنانی که در یک سازمان با سطح خودکارسازی بالا 
فعالیت می کنند بر این باورند که ابزارهای خودکارسازی زمان بیشتری برای بودن با 
خانواده، ارتقاء مهارت های حرفه ای و شخصی، ارتباط بهتر با مشتریان و اعضاء سازمان 
در اختیار آن ها قرار داده اند. بنابراین، خودکارسازی نه  تنها عاملی در کاهش نقش 
انسان در توسعه جهان خود نیست، بلکه محرکی برای افزایش خلاقیت و آرامش 

روحی اوست.

منظور از هوشمندسازی ترکیب دیجیتالی سازی با خودکارسازی و افزایش دسترسی های 
ماشین به نفع بهره وری در عملیات صنعتی و غیرصنعتی است. برای مثال، هوش مصنوعی 
می تواند نیاز به حسگرهای محیطی را در گوشه به گوشه عملیات تشخیص دهد، داده های 
مفید را از انواع اضافی جدا و تحلیل کند و برای آینده عملیات سناریو سازی کند. از این 
طریق، ماشین ها نه  تنها عاملان اجرای عملیات مختلف اند، بلکه توسط پلتفرمی هوشمند 
کنترل می شوند که امکان خطای کمتری دارد، احساسات را در عملیات دخیل نمی کند و از 

جنس فضا و ماهیت دیجیتال است.
هوشمندسازی برای یک سازمان یا صنعت، به منزله درک بسیار بالای اعضاء آن از نیاز 
کنونی در دیجیتالی سازی عملیات، بهره گیری از الگوریتم های یادگیری ماشین برای انتقال 
بخشی از قدرت به پردازشگرهای کامپیوتری و تمرکز حداکثری بر روی بهره وری و شیوه های 

ارتقاء آن است.
اگر بخواهیم مقایسه ای کوتاه از سه واژه دیجیتالی سازی، خودکارسازی و هوشمندسازی 
داشته باشیم، بهترین شیوه ارائه مثالی از یک کارخانه تولید خودروهای بدون سرنشین صنعتی 
یا سواری است. خودروهای بدون سرنشین محصولات هوشمندی هستند که از قابلیت های 
در خط  )خودکارسازی(،  باشند  داشته  عملیاتی  استقلال  تا  می برند  بهره   مصنوعی  هوش 
تولید آن ها ربات هایی وجود دارند که مفهوم دیجیتالی شدن را به خوبی تداعی می کنند و 
مشتری  هایی سراغ آن ها می روند که بهره وری حاصل از موج دیجیتالی شدن را تشخیص 

داده اند.

تمام فعالیت های دیجیتالی سازی، خودکارسازی یا هوشمندسازی، محورهایی از تفکر بزرگتری به نام انقلاب صنعتی چهارم 
هستند. منظور از انقلاب صنعتی چهارم، ایجاد تحولی بنیادی در نحوه انجام فعالیت های صنعتی و بهبود جزء به جزء آن ها با 
بهره گیری حداکثری از فناوری روز است. علاوه بر این، انقلاب صنعتی چهارم، تعامل با مشتری را نه به شیوه سنتی، بلکه از 
جنس کنونی و دیجیتال می بیند؛ آنجاکه حضور آنلاین مشتریان تمرکز سازمان هاست و فعالیت هایی چون بازاریابی، فروش و 

ارتباط با مشتری به شکلی حداکثری مجازی می شود.
به ویژه، در این انقلاب صنعتی، اقتصاد )خرد و کلان( نیز تحولی همه جانبه را تجربه خواهد کرد. بخصوص وقتی عرضه و 
تقاضا دیگر تنها یک جریان فیزیکی نیست و خواستگاه یا بازار مجازی نیز بر تعامل مشتری و عرضه کننده کالا و خدمات 

تأثیر می گذارد.
منظور از اقتصاد دیجیتال فعالیت های اقتصادیِ حاصل از میلیاردها میلیارد ارتباط آنلاین بین مردم، کسب وکارها، تجهیزات، 
داده، فرایندها و ماشین هاست. بنابراین، ستون اصلی این اقتصاد جدید، ارتباطات آنلاین و فناوری هایی است که این ارتباطات 
را حفظ و تشدید می کنند. بخصوص، فناوری باعث شده که سازمان ها شیوه های ارتباطی دیجیتالی را برگزینند، ماشین ها به 

نقطه تعامل ویژه ای باهم برسند و آنچه تعامل موفق )در تجارت( نامیده می شود دگرگون گردد.
برای اینکه با سطح این دگرگونی در کسب وکار آشناتر شوید چند مثال می زنیم: uber به عنوان بزرگترین شرکت تاکسیرانی 
دنیا صاحب هیچ تاکسی ای نیست، فیسبوک به عنوان بزرگترین شرکت فعال در دنیای سرگرمی تقریبا هیچ محتوایی تولید 
نمی کند، علی بابا به عنوان یکی از بزرگترین خرده فروش های آنلاین هیچ فرایند و زیرساخت انبارداری ندارد و اکثر شرکت های 

فعال در زمینه اجاره خانه، هیچ خانه ای به عنوان دارایی ندارند.
تحول دیجیتال تحول اقتصادی را نتیجه می دهد؛ جایی که اقتصاد دیجیتال تلاش می کند اقتصاد سنتی را به عقب براند و 
بهره گیری خود از فناوری را به عنوان اهرمی قدرتمند در این سهم خواهی به کار گیرد. در اقتصاد دیجیتال، حضور موفق تر یعنی 
حضوری دیجیتالی تر، یعنی اینکه لینک های بیشتری از شبکه ارتباط جهانی به سازمان شما متصل است، رغبت بالاتری برای 
جستجوی نام و محصولات سازمان شما وجود دارد و شما یک قدم از همه سازمان های دیگر در اتخاذ فناوری روز جلوتر هستید.

اقتصاد دیجیتال را می توان انگیزه ای جدید برای سازمان های سنتی دانست، سازمان هایی که هنوز دیجیتالی سازی همه جانبه را 
جدی نگرفته اند و به گذشته حرفه ای خود تکیه زده اند. اقتصاد دیجیتال بیشتر از 15 درصد کل GDP جهانی را تشکیل می دهد 

و با سرعت 2.5 برابر بیشتر از 1۰ سال پیش در حال اتخاذ سهم  بیشتری از اقتصاد جهانی است.
کسب وکارهای اینترنتی به وزنه های سنگینی بدل شده اند که گرانش حضور خود را بر سازمان های دیگر دیکته می کنند. آن ها 
به هر ارتباط جمعی پل می زنند، ارتباطات جدید و آتی را خوب می شناسند و هرجا که لازم باشد بازار کوچک آنلاینی خلق 
می کنند. بنابراین، هر استارت آپ کوچکی می تواند از شهرت آنلاین خود برای ورود به یک صنعت تخصصی استفاده کند یا نماینده 

فروش شرکتی باشد که هیچ نقشی در بخش تولید و مدیریت آن ندارد.
هوشمندسازی نیز جریان جدیدی است که برداشت بیشتر و هوشمندانه از اقتصاد دیجیتال را ممکن می سازد. سازمان هایی 
که از عملیات هوشمند شده بیشتری در فرایندهای خود بهره می برند، سریع تر با فناوری ها و شبکه های ارتباط جمعی اتصال پیدا 
می کنند و زمان و انرژی بیشتری برای تصمیم گیری و عمل درباره نحوه واکنش به بازارهای آنلاین جدید و نوسان های شدید در 

رفتار مشتریان در اختیار دارند.
درنهایت، اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم، دو تحول متصل به هم هستند که توسعه یکی در گرو رشد دیگری است. 
اقتصاد دیجیتال آنقدر قدرتمند است که سازمان ها یکی پس از دیگری فعالیت های مالی و فروش خود را به آن مهاجرت می دهند 
و هر سازمانی که حضور دیجیتال ضعیفی دارد، بهره کمتری از اقتصاد دیجیتال رو به رشد دریافت می کند. درنتیجه، برای برداشت 

حداکثر سهم از هر بازار کنونی باید ترکیبی از سیاست های هوشمندسازی و فعالیت اقتصادی دیجیتال در سازمان اتخاذ شود.

هوشمندسازیخودکارسازی

انقلاب صنعتی چهارم و توسعه اقتصاد دیجیتال

توسعه اقتصاد دیجیتال در صنعت
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از زمان بروز نشانه های انقلاب صنعتی کارمندان در صنایع مختلف با استرس از دست دادن 
شغل خود همراه بوده اند؛ همچنان که در اوایل انقلاب صنعتی و آغاز عصر ماشین ها چنین ترسی 
در میان کارگران با مهارت های کمتر احساس می شد. اما تا به این لحظه از تاریخ، تحولات در 
صنعت و بخصوص نفوذ فناوری در آن، باعث کاهش دسترسی نیروی انسانی به درآمد و افزایش 

رفاه اجتماعی آن ها نشدهاست. با این حال، انقلاب صنعتی و آینده آن در قالب صنعت ، اندکی بر 
این ترس افزوده و وجهه اقتصادی تحول در صنعت را مبهم کرده است. به  ویژه، با افزایش نقش 
هوش مصنوعی و ربات ها در عملیات مختلف، جوامع بیشتر از هر زمانی نگران شیوه جدید در 

توزیع دارایی و نقش هوشمندسازی در این تعریف جدید از اقتصاد هستند.

تأثیر هوشمندسازی صنایع بر اقتصاد 
نیروی کار

معمولا هوشمندسازی هم زمان با حذف برخی از شغل ها، برخی دیگر را تعریف 
می کند. کارکنانی که توانایی کار با ماشین ها را دارند، بهره وری بالاتری را حاصل 
می کنند؛ در نتیجه، هزینه و قیمت محصولات یا خدمات کاهش می یابد و مشتریان 
تمایل و قدرت مالی بیشتری برای دریافت آن ها دارند. بنابراین، افزایش تقاضا برای 
محصولات، نیاز به کار بیشتر و افزایش سطح اشتغال زایی را نتیجه می دهد. در 
مقابل، کارکنانی که مستقیما با ماشین ها جایگزین می شوند یا امکان رقابت با سطح 
بهره وری آن ها را ندارند، شغل خود را از دست می دهند )یا اینکه با حقوق های 
بسیار پایین تر کار می کنند(. در نتیجه، شغل هایی حذف و افراد با تحصیلات بالاتر 

و قدرت بهره برداری از ابزارهای فناوری، در شغل های جدید منصوب می شوند.
بنابراین، یک نابرابری در اشتغال زایی به وجود می آید که محور اصلی بروز آن 
هوشمندسازی است. علاوه براین، هوشمندسازی بیشتر از همه، به نفع صاحبان 
کسب وکار است؛ کسانی که با نیاز کمتر به نیروی انسانی، سود بالاتری از بهره وری 

بهبود یافته حاصل می کنند.

و  تحصیلات  به  بیشتری  دسترسی  امکان  که  کارکنانی 
برای سازگاری  بهتری  دارند، شرایط  آموزش های حرفه ای 
جریان های  با  همراهی  و  کسب وکار  در  جدید  وضعیت  با 
هوشمندسازی خواهند داشت. بخصوص، وضعیت اجتماعی 
افراد نقشی پررنگ تر را در آینده کاری و رفاهی-اجتماعی 

آن ها بازی خواهد کرد.
بیشتری  دسترسی  یافته  توسعه  کشورهای  طرفی،  از 
تحول  با  تناظر  در  و  مرتبط  بالا،  سطح  آموزش های  به 
بیشتر  سودآوری  همانند  بنابراین،  دارند.  فناوری  در 
هوشمندسازی برای صاحبان کسب وکار، جوامع با قدرت 
سرمایه گذاری بیشتر و رفاه اجتماعی بالاتر، ازنظر سیاسی، 
قرار  بالاتری  جایگاه  در  اقتصادی،  بخصوص  و  اجتماعی 

خواهند گرفت.

وضعیت اجتماعی و وضعیت اقتصادیهوشمندسازی، شغل ها و حقوق های متناظر 

مهارت های یادگیری به دانش آموزان 
فرآیندهای ذهنی را آموزش می دهند 

که برای سازگاری و بهبود در محیط 
مدرن و ماشینی لازم اند. بخصوص، 

برای اینکه انسان مکملی برای ماشین 
باشد )و برعکس( باید بیاموزد که چگونه 
با تغییرات همراه شود و با چالش های 

اتوماسیون عملیات برخورد کند



97

چالش از دست دادن شغل و عدم توازن در توزیع قدرت اقتصادی در 
بین اشخاص جامعه و کشورها، در سال های پیش رو جدی تر خواهد بود. 
ربات های پیشرفته تر و هوش مصنوعی قابلیت انجام فعالیت های پیچیده تر 
را به دست می آورند و تعداد شغل هایی که ماشین ها قادر به انجام آن 

باشند به مراتب بیشتر از وضعیت کنونی خواهد بود.
برای  را  شغل  میلیون ها  پیش بینی،  قابل   وضعیت  این  مثال،  برای 
می برد.  بین  از  خرده فروشی  بخش  کارکنان  و  نقلیه  وسایل  رانندگان 
همچنین، کارکنان بخش سلامت، وکلا، حسابداران، متخصصان امور مالی 

و بسیاری دیگر نیز از این وضعیت جدید آسیب خواهند دید.
بنابراین، سوال اصلی این است که آیا مشابه با تحولات قبل، کارکنان 
می توانند خود را با تغییرات کلی در صنعت و بخصوص هوشمندسازی آن 
انطباق دهند؟ یا اینکه ماشین ها و هوش مصنوعی سریعتر از این سرعت 

انطباق نیروی انسانی عمل می کنند و جایگزین آن ها می شوند؟
هوش  اما  دارد،  ترسناک  ظاهر  انسان،  برای  چالش  یک  این  اگرچه 
مصنوعی و هوشمندسازی اصلی ترین محرکه در افزایش بهره وری است 
و انسان می تواند از این طریق، بالاترین سطح از کیفیت، تولید و دقت در 

انجام امور را با ایمن ترین شرایط برای خود نتیجه بگیرد.

اگرچه هدف و آرمان انسان از ارتقاء قابلیت های هوش مصنوعی و ماشین ها، افزایش بهره وری است، اما این تحول 
جدید در میزان بهره وری پتانسیل صدمه ای تاریخی را نیز با خود دارد. بخصوص، تغییرات ناگهانی می تواند باعث 
ایجاد شکاف های عظیم در وضعیت اقتصادی شود و شیرینی انقلاب صنعتی  را با تلخی بحران های اجتماعی از بین 
ببرد. در اولین اقدام، کشورها باید میزان و کیفیت آموزش های دانشگاهی را تا جایی که امکان دارد بالا ببرند. در 
صورتی که هوش مصنوعی بتواند قابلیت هایی بالاتر از کلیت جامعه پیدا کند، جایگزینی ماشین با اکثریت نیروی 

انسانی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در بروز چالش نفوذ هوش مصنوعی در صنایع، انسان باید نقشی مکمل، و نه تقابلی، را بازی کند. بخصوص، 
کشورها باید تمرکز خود را بر نیازهای روز و آنچه "مهارت های قرن 21ام" خوانده می شود متمرکز کنند. به  ویژه، 
کارکنان با مهارت کمتر که خطر بیشتری را از جانب ماشین ها و امکان جایگزین شدن با آن ها احساس می کنند، 

باید در قالب برنامه های آموزشی در صنایع مختلف به سطح مورد نیاز و هم تراز با تحولات دیجیتال برسند.
همچنین، آموزش های آنلاین باید بیشتر از هر زمان دیگری محور یادگیری قرار گیرد تا افراد با شرایط و سطح 
دسترسی متفاوت، امکان حضور در دوره های آموزشی را پیدا کنند. همچنین، این آموزش ها باید مستمر باشد و به 

مانند تحول مستمر فناوری، به یک روتین در صنایع تبدیل شود.
هم زمان با تلاش برای افزایش سطح یادگیری و مهارت های نیروی انسانی، دولت ها باید به فکر سیستم های 
مالیاتی و توزیع متفاوتی از سوبسیدهای اجتماعی باشند. تحول دیجیتال، اقتصادی دیجیتال را می طلبد و اگر 
کشورها آماده نباشند، همان چالش هایی که برای نیروی انسانی و به موجب هوشمندسازی ایجاد شده، مستقیم و 

شدیدتر اقتصاد را هدف قرار می دهد و خسارات بیشتری بر جوامع تحمیل می شود.

مهارت های قرن 21ام، 12 توانایی یا صلاحیت ویژه هستند که دانش  
آموزان و دانشجویان امروز برای موفقیت شغلی در عصر ارتباطات به آن نیز 

دارند. این مجموعه شامل مهارت های زیر است:
 تفکر انتقادی

 خلاقیت
 همکاری 
 ارتباطات

 سواد اطلاعات
 سواد تکنولوژی
 سواد رسانه ای
 انعطاف پذیری

 رهبری
 ابتکار

 بهره وری
 مهارت های اجتماعی

این مهارت ها، بازوهای مورد نیاز دانش آموزان برای دسترسی به بازار کار 
و همراهی با فناوری های در حال توسعه و هوشمند شدن صنایع هستند. هر 
مهارت، از نظر عملکرد و نوع کارایی که دارد، منحصر به فرد است، اما همه 
آن ها در یک مورد مشترک اند، اینکه همه آن ها برای موفقیت در این عصرِ 

ارتباطات ضروری هستند.
همچنین، این مهارت های 12 گانه را می توان در سه گروه کلی تر زیر 

طبقه بندی کرد:
مهارت های یادگیری

آموزش  را  ذهنی  فرایندهای  آموزان  دانش  به  یادگیری  مهارت های 
می دهند که برای سازگاری و بهبود در محیط مدرن و ماشینی لازم اند. 
بخصوص، برای اینکه انسان مکملی برای ماشین باشد )و برعکس( باید 
بیاموزد که چگونه با تغییرات همراه شود و با چالش های اتوماسیون عملیات 

برخورد کند.
مهارت های آموزشی

مهارت های آموزشی، افراد را برای تشخیص حقایق منتشر شده در رسانه ها 
و فناوری مرتبط با هر موضوع آماده می کند. همچنین آن ها می آموزند که 
منبع درست را از انواع جعلی تشخیص دهند و در مقابل سیل اطلاعات 

ورودی، به فیلترهای لازم مجهز باشند.
مهارت های زندگی

در نهایت، مهارت های زندگی به روزمرگی آن ها و نحوه تعامل با فناوری 
می پردازد. در شرایطی که هر موقعیت، کمیت یا کیفیت زندگی می تواند در 
لحظه تغییر کند، اگر شخص توانایی و آمادگی لازم برای انعطاف سبک زندگی 

خود با تغییرات را نداشته باشد، هرگز به بهره وری هدف نخواهد رسید.

باورند  ایده های تاریخ  ساز بر این  رهبران کسب وکارها و صاحبان 
که مهارت های نرم مهم ترین عامل موفقیت در دوره های آموزشی 
حرفه ای و محیط کار هستند. به ویژه، ذهنیت سرمایه داران و کسانی 
که از فناوری برای تولید بهره می گیرند بر استفاده از نیروهایی متمرکز 
است که فناوری را نه یک تهدید، بلکه یک پتانسیل و فرصت برای 

خود بدانند.
در وضعیت کنونی، مدارس دانش  آموزان را برای مشاغلی آماده 
وجود  دیگر  دور،  نه چندان  آینده ای  در  است  ممکن  که  می کنند 
یادگیری  به  اینکه  از  بیشتر  آموزان  دانش  باشند.  نداشته  خارجی 
شناخته شده ها مشغول باشند، باید برای دنیای ناشناخته و مملوء از 

فناوری آتی آماده گردند.
رسانه های اجتماعی همه چیز را درباره تعامل انسان و شبکه های 
تجربه روابط اجتماعی تغییر داده اند. اگر افراد جامعه از سنین پایین 
با شیوه های تعامل مثبت با این شبکه ها آشنا نگردند، نتیجه جز 
آسیب روحی و عدم توانایی در سازگاری با دنیای فناوری نخواهد 

بود.
آینده جهان در قالب مفاهیمی چون صنعت Web 3  ترسیم شده 
است. بخصوص، داده نقشی حیاتی در این تحول دارد. بنابراین، دانش 
آموزان باید با شیوه های پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات آشنا شوند 

تا سیل اطلاعات آن ها را به بیراهه نبرد.
هوشمندسازی و هوش مصنوعی، چالش های جدید و گسترده ای 
را برای نیروی انسانی به بار خواهد آورد. این چالش ها می توانند رشد 
اقتصادی که محصول افزایش بهره وری در بخش صنعت است را با 
مخاطره هایی جدید همراه کنند. با این حال، با اتخاذ سیاست های 
درست در امر آموزش نیروی انسانی و نحوه تعریف و توزیع مالیات، 
می توان هم زمان با لذت بردن از بهره وری حاصل از هوشمند سازی، از 
صدماتی چون کاهش شغل و عدم  توازن در بهره اقتصادی پیشگیری 

کرد. 
آموزش نقشی حیاتی را در آینده دیجیتال دنیا بازی می کند و اگر 
هوشمند سازی همه جانبه در محیطی سرشار از دانشِ متناظر با آن 
اتفاق نیافتد، نتیجه ناسازگاری انسان با ماشین و تقابل انسان با ابزاری 

است که برای رفاه خود طی سال ها خلق کرده بود. 
سناریو دیگر و محتمل تر اما، سازگاری کشورهای توسعه یافته با 
فناوری و بهره برداری از آن، در حضور وضعیت نابسامان در کشورهای 
دیگر و تقلای آن ها برای رسیدن به انطباق مطلوب است. بنابراین، 
اکنون بهترین زمان در تعریف آموزش های لازم برای مواجه با فناوری 
و تربیت یک نیروی کار مکمل برای پیشرفت های تصاعدی و هوشمند 

سازی همه گیر است.

چگونه می توان از تأثیرات اقتصادی شدید پیشگیری کرد؟نسل بعدی هوش مصنوعی و تجهیزات خودکار

اهمیت مهارت های 12 گانه در آینده کشورهامهارت های اختصاصی برای قرن 21

هوشمندسازی و هوش 
مصنوعی، چالش های 
جدید و گسترده ای را 

برای نیروی انسانی به بار 
خواهد آورد. این چالش ها 
می توانند رشد اقتصادی که 
محصول افزایش بهره وری 
در بخش صنعت است را با 
مخاطره هایی جدید همراه 
کنند. با این حال، با اتخاذ 
سیاست های درست در 

امر آموزش نیروی انسانی 
و نحوه تعریف و توزیع 

مالیات، می توان هم زمان 
با لذت بردن از بهره وری 

حاصل از هوشمند سازی، 
از صدماتی چون کاهش 

شغل و عدم  توازن در بهره 
اقتصادی پیشگیری کرد
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  چهره متفکر فناوری
استدلال انسانی را به چالش می کشد

هوش مصنوعی علم و مهندسی مبنا و پیرامون ساخت ماشین های هوشمند، بخصوص 
برنامه های کامپیوتری و شبکه های متصل به اینترنت، است. شاخه هوش مصنوعی تلاش دارد 
که ذهن انسان و عملکرد آن را شبیه  سازی کند تا پتانسیل هایی که شاید حتی خود انسان نیز 

به آن دسترسی ندارد را بالفعل نماید.
با این حال، هوش مصنوعی هرگز محدود به چهارچوب منطقی و انسانی خود نیست و 

محدودیت های بیولوژیکی آن را نیز ندارد.
صحبت درباره هوش مصنوعی به اواسط قرن بیستم و سمینار های آلن تورینگ برمی گردد؛ 
او را پدر علوم کامیپوتر می دانند و منطق ماشین ریشه های خود را در ماشین تورینگ می بیند؛ 
جایی که تورینگ تلاش می کند استدلال ریاضی وار و مرحله به مرحله انسان را به ماشین بفهماند 

و مسیری برای خود شکوفایی آن باز کند. 
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نقطه آغاز تفکیک هوش انسان با هوش ماشین )یا آزمودن میزان نزدیکی این دو(، مقاله ای از تورینگ بود 
که در آن به امکان فکر کردن ماشین پرداخته بود. در این مقاله، تورینگ می پرسد که آیا ماشین می تواند فکر 
کند؟ متناظر با این سوال، تورینگ آزمایشی را پیشنهاد می دهد که در آن، یک کارشناس مسئول سنجش 
میزان شباهت پاسخ های یک ماشین به پاسخ های انسانی می شود. در این آزمایش، کارشناس سوالاتی را 
در یک موضوع مشخص ارائه می کند و مجموعه ای از پاسخ ها را دریافت می کند که یکی از آن ها مربوط به 
یک ماشین )کامپیوتر یا ربات( است. اگر کارشناس نتواند تفاوت این پاسخ  با سایر پاسخ ها را تشخیص دهد، 
ماشین آزمایش را با سربلندی گذرانده است. تا چند سال اخیر تنها چند کامیپوتر و نرم افزارهای تولید متن 
توانسته بودند این آزمایش را با موفقیت بگذرانند؛ با این حال و پس از معرفی دستیارهای هوشمندی چون 
ChatGPT، تقریبا هر کامیپوتر و اپلیکیشن با ویرایشی از این دستیارهای هوشمند می توانست آزمایش 
را با موفقیت پشت سر بگذارد. به عبارتی، در کمتر از 5 سال، جهان وارد جریان جدید و بسیار پرشتابی از 
دیجیتالی شدن فرایندها و هوشمند شدن ماشین ها شده است. تحولی که بیشتر از هر زمان دیگری انسان را 

با این سوال مواجه می کند که آیا روزی ماشین بر مدیریت و تسلط انسان بر زمین غلبه می کند.

مدل های مولد یا Generative Models شاخه های نشأت گرفته از مبانی و کاربردهای یادگیری 
ماشین هستند که امکان بیشتری به ماشین و توسعه توان آن در سناریوسازی می دهند. این مدل ها برای 
فهم یک کلاس از داده ها، ایجاد داده های جدید و خلق مدل های مرتبط با این توسعه فراگیر تعریف 
شده اند. به زبانی ساده تر، در یک مدل مولد، داده هایی که کاربر انسانی به ماشین می دهد تغذیه اولیه او 
برای خلق داده های مشابه اما متفاوت از داده ها اولیه، ایجاد مدل های معرف داده های قدیمی و جدید و در 
نهایت، پیش بینی شرایط و استدلال هوشمند از این مدل سازی هستند. انواع مختلفی از مدل های مولد 
 ChatGPT ،خانواده معروف با تعداد استفاده بیشترند. برای مثال GAN 3 و GPT، VAE وجود دارند که
مشهور از اصطلاح Generative Pre-trained Transformer گرفته شده که مدل مولد و متشکل 
از تکنیک های برازش خودکار یا Autoregressive  است.  در تمام این روش ها، هدف یافتن یک الگوی 
غالب، احتمالی یا غیراحتمالی، ادامه روند با داده های جدید و ترسیم آینده ممکن است. بنابراین، هوش 
مصنوعی با استفاده از این مدل ها می تواند بی نهایت داده و الگوهای مشابه با داده های آموزشی خود تولید 

کند و دنیاهای موازی با واقعیتی که برای آن تعریف شده است را ترسیم )تجسم( کند.

هوش مصنوعی را می توان به دو کلاس بسیار کلی تقسیم کرد. در گروه اول ماشین 
و نرم افزارهایی قرار دارند که هوش مصنوعی کم دامنه یا محدود )ANI( خوانده 
می شوند و تقریبا 99 درصد از هوش مصنوعی کنونی را تشکیل می دهند. این نوع 
 Siri، Alexa، از هوش مصنوعی عامل خلق ابزارها یا دستیارهای هوشمندی چون

ChatGPT  و خودروهای خودکار است.
خانواده دوم هوش مصنوعی قدرتمند خوانده می شود و ترکیبی از AGI یا هوش 

مصنوعی عمومی و ASI یا هوش مصنوعی متعالی است.
در این نوع هوش مصنوعی، ماشین هوشی هم سطح با انسان ها دارد، خودآگاه است 
و توان حل مسائل به شیوه های جدید را دارد، می تواند بیاموزد، طراحی کند و برای 

آینده تصمیم بگیرد.
این نوع از هوش مصنوعی همان گونه ای است که انسان از آن می هراسد، زیرا از نظر 

تئوری قدرت عبور از نسل انسان و تسلط غالب آن را دارد.

این سوال بیشتر یک سوال فلسفی است تا یک سوال علمی یا عمومی. به عبارتی، هوش 
مصنوعی هنوز به جایگاهی نرسیده که بتواند خطری به فرمت و زبان نابودی انسان را در ذهن 
ما ترسیم کند. با این حال، اینکه هوش مصنوعی از نظر تئوری می تواند به قدرت استدلالی 
شبیه انسان برسد می تواند خطرناک جلوه کند، حداقل برای انسان کنونی که بر تسلط بر 
زمینش عادت کرده و هرگونه نوسانی در این واقعیت می تواند تمام معادلات موجودیت آن 
را به هم بریزد. هوش مصنوعی عامل اصلی در خودکار سازی همه جانبه و هوشمند شدن 
فرایندهای مختلف در صنایع است. به همین دلیل، بسیاری بر این باورند که هوش مصنوعی 
در آینده ای نه چندان دور بسیاری از مشاغل را از بین می برد و ماشین های پردازشگر جایگزین 
کارمندان در رده های مختلف شغلی می شوند. اگرچه، به باور برخی از کارشناسان حوزه هوش 
مصنوعی، این فناوری نه تنها باعث نابودی شغل ها نمی شود، بلکه فرصت های شغلی جدیدی 
را ایجاد می کند و شاید آنچه تغییر می کند جایگزینی انسان با AI نباشد، بلکه جایگزینی 

مهارت ها و نیازهای قبلی انسان با انواع جدید و مبتنی بر فناوری باشد.

Turing Test ،آزمایش تورینگ

مدل های مولد و دنیاهای موازی برای ماشین

هوش مصنوعی ضعیف در مقابل هوش مصنوعی قوی

آیا هوش مصنوعی تهدیدی برای آینده انسان است؟

یادگیری عمیق )Deep Learning( و یادگیری ماشین )Machine Learning( دو شاخه مرکب از ریاضی و کامپیوتر هستند که مبنای 
تمام عملیات و ابزارهای موجود در خودکارسازی، هوشمندسازی و دیجیتالی سازی را تشکیل می دهند. آن ها همان بستر مورد نیاز برای 
تعامل عمیق انسان با ماشین، آموزش به او و انتقال قدرت تفکر انسانی به ماشین ها هستند. با این حال، در ادبیات هوش مصنوعی، این دو 

شاخه از علم را زیرشاخه های AI در نظر می گیرند و به عنوان مقدمات رسیدن به هوشمندسازی ماشین تلقی می شوند.
یادگیری عمیق یک برداشت عمیق تر و البته پیچیده تر از شبکه عصبی است. به این معنی که در یادگیری عمیق، سعی می شود سیستم 
تفکر انسان برای کامپیوتر کد شود و از این طریق استدلال و حل مسئله را به آن آموزش داد. حال هر چقدر تعداد لایه ها یا همان عصب هایی 
که در عمل آموزش و استدلال استفاده می شوند بیشتر باشند، مطمئنا درک ماشین عمیق تر می شود و امکان حل مسئله بیشتری خواهد 
داشت. یادگیری ماشین نیز یک ابزار ریاضی - کامپیوتری برای انتقال نحوه برداشت، تحلیل و تصمیم گیری مبتنی بر داده توسط ماشین 

است. در یادگیری ماشین انواع شیوه های تشخیص الگو یا روند، پیش بینی آن و ترسیم سناریو های مختلف به ماشین منتقل می شود.

کاربردهای هوش مصنوعی شبیه بحث درباره  بحث درباره 
کاربردهای کامپیوترها و اینترنت است. به بیان ساده تر، با گسترش 
فناوری محاسباتی و توان پردازش ماشین های کوچک و بزرگ، 
و پیشرفت روش های پیش بینی ریاضیاتی و انتقال آن به هوش 
کامپیوتری، قدرت هوش مصنوعی و دایره استدلال آن بزرگ تر و 
بزرگ تر خواهد شد. بنابراین، مجموعه کاربردهای هوش مصنوعی 
فراتر از یک مقاله، کتاب یا کل ویکی پیدیا است. با این حال، موارد 

زیر شاخص ترین کاربردهای کنونی هوش مصنوعی هستند.
تشخیص گفتار: تشخیص گفتار، تبدیل آن به متن یا مواردی 
 NLP مشابه با آن، قابلیتی است که از عمل پردازش زبان طبیعی یا
برای پردازش گفتگوهای انسان در قالب نوشتار استفاده می کند. 
اگر تا کنون سعی کرده اید با گوشی همراه خود ارتباط کلامی 
)دستور دادن به گوشی( برقرار کنید، شماره ای را خواسته اید برای 
شما تماس بگیرد، در گوگل جستجوی صوتی کرده اید و مواردی 

از این دست، از قابلیت تشخیص گفتار بهره گرفته اید.
دستیار مشتری: در بسیاری از صفحات شرکت های تجاری 

یک دستیار در گوشه پایین یا بالای صفحه وجود دارد که به 
شبیه  می دهد.   پاسخ  مشتریان  سوالات  به  خودکار  صورت 
وقتی از ChatGPT سوال می پرسید و به شما پاسخی منطقی 
می دهد، این دستیارها نیز برای پاسخگویی به سوالات مرتبط 
آماده  به صورت 24 ساعته  با آن کسب وکار طراحی شده اند، 
انجام وظیفه اند و هرگز احساسات را در فرایند پاسخگویی دخیل 

نمی کنند.
بینایی ماشین: این فناوری هوش مصنوعی، کامپیوترها و 
سیستم های پردازشی را قادر می سازد تا اطلاعات معناداری از 
تصاویر دیجیتال، ویدیوها و سایر رسانه های مرتبط برداشت کنند 
و بر اساس اطلاعات نهایی اقدامات خاصی را انجام دهند. برای 
مثال، دوربین های مستقر در بزرگراه ها به صورت خودکار سرعت 
ماشین ها را تشخیص می دهند و رانندگانی را که سرعت غیرمجاز 
دارند شناسایی، از پلاک آن ها عکس می گیرند و به صورت آنی 

جریمه می کنند.
موتورهای جستجو: اگر جدیدا با افزونه هوشمند گوگل کروم، 

یا مرورگرهای دیگر، جستجویی انجام داده باشید، با این قابلیت 
از هوش مصنوعی آشنا شده اید. هوش مصنوعی به موتورهای 
این امکان را می دهد که پاسخ های مرتبط بیشتر و  جستجو 
بهتری فراهم کنند، جواب دقیق تر و کاربردی تری به سوالات کاربر 
بدهند، و به طور کلی هوشمندانه تر به تعامل با کاربر بپردازند. 
علاوه بر این، ترکیب هوش مصنوعی و قابلیت های موجود در 
موتورهای جستجو آغاز دنیای Web3 و تعامل فوق العاده نزدیک 

انسان و ماشین در بستر اینترنت است.
معاملات خودکار بازارهای مالی: شرکت های سرمایه گذار در 
بازارهای سهام از قدرت تحلیل هوش مصنوعی و توان پردازشی 
رایانه های متکی بر آن برای سناریو سازی و تحلیل بازار بهره 
می گیرند. بهینه سازی سبد سهام از این طریق و ورود و خروج ها 
از هوش مصنوعی  این شرکت ها  که  است  برداشتی  موقع  به 
می کنند. در نتیجه ورود هوش مصنوعی به معاملات بیشتر، 
سرمایه گذاری برای توسعه بیشتر آن و افزایش قدرت و دقت 

سناریوهای هوش مصنوعی به شدت بالا خواهد رفت.

دو تئوری محاسباتی که به هوش مصنوعی جان می دهند

کاربردهای هوش مصنوعی

در کمتر از 5 سال، جهان وارد 
جریان جدید و بسیار پرشتابی 

از دیجیتالی شدن فرایندها 
و هوشمند شدن ماشینها 

شده است. تحولی که بیشتر 
از هر زمان دیگری انسان را با 
این سوال مواجه می کند که 
آیا روزی ماشین بر مدیریت 
و تسلط انسان بر زمین غلبه 

می کند
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هوشمندسازی مسیری اجتناب  ناپذیر در رشد صنعت
هوشمندسازی اصطلاحی است که این روزها بیشتر از هر واژه فنی دیگری در صنعت به گوش می خورد. در صنایع و سطوح مختلف اجرایی و مدیریتی، 
هوشمندسازی مفهوم و چهارچوب متفاوتی دارد. به طور کلی منظور از هوشمندسازی استفاده از ابزارهای دیجیتال، مانند اینترنت اشیاء و نرم افزارهای تحلیل داده، به 

منظور پررنگ کردن نقش هوش مصنوعی در اجرای عملیات است.
عبارات دیگری چون خودکارسازی و تحول دیجیتال نیز گاها با همین منظور و به جای هوشمندسازی به کار گرفته می شوند. باید گفت که خودکارسازی و 
هوشمندسازی را می توان تا حدودی از یک جنس دانست و به جای هم به کار گرفت، اما تحول دیجیتال یا دیجیتالی سازی اصطلاحات متفاوتی هستند که می توان 

آن ها را جزئی از هوشمندسازی قلمداد کرد.
در صنعت به طور ویژه، منظور از دیجیتالی سازی، تغییر فرایند ضبط و تحلیل داده از حالت سخت افزاری به حالت نرم افزاری و فرمت دیجیتال است. وقتی داده های 
عملیاتی به انواع دیجیتال تبدیل شدند، مسیر برای ورود ابزارهای خودکار و هوشمند باز می شود. بنابراین، دیجیتالی سازی آغازی بر هوشمندسازی یا اتوماسیون است.

یعقوبعلی نوروزی

دنیای امروز، دنیای داده و تحلیل آن است. هر شخص یا گروهی که دانش بالاتری در 
جمع آوری داده های درست و پردازش بهینه آن ها داشته باشد، موفقیت را بهتر برای خود ترسیم 

می کند و مسیر کوتاه تری را در رسیدن به آن خواهد پیمود.
در صنعت، به عنوان پویاترین محیط رقابتی در فعالیت های انسانی، داده ها ابزارهای نوینی 
هستند که استراتژی انجام عملیات و فعالیت ماشین ها را تعریف می  کنند. برای برداشت داده ها 
از نقاط مختلف عملیات صنعتی، شرکت ها از سنسورهای محیطی یا اینترنت اشیاء استفاده 

می کنند.
به همان میزان که سطح استفاده از این سنسورها افزایش یابد و شبکه متصل آن ها گسترده تر 
گردد، دیجیتالی سازی آن صنعت یا شرکت خاص با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود. 
دیجیتالی شدن صنعت، فرایندی است که از طریق آن، اطلاعات حسگرها به تصمیم گیری 

درباره شیوه انجام عملیات، با هدف بهینه سازی نتایج، تبدیل می شود.
به  عبارتی، دیجیتالی کردن صنعت زمانی رخ می دهد که فناوری اطلاعات به منظور افزایش 
حاشیه سود، کاهش تأثیرات منفی فعالیت های صنعتی بر محیط زیست و جوامع و افزایش طول 

عمر و کارایی دارایی های آن صنعت یا شرکت به کار گرفته شود.
سرآغاز دیجیتالی سازی صنعتی اوایل دهه 8۰ میلادی بود، زمانی که کنترل های آنالوگ 
و اندازه گیری دستی با راه حل های مبتنی بر ریزپردازنده های ارزان جایگزین شدند. هم زمان با 
توسعه اینترنت و امکان اتصال این ریزپردازنده ها به یکدیگر، مفهوم انقلاب صنعتی چهارم شکل 

گرفت و اینترنت اشیاء به کانون توجه در تحول و انتقال صنعت بدل شد.

در حضور ابزارهایی که عملیات و فعالیت های زیرمجموعه آن ها در صنایع را به 
داده های دیجیتال تبدیل می کنند، امکان تحلیل داده ها و برداشت و اعمال نتایج توسط 
ماشین ها ممکن می شود. منظور از هوشمندسازی صنایع، تشکیل گروه های کوچک و 
بزرگ از سنسورهای اینترنت اشیاء، ابزارهای تحلیل داده و ماشین های صنعتی به منظور 

انجام عملیات صنعتی است.
بنابراین، هوشمندسازی یک مرحله پس از دیجیتالی کردن است. در این مرحله، 
ماشین ها با یکدیگر در تعامل قرار می گیرند و پردازنده ها به آن ها قابلیت تحلیل و حتی 
استدلال موقعیت را می دهند. در چنین شرایطی، تصمیم گیری، به عنوان بالاترین سطح 
از هوشمندی یک موجود زنده یا ماشین، برای ماشین های فعال در عملیات صنعتی 

ممکن می شود.
به طور دقیق تر، منظور از هوشمندسازی در صنایع، گروه بندی پردازنده ها و سنسورهای 
رصد عملیات به  منظور ایجاد امکان تصمیم گیری برای ماشین و مجموعه عملیات است. 
در این فرایند، انسان بیشتر از نقش عملیاتی و مجری بودن، نقشی کنترلی و ناظر را دارد.

برای مثال، در صنعت معدن، از سنسورهای اینترنت اشیاء برای رصد آنی سنگ  معدن 
و پیشبرد فرایندهایی چون پرعیارسازی استفاده می کنند. در این فرایند، سنسورها توده 
معدنی را رصد می کنند و با تشخیص ناخالصی ها، سیستم کنترلی درباره نحوه انجام 
ادامه فرایند فرآوری تصمیم  می گیرد. با این حال، این تصمیم گیری با نظارت و دخالت 

مستقیم اپراتور انجام می شود.

هوشمندسازی صنایعدیجیتالی سازی صنعت
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خودکارسازی همان آرمانی است که در هوشمندسازی دنبال می شود. منظور از خودکارسازی 
استفاده از فناوری برای انجام فعالیت ها با کاهش حداکثری و یا مطلق ورودی انسانی است. 
بنابراین، در خودکارسازی، ماشین هم نقش انجام دهنده را دارد و هم نقش ناظر را بازی می کند. 
به هر میزان که نقش ماشین در این اعمال پررنگ تر باشد، خودکارسازی به مرحله ایده آل تری 

رسیده است.
برای نمونه، در بسیاری از شرکت های معدنی از خودروهای بدون  سرنشین برای حمل  سنگ  
معدن استفاده می شود. این خودروها از سنسورهای محیطی برای دریافت و تحلیل موقعیت خود 
استفاده می کنند و از اطلاعات GPS برای تشخیص مسیر و انتقال مواد از یک نقطه به نقطه دیگر 

بهره می گیرند.
3 مورد زیر، حالت های کلی از خودکارسازی هستند که در صنایع پیاده سازی می شوند.

Basic Automation خودکارسازی پایه یا
در این نوع از خودکارسازی، فعالیت های ساده و تکراری خودکار می شوند. در این سطح از 
اتوماسیون، تمرکزگرایی هدف است و وظایف معمولی مانند انتقال هم زمان و خودکار پیام های 

شغلی هدف خودکارسازی است.
در شرکت های تولیدکننده خودرو، ربات هایی که مسئول تولید بخش های خاصی از خودرو 
هستند به صورت خودکار عمل می کنند و یک فرایند تکراری را بر روی تمام قطعات پیاده  سازی 
می کنند. در این نوع از خودکارسازی، تصمیم گیری چندانی وجود ندارد و اولین مرحله پس از 

دیجیتالی سازی عملیات است.
Process Automation خودکارسازی فرایند یا

در این نوع از خودکارسازی، فرایندهای چندگامی، قابل تکرار و پیچیده تری هدف قرار می گیرند. 
به ویژه، چندین سیستم و شبکه ای بزرگ تر از سنسورها یکپارچه سازی می شوند تا امکان انجام 

فعالیت های متنوع در قالب یک فرایند منسجم ممکن گردد.
خودکارسازی فرایندها اولین گام در چابک سازی شرکت های صنعتی است. صنایع از این 
طریق، بینش جدیدی در مورد چالش ها و راه حل های اکوسیستم خود پیدا می کنند و فرایند 
کاوی، خودکارسازی جریان کار و مدیریت فرایند کسب وکار )BPM( نمونه هایی از خودکارسازی 

فرایند هستند.
خودکارسازی هوشمند

در نهایت، ترکیب خودکارسازی و هوشمندسازی به خوکارسازی هوشمند می انجامد که 
به ترکیب خودکارسازی با هوش مصنوعی )AI( و یادگیری ماشین اشاره دارد. در این حالت، 
ماشین ها قابلیت یادگیری پیدا می کنند و وقتی یادگیری ممکن شود، امکان تصمیم گیری 

فراهم می آید.
برای مثال، در بخش خدمات مشتریان یک شرکت، دستیار مجازی می تواند تأثیر بالایی در 
کاهش هزینه و افزایش سطح رضایت  مشتری داشته باشد. مثال شاخصی از این نوع هوشمندسازی، 

نرم افزارهایی چون ChatGPT و امکان بهره گیری از آن به عنوان دستیار فروش آنلاین است.

هم زمان با رشد جریان های مرتبط با فناوری و ارتقاء باورنکردنی قدرت پردازش کامپیوتری، شرکت های مختلف 
به بلوغ بالاتری از دیجیتال و نیاز به هوشمندسازی فرایندهای خود رسیده اند. در کانون این جریان  که انقلاب 

صنعتی چهارم نام  گرفته است، چابک سازی صنایع و نیاز آنی به آن وجود دارد.
فناوری شاخص ترین ابزار در چابک سازی صنایع است و بدون بهره گیری از آن، هیچ شرکتی نمی تواند سنگینی 
عملیات و تجارت خود را بر یک ریل روان تا موفقیت حرکت دهد. موارد زیر اصلی ترین بهبودهایی هستند که 

هوشمندسازی برای رشد صنایع مختلف به ارمغان می آورد.
افزایش امنیت نیروی انسانی

هوشمندسازی و بخصوص خودکارسازی حداکثری، باعث کاهش حضور نیروی انسانی در موقعیت های 
پرریسک می شود. آمارها نشان می دهند که با استفاده از ابزارهای رصد، اجرا و کنترل از راه  دور، می توان تا 72 
درصد میزان صدمات جانی را کاهش داد. برای مثال، استفاده از خودروهای بدون سرنشین در بسیاری از معادن، 

5۰ درصد نرخ صدمات جانی و مرگ ومیر را کاهش داده است.
افزایش بهره وری

زمان توقف، از رده خارج شدن زودرس تجهیزات و مشکلات عملکردی آن ها اصلی ترین عوامل در کاهش 
بهره وری در تولید هستند. در صنایعی چون معدن و خودروسازی، بیشتر از 3۰ درصد هزینه ها صرف نگهداری 

و تعمیر تجهیزات می شود.
با استفاده از تجهیزات رصد و تحلیل هوشمند، پلتفرم های کنترلی می توانند عملکرد و وضعیت کلی ماشین آلات 
را به صورت مستمر بازبینی کنند و نیاز به اصلاحات یا تغییرات جزئی را به موقع تشخیص دهند. از این طریق، 

زمان توقف عملیات و در دسترس نبودن تجهیزات به پایین ترین مقدار ممکن می رسد.
کیفیت بالاتر محصولات و خدمات

وقتی زیرساخت های لازم برای ورود فناوری های جدید موجود باشند، هر نوع نوآوری که باعث افزایش کیفیت 
محصولات و خدمات می شود را می توان در کوتاه ترین زمان ممکن با فرایندهای موجود تلفیق کرد. برای مثال، 
در حضور یک شبکه اینترنت اشیاء گسترده در شرکت، فناوری جدیدی مانند اتصال 5G در بازه زمانی کوتاه تر و 

با صرف هزینه کمتری به استراتژی های هوشمندسازی سازمان می پیوندد.
این چابکی در اتخاذ فناوری، اصلی ترین محور در قدرت انعطاف شرکت برای بهبود عملیات و عملکرد نهایی 
است. در نتیجه این انعطاف، نقص ها سریع تر برطرف می شوند و تغییرات لازم در جریان تولید، با شتاب بیشتری 

پیاده سازی می گردند.
تصمیم گیری بهتر

خطای انسانی همیشه یک عامل بازدارنده در افزایش بهره وری و عملکرد کلی صنایع بوده است. تقریبا 7۰ تا 
8۰ درصد از شکست هایی که در صنایع مختلف رخ می دهند، به نحوی ریشه در خطای انسانی دارند. همین 

واقعیت، دریچه ای به پتانسیل بهبود عملیات مختلف با کاهش خطای انسانی است.
هوشمندسازی در اولین برداشت، به معنی جایگزین کردن انسان و فعالیت های پرخطای آن با ماشین ها و 
پردازنده های دقیق آن هاست. بخصوص در فرایندهایی که تکراری هستند و نیاز کمتری به استدلال وجود دارد، 

ماشین ها به مراتب عملکرد بهتری دارند و هوشمندسازی ایده آل ترین استراتژی در اجرای فعالیت هاست.
درنهایت، هوشمندسازی دیگر یک گزینه برای بهبود عملیات در صنایع مختلف و ایجاد تغییرات جزئی و 
فانتزی نیست. برعکس، هوشمندسازی مسیری اجتناب  ناپذیر در رشد صنعت است که بدون آن، چابک  سازی، 
کاهش خطاهای انسانی، افزایش بهره وری و رضایت مشتریان غیرممکن خواهد بود. در این مسیر اما، اولین 
گام برنامه ریزی برای دیجیتالی کردن صنعت و اجرای گام به گام و از جزء به کل عملیات در قالب فرایندهای 

هوشمند است.

خودکارسازی صنایع

نقش هوشمندسازی در رشد صنایع



رویکرد سلامت هوشمند و اینترنت اشیا پزشکی
یکی از رویکردهای سلامت دیجیتال، اینترنت اشیا پزشکی IoMT( Internet of Medical Things(، شامل مجموعه ای از فناوری هاست 
که طیف وسیعی از تجهیزات و حسگرها  را فعال و برای تعامل بین آنها از زیرساخت ترکیبی  شبکه های محلی، گسترده و اینترنت استفاده 

می شود، می باشد. این فناوری فرصت های جدیدی برای متخصصان بهداشت و درمان و بیماران خود مراقبتیارائه می کنند.
دستگاه های مبتنی بر اینترنت اشیا پزشکی مجهز به حسگرها، داده های بیمار را جمع آوری می کند، این اطلاعات به یک سامانه نرم افزاری 
ارسال می شود تا متخصصان بهداشت و درمان یا خود بیماران بتوانند آنها را مشاهده و پس از تجزیه و تحلیل های لازم، تصمیم گیری و اقدام 

مناسب انجام گردد. سید مهدی حسینی

دستگاه های مجهز به  فناوری اینترنت اشیا می توانند به صورت برخط شاخص های سلامتی 
مانند ضربان قلب، فشار خون، دمای بدن، و موارد دیگر را از بیمارانی که به صورت فیزیکی در 

یک مرکز درمانی حضور ندارند، جمع آوری کنند.

با توجه به اینکه مطابق آمارها، جمعیت مبتلایان به دیابت در کشور عزیزمان رو به افزایش 
است، نظارت بر سطح گلوکز این افراد به روش سنتی دشوار است و کارآمدی لازم را نیز ندارد. از 
سویی بررسی سطوح گلوکز و ثبت دستی نتایج ناخوشایند است، افزون بر آن با این روش سطح 
گلوکز بیمار فقط در زمان ارائه آزمایش گزارش می شود. در صورتیکه اگر نوسانات زیادی وجود 

داشته باشد، آزمایش دوره ای ممکن است برای تشخیص اختلال، کافی نباشد.

کنترل دیابتنظارت از راه دور بر بیمار
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بررسی های دوره ای ضربان قلب حتی برای بیمارانی که در مراکز درمانی حضور دارند.، نوسان های سریع 
ضربان قلب را نشان نمی دهند. بعلاوه برای پایش مداوم قلب در بیمارستان ها لازم  است که بیماران 

بصورت پیوسته به دستگاه های سیمی متصل باشند که بسیار محدود کننده و ملال آور است. 
دستگاه های کوچک مجهز به فناوری اینترنت اشیا برای پایش ضربان قلب به بیماران اجازه می دهند که 

حرکت کنند و در عین حال مطمئن باشند که عملکرد قلب آنها مدام پایش می شود.
 امروزه بیشتر دستگاه های مدرن نظارت بر عملکرد قلب در مقایسه با نمونه های بیمارستانی می توانند 

دقتی در حدود 9۰ درصد یا حتی بهتر از آنها ارائه کنند.

در روش های سنتی، راه مناسبی برای اطمینان از اینکه ارائه دهندگان خدمات 
بهداشتی و بیماران در مراکز درمانی دست های خود را می شویند وجود ندارد. این 
در حالی است که امروزه بسیاری از بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی در جهان 
از فناوری اینترنت اشیا استفاده می کنند تا هنگام ورود افراد به اتاق های بیمارستان 
به آنها یادآوری شود که دست های خود را ضدعفونی کنند. این دستگاه ها می توانند 
شیوه نامه هایی در مورد بهترین روش ضدعفونی کردن برای کاهش خطرات در مورد 
یک بیمار خاص ارائه کنند. و نرخ عفونت را در بیمارستان ها تا بیش از ۶۰ درصد 

کاهش دهند.

دستگاه های مرتبط با اینترنت اشیا پزشکی می توانند فرایندهای مراقبت های 
بهداشتی مختلف را خودکار کنند، گردش کار را ساده کنند و وظایف دستی را 
برای متخصصان مراقبت های بهداشتی کاهش دهند. این می تواند به بهبود کارایی 
سازمان های  برای  هزینه  در  نهایت صرفه جویی  در  و  کاهش خطاها  عملیاتی، 

مراقبت های بهداشتی منجر شود.

برای درمان مؤثرتر بیماران مبتلا به پارکینسون، ارائه دهندگان خدمات بهداشت و 
درمان باید بتوانند شدت علائم آنها را در طول روز ارزیابی کنند. حسگرهای اینترنت اشیا 
با جمع آوری مداوم داده های مربوط به علائم بیماری پارکینسون، انجام این کار را بسیار 
آسان تر می کنند. این دستگاه ها به بیماران این آزادی را می دهند که به جای گذراندن 

دوره های طولانی در بیمارستان، در خانه های خود زندگی کنند.

دستگاه های متصل به اینترنت اشیا پزشکی می توانند با ارائه یادآوری به بیماران برای مصرف به موقع 
داروهای خود به پایبندی به دارو کمک کنند. قرص های هوشمند و سامانه های ردیابی دارو به بیماران 
کمک می کنند تا مصرف داروهای خود را بطور مؤثرتری مدیریت کنند و خطر دوز از دست رفته را 

کاهش دهند.

با وجود مزایای بسیار زیاد اینترنت اشیا در بخش سلامت، برای استفاده حداکثری 
و موثر از آن، باید به چالش های امنیتی آنها نیز پرداخت. توسعه دهندگان، مدیران 
و ارائه دهندگان خدمات بهداشت و درمان با دستگاه های مجهز به اینترنت اشیا 
باید مطمئن شوند ایمنی داده های جمع آوری شده با این دستگاه ها در سطح قابل 

اطمینانی وجود دارد. زیرا دستگاه های اینترنت اشیا در صورت عدم ایمن سازی 
مناسب می توانند همچون درگاهی برای سرقت و نشت داده های حساس مورد 
استفاده قرار بگیرند. بی گمان چیرگی بر چنین چالش مهمی، مسیر گسترش  هر 

چه بیشتر بهره گیری از اینترنت اشیا را در حوزه سلامت، هموار می کند.

دستگاه های پوشیدنی )wearable devices(، متداول ترین نوع دستگاه مجهز به 
اینترنت اشیا در بخش بهداشت و درمان هستند، با این وجود، دستگاه هایی دیگری نیز 

وجود دارند.
حسگرهای بلعیدنی: جمع آوری داده ها از درون بدن انسان معمولاً موضوع حساسی 
است. این وسایل باید به اندازه ای کوچک باشند که به راحتی بلعیده شوند. آنها همچنین 

باید بتوانند بصورت مناسب و بهداشتی در بدن انسان شناور باشند یا حرکت کنند. 
با استفاده از حسگرهای قابل بلع، جمع آوری اطلاعات از دستگاه گوارش و سایر اندام ها 
به روش آسان تری امکان پذیر است. برای مثال، این حسگرها اطلاعاتی در مورد سطح 

PH معده ارائه یا به شناسایی دقیق منبع خونریزی داخلی کمک می کنند.. 
اسپری های تنفسی متصل: چنین اسپری هایی علاوه بر اینکه بر دفعات حملات 
ناگهانی آسم نظارت میکنند، با گردآوری داده ها از محیط به ارائه کنندگان خدمات 
بهداشت و درمان کمک می کنند که بتوانند تشخیص دهند چه چیزی باعث حمله 
شده است. افزون برآن وقتی بیماران اسپری را جا می گذارند یا به صورت صحیح از آن 

استفاده نمی کنند، به آنها هشدار داده می شود.
جراحی رباتیک: با استقرار ربات های کوچک متصل به اینترنت در داخل بدن انسان، 
جراحان می توانند روش های پیچیده ای را ادر جراحی را پیاده سازی کنند که مدیریت 
آن با استفاده از دست انسان دشوار است. در عین حال، جراحی های رباتیکی که با 
دستگاه های کوچک اینترنت اشیا انجام می شود، می تواند اندازه برش های جراحی را 

کاهش دهد و به بهبود سریع تر بیماران منجر شود. 
این دستگاه ها باید به اندازه کافی کوچک و قابل اعتماد باشند تا عمل جراحی را با 
کمترین اختلال انجام دهند. آنها همچنین باید بتوانند شرایط پیچیده داخل بدن را 
تفسیر کنند تا تصمیم های درستی در مورد نحوه انجام عمل جراحی بگیرند. ربات های 
اینترنت اشیا از سال ها قبل تا اکنون برای جراحی ها به کار می روند، از همین رو انتظار 

می رود در آینده نزدیک این چالش ها برطرف بشود.

پایش و مراقبت بیماران قلبی نظارت بر بهداشت کادر درمان

افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه

پایش بیماری مبتلا به پارکینسون

پایبندی به دارو و مدیریت

اهمیت امنیت داده ها در فناوری اینترنت اشیا پزشکی

سه ابزار کلیدی مجهز به اینترنت اشیا در بخش سلامت
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اهمیت استراتژیک سیستم های نظارتی برای زیرساخت های حیاتی سازمان ها به خوبی تعریف و پذیرفته شده است. با این حال، هوشمندسازی این سیستم ها، ایجاد 
مزیت های رقابتی از آن ها و افزایش بهره وری شرکت ها از این طریق با تمرکز و تأمل کافی مدنظر قرار نگرفته  است.

سایت های صنعتی بتوانند قلمرو عملیاتی و دارایی خود را به صورت مستمر رصد کنند و نیاز به هرگونه واکنشی در لحظه گزارش شود، محوری اساسی در امنیت مدنظر 
در انقلاب صنعتی چهارم است. منظور از امنیت مدنظر انقلاب صنعتی چهارم، استفاده بیشتر و موثرتر از فناوری و قدرت پردازش کامپیوتری برای محافظت از دارایی هایی 

است که خطای انسانی در آن ها می تواند فاجعه بار باشد.
شرکت هایی که در حوزه نفت و گاز یا معدن )یا هر شرکت با عملیات سنگین مشابه( فعالیت می کنند، ازجمله شرکت هایی هستند که منطقه عملیاتی بزرگی دارند و 
دارایی های آن ها در نقاط دور دستی از مراکز کنترل قرار گرفته است. این شرکت ها ، نیاز به بهره گیری بیشتر از تجهیزات کنترل هوشمند، مانند دوربین های رصد هوشمند 

و مراکز کنترل داده را احساس می کنند.

مجتبی ابدالی

در محیط های صنعتی، مانند معادن یا میدان های نفتی، امنیت 
استراتژی های  رأس  در  دارایی های سازمان  و  انسانی  نیروی 
عملیاتی قرار دارد. با این حال، فرایندهای پیچیده، گسترده و 
با محور استفاده از تجهیزات سنگین باعث بروز حوادث جانی و 
مالی می شود، حوادثی که گزارش های سالانه این شرکت ها را 

زیر سایه ناکارآمدی بخش امنیت سازمان به چالش می کشد.
در سال 2۰15 و 2۰19 شرکت Vale چند حادثه شکست 

سد را تجربه کرد. حوادثی که علاوه بر ضررهای مالی کلان، 
نکته  گذاشتند.  جا  به  بازگشتی  غیرقابل  جانی  ضررهای 
اینجاست که این حوادث برای همیشه در تاریخچه عملکرد 
این شرکت حک شده اند، بر حمایت های اجتماعی و دولتی از 
آن ها تأثیر می گذارند و دریافت مجوزهای بعدی را به چالش 
می کشند. Vale در سال 2۰19 تنها 7 میلیارد دلار صرف 
غرامت و بازسازی زیرساخت های صدمه دیده کرد. هزینه ای که 

با رصد هوشمند و دائم می شد از آن پرهیز کرد.
سایت های  در  امنیتی  حوادث  بروز  در  دلایل  اصلی ترین 
ناکارآمدی  امنیتی،  سیستم های  غفلت  این چنین،  صنعتی 
زیرساخت های رصد منابع و خطای بالای انسانی است. علاوه 
بر این، بسیاری از سایت های صنعتی آنقدر گسترده هستند که 
امکان بازدید مستمر از آن ها وجود ندارد و سوء استفاده از این 
خلاء امنیتی به خرابکاری و هدر رفت اموال سازمان می انجامد.

نیاز به کنترل هوشمند در سایت های صنعتی

 رویکردی نوظهور برای مدیریت یکپارچه دارایی های حیاتی
  کنترل هوشمند سایت های صنعتی؛
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معادنی را تصور کنید که ده ها متر در عمق زمین قرار دارند، صعب العبورند، 
عملیات خطرناکی چون انفجار جزء روزمرگی آن هاست یا تجهیزات عظیمی 
چون کامیون های حمل سنگ معدن دارند که کنترل شان بسیار دشوار است. 
چنین مکان هایی را نمی توان با چند نیروی انسانی در محل یا آموزش محدود 

کارکنان ایمن سازی کرد.
در یک سایت معدنی، دید بسیار ضعیف است، گرد و غبار حاصل از عملیات، 
مدیریت عملیات را به چالش می کشد و نیروی انسانی با استرس بیشتری 
کار می کند. در سایت های زیرزمینی وضعیت به مراتب بدتر است و تاریکی 
مفرد بر استرس عملیات می افزاید. با کمی تخفیف، وضعیت مشابهی برای 
سایت های نفت و گاز، شرکت های سیمانی، سایت های بزرگ تولید خودرو و 

دیگر شرکت ها در صنایع مختلف وجود دارد.

امروز، قدرت فناوری به جایی رسیده که حتی در چنین محیط های متراکمی 
نیز دوربین های محافظتی می توانند برداشت نسبتا دقیق و لحظه ای از وضعیت 
واقعی داشته باشند. با استفاده از دوربین های دید در شب و مقاوم در برابر گرد و 
غبار پیشرفته می توان تصاویری بسیار واضح از موقعیت ها برداشت کرد، تفکیک 
خوبی از عناصر محیطی و انسانی داشت و داده های تصویری را با استفاده از 

نرم افزارهای تحلیل تصویر و ویدیو سنجید.
دوربین هایی که با اپلیکیشن های یادگیری عمیق تجهیز شده اند قدرت این 
را دارند که تعداد بیشتری از اشیاء را از هم تفکیک کنند، تفاوت عامل انسانی 
از ماشین را تشخیص دهند، گرد و غبار، مه و تاریکی مصنوعی و طبیعی را 
تفکیک کنند و خود سنسوری برای اعلان خطر در مواقع بروز یا امکان بروز 

حادثه باشند.

یکی از مشکلاتی که سایت های بزرگ صنعتی با 
آن دست و پنجه نرم می کنند، گستردگی عملیات 
و دارایی ها است. این گستردگی باعث کاهش امکان 
رصد دائم نیروی انسانی و حتی دوربین های محدود در 
نقاط دور دست می شود. کنترل هوشمند و بخصوص 
دوربین های تحلیل گر می توانند نقاط کور دیدبانی را 
به صفر برسانند، به صورت خودکار بر عبور و مرورها 

نظارت کنند و اعلان خطر را به موقع انجام دهند.

سایت های بزرگ نیروی انسانی بیشتری دارند، مسیرهای مختلفی به عملیات مختلف 
در آن ها ختم می شود و کنترل رفت وآمدها خود یک چالش بزرگ است. با استفاده از 
تجهیزات هوشمند محیطی می توان پلتفرم های کنترل لجستیک ایجاد کرد؛ پلتفرم هایی 
که به دوربین های دید در شب مجهزند و اپلیکیشن های یادگیری ماشین می توانند 

صحت مجوزات، پلاک ها و نوع خودروها را شناسایی کنند. 
علاوه بر این، بسیاری از سازمان ها از انواع مختلف نرم افزار تشخیص چهره و حرکت در 
گوشه به گوشه سایت های خود استفاده می کنند تا عبور و مرور با نظارت بیشتری کنترل 

شود و اعمال نفوذ غیرمجاز به سایت ها و تجهیزات سازمان به حداقل ممکن برسد.

درنهایت برای موفقیت در اجرای عملیات متناظر با کنترل هوشمند و بهره گیری از پتانسیل آن 
در افزایش بهره وری، به استفاده از فناوری درست در زمان و مکان درست نیاز است. برای اینکه 
سازمان بداند در چه نقاطی به دوربین یا دیگر تجهیزات هوشمند نیاز دارد، برای چه زمان هایی و 
به چه دلیلی، باید ترکیبی از تیم های عملیاتی و فناوری سازمان با تیم های هوشمندسازی خارج 

از سازمان به همکاری بپردازند.

نکته مهم اینکه، نظارت همیشه به یک نگاه برون سازمانی و منتقدانه نیاز دارد. تنها در حضور این 
نظارت خارجی بر نحوه انجام فعالیت های ایمن سازی و هوشمندسازی است که سازمان می تواند 
از ریسک های پیش رو باخبر شود و برای آن ها چاره جویی کند. همچنین، بهره  برداری از فناوری 
بیشتر از هر فعالیت دیگری به شبکه سازی و همکاری های برون سازمانی نیاز دارد؛ جایی که 

خلاقیت باید به صورت مستمر به روز شود و با استراتژی ها و زیرساخت های پایه یکپارچه گردد.

از عملیات در  ویدیویی  تحلیل  در کنترل هوشمند،  مولفه ها  اصلی ترین  از  یکی 
سایت های صنعتی است. منظور از تحلیل ویدیویی برداشت لحظه ای تصاویر از عملیات، 

تحلیل آن ها و سنجش نتایج با استراتژی های استاندارد اجرایی و امنیتی است. 
با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، دوربین ها به چشم های هوشمندی بدل 
می شوند که هر نوع حرکت و ساختاری را تشخیص می دهند و به شخص یا واحد مرتبط 
نیاز به اقدام را اطلاع رسانی می کنند. برای مثال، اگر در سایت معدنی یک دریل عملکرد 
غیرطبیعی از خود نشان دهد، این دوربین ها آن را تشخیص می دهند و قبل از بروز 
حادثه گزارش می کنند: برای آن ها معیارهای خطر تعریف شده و می توانند با داده های 

جدید خود را به روز کنند.

تجهیزات هوشمند برای رصد هوشمند سلامت سازمان

لجستیک سازمان و کنترل هوشمند آنمحافظت از دارایی های سازمان

فراتر از امنیت، حرکت به سمت افزایش بهره وری در سازمان

فناوری درست در زمان و مکان درست

مدیریت ریسک تجهیزات صنعتی

تحلیل ویدیوئی در سایت های صنعتی

بهره هایی که کنترل هوشمند به ارمغان می آورد

یکی دیگر از مشکلاتی که سایت های بزرگ با آن مواجه اند، دید کمی است که از وجود 
تعداد زیادی از تجهیزات صنعتی نشأت می گیرد. در حضور ماشین های غول آسایی که 
سراسر سایت را فرا گرفته اند، دیدبان انسانی یا اپراتورهای ماشین امکان کمتری در رصد 
وضعیت دارند و همین امر باعث بروز حادثه یا کاهش بهره وری در عملیات می شود )زیرا 

وقفه های بیشتر بر فرایندها اعمال می شوند(.
برای مثال، در فرایند فرآوری سنگ معدن، دستگاه های آسیاب، جداسازی، پرعیارسازی 
و ... در کنار هم قرار می گیرند و هم زمان، حجم فوق العاده بالایی از سنگ معدن را تغذیه 
می کنند. همچنین در خطوط تولید سیمان، ذوب آ هن و ...، که تجهیزات عظیم صنعتی در 
توأمان پراسترسی به فعالیت می پردازند و کوچک ترین اشتباه در فعالیت یکی منجر به 

برخوردهای فاجعه بار و بروز حادثه برای ماشین و یا انسان می شود.
حسگرهای هوشمند اینترنت اشیاء و دوربین های مداربسته هوشمند این امکان را به 
سایت های صنعتی می دهند که رصد ازقبل پیش بینی شده ای را بر تجهیزات داشته باشند، 
نقاط کور را به صفر برسانند و امنیت داینامیک را جایگزین امنیت ایستا و محدود کنند. 
کنترل هوشمند در اینجا به منزله اشراف کامل بر عملیات، نحوه انجام آن ها، ریسک های 

مرتبط با هر دستگاه و اعلان به  موقع تهدیدات است.

پیشگیری از این اختلال های ناخواسته 
رکن بسیار مهمی در افزایش کارایی 
سازمان است. حمل ونقل دقیقا همان 
عامل اتکایی است که سازمان برای 
کاهش خطاها، هدر رفت انرژی، از 
دور خارج شدن ماشین و توقف یک 
فعالیت به آن نیاز دارد

اگرچه امنیت یک مولفه بسیار مهم برای هر سازمانی است، اما بدون بهره وری نمی توان آینده ای را برای آن سازمان متصور شد. کنترل هوشمند 
و بخصوص حسگرها و دوربین های محیطی نقشی کلیدی در افزایش بهره وری در عملیات سازمان  دارند.

اکثر خطوط عملیاتی و تولیدی شرکت ها یکپارچه اند، یعنی چندین دستگاه و عملیات مختلف در یک زنجیره فعالیت های بلافاصله یکپارچه 
شده اند. در نتیجه، اختلال در یک فرایند، یک دستگاه، یا عملکرد یک عامل انسانی می تواند بر کل عملیات تأثیر بگذارد.

به  همین دلیل، پیشگیری از این اختلال های ناخواسته رکن بسیار مهمی در افزایش کارایی سازمان است. کنترل هوشمند دقیقا همان عامل 
اتکایی است که سازمان برای کاهش خطاها، هدر رفت انرژی، از دور خارج شدن ماشین و توقف یک فعالیت به آن نیاز دارد.

دوربین های تحلیل گر در نقطه به نقطه عملیات قرار می گیرند و هرگونه تعدی دستگاه یا انسان از چهارچوب استاندارد عملیات را رصد، تحلیل 
و گزارش می دهند. در نتیجه، تکرار در فعالیت های پرریسک به موقع گزارش می گردد و نیاز به مداخله توسط مدیران تشخیص داده می شود. 

هدف اصلی در کنترل هوشمند سایت های صنعتی، یکپارچه سازی عملیات 
امنیتی در سازمان است. منظور از یکپارچه سازی ایجاد شبکه های توأم از انسان، 
ماشین و فناوری های محافظتی است که آگاهی همه گیری نسبت به موقعیت ها 
دارد و نیاز به مداخله را می تواند در بازه زمانی کوتاهی اطلاع رسانی و حتی به 

اجرا برساند.
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اقتصاد ایران، اقتصادی است که همواره با منابع زیرزمینی تعریف و تامین شده است. اما در روزگاری که دیگر بده بستان های سنتی، پاسخگوی نیاز سیستم های 
اقتصادی نیست و دیجیتالی شدن از مرزهای خیلی سنتی در سطح صنایع معدنی هم عبور کرده است، نداشتن استراتژی ورود و حرکت در اقتصاد دیجیتال، به نوعی 
نداشتن برنامه عملکرد آتی اقتصاد است. برای وصف بهتر این موضوع و چالش هایی که در این مسیر است، با سیامک قاسمی، اقتصاددان به گفت و گو نشستیم. قاسمی، 

کامودیتی محوری را چالش اقتصاد ایران نمی داند، اما نحوه استفاده از آن را چالش زا تلقی می کند. شرح کامل این مصاحبه در ادامه آمده است.

چالش ایران رکود پایدار است
سیامک قاسمی:
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اگر بخواهید توصیفی کوتاه از وضعیت اقتصاد ایران و چالش های 
موجود در آن بدهید،  چه توصیفی ارائه می کنید؟ 

اقتصاد ایران به صورت سنتی وابسته به کالاهای اساسی است زیرا معادن 
و ذخایر مهمی در حوزه انرژی و در حوزه فلزات در کشور وجود داشته  و 
دارد. به همین دلیل جزو اقتصادهای کامودیتی محور در جهان دسته بندی 
می شویم. اما چالش هایی که امروزه با آن ها مواجهیم، مربوط به کامودیتی محور 
بودن اقتصاد ایران نیست که این موضوع تحت عنوان یک موهبت و مزیت نیز 

شناخته می شود.

ولی مشکل این است که از درآمد های حاصل از نفت وانرژی و سایر  
کامودیتی چگونه استفاده می شود؟

توسعه  که صرف  آن  نفت،  به جای  از  درآمد حاصل  اخیر  دهه  پنج  در   
جاری  هزینه های  صرف  شود،   پایدار  ثروت  خلق  راستای  در  زیرساختی 
کشورداری شده است به همین علت امکان توسعه و سرمایه گذاری بر منابع را 
نداشته ایم. همین موضوع،  مسیر اقتصاد کشور را به این سمت و سو برده که در 

حوزه اقتصاد کامودیتی محور جهان نیز نقشمان کمرنگ شود. 

چرا این نقش کمرنگ شده است؟ 
زیرا فضا کلی تغییر کرده است و مفاهیم جدیدی در اقتصاد دیجیتال شکل 
گرفته است که جایگزین مفاهیم سنتی قبل شدند. اکنون دیگر شرکت ها و 
برندهایی مثل مک دونالد و کوکاکولا شرکت های تاپ در دنیا نیستند، بلکه 
و  فیسبوک  مثل گوگل،  فناوری   و  تکنولوژی  در حوزه  فعال  شرکت های 
مایکروسافت افسار اقتصاد را در دست دارند. نظام ارزش در دنیا، چرخیده است 
و بر بستر فناوری و تکنولوژی سوار می شود. در این شرایط،  کشورهایی مثل 
ایران که متکی بر کامودیتی هستند،  دیگر نمی توانند از روش های معمول به 

نتیجه برسند. 

کشورهای کامودیتی محور برای بقا در این شرایط نوظهور اقتصاد 
جهانی باید از چه روش هایی استفاده کنند؟ به طور مثال کشورهایی 

مثل عربستان و امارات چه می کنند؟ 
کشورهای پیشرو در این حوزه، منابع درآمدی حاصل از کامودیتی ها را تبدیل 
به یک شورت کات حرکتی کرده اند. یک مسیر کوتاه مدت سرمایه گذاری 
ساخته اند که از این فضا،  سهم بازار کسب کنند. موضوعی که ما فرسنگ ها از 
آن فضا دور هستیم. علت این دور بودن را هم می توان در اصول اولیه پیوستن 

به کاروان اقتصاد دیجیتال ردیابی کرد و آن چیزی نیست به جز ارتباط! 
اساس حوزه تکنولوژی و حوزه اقتصاد دیجیتال مبتنی بر ارتباط است. یعنی 
هیچ وقت نمی توان در شرایط انزوا مفاهیمی که اساس آن مبتنی بر جامعه 
سازی،  توسعه داد . بنابراین سرمایه گذاری اتفاق نمی افتد یا به نتیجه مطلوب 
نمی رسد. در واقع انزوایی که اکنون در آن گیر افتاده ایم،  مانع از جهش های 
اقتصادی کشور در ورطه دیجیتالی سازی است یا نهایتا آن که باعث ایجاد 

انحصار می شود

مثال آن که یوتیوب نداشتیم، آپارات ساختیم ، آمازون نداشتیم،  
دیجی کالا ساختیم.  

بله مثال های بسیار زیادی وجود دارد. تاکید دارم آنچه به نام اقتصاد دیجیتال 
در ایران داریم و بهتر است نامش را اقتصاد مبتنی بر فناوری بگذاریم،  مدل های 
مختلفی دارد که  این محصول تا حد زیادی در سال های گذشته، محصول 
انحصار بوده است. البته در دولت های یازدهم و دوازدهم علاقه به تکنولوژی 
افزایش پیدا کرد و مفاهیم جدید مثل سرمایه گذاری خطرپذیر نیز وارد 

اکوسیستم اقتصاد ایران شد و البته توسعه خوبی هم پیدا کرد. 
اما نباید فراموش کنیم که این رشد، حاصل انحصار بوده و در بستر رقابت 

شکل  نگرفته است. 
برای همین خیلی شکننده است. یعنی اگر روزی در های کشور شل شود و 
حتی باز نشود ، اینها سهام بازار از دست خواهند داد چون مزیت های رقابتی 

پایدار ایجاد نکرده اند.
 مثلا عربستان می گوید که در حوزه هوش مصنوعی و تکنولوژی های هوش 
مصنوعی تمرکز می کنم چرا؟ چون تجارت جدیدی است که هنوز بازیگرهای 
بزرگی در آن  وجود ندارند. همچنین امارات می گوید که من همیشه محل 
تجمیع سرمایه گذاران در دنیا بودم و به عنوان هاب ترید در دنیا شناخته 

می شود، به همین علت تمرکزم را بر فضای سرمایه گذاری هایی که در حوزه 
شرکت نوآورانه است،  می گذارم.

اگر انحضار از بین برود و پای رقابت به بازار باز شود،  دیگر شرکت های ایرانی 
نمی توانند بر موضوعاتی نظیر تسلط فرهنگی مانور دهند، بلکه باید ساختارهای 
تسلط خود بر بازار را اصلاح کنند. با این حال اکنون انحصار، عدم ارتباط و عدم 
سرمایه گذاری، باعث شده است که ما صرفا چندین شکل ظاهری و پوسته 
نزدیک به محصول نهایی داشته باشیم که  در بازار محصولات جهانی هیچ 

سهمی ندارند.

حال فضای کشور را تا چه میزان مستعد تبدیل شدن به یک کشور 
دارای اقتصاد دیجیتال صنعتی می دانید؟

وقتی پرسیده می شود چالش ایران چیست؟ من می گویم چالش ایران رکود 
پایدار است. اگر بگویند مسیر رهایی از رکود چیست؟ من میگویم که سرمایه 

گذاری است.
در واقع اکنون سرمایه گذاری مسیر از خروج از تله رکود است. بیشتر از یک 
دهه است که در تله رکود گرفتار هستیم. میانگین رشد اقتصادی کشور در 
12 سال گذشته شاید یک یا دو درصد بوده است. این یعنی تله رکود. یعنی 
ما تقریبا از منظر رشد اقتصادی شاید بیشتر از 9۰درصد کشورهای جهان 
عقب مانده ایم. بنابراین تنها چاره خروج از رکود، سرمایه گذاری است. اما به 
دلیل آن که منابع در ایران محدود است، باید به سراغ سرمایه گذاری خارجی 
برویم، بنابراین عملا تنها راه حل چالش خروج از رکود،  جذب سرمایه گذاری 

خارجی است.
حال آن که عدم سرمایه گذاری باعث شده بهره وری ما در حتی  صنايعی 
که در آن مزیت داریم نیز از دست برود. ما اکنون در حوزه های زیادی از جمله 
کشاورزی،  مزایای رقابتی خود را از دست داده ایم و بحران های زیست محیطی 

نیز در راه هستند. 
بنابراین اکنون باید امکان سنجی رد تکنولوژی در چند زمینه مشخص شود و 

تمرکز فعالیت و سرمایه گذاری نیز در همان بخش ها انجام شود. 

آخرین سوالم که سوال ترسناکی هم هست را می خواهم بپرسم، 
اگر ما با همین روند سرمایه گذاری نکنیم و اقتصاد دیجیتال را جدی 

نگیریم،  در اقتصاد ایران چه اتفاقی می افتد؟
 شکاف ما از منظر درآمدی با سایر کشورهای جهان بسیار عمیق می شود. 
ما اکنون از منظر نقش در  ایجاد چرخه ارزش در اقتصاد جهان نسبت به رقبا 
حرفی برای گفتن نداریم. اکنون شکاف بین جنوب و شمال خلیج فارس با 
سرعت عجیبی در حال افزایش است. عربستان طرحی به نام  عربستان  بیست 
پنجاه دارد تا کشوری که  امروز دومین یا سومین تولید کننده یا صادر کننده 
بزرگ نفت است،  مزیت اصلی اقتصادش را در حوزه تکنولوژی متمرکز کند.    
اما اکنون مادر حفظ وضع موجود مانده ایم،  نمی توانیم ساختارها را تغییر دهیم 
به دلیل اینکه کشور در یک انزوا و انحصار قرار گرفت است و همین موضوع 
به عمیق شدن رکود کشور دامن می زند و نهایتا کار را به جایی می رساند 
که ایران تبدیل به یک جزیره خاموشی می شود که بود و نبودش سهمی در 

اقتصاد جهان ندارد. 

عدم سرمایه گذاری 
باعث شده بهره وری ما 
در حتی صنايعی که در 
آن مزیت داریم نیز از 

دست برود. ما اکنون در 
حوزه  های زیادی از جمله 
کشاورزی، مزایای رقابتی 
خود را از دست داده ایم 

و بحران های زیست 
محیطی نیز در راه هستند
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 هوش مصنوعی کوانتومی
به سراغ شبیه سازی استدلال انسان می رود 

همگرایی محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی،  زمینه را برای انقلابی دیگر در فناوری به وجود آورده که آن را هوش مصنوعی کوانتومی می خوانند. 
این شاخه نوظهور، از قدرت مکانیک کوانتومی برای باز تعریف مرزهای دسترسی و تحلیل هوش مصنوعی استفاده می شود. در اینجا، هدف ارائه 
قدرت پردازش بیشتر به الگوریتم های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و مشابه آن هاست تا از رده های کوچکی از داده به تحلیل ها و بیکران سناریو 

ممکن برسند، الگوهای جدید را پیش بینی کنند و هوش مصنوعی بتواند در هر فرایند علمی و عملی وارد شود.
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محاسبات کوانتومی یک فناوری نوظهور اما در کانون توجه و رشد است که از قوانین 
مکانیک کوانتومی بهره می گیرد تا مسائلی فوق العاده پیچیده را حل کند، مسائلی 
و حتی  معمولی  کامپیوترهای  پردازشی  توان  دایره  از  آن ها خارج  به  پرداختن  که 

ابرکامیپوترها است.
وقتی پای محاسبات پیچیده به میان می آید، دانشمندان و محققان حوزه پردازش 
 CPU کامپیوتری از سوپرکامیپوترها بهره می گیرند؛ کامپیوترهایی که از تعداد زیادی از
و GPUهای قدرتمند برای افزایش توان محاسباتی خود استفاده می کنند. همچنین 
الگوریتم های هوش مصنوعی )برای پردازش حجم بالایی از داده ها، اسناد آنلاین و 

سناریوسازی به چنین کامپیوترهایی نیاز دارد.
با این حال، حتی ابرکامپیوترها در مقابل برخی از مسائل پیچیده ناتوان اند و به سال ها 

و قرن ها زمان نیاز است تا به نتیجه ای قابل استفاده برای چنین مسائلی برسند. در اغلب 
این مسائل پیچیده، متغیرهای محاسباتی، ارتباطات بین آن ها و داده های مرتبط بسیار 
زیادند. برای مثال، تشخیص الگوهای مالی و پیش بینی آینده بازارهایی چون سهام 
بسیار دشوار است، زیرا پارامترهای زیادی در آن ها دخیل اند و رفتار انسانی بر هر لحظه 

الگوهای مالی تأثیر می گذارد.
ابرکامپیوترها ممکن است برای چیدمان، تشخیص برخی آماره ها از داده ها و ... مناسب 
باشند، اما این کامپیوترهای کوانتومی هستند که می توانند رفتارهای بسیار پیچیده را 
تشخیص دهند، احتمالات را با دقت بیشتر به سناریوسازی اضافه کنند و کلان داده ها را 
نه به عنوان تهدیدی برای دقت محاسباتی، بلکه به عنوان تغذیه ای مناسب برای یافتن 

جواب دقیق تر به کار گیرند.

محاسبات کوانتومی

تفاوت های اصلی کامیپوترهای کوانتومی با انواع کلاسیک
در کامپیوترهای کوانتومی به جای بیت ها از کوانتوم بیت ها 
استفاده می شود که معمولا qubits خوانده می شوند. برخلاف 
کیوبیت ها  باشند،   1 یا   0 می توانند  که  کلاسیک،  بیت های 
می توانند در برهم نهی حالت ها نیز تعریف شوند، یعنی می توانند 
هم زمان 0 و 1 را نشان دهند )یا به خود بگیرند(. این ویژگی 
به کامپیوترهای کوانتومی این امکان را می دهد که محاسبات 

موازی را در مقیاس وسیع به اجرا برسانند.
 ،)Entanglement( کیوبیت ها می توانند در هم تنیده شوند
به این معنی که وضعیت یک کیوبیت به حالت کیوبیت دیگر 
وابسته است، حتی زمانی که آن ها با فاصله زیادی از هم قرار 
گرفته باشند. این ویژگی کامپیوترهای کوانتومی را قادر می سازد 
تا عملیات بسیار همبسته را به اجرا رسانند و کارایی کلی یک 

سیستم را بهینه کنند.
کوانتومی  دروازه های  از  کوانتومی  کامپیوترهای  همچنین، 
برای دستکاری کیوبیت ها بهره می گیرند. این گیت ها امکان 
پیاده سازی الگوریتم های کوانتومی پیچیده را ممکن می سازند. 
با این الگوریتم ها، امکان جستجو و محاسبه در پایگاه داده های 
را  جنس  هر  از  کلان داده ها  و  می شود  ممکن  نیز  غیرمرتب 
می توان در یک فضای مشترک و با دسترسی یکسان به خورد 

الگوریتم داد.
با  کار  امکان  و  تنیده  درهم  دسترسی های  این  نتیجه  در 
کوانتومی  کامپیوترهای  پیچیده،  و  بدرفتار  بسیار  داده های 
می توانند مسائلی را حل کنند که در هیچ ابرکامپیوتر کنونی 

قابل بررسی نیستند یا به زمانی نجومی برای حل نیاز دارند.
کامپیوترهای کوانتومی، شبیه ساز همه چیز! 

امکان پردازش داده های پیچیده  افزایش قدرت پردازش و 
همان پارامترهایی هستند که هوش مصنوعی برای استدلال 
عمیق تر و دقیق تر نیاز دارد. با بروز کامپیوترهای کوانتومی، 
الگوریتم های کوانتومی می توانند به زیرساخت های لازم برای 
به  داده ها  کلان   از  استدلال  و  شوند  تبدیل  مصنوعی  هوش 
نقطه ای برسد که نتوان هوش مصنوعی را از انسان تشخیص 
داد. از این مرحله به بعد، این سرعت پردازش و ذخیره هوش 
استدلال  از  عبور  در  آن  توانایی  بر  که  بود  مصنوعی خواهد 

انسانی کمک خواهد کرد.
که  است  جدیدی  نسبتا  رشته  کوانتومی  ماشین  یادگیری 
بسیاری از محققان حوزه هوش مصنوعی بر روی آن متمرکزند. 
در این الگوریتم ها، هدف اصلی ترکیب قدرت پردازش کوانتومی 
و  فعالیت ها  خودکارسازی  برای  بهینه  نویسی  الگوریتم  با 

هوشمند شدن آن ها است. علاوه بر این، انواعی از شبکه های 
عمیق کوانتومی در حال شکل گیری هستند که به شبیه سازی 
حداکثری ذهن انسان در ماشین کمک شایانی خواهند کرد. 

شبیه سازی اما هدف نهایی برای هوش مصنوعی است.
انسان  توان استدلال  از شبیه سازی   شبیه سازی همه چیز! 
گرفته تا شبیه سازی بازارهای مالی، روندهای عرضه و تقاضا، 

رفتار مشتریان، تغییرات و تصمیمات ژئوپلیتیک و ... .
در نتیجه این ترکیب ها و الگوریتم های کوانتومی نوین، هوش 
مصنوعی می تواند به آن استدلالِ شبه انسانی خود برسد و شاید 
حتی روزی ماشین هایی ساخته شوند که قدرت تحلیل آن ها 
از قدرت تحلیل ما فراتر رود و تنها مسئله احساسات باشد که 

انسان را از ماشین های هوشمند جدا می کند. 
نکته بسیار مهم و شاید کمی ترسناک از آینده پیش رو در 
تقابل انسان و هوش مصنوعی، امکان عبور هوش مصنوعی از 
نیاز کنونی آن به عامل انسانی است. اگر آنچه در تئوری هوش 
مصنوعی و قدرت پردازش آن وجود دارد به واقعیت بدل شود، 
انسان ابزاری به هوشمندی خود تولید خواهد کرد که در ادامه 
امکان جستجوی مفهوم اختیار و طلب آن را نیز خواهد داشت. 
در نتیجه، انسان با نیاز ماشین برای تسلط و حکمرانی محدود 
یا غیر محدود مواجه خواهد بود. نیازی که فراتر از نگرانی های 
کنونی انسان در واگذاری بخشی از شغل ها به هوش مصنوعی و 

بیکار شدن کسری از جامعه انسانی است.
با این حال، تاریخ نشان داده که وقتی پای توسعه فناوری به 
میان می آید، انسان هرگز از نوآوری در آن و حرکت رو به جلو پا 
پس نکشیده است و جذابیتی که در خلق ماشین های هوشمند 
وجود دارد این انگیزه او در توسعه بیشتر را تغذیه می کند. در 
نتیجه، به نظر می رسد که گزینه حذف یا محدود سازی هوش 
مصنوعی از فعالیت های مختلف چندان منطقی به نظر نمی رسد، 
بلکه این شیوه مدیریت و کنترل عواقب هوشمند شدن بیش از 

حد ماشین است که باید در کانون توجه قرار بگیرد.
به زبانی دیگر، مزایای هوش مصنوعی و تسهیلاتی که آن 
یا  نمی خواهد،  انسان  که  است  زیاد  آنقدر  می کند  پیشنهاد 
تغییرات  مثال،  برای  کند.  چشم پوشی  آن  از  که  نمی تواند 
اقلیمی، حملات سایبری، انبار شدن حجم های بالا از داده های 
خام و غیرقابل پردازش، بروز مسائل پیچیده  بیشتر که انسان 
قادر به حل آن ها نیست و ... باعث می شوند که  نیاز به ماشین و 
هوشمندی این دستیار همیشگی از سوی انسان،  بیش از پیش 

احساس شود.

نکته بسیار مهم و شاید کمی ترسناک از آینده پیش رو در تقابل انسان و هوش مصنوعی، امکان عبور هوش مصنوعی از نیاز کنونی 
آن به عامل انسانی است. اگر آنچه در تئوری هوش مصنوعی و قدرت پردازش آن وجود دارد به واقعیت بدل شود، انسان ابزاری 

به هوشمندی خود تولید خواهد کرد که در ادامه امکان جستجوی مفهوم اختیار و طلب آن را نیز خواهد داشت. در نتیجه، انسان با 
نیاز ماشین برای تسلط و حکمرانی محدود یا غیر محدود مواجه خواهد بود. نیازی که فراتر از نگرانی های کنونی انسان در واگذاری 

بخشی از شغل ها به هوش مصنوعی و بیکار شدن کسری از جامعه انسانی است



بازتاب دیجیتالی سازی
وزگار معاصر  در ر
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ماسک کل توییتر را با ارزش 44 میلیارد دلار خریداری کرد، در 
حالی که ارزش کنونی بازار آن نزدیک به 41 میلیارد دلار است. 
ماسک 3 میلیارد دلار گران تر خریده و به نظر نمی رسد از این بابت 
چندان دلخور باشد. شبیه SpaceX که سال هاست پروژه های 
اصلی آن در فاز تحقیقاتی مانده اند، با احتمال زیاد توییتر نیز یک 
موشک به مقصدی رویایی است که فعلا در مرحله آزمایش و 
خطاست. این ذات ایلان ماسک است که جهان را از زاویه ای نافذتر 
ببیند و غیرممکن های دیگران را در آسیاب آزمایش های مکرر 
به یک واقعیت برساند، حتی اگر مجبور شود آن واقعیت را به 
وجود آورد. کافی است برای لحظه ای توییتر را بر یک بلاک چین 
قدرتمند تصور کنید که نظام اقتصادی خود را دارد، توییتر ماسک 

انقلابی در سرمایه گذاری و تجارت نوین خواهد بود.

یکی دیگر از دغدغه های ایلان ماسک، حضور و فعالیت گسترده botها در پلتفرم 
توییتر است. در جدیدترین توییت های خود، ایلان ماسک اعلام کرده که حساب های 
کاربری جعلی با فعالیت های مخرب باید سریعتر از هر زمانی تشخیص و از پلتفرم 

حذف شوند.

یکی از ویژگی های اصلی توییتر که آن را از سایر شبکه های اجتماعی مجزا می کند، 
انحصار آن به جریان های خبررسانی و فعالیت های اجتماعی خاص است. برای مثال، 
توییتر مکان چندان دلچسبی برای فعالیت نوجوانان نیست، اینفلوئنسرها رغبتی برای 
فعالیت گسترده در آن ندارند و بیشتر یک سبک آکادمیک و رونامه نگاری دارد. هدف 
ماسک بازکردن دروازه های جدید به روی طیف گسترده تری از جامعه است. برای 
خلق این کانال ها، ماسک می خواهد چهره پلتفرم، شرکت توییتر و الگوریتم های آن 
را تغییر داهد تا سطح مشارکت بالا رود.  ایجاد جریان های خرید و فروش در توییتر و 
تعریف سیستم های پرداخت مثل PayPal، کمک شایانی به توسعه توییتر در رگه های 

مختلف جامعه خواهند کرد.

شاید به جرأت بتوان گفت که شاخص ترین چهره کاریزماتیک زنده در دنیای فناوری کنونی، ایلان ماسک است. 
هر جا که ایلان ماسک می رود، جریان ها و بخصوص فعالان شبکه های اجتماعی او را دنبال می کنند. تفکر او در حوزه 
فناوری و توسعه کسب وکار به مکتبی تبدیل شده که اصل اساسی آن عدم پرهیز از ریسک و خلاقیت بدون مرز است. 
توییتر نیز از این برندینگ و ایده گرایی ماسک بهره خواهد گرفت و مطمئنا در سال های آینده چهره ای بسیار متفاوت تر 
از این شبکه را خواهید دید. بخصوص، علاقه ماسک به اقتصاد تمام دیجیتال و از جنس بلاک چین، گردشی 18۰ 
درجه در مفهوم ارتباطات آنلاین، تعامل شبکه ای و اقتصاد جمعی به وجود می آورد. به ویژه، ایلان ماسک به دنبال 
ایجاد یک ساختار از جنس تفکرات خود در سیستم های مختلف تولید و خدمات است. در این راه، آنچه او بیش از 
همه نیاز خواهد داشت، یک سکوی بلند با مخاطبان لحظه ای است که هم ایده های او را گسترش می دهند هم اینکه 
در لحظه بر آن می افزایند. ایلان ماسک با استفاده از قدرت سرمایه گذاری بالایی که دارد، هر ایده ای را به سرعت به 
نتیجه ای قابل لمس می رساند. به همین دلیل است که ورود او به یک شرکت، سهم یا ارز دیجیتال، در لحظه تغییر 
کلانی در روند آن ایجاد می کند. درنهایت، خلاقیت عصای جادویی ماسک است؛ به هر دریای آرامی که ورود می کند، 
خلاقیت را بر عرصه آن می کوبد تا تلاطمی انقلابی ایجاد کند. نکته مهم در اینجا، گرایش غریزی انسان های دیگر به 
ایده پردازی و حمایت آن ها از جسور بودن در بیان و پیشبرد یک ایده خارج از تعریف کنونی است. هرچقدر ماسک 
خارج از چهارچوب ایده پردازی می کند و جسورانه تر گام بر می دارد، طرفداران بیشتری پیدا می کند و این طرفداری 

هم معنوی و هم مادی خواهد بود.

ایلان ماسک بارها اعلام کرده که توییتر باید به پلتفرمی امن برای تمام افراد با گرایش های سیاسی و عقیده ای مختلف تبدیل شود. او 
با فیلترینگ و رویکردهای مورد استقاده در پلتفرم های دیگری چون اینستاگرم مخالف است و درنظر دارد که از این تفکر برای توسعه 
مشارکت در توییتر استفاده کند. به ویژه، ایده ماسک برای ایجاد شبکه ای مبتنی بر بلاک چین، در راستای همین باور او در حذف تفکر 
کانونی و کنترل متمرکز است. به عبارتی، ماسک می خواهد بخش قابل توجهی از جریان های تصمیم گیری در توییتر را به اعضاء آن 

واگذار کند.
چنین ایده ای سازگاری بیشتری با اقتصاد دیجیتال و بخصوص ارز دیجیتال دارد. وقتی مردم اصلی ترین بازوهای تصمیم گیری پلتفرم 

باشند، شفافیت به بالاترین سطح می رسد و مشارکت در توییتر صعودهای نمایی در تعداد کاربران را تجربه خواهد کرد.
ماسک بارها اعلام کرده که توییتر باید از نظر سیاسی خنثی باشد؛ چنانکه در اولین روزهای خرید آن، به فعال سازی دوباره حساب 
دونالد ترامپ اشاره کرده بود. با این حال، ماسک به قانونی بودن فعالیت ها نیز پرداخته بود و اذعان کرده بود که قانون در توییتر و فعالیت 

در آن متأثر از نقاط جغرافیای مختلف با سیستم های قانونی متفاوت خواهد بود.

ماسک در آخرین تصمیم خود نزدیک به 1۰ درصد )در حدود 
75۰۰ نفر( از کل کارکنان توییتر را اخراج کرد تا میزان کاهش 
نیروی انسانی سازمان تا این تاریخ از اکتساب ماسک به بیشتر 
از ۶۰ درصد برسد. جالب اینکه عملکرد توییتر پس از این همه 
کاهش، هیچ آسیب قابل لمسی ندیده، شاید حتی چابک تر هم 

شده است.
 به طور مشابه، فیسبوک، گوگل و آمازون نیز نیروی های زیادی 
را اخراج کرده اند و اهداف مشابهی برای آینده سازمان های خود 

دارند.
اگرچه، غالب این کاهش ها نتیجه تأثیر افزایش ناگهانی تقاضا 
در ماه های پس از کرونا و استخدام تعداد بالایی از کارکنان توسط 

این شرکت ها است.

یکی از اصلی ترین جبهه های رقابت برای شرکت های 
حوزه فناوری، استفاده از هوش مصنوعی در تجارت است 
که اتفاقا دلیل شاخصی بر تصمیم شرکت ها برای کاهش 

نیروی انسانی است.
در ماه های اخیر، ایلان ماسک سرمایه گذاری ها کلانی 
بر روی Nvidia GPU انجام داده و با محققان زیادی در 
 X.AI .حوزه هوش مصنوعی قرارداد همکاری بسته است
نام جدیدی است که ایلان ماسک برای شرکت هوش 
مصنوعی خود برگزیده است. یکی از مهم ترین اهداف 
پیش بینی شده برای حضور پررنگ تر AI در برنامه های 
مانند  هوشمند  دستیارهای  از  استفاده  ماسک،  ایلان 
در  ماسک  اخیرا،  است.  توییتر  پلتفرم  در   ChatGPT
توییتی اعلام کرده که قصد آزمایش Imfao بر روی هوش 
مصنوعی را دارد. منظور ماسک، بررسی سطح هوشمندی 
AI در مقایسه با عملکرد طبیعی و ذهنی انسان است. در 
حال حاضر، ماسک بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخِ 
ماجراجویی خود، به دنیای هوش مصنوعی و استفاده از 
آن ورود کرده و به کار گرفتن اصطلاح Imfao به معنی 

ایجاد  دستیاران هوشمندتری از ChatGPT است.
جالب اینکه ماسک یکی از اصلی ترین پشتیبان های 
OpenAI بود و در حدود 1 میلیارد دلار بر روی آن 
سرمایه گذاری کرده بود. اما بعد از اعلام این شرکت در 
از پروژه های خود، حمایت و سرمایه  بهره برداری مالی 
خود را پس گرفت تا در کمتر از چند هفته، مایکروسافت 

جایگزین او شود.

میکروبلاگ توییتر یکی از محبوب ترین شبکه های گردهمایی کاربران با ساختاری متفاوت از اینستاگرام یا تیک تاک است. این 
شبکه، شهرت بالایی در انتشار موضوعات و اخبار اجتماعی دارد و سرعت این کانال انتشار، اصلی ترین ویژگی آن در رشد شبکه بوده 
است. ایلان ماسک، چهره پرحاشیه دنیای تکنولوژی، خودروهای الکتریکی و تجارت، یک میلیاردر آمریکایی است که در یک دهه 
اخیر قهرمان پیشرفت و تجارت بین الملل بوده است. ماسک علاقه بالایی به مشارکت در شبکه اجتماعی توییتر داشت و از آن برای 
اشاعه نظرات سیاسی-اجتماعی و حتی کسب وکار خود در بازار سهام و ارز دیجیتال، استفاده می کند. در نیمه دوم آوریل 2۰22 
بود که ماسک خرید سهام توییتر را آغار کرد و طی چند روز میزان سهام خود از شرکت توییتر را به بیشتر از 9 درصد رساند تا به 
بزرگترین سهامدار آن تبدیل شود. اگرچه در ابتدا مدیران توییتر به ماسک پیشنهاد پیوستن به بورد را دادند، اما ماسک با تمایل 

خود به خرید کل شرکت به آن ها پاسخ داد.

تصاحب توییتر، هیجان منجر به خطا

مبارزه با ربات های مخرب

تغییر ماهیت انحصاری توییتر

برندینگ ایلان ماسک

آزادی عقیده

جلوه  کردن AIتصمیمات جدید از جنس ایلان ماسک

 دوران جدید توییتر با حضور ایلان ماسک
اکران می شود
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توییتر یک میکروبلاگ است؛ جایی که کاربران مقالات کوتاه و حداکثر 28۰ کلمه ای را »توییت« می کنند. 
منظور از میکروبلاگ، وبسایت هایی است که امکان تولید و انتشار آنی محتوا به کاربران آنلاین را فراهم می کنند؛ 
علاوه بر توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و پینترست ازجمله مشهورترین میکروبلاگ های فعال بر بستر اینترنت  

هستند .
به محض اینکه یک کاربر توییت خود را تایپ و به سرویس توییتر ارسال می کند، تمام کسانی که این کاربر 
را دنبال )فالو( کرده اند، توییت او را دریافت می کنند. کاربران می توانند از @ برای خطاب کردن سایر کاربران به 

صورت ویژه استفاده کنند و کاراکتر #  زنجیره اتصال توییت های مرتبط را تعریف می کند.

انقلاب 280 کلمه ای توییتر

منشأ توییتر، پادکست Odeo است که در سال 2۰۰4 توسط ایوان ویلیامز، بیز استون و نواح گلاس 
طراحی شده بود. ویلیامز و استون کارکنان سابق گوگل و خالق پلتفرم نویسندگی Blogger بودند. با 
ورود اپل به دنیای پادکست و اضافه  کردن اپلیکیشن های متناظر به IOS، خالقان Odeo به دنبال یک 

انشعاب سریع، سودآور و انحصاری از پادکست بودند زیرا امکان رقابت با اپل را هرگز نداشتند.
از میان کارکنان Odeo، این جک دورسی بود که سرویس پیام کوتاه با محوریت ارسال سریع نظرات 
در شبکه ای از کاربران را پیشنهاد داد. مدیران Odeo این پیشنهاد را جدی گرفتند و مقدمات لازم برای 
توسعه پروژه Twttr  )نام اولیه توییتر( را فراهم آوردند. اولین توییت در 21 مارس 2۰۰۶ توسط دورسی 
منتشر شد )Just setting up my Twttr(. ارائه ایده و چهارچوب پلتفرم توییتر در کنفرانس موسیقی 
و تکنولوژی South by Southwest باعث جلب توجه جامعه جهانی و کاربران فعال در شبکه های 

اجتماعی چون فیسبوک شد. 
با افزایش کاربران شبکه و نمایی شدن نرخ مشارکت آن ها، Twitter Inc به عنوان شرکتی مستقل 
از Odeo ایجاد شد و دورسی به عنوان اولین مدیرعامل آن معرفی گردید. در ابتدا، توییتر یک سامانه 
رایگان برای ارسال پیام کوتاه با عناصری از شبکه های اجتماعی بود. به همین دلیل، چهارچوب مشخصی 
برای درآمدزایی از ماهیت و عملکرد آن وجود نداشت. با افزایش 13۰۰ درصدی کاربران در سال 2۰۰9، 
توییتر نگاه سرمایه گذاران حوزه فناروی را به خود جلب کرد. در اواسط سال 2۰1۰، توییت های تبلیغ شده 
معرفی شدند تا کانالی برای درآمدزایی از توییتر و تضمینی بر بقاء آن ایجاد گردد. در ادامه، روندهای 

تبلیغ شده و سایر عناصر متناظر با بازاریابی دیجیتال به پلتفرم اضافه شدند.

اصلی ترین ویژگی توییتر که باعث محبوبیت آن می شود، ساختار آن در انتشار سریع 
اطلاعات است. بخصوص اطلاعاتی که به فعالیت ها و جریان های اجتماعی مرتبط هستند، 

سریع تر از هر شبکه اجتماعی دیگری، در توییتر اطلاع رسانی می شوند.
الگوریتم های توییتر به نحوی تعریف شده اند که کمترین مانع را در انتشار سریع ایجاد 
می کنند. شفافیت بالای آن در عملکرد، ویژگی دیگری است که توییتر را به مسیری 
قابل  اعتماد برای ملاقات کاربران بدل کرده است. توییتر بیشتر از هر پلتفرم دیگری از 
جانب کاربران جدی گرفته می شود و اخبار آن جنجال های زردی شبیه انواع موجود در 

پلتفرم های پر زرق وبرق نیستند.
حتی تبلیغات در توییتر چهره متفاوت تری از تبلیغات در شبکه های اجتماعی دیگر مانند 
اینستاگرام دارد. شما به عنوان یک شرکت تولیدکننده یا خدمات دهنده، باید شفاف تر، 
جدی تر و مسئولانه تر در توییتر تبلیغ کنید، زیرا توییتر شبیه یک هفته نامه اجتماعی 
برای محله جهانی است که بیشتر از هرچیزی، به سلامت اجتماعی خود اهمیت می دهد.

امروزه هر مقاله ای که می خوانید، جایی از پاراگراف های آن حرف از توییت یک چهره 
سرشناس درباره موضوع آن مقاله به میان می آید. به  دلیل ساختار متنی توییتر و شباهت 
بالای توییتر به یک خبرنامه یا مقاله کوتاه، توییتر به یک پلتفرم ایده پردازی و ارائه نظرات 

بدل شده است. 
وقتی مشارکت افراد شاخص در یک شبکه اجتماعی بالا می رود، افراد با اعتماد بیشتری 
اخبار و نظرات موجود در آن را مطالعه می کنند. بخصوص که تبلیغات در توییتر از 
فیلترهای اجتماعی بیشتری می گذرد و همین امر باعث می شود که شرکت ها شفافیت 

بیشتری در تبلیغ محصولات بر بستر توییتر خود داشته باشند.

اگرچه فیسبوک یا اینستاگرام به کاربران خود امکانات بیشتری برای ویرایش تصاویر، ویدیوها و 
نوشته ها می دهند، اما این سادگی مشارکت در توییتر است که از هر قشری برای آن کاربر جذب 
می کند. شما تنها کافی است بتوانید تایپ کنید، مسیر انتشار آن ساده تر از صحبت کردن با یک 
گروه از دوستان در یک کافه است. مهم تر اینکه، همه افراد دیگر نیز از چهارچوبی مشابه و با 
کیفیتی کم وبیش یکسان استفاده می کنند و همین امر باعث احساس شفافیت و نزدیکی بیشتر 

بین کاربران می شود. 
توییتر به ایجاد شبکه های مختلف و دسترسی بالاتر افراد به امکانات ارتباطی اهمیت بالایی 
می دهد. برای دنبال کردن کاربران، شما نیازی به صبر کردن و منتظر تأیید از جانب شبکه و کاربر 

ندارید. بنابراین، شبکه  سازی و اطلاع رسانی با سرعت بالاتری در توییتر انجام می گیرد.

تاریخچه توییتر

دلایل اصلی در محبوبیت توییتر

مشارکت افراد شاخص

قواعد ساده ، تاثیرگذاری عمیق
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با ورود هنرمندان و افزایش تعداد فالورها برای آن ها، کسب وکارهای مختلف بر روی توییتر متمرکز 
شدند و هدف گذاری گروه های مختلف از کاربران در این شبکه اجتماعی نوپا آغاز شد. علاوه براین، 
توییتر پس از چند سال فعالیت به کانونی برای ایجاد کمپین های تبلیغات و فعالیت های سیاسی 

تبدیل شد و بسیاری از دولتمردان نظرات خود را از این طریق توییت می کردند.
با وجود این، نقطه عطف تکامل توییتر، تبدیل شدن آن به ابزاری قدرتمند برای خبرنگاران بود. 
این شبکه اجتماعی، متفاوت از فیسبوک، چهارچوبی جدی تر و همه گیر داشت که برای خبررسانی 
و تبادل نظرات در موضوعات مختلف اجتماعی مطلوب بود. مهم ترین ویژگی توییتر در خبررسانی، 

سرعت بالای الگوریتم آن در اشاعه اخبار است.
در اواخر سال 2۰۰9، توییتر دیگر تنها یک شبکه اجتماعی برای ارسال پیامک های کوتاه نبود، بلکه 
بلاگ  گسترده  بود که در آن افراد نظرات خود را در کوتاه ترین زمان و با بیشترین تأثیر ارائه می دادند. 

به ویژه که توییتر به عرصه تقابل سیاست مداران و مناظره های آنلاین آن ها بدل شده بود.
در سال 2۰1۰ و پس وقوع زلزله هائیتی، توییتر قدرت اطلاع رسانی خود را به نمایش گذاشت 
و به کانونی برای جمع آوری کمک های مردمی و فشار به دولت ها برای کمک رسانی به این حادثه  
دیدگان تبدیل شده بود. در کمتر از 48 ساعت، نزدیک به 1۰ میلیون دلار برای کمک به هائیتی 
جمع شده بود و این قدرت پلتفرم نوظهوری بود که چهره ای جدی تر و اجتماعی تر از پلتفرم هایی 

چون فیسبوک داشت.

اصلی ترین ویژگی توییتر که باعث محبوبیت آن می شود، ساختار آن در انتشار سریع اطلاعات 
است. بخصوص اطلاعاتی که به فعالیت ها و جریان های اجتماعی مرتبط هستند، سریع تر از هر 

شبکه اجتماعی دیگری، در توییتر اطلاع رسانی می شوند.
الگوریتم های توییتر به نحوی تعریف شده اند که کمترین مانع را در انتشار سریع ایجاد می کنند. 
شفافیت بالای آن در عملکرد، ویژگی دیگری است که توییتر را به مسیری قابل  اعتماد برای 
ملاقات کاربران بدل کرده است. توییتر بیشتر از هر پلتفرم دیگری از جانب کاربران جدی گرفته 

می شود و اخبار آن جنجال های زردی شبیه انواع موجود در پلتفرم های پر زرق وبرق نیستند.
حتی تبلیغات در توییتر چهره متفاوت تری از تبلیغات در شبکه های اجتماعی دیگر مانند 
اینستاگرام دارد. شما به عنوان یک شرکت تولیدکننده یا خدمات دهنده، باید شفاف تر، جدی تر 

و مسئولانه تر در توییتر تبلیغ کنید، زیرا توییتر شبیه یک هفته نامه اجتماعی برای محله 
جهانی است که بیشتر از هرچیزی، به سلامت اجتماعی خود اهمیت می دهد.

هدف مشترک تمام شبکه های اجتماعی، ایجاد گروه های کوچک و بزرگ 
از افراد و کانال سازی برای تبادل اطلاعات است. هر کدام از شبکه ها چهره ای 
متفاوت با عملکردی متمایز از دیگری دارد. برای مثال، فیسبوک خانوادگی تر 
است و افراد در تمام رده های سنی در آن مشارکت دارند، اینستاگرام برای 

جوان هاست و توییتر چهره ای آکادمیک تر و جدی تری دارد.
تقریبا 5 میلیارد انسان از یک یا چند شبکه اجتماعی استفاده می کنند. 
بنابراین، منطقی است که تمام شرکت ها به این شبکه ها به چشم یک بازار با 
بالاترین پتانسیل در عرضه نگاه کنند. اگرچه دو پلتفرم اینستاگرام و فیسبوک 
هر کدام بیشتر از 2 میلیارد کاربر دارند، اما امکان اینکه یک کاربر توییتر، مدیر 

و تصمیم گیرنده یک جریان یا کسب وکار باشد به مراتب بیشتر است.
توییتر به شرکت ها امکانات چندانی را برای ایجاد ویدیوهای طولانی و تبلیغ 
همه جانبه در پلتفرم را نمی دهد. برعکس، آن ها باید خلاق تر از هر نوع تبلیغ 
در پلتفرم های دیگر عمل کنند و تمام آنچه باید را در کوتاه ترین تعداد کاراکتر 

و با یک پیام ساده یا ویدیو کوتاه منتقل کنند.

می توان تفاوت شاخص شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و اینستاگرام با توییتر را در قالب یک مثال 
ساده توضیح داد. فیسبوک و اینستاگرام رودخانه های بزرگی هستند که بستر وسیعی دارند و با حجم 
بالای آبی که در خود دارند، می توانند هر وسیله نقلیه، اجزای طبیعی و ... را در مسیر تعیین شده به پیش 
برانند. در مقابل، توییتر یک جریان تند و باریک است که تنها امکان حمل اقلام کوچک را فراهم می کند. 
بنابراین، تبلیغ در توییتر باید از جنس یک پیام صریح باشد که نیاز است سریعا به دست مخاطب برسد 

و بالاترین تأثیر را در لحظه بگذارد.
در پلتفرم های دیگر، پیام فرصت و امکانات بیشتری برای منتقل شدن دارد، اما این امکانات با کاهش 

سرعت در انتقال و احتمالا از دست رفتن پتانسیل مخاطب در جذب پیام همراه است.

در اواخر سال 2۰13 بود که عرضه اولیه شرکت انجام گرفت و نزدیک به 1.8 میلیارد دلار 
جمع آوری شد تا ارزش بازار آن به 31 میلیارد دلار برسد. در سال 2۰15، دورسی به کرسی 

مدیرعاملی بازگشت تا توییتر در دستان خالق اصلی خود رشد سریعتری را تجربه کند.
دورسی توییتر را شبیه ایده ای نیمه کاره می دانست که نیاز به تکامل بیشتر و سریعتری داشت. 
بنابراین، از سال 2۰15، ایده های بیشتری به پلتفرم تزریق شدند و ویژگی ها یکی پس از دیگری به 
آن اضافه شدند. برای مثال، Moments یک افزونه جدید بود که به کاربران و پلتفرم اجازه می داد 
که مجموعه هایی شاخص از موضوعات خاص را جمع آوری و شبیه Highlight در اختیار کاربران 

قرار دهد. در ادامه، Moments تکامل یافت و ویرایش جدید آن با نام Expore عرضه شد.
چون  اجتماعی  شبکه های  در   Stories شبیه  که  شد  معرفی   Fleets سال 2۰2۰،  در 
اینستاگرام، فسبوک و واتس اپ بود. این توییت های با تاریخ انقضاء 24 ساعته، تعامل خوبی با 

کاربران ایجاد نکردند و تنها پس از یک سال، از پلتفرم حذف شدند. در 
همین سال، Spaces معرفی شد که یک کنفرانس آنلاین و صوتی 

برای معاشرت بیشتر کاربران بود )شبیه Live در اینستاگرام(.
شدن  اضافه  به  خود  علاقه  دورسی  زمانی،  بازه  این  در 
الگوریتم های هوشمند بیشتر به پلتفرم را در قالب تغییراتی که 
بر Timeline، نحوه پیشنهاد کاربران به یکدیگر، هدف  قراردادن 

مشتریان برای انجام تبلیغات در بستر توییتر نشان داد.
با افزایش تعداد ماهانه کاربران به رقم 33۰ میلیون، توییتر در 
سال 2۰17 به سود رسید. در بازه 2۰17 تا 2۰21 پیشرفت های 

مالی بیشتری نصیب توییتر شد. نقطه جنجالی ماجرای توییتر اما، 
فعالیت های گسترده و هدفمند ایلان ماسک در آن بود که در نهایت 

با فروش این پلتفرم به خود او، دنیای جدیدی در تعامل ماسک 
و توییتر رقم زد.

جلوه کردن توییتر و برندینگ شخصی افراد سرشناس

دلایل اصلی در محبوبیت توییتر

تفاوت در ساختار: مولفه سرعت در کشف کاربر و انتقال منظور به اوفیسبوک، اینستاگرام و توییتر: بازارهای آنلاین

تکامل توییتر و بازگشت دورسی
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رییس کلینیک استانداردسازی کسب و کارها:

استخراج داده های شناختی آینده بازاریابی 
را تعریف می کند

در سال های اخیر بازاریابی  ، کسب و کار و توسعه آن دست خوش تغییرات شگرفی در حوزه های مدرن شده و توانسته است مسیر جدید ایجاد کند. در کنار 
عارضه های زیادی که در بسیاری از کسب و کارها رویت میشود که صاحبان کسب و کار یا چشم های خود را روی آن بسته اند یا از وجودش خبری ندارد و همین 
موضوع سبب آسیب پذیری گسترده آنها می شود، به سراغ محمد آزادی، رییس کلینیک استانداردسازی کسب و کارها انجمن مدیریت کسب و کار ایران و عضو 

هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی  رفتیم تا بتوانیم در رابطه این مسیر نوین و عارضه یابی در کلینیک کسب وکار به صحبت بپردازیم.

بارها شنیدهایم که 
مثال زعفران ایران به 
عنوان محصول خاص 

و درجه یک توانایی 
معرفی در بازارهای 

جهانی را ندارد به این 
دلیل که بسته بندی 

مناسبی برای آن در نظر 
گرفته نشده است. یکی 

از کاربردهای بسیار 
مهم این رویکردها در 
طراحی و بسته بندی 
است به طوری که با 

استخراج نقشه ذهنی 
مشتریان، اطالعات 
و بازخورد دقیقی از 

نگرش و ترجیحات آنها 
می توان طراحی های 

مشتری پسند طراحی و 
ارائه کرد



لطفا تعریفی از ابزارهای جدید و آینده اقتصاد ایران 
بفرمایید. 

در  کاری  و  کسب  هر  مهم  بسیار  های  دغدغه  از  یکی 
است.  مشتریان  با  موثر  ارتباط  برقراری  در  توسعه  و  بقا 
برهمکنش های  و  مغز  که  واقف اند  این  بر  بازاریاب ها 
ذهنی تصمیم گیرنده و حاکم اصلی واکنش های رفتاری و 
ترجیحات مشتریان هستند. در دهه های گذشته به دلیل 
عدم دسترسی به نحوه پردازش های مغز و ذهن در مواجهه 
بازخوردگیری  امکان  بیرونی عملًا  و  با محرک های درونی 
مناسب از مشتریان وجود نداشت و روش های سنتی مانند 
مصاحبه، پرسشنامه، نظرسنجی و گروه های کانونی نه تنها 
نقشه ذهنی مشتریان را استخراج نمی کردند بلکه به دلایل 

زیادی دچار خطا و انحراف بودند و در عمل فاصله ذهنی 
زیادی میان عرضه و تقاضا وجود داشت و پیش بینی مورد 

نظر در اثر تبلیغات و بازاریابی اتفاق نمی افتاد.  
واحدهای  فعالیت های  تصویربرداری  فناوری های  ظهور 
نورونی و نحوه برهمکنش بخش های مختلف مغزی منجر 
به اکتشافات شگرفی در عرصه دانش علوم اعصاب و علوم 
در حوزه  اکتشافات حاصل شده  مدد  به  شناختی گردید. 
و  آموزش  بازاریابی،  مانند  مرتبط  اعصاب، سایر حوزه های 
پرورش، ارزیابی عملکرد کارکنان، توانبخشی و اقتصاد که 
با فرایندهای شناختی مغز و رفتار انسان ها درگیر هستند 
به این عرصه ورود کردند. بازاریابی عصب شناختی و اقتصاد 
با  اخیر  دهه  در  که  نوینی هستند  علوم  از جمله  رفتاری 

هدف تعامل بهتر کسب و کار با فرآیندهای ذهنی حاکم بر 
تصمیم گیری افراد به دنیای کسب و کار معرفی گردیدند. 
این رویکردها با ترکیب علومی مانند علوم اعصاب، هوش 
مصنوعی، روانشناسی شناختی، فلسفه ذهن و مردمشناسی 
و همچنین با کمک فناوری های نوین تصویربرداری مغزی 
سعی در شناخت مکانیزم های حاکم بر پردازش های تفکری 
و رفتاری انسان ها دارند تا به صاحبان مشاغل و کسب کار و 
کمک کنند تا آنها بتوانند به نحو دقیق و مطلوب محصول و 
خدمت خود را عرضه کنند و از هزینه های آزمون و خطای 

خود بکاهند. 
با ترکیب روش های سنتی تحقیق بازار و روش های نوین 
مانند بازاریابی عصب شناختی و اقتصاد رفتاری میتوان ادعا 
خواهد  بدست  بالایی  دقت  با  مشتریان  شناخت  که  کرد 
بسیار  که  بازاریابی  در  خطا  و  آزمون  هزینه های  و  آمد 
کاهش خواهد یافت. یکی از حوزه هایی که این رویکردها 
در آنها بهره برداری می شود، صنعت تبلیغات است. در این 
صنعت صفر تا صد کار از اتودهای اولیه مانند طراحی نام و 
محصول، لوگو، نام و شعار برند، موسیقی، فیلمنامه و سناریو، 
انتخاب هنرپیشه و مدل گرفته  تصویربرداری، کارگردانی، 
تا برندسازی، قیمت گذاری، نحوه و زمان ارائه محصول و 
تعیین  و  مدت  دراز  در  اثربخشی  میزان  خدمت، سنجش 
ترجیحات و نحوه انتخاب مشتریان را می توان با کمک این 
رویکردها به صورت چشمگیری ارتقاء بخشید. همچنین در 
حوزه منابع انسانی روش های نوین سنجش عملکرد شناختی 
کارکنان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که با 
ارزیابی شناختی حاصل  روش های  از  که  مدل های جدید 
می شود، می توان نظام مدیریتی تنبیه و پاداش را بهینه کرد 
و در الگوهای استخدام ، جذب و ترفیع شغلی با دقت بسیار 

بالا و خطای کمتر به نتایج مطلوب دست یافت. 

در اقتصاد دیجیتال اهمیت علوم اعصاب چیست؟
برخلاف نظام های سرمایه داری گذشته جهان غرب که 
امکان رشد حداکثری برای همگان به راحتی وجود نداشت، 
اینترنت  مانند  فناوری هایی  کمک  با  دیجیتال  اقتصاد  در 
برای  دسترسی  در  نسبتا  شرایط  اجتماعی  های  شبکه  و 
افراد و شرکت ها فراهم شده است. آنچه مهم  رشد و نمو 
تلقی می شود، این است که روح حاکم بر اقتصاد دیجیتال، 
از هم برکنش های بوجود آمده در  داده ها هستند. داده ها 
تعاملات در بسترهایی مانند اینترنت، شبکه های اجتماعی و 
دادوستدهای جاری در این فضاها تولید می شوند. در واقع 
تولید و انباشتگی این داده ها ضرورت ایجاد هوش مصنوعی 
را به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت اکتشاف روابط علی و 
معلولی بین داده ها و شناخت بهتر مشتریان ایجاد کرده است. 
هرچند که در اقتصاد ایران فعلًا صحبت از هوش مصنوعی 
اقتصاد  زیرساخت های  داشتن  بدون  داده ها  پردازش  برای 
دیجیتال کمی زود است. اما اگر بخواهیم در مورد نقش علوم 
اعصاب و به ویژه بازاریابی عصب شناختی صحبت کنیم باید 
به داده های شناختی اشاره کنیم. این نوع از داده ها، برگرفته 
از واکنش های تفکری، احساسی و رفتاری انسان ها هستند و 
چنانچه با داده های متدوال ترکیب شوند، می توانند انقلابی 
در عرصه بازاریابی و کسب و کار ایجاد کنند. لازم به ذکر 
است که استخراج داده های شناختی موضوعی بسیار جدید 
در استخراج و پردازش داده ها محسوب می شود و در دنیا 
به سرعت در حال فراگیر شدن است. در واقع می توان گفت 
اول  این قدرت حرف  اختیار داشتن  با در  هر مجموعه ای 
و  اشراف  با  تجارت خود می زند چرا  و  کار  و  را در کسب 
آنها  با  به کاربران و مشتریان خود  شناخت کاملی نسبت 
ارتباط برقرار کرده است.  به نوعی می توان گفت استخراج 

داده های شناختی آینده بازاریابی را تعریف می کند
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جایگاه ایران در میزان استفاده از بازاریابی عصب 
شناختی و اقتصاد رفتاری چگونه است؟

همانطور که قبلا هم عرض شد بازاریابی عصب شناختی 
و اقتصاد رفتاری رویکردهای نوینی هستند که در دهه اخیر 
وارد فضای کسب و کار شده اند. در ایران این موضوعات در 
سطح دانشگاهی و پژوهشی به خوبی معرفی و ارائه شده اند. 
همچنین در عرصه کسب و کار نیز با توجه به نوظهور بودن 
قابل قبولی را شاهد  این رویکردها روند روبه رشد نسبتاً 
هستیم. اما همچنان نیازمند معرفی و تلاش بیشتر برای 

صاحبان کسب و کار و مشاغل هستیم.
به عنوان مثال صنعت طراحی و تبلیغات محصولات در 
ایران نسبتا جایگاه قابل قبولی ندارد. بارها شنیده ایم که 
ایران به عنوان محصول خاص و درجه یک  مثلا زعفران 
توانایی معرفی در بازارهای جهانی را ندارد به این دلیل که 
بسته بندی مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است. 
طراحی  در  رویکردها  این  مهم  بسیار  کاربردهای  از  یکی 
و بسته بندی است به طوری که با استخراج نقشه ذهنی 
مشتریان، اطلاعات و بازخورد دقیقی از نگرش و ترجیحات 
ارائه  و  طراحی  پسند  مشتری  طراحی های  می توان  آنها 
از ارگان ها و  ارزیابی مشاغل خیلی  کرد یا مثلا در حوزه 
ایجاد  همینطور  و  استخدام  و  فرایند جذب  در  شرکت ها 
مواجه  مشکل  با  خود  کاری  حوزه  در  انگیزه  و  مشوق ها 
هستند که می توانند با بکارگیری رویکردهای شناختی تا 

حدود بسیار زیادی به این مشکلات فائق آیند.     

در چه بخش هایی از مدیریت سازمان ها و اقتصاد 

می توان از این علم و ابزارهای آن بهره برد؟
با توجه به اینکه شالوده اصلی این علوم شناخت مغز و 
ذهن انسان است می توان گفت که هر فعالیت و کسب و 
کاری که در نهایت به فرایند نظام تفکری و تصمیم گیری 
افراد وابسته باشد به این رویکردها نیازمند است. به طور 
که  اقتصادی  بخش های  تمامی  در  گفت  می توان  واضح 
مرتبط با عرضه محصول و خدمت به مشتریان است مانند 
تبلیغات، قیمت گذاری، فروش آنلاین،  طراحی محصول، 
تولید محتوا  این رویکردها نقش سازنده ای دارند. همینطور 
در بخش های مدیریتی سازمان ها این رویکردها ابزار بسیار 
ارزیابی  تا  می دهند  قرار  مدیران  اختیار  در  قدرتمندی 
بتوانند  تا  باشند  از کارکنان خود داشته  بهتری  شناختی 
ضمن ارزیابی دقیق و موثر نسبت به طراحی نظام پاداش و 

تنبیه راهکارهای موثرتری اتخاذ کنند.  

در پایان چه توصیه ای برای این مسیر دارید.
ضمن تشکر از این که امکان این گفتگو را فراهم کردید، 
بازاریابی  مانند  نوینی  رویکردهای  که  است  ذکر  به  لازم 
عصب شناختی و اقتصاد رفتاری موضوعات بسیار مهم و 
جذابی هستند که هر کسب و کاری با بکارگیری موثر و 
مستمر آنها امکان توانمندسازی، ظهور و بقا در بازار را برای 
تا  دارد  بسیار ضرورت  بنابراین  است.  کرده  تضمین  خود 
معرفی  زمینه  در  این حوزه  عنوان متخصصین  به  ما  هم 
این رویکردها تلاش بیشتری داشته باشیم و هم صاحبان 
مشاغل و کسب و کار بکارگیری این رویکردها را در دستور 

کار خود قرار دهند.
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 عارضه یابی سازمانی )بازاریابی، فروش و مالی، منابع انسانی(

 تحقیقات مصرف کننده بر اساس نورومارکتینگ
 ارزیابی بلوغ دیجیتال سازمان

 مشاوره و تهیه گزارشهای طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی واحدهای تولیدی
 تدوین نظام مدیریت فرآیند در سازمانها

 استقرار نظامهای مدیریت بر اساس استانداردهای مدیریت
 مشاوره، طراحی و استقرار سیستم ارزیابی سازمانی مبتنی بر اجرای برنامه های 

عملیاتی
Design Thinking مشاوره، طراحی و استقرار مکانیزم 

 مشاوره، طراحی و استقرار مکانیزم چابکی سازمانی
 مشاوره، طراحی و استقرار سازمان بازاریابی، برندینگ

 مشاوره، طراحی و استقرار سازمان فروش
 مشاوره، طراحی و استقرار مکانیزم خدمات پس از فروش

 مشاوره، طراحی و استقرار سیستم »مدیریت و بازاریابی خدمت« مختص کسب و 
کارهای خدماتی

 مشاوره، طراحی و استقرار سیستم برندینگ سازمانی
 مشاوره، طراحی و استقرار وب سایت سازمان، فروش و ... و اپلیکشن فروش کالا

 مشاوره، طراحی و استقرار سازمان ویزیتوری
 مشاوره، طراحی و استقرار مکانیزم زنجیره تامین

 مشاوره، طراحی و استقرار سازمان توزیع کالا )پخش مویرگی(
 خدمات مشاوره،طراحی و پیاده سازی فرآیند های )مالی، حسابداری، حسابرسی، 

ERP مالیاتی( و همکاری در پیاده سازی نرم افزارهای
 مشاوره، طراحی و استقرار سیستم مالی فروش اقساطی کالا و خدمات

 مشاوره طراحی و استقرار فرآیند تامین اعتبار از بانکها در قالب سرمایه در 
گردش و سرمایه ثابت

 تدوین نقشه تحول دیجیتال

کلینیک استانداردسازی کسب و کارها 
با تیم مجرب و حرفه ای خود آمادگی 

دارد در زمینه های زیر خدمات 
مشاوره ارائه می کند:
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من را ببینید
دسترسی بی سابقه و آسان به مصرف  کنندگان، فناوری های دیجیتال معادلات رقابتی را برای همیشه 
تغییر داده اند. این فناوری ها امکاناتی ایجاد کرده است که در گذشته حتی وجود خارجی نداشته و بیش از 
هر زمانی داده های تحلیلی را در اختیار افراد قرار می دهد. بنابراین به مردم توانمند مقایسه بین کیفیت 
و هزینه را با تعداد و سرعت بالا می دهد. همچنین موضوع دسترسی به جامعه وسیعتری از مخاطبان در 

دسترس است، باعث کاهش هزینه ها و بهره وری بیشتر می شود. 
در تجارت سنتی، قدیمی های بازار جایگاه تثبیت  شده ای در بازار دارند و نسبت به تازه  واردها مزیت رقابتی 
بالایی به خود اختصاص می دهند. در عصر دیجیتال اما، قدیمی ها با نقاط تغییر بیشتری روبرو می شوند و 
فیلترهای جدید باعث کاهش سرعت آن ها می گردند. از طرفی، تازه واردها بسیار چابک اند و با انطباق بالایی 
که با فناوری دارند، هر تغییر را به سرعت جذب می کنند تا مفاهیم جدیدی از مزیت رقابتی و سهم از بازار 

تعریف گردند.

اگر گرانش بازار را به اجزاء سنتی آن تفکیک کنیم، تمام اجزای آن 
شامل حضور در بازار، تمایز در بازار، بینش بازار، روابط پایدار در بازار و 
قدرت سرمایه گذاری می شود که تمامی این موارد اهرم هایی هستند 
که اتصال کسب وکار به خریدار هدف آن را ممکن می سازند. هرچقدر 
یک کسب وکار ارتباط گسترده تر و محکم تری با جامعه هدف خود 

برقرار کند، گرانش بزرگتری در فضای بازار ایجاد خواهد کرد.
اما وقوع انقلاب دیجیتال در صنایع و رفتار جمعی، منجر به قدرت 
شده است.  کسب وکار  ارتقاء  برای  »رضایت مندی«  مولفه  گرفتن 
درواقع، دسترسی بیشتر و ارتباط بین کاربری است که باعث ارتقاء 

سطح توقع مشتری و قدرت مقایسه آن می شود. 
اکنون موارد همچون دسترسی آسان به محصول یا خدمت، شیوه 
آسان در استفاده، امکان برطرف کردن نیازهای فردی افراد بیشتری 
از جامعه و آزادی عمل در سرعت بررسی و خرید محصول بندهای 
مهمی از موارد مورد ننظر تولید کننده برای جلب رضا مشتری به 
حساب می آیند که شرکت های بزرگ دنیای نوین دیجیتال از جمله 
آمازون، اپل و گوگل این نیازها را به خوبی درک کردند و در زمان 
کوتاهی، از ایده های درآمدزایی به غول های اقتصاد دیجیتال جهان 
بدل شدند. نگاهی به تاریخچه فعالیت آن ها، قدرت فناوری در تسریع 

موفقیت و تعریف میان برهایی به آن را نشان می دهد.

برای نفوذ به شبکه ای که هرگز در آن حضور نداشتید یا از ساختار و ویژگی های آن آگاهی ندارید، شما به یک محصول یا خواسته 
مشترک نیاز دارید که کانال نفوذ شما به آن شبکه غریبه را تعریف کند. در عصر دیجیتال، پلتفرم های خدماتی که کسب وکارهای 
گسترده ای را هدف قرار می دهند، در کوتاه مدت رشد می کنند و با ایجاد وابستگی، به هاب های عظیم تجارت الکترونیک بدل می شوند.

نمونه بارز این هاب سازی، مایکروسافت و فضای ابری آن Azure است. یک پلتفرم ارائه دهنده انواع خدمات SaaS و PaaS به رده 
بالایی از کسب وکارهاست. با تعریف این پلتفرم ابری، مایکروسافت دایره محصولات و مشتریان خود را به شکلی باورنکردنی گسترش 

داد و مسیر را برای ورود به صنایع مختلف و ایده پردازی در آن ها گشود.
نمونه های موفق دیگر، AWS آمازون، فضای ابری IBM و بسیاری دیگر از هاب های فناوری کنونی هستند که از اکوسیستم خود 

ریشه به اکوسیستم های دیگر زدند و با پوشش یک نیاز، بازارهای جدید را برای خود تعریف کردند.

به  فناوری  از  حداکثری  استفاده  هوشمندسازی 
و  ابرَ  پردازش  قدرت  از  بیشتر  بهره برداری  منظور 
ارائه  پلتفرم های  از  بسیاری  میکروکامپیوترهاست. 
و  دستیارها  از  علی بابا،  و  آمازون  مانند  محصولات، 
موتورهای تحلیل هوشمند برای تشخیص جریان بازار 
و ویژگی های کنونی کاربران استفاده می کنند تا مشتری 
را با آنچه نیاز دارد، ممکن است نیاز داشته باشد غافلگیر 

کند و کالای بیشتری به او بفروشد.

مولفه مهم دیگری که امکان موفقیت در اقتصاد دیجیتال کنونی را تقویت می کند، فعالیت 
دائم و پر رنگ در اکوسیستم بازار یک کسب وکار و اکوسیستم های تجاری خارج از آن است. هر 
چقدر این ارتباط و نفوذ بیشتر باشد، پتانسیل های بیشتری برای گسترش فعالیت ها، محصولات 
و خدمات ایجاد می شود، کسب وکار بازوهای کمکی بیشتری برای حفظ خود در طوفان های 

ناگهانی خواهد داشت.
برای مثال، آمازون در ابتدا تنها یک شرکت فروشنده کتاب در فضای آنلاین بود. در ادامه، 
به محصولات و بازارهای دیگر نفوذ کرد و اکوسیستم عملیاتی خود را آنچنان گسترش داد که 
بتواند تقریبا هر تولیدی را به سبد فروش خود اضافه کند. علاوه بر این، خدمات آمازون محدود به 
فروش محصول دیگر شرکت ها نشد، آمازون به فضای ابری و خدمات مشاوره هوشمند وارد شد 
و بازار جدید و فناور-محوری برای خود تعریف کرد تا از هیچ رقابتی از جنس فناوری عقب نماند.

در عصر دیجیتال، نفوذ به شبکه های کسب وکاری دیگر، به سرمایه گذاری چابک نیاز دارد. 
به زبانی دیگر، فقط مفهوم دارایی و امکان خرج کردن آن کافی نیست، بلکه این تخصیص 
هوشمندانه و سریع است که موفقیت یک سرمایه گذاری را رقم می زند. رقابت در اقتصاد دیجیتال 
آنقدر سریع است که هرگونه سرمایه گذاری کند با انواع سریع تر در لحظه جایگزین می شود و 
استارت آپ ها مزیت مالی شما را با چابکی و تخصیص دقیق تر و سریع تر پول و انرژی از بین 
می برند. همچنین، کنترل پروژه مهم ترین نیاز یک کسب وکار برای پیاده سازی درست و به موقع 
یک ایده تجاری در نفوذ به بازارهای جدید است. مهم تر اینکه، سناریوسازی باید به یک اصل در 
کنترل پروژه تبدیل شود؛ به این معنی که سازمان باشد که به رویداد می رسد )زیرا پیش بینی 

آن را کرده بود(، برعکس زمانی که سازمان ماهیتی ثابت است و رویداد آن را غافلگیر می کند.

گرانش بازار

هوشمندسازی عملیاتخدمات B2B در اقتصاد دیجیتال

قدرت نفوذ

در عصر دیجیتال، 
پلتفرم های 
خدماتی که 

کسب وکارهای 
گسترده ای را هدف 
قرار می دهند، در 
کوتاه مدت رشد 
می کنند و با ایجاد 

وابستگی، به 
هاب های عظیم 

تجارت الکترونیک 
بدل می شوند
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اصلی ترین منبع درآمدزایی شرکت توییتر 
فروش  خود،  فعالیت  ابتدایی  سال های  در 
بوده  دیگر  شرکت های  به  کاربری  داده های 
است. تمام درآمد موتور جستجو گوگل نیز 
آن  از  بهره برداری  و  داده  درست  تحلیل  از 
حاصل می شود. شرکت های ارائه دهنده فضا 
و محاسبات ابری از مدیریت و پردازش داده 
درآمدزایی  و  مختلف  صنایع  به  نفوذ  برای 

نجومی بهره می گیرند.
اقتصاد  در  که  نیست  شکی  بنابراین، 
دیجیتال، ارزشمندترین دارایی، داده است. 
برای دیده شدن در اقتصادی که از داده مملوء 
پردازش  توان  مهم،  اصل  یک  است،  شده 
داده و بهره برداری از اطلاعات نهفته در کلان 
و  نیازها  کاربران،  رفتار  که  است  داده هایی 
ترجیح های آن ها را در خود ذخیره کرده اند. 
کسب وکارهایی که با ابزار و علم داده کاویی 
آشنایی بیشتری دارند، با شرکت های فعال 
و  دارند  قدرتمندی  ارتباط  حوزه  این  در 
جمع آوری  روی  بر  بیشتری  سرمایه گذاری 
و  نافذتر  سریعتر،  کرده اند،  داده  پردازش  و 
ماندگارتر به شبکه های کاربری وارد می شوند، 

دیده می شوند و تجارت می کنند.

برای دیده شدن، کسب وکارها باید از تحول نهراسند و ریسک آن 
را به آغوش بکشند. در عصر کنونی، مهم ترین، و شاید تنها تحول 
مورد نیاز، تحول دیجیتال است. در این بخش، 1۰ قاعده مهم در 
دیجیتالی سازی را عنوان می کنیم که اهرم های لازم برای طی کردن 
سفر دیجیتال و رسیدن به نقطه تعامل حداکثری با مشتریان هستند.

1- الزامات تجاری نیاز به تحول دیجیتال را توجیه می کند
اولین قاعده در دیجیتالی سازی، یافتن چرایی های آن در کسب وکار 
شماست. چرا باید عملیات خود را دیجیتالی کنید؟ این دیجیتالی 

سازی چه بهره و مزیت رقابتی را فراهم می کند؟
2- هرگز به نقطه پایان نخواهید رسید

به یاد داشته باشید که دیجیتالی سازی، چنانکه از نام آن پیداست، 
یک فعالیت مستمر است و هرگز به نقطه انجام نهایی نخواهد رسید. 
بنابراین، به گونه ای تیم سازی و برنامه ریزی کنید که پروژه ای مستمر 
و در حال تحول تعریف شود، نه پروژه ای که قرار است به نقطه پایان 

برسد و محصولی نهایی را ارائه دهد.
3- رقیبان شما هرگز آن تصویری نیستند که در ذهن دارید؟ 
در عصر دیجیتال، شرکت های دیگر به صورت مداوم در حال تغییر و 
انطباق هستند. بنابراین، هرگز به تحقیق مقطعی و ثابت از رقیبان خود 
قانع نشوید و به یاد داشته باشید که آن ها نیز تحول را تجربه می کنند 

و هرگز در نقطه زمانی بررسی شما کرخت نمی شوند.
4- دیجیتالی سازی به مفهوم هاب سازی است

باید بپذیرید که دیجیتالی سازی در نهایت به هاب¬سازی هم 
می انجامد. جایی که غول های فناوری به بازیگران اصلی بدل می شوند و 
دیگران تأمین کنندگان، فروشندگان، تبلیغ کنندگان و ... آن ها هستند. 

بنابراین، یا باید یک هاب باشید یا بازوهای یک هاب.
5- شفافیت بیشتر در فعالیت ها

دیجیتالی سازی به خودی خود به معنی شفافیت بیشتر است. 
هرچقدر عملیات آنلاین شما افزایش یابد، به همان میزان باید بر 
بورس  وارد  شرکتی  وقتی  مثال  برای  گردد.  افزوده  آن ها  شفافیت 
می شود، تنها با شفاف سازی است که امکان جذب بیشتر سرمایه 

را دارد. وضعیت مشابهی برای دیجیتالی سازی و تعامل با کاربران 
شبکه های آنلاین وجود دارد.

6- استفاده از پلتفرم ها اجتناب ناپذیر است
یکی از اصلی ترین موانع در حضور پررنگ تر در فضای آنلاین، ترس از 
افشای اطلاعات و هک شدن داده ها است. باید پذیرفت که هر تحولی با 
ریسک های خود همراه است؛ بنابراین، به جای ترد آن تحول و ریسک 
متناظر با آن، به دنبال درک آن و برنامه ریزی برای مدیریت ریسک  

باشید.
7- تحقیق و توسعه را دریابید

این  پاسخ ها  و  می شوند  پیچیده تر  سوال ها  دیجیتال،  عصر  در 
پیچیدگی را به ارث خواهند برد. بخصوص برای رسیدن به جواب، 

گروه های تحقیق و توسعه خلاق و فناور نیاز خواهند بود.
8- به جای مشتری ها تصمیم نگیرید، تصمیم آن ها را شبیه 

سازی کنید
بسیاری از کسب وکارها این اشتباه بزرگ را مرتکب می شوند که 
از  برداشت  به  اقدام  مشتریان،  جامعه  خواسته های  از  اطلاع  بدون 
ذهنیت آن ها و طراحی محصول متناظر با خواسته های خود می کنند. 
مد جامعه بسیار متفاوت از تفکر گروه های کوچک است؛ اینجا دقیقا 
همان بخشی از دیجیتالی سازی است که از داده کاوی بیشترین بهره 

را می برد.
9- رهبری اصلی ترین نقش را بازی می کند

موفقیت در فعالیت های دیجیتالی سازی و دیده شدن حداکثری در 
پلتفرم های مختلف، به بینش بالای رهبران کسب وکار از این تحول، 

نیازها و آینده پیش روی آن دارد. 
10- از استعدادهای کنونی خود نامید نشوید

از پتانسیل بالای کنونی بهره بگیرید و به صرف تحول در عملیات، 
از توان و تجربه بالای استعدادهای کنونی خود غافل نشوید. آن ها 
سال هاست که با کسب وکار شما همراه بوده اند، مخاطبان آن را بهتر 
می شناسند، رقیبان را از نزدیک تحت نظر داشته اند و ایده های قابل 

اجراتری برای سفر دیجیتال شما دارند.

10 قاعده مهم برای دیجیتالی سازی کسب وکار بازارداده به مثابه طلا

در اقتصاد دیجیتال، ارزشمندترین دارایی، 
داده است. برای دیده شدن در اقتصادی که از 

داده مملوء شده است، یک اصل مهم، توان 
پردازش داده و بهره برداری از اطلاعات نهفته در 
کلان داده هایی است که رفتار کاربران، نیازها و 

ترجیح های آن ها را در خود ذخیره کرده اند
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تیک تاک یکی از موفق ترین شبکه های اجتماعی با مبدأ چین است که در کمتر از 5 سال به رقم فوق العاده 1.۶ میلیارد 
کاربر در سراسر دنیا رسیده است. از زمان تأسیس آن در سال 2۰1۶، تیک تاک تجربه هایی نمایی از نفوذ در جوامع مختلف 
و بخصوص در میان جوانان داشته است.  در ابتدا، ایده تیک تاک با کانون تولید ویدیوهای لب خوانی )LipSync( بر روی 
آهنگ های روز و معروف طراحی شده بود. در ادامه، امکان ساخت انواع مختلف ویدیوها فراهم آمد و شبیه به پلتفرم های 
دیگری چون اینستاگرام، تیک تاک نیز به شبکه ای اجتماعی برای ساخت ویدیو، لایک آن ها و کامنت گذاری و توزیع ایده  از 
کانال این پلتفرم تبدیل شد. اما در هسته توسعه پرسرعت تیک تاک، مفهوم به چالش کشیدن یا Challenges وجود دارد 
که متناظر با آن، افراد مشهور یا اینفلونسرهای تیک تاک یک فعالیت خاص، معمولا سرگرم کننده، را انجام می دهند و دیگران 
را برای انجام ویرایشی مشابه از آن به چالش می کشند. همین به چالش کشیدن باعث ایجاد حس انگیزه ساخت ویدیوهای 

بیشتر از جانب کاربران و پیگیر بودن روند پاسخ به چالش ها می شود.

بررسی تیک تاک با معیارهای 
اقتصاد رفتاری

تقریبا تمام کاربران تیک تاک افراد زیر 35 سال هستند؛ در هیچ پلتفرم اجتماعی پرمخاطب دیگری چنین گرایش و توزیع 
کاربری وجود ندارد. از این کاربران، 57 درصد زن و 43 درصد مرد هستند. این جمعیت بیشتر از سایر شبکه های اجتماعی به 
تبلیغات واکنش نشان می دهند، بخصوص در محصولاتی نظیر بازی های ویدیویی، جواهرات، ساعت  و محصولات آرایشی با قیمت 
متوسط و محصولات ارزان در تجارت الکترونیک که در تیک تاک منجر به واکنش زیاد می شود.  مشابه شبکه های دیگری چون 
اینستاگرام، اینفلونسرها در تیک تاک نیز فعال هستند و از تولید محتوا برای تبلیغ محصولات مختلف و درآمدزایی استفاده می کنند. 

البته مسیر تبدیل شدن یک کاربر عادی به انفلونسر در تیک تاک، از تمام شبکه های اجتماعی دیگر کوتاه تر و ساده تر است.

کرد.  بررسی  می توان  مختلفی  منظرهای  از  را  سوال  این 
دیدگاه اول این است که شرکت های رسانه ای گروه های مختلف 
اجتماعی، با سنین و جنسیت متفاوت، را هدف قرار می دهند. در 
این هدف گیری، کاربران  به تولید محتواهای مختلف برای شبکه 
فالوورهای خود ترغیب می شوند. در واقع، پلتفرم جرقه های اولیه 

را می زند و کاربران ادامه دهنده توسعه آن هستند.
الگوریتم های  می رود،  بالا  مشارکت  وقتی سطح  علاوه براین، 
کاربر عرضه می کنند؛  به  را  زیادی  ویدیوهای مشابه  هوشمند 
از  و  سازگارند  او  تمایلات  و  قبلی  تجربیات  با  که  ویدیوهایی 
این طریق، کاربر زمان بیشتری را صرف جستجو در اپلیکیشن 

می کند.
صفحه For You که شبیه بخش Search اپلیکیشن های 
دیگر است، ادغامی از هوش مصنوعی و اطلاعات کاربری است 
که در لحظه به روز می شود و هربار دقیق تر خاطرات بصری 
کاربر را هدف قرار می دهد. در نتیجه، الگوریتم تیک تاک سعی 
می کند از واقعیت عادت ذهنی انسان به نفع استفاده بیشتر او 

از پلتفرم بهره بگیرد.
به ویژه، این صفحه همان کانال اصلی در تغذیه کاربران با 
محتواهای تبلیغی است. وقتی کاربر صدها ویدیو با لینک های 
معنادار و مرتبط به شخصیت خود را تجربه می کند، تبلیغات 
حلقه شده به آن ها را نیز با آغوش بازتری پذیراست و به آن 

واکنش مثبت تری می دهد.
یک  سازی  بازی وار  یا   )Gamification( گیمیفیکیشن 
رویکرد قدرتمند دیگر است که تیک تاک به طور گسترده از آن 
بهره می گیرد. در این رویکرد، فعالیت ها و تعامل جمعی در قالب 
بازی تعریف می شوند و کاربر خود را در چالش برد و باخت، 
تشویق و تنبیه جمعی، می بیند؛ بنابراین، سعی می کند نقش 
پررنگ تر و تحسین  برانگیزتری در فعالیت اجتماعی آنلاین خود 

داشته باشد.
دلیل دیگر را می توان در قالب نظریه استفاده و خشنودی 
جستجو کرد. این نظریه به چگونگی و چرایی رجوع کاربران 
عاطفی  و  روزمره  نیازهای  کردن  برطرف  باهدف  رسانه ها  به 
آن ها اشاره دارد. هوش مصنوعی که در زمینه تیک تاک فعالیت 
به عبارات و کلمات کلیدی  را تشخیص و  می کند، عادت ها 

جستجو شده سریعا واکنش نشان می دهد.
 درنتیجه نیاز و احساس کاربر در لحظه مدنظر قرار می گیرد و 
با ارائه محتواهای مرتبط به او، باعث خشنودی کاربر و استمرار او 
در استفاده از پلتفرم می شود. بسیاری از روانشناسان بر این باورند 
که خشنودی لحظه ای مهم ترین دلیل در استفاده گسترده و حتی 

اعتیاد کاربران به پلتفرم هایی چون تیک تاک است.
درنهایت غریزه اجتماعی بودن انسان است که او را به سمت 
فعالیت های جمعی سوق می دهد. بخصوص، در عصر اطلاعات، 
شبکه های اجتماعی به واقعیت ارتباط و تعامل اجتماعی بدل 
شده اند و اشخاص تمایل بیشتری به برطرف کردن حس جمعی 
خود از این کانال ها دارند. راهکارهایی چون تعریف چالش های 
مشارکت جمعی باعث ورود و ماندگاری بیشتر کاربران به صفحه 

شخصی خود در تیک تاک و Browse بیشتر در آن می شوند.

ویژگی های مخاطبان تیک تاک

چرا مردم از تیک تاک استفاده می کنند؟
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اینفلونسری یکی از محبوب ترین شیوه های بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
است. بخصوص، تبلیغات زنده قابلیت بالایی در جذب مخاطب، توضیح محصول 
به او و تعریف مسیر آنلاین برای خرید محصولات است که در تیک تاک به شیوه 

خاص آن انجام می گیرد.
اینفلونسرهای تیک تاک سلبریتی هایی هستند که چهارچوب های بازدارنده 
مانند موقعیت حرفه ای بازیگران و محدودیت های اجتماعی آن ها را ندارند. 
برعکس، اینفلونسرها راغب به ارتباط اجتماعی بیشتر و نزدیکتر هستند و 
همین امر باعث می شود که مخاطب ارتباط قوی تری با آن ها احساس کند و 

محصولات تبلیغ شده از کانون آن ها را بیشتر پذیرا باشد.
اصول  پیاده سازی  برای  آماده  بستری  تیک تاک  پلتفرم  می توان گفت که 
اقتصاد رفتاری با اهرم هایی چون الگوریتم تیک تاک و اینفلونسرهای فعال آن 

است.
از  بسیاری  که  بالاست  قدری  به  تبلیغات  از  سبک  این  از  درآمدزایی 
شخصیت های مشهور از اکانت های خود برای تبلیغ محصولات و درآمدزایی 

استفاده می کنند.

به  باعث می شود جوانان  از عواملی که  یکی 
کانال تیک تاک اعتماد بالایی داشته باشند، آزادی 
عملی است که پلتفرم به آن ها می دهد. خلاقیت 
مهم ترین ویژگی برای افزایش تعداد فالوورها در 
پلتفرم است و جوانان بیشتر از هر قشر دیگری 
به خلاق بودن و رهایی از قیدهای سنتی علاقه 

دارند.
سریعا  و  می پذیرد  را  چالشی  هر  تیک تاک 
در بین جوانان اشاعه می دهد. در نتیجه، مسیر 
برای خلق ویدیوها و جریان های اجتماعی جدید 
محصولات  دلیل،  همین  به  است.  باز  همیشه 
جدید و فانتزی با درصد بالاتری از جانب کاربران 

تیک تاک پذیرفته می شوند.

یک عامل مهم در بالا رفتن فروش یک محصول، توصیه شدن آن از جانب خریداران قبلی است. بخصوص، هرچقدر این توصیه کنندگان 
افراد نزدیک تری به کاربر هدف باشند، او باور بیشتری به کارایی و مفید بودن محصول خواهد داشت و حاضر به پرداخت قیمت های بالاتری 

خواهد بود.
در تیک تاک، شما می توانید حتی یک مداد خاص را به یک جاذبه در شبکه و محوری برای ساخت هزاران ویدیو تبدیل کنید. در ادامه، 
الگوریتم سریعا ویدیو شما را با تمام لینک های موجود و متصل به تجربه شما به اشتراک می گذارد تا روندی تصاعدی در اشاعه محصول ایجاد 

گردد.
تیک تاک یک خیابان به خلاقیت است، اما خلاقیتی که از جنس ویدیوهای اجتماعی و محصول کارگردان های خود ساخته و آماتور است. 
همین امر باعث می شود که هیچ مرزی در ساخت ویدیوهای تبلیغاتی وجود نداشته باشد و تقریبا هرکس با هر زمینه و هدفی بتواند یک 

محصول خاص را تبلیغ کند. در کنار این نقش کاربری، تأثیر و تسهیلی است که پلتفرم برای اطلاع رسانی بازی می کند. 
الگوریتم تیک تاک شبکه را به زیرشبکه هایی کوچک تر تبدیل می کند و فعالیت های خود را با تمرکز بر زیرشبکه ها نافذتر می سازد. در ادامه، 
لینک هایی بین این زیرشبکه ها ایجاد می شوند که به شبکه های بزرگتر ختم می گردند. بخصوص، بهینه سازی در لینک سازی، ایجاد و عملکرد 
هشتگ و سیستم توصیه الگوریتم به نوعی طراحی شده که تمام این فرایند شبکه سازی در کمتر از چند ثانیه تعریف و به صورت مستمر 

پیاده سازی می گردد.

پر کردن شکاف اطلاعاتی همیشه یک ابزار کاربردی برای ارتباط با مشتریان بوده است. 
شرکت ها از این فاصله برای تعریف محصولات خود در قالب آموزش جریان های جدید و 

آگاهی رسانی به کاربران استفاده می کنند.
در تیک تاک، مدهای روز بخصوص هدف قرار می گیرند و جوانان علاقه بالایی به جذب 

این اطلاعات از کانال تیک تاک دارند. هرچقدر سبک  و نوع پوشش متفاوت تر باشد، 
امکان تولید ویدیوهای خلاقانه بالاتر است و همین امر باعث جلب توجه 

بیشتر جوانان می شود. نزدیک به 4۶ درصد از کاربران پلتفرم، آن 
را یک منبع قابل اعتماد در دریافت اطلاعات روز می دانند.

در  تولیدی  ویدیوهای  از  درصد   9۰ تقریبا 
پلتفرم تیک تاک، به نوعی به یک محصول 

 Call .یا خدمت خاص مرتبط هستند
to Action در این پلتفرم بیشتر 

از هر شبکه اجتماعی دیگر 
الگوریتم  توجه  کانون  در 
این  نیز  کاربران  و  است 
ترجیح سازندگان شبکه را 
ویدیو،  هر  با  و  پذیرفته اند 
خواه یا ناخواه، کالا یا سبک 

تبلیغ  را  زندگی  از  خاصی 
می کنند.

هشتگ #TikTokMadeMeBuyI از پرتکرارترین هشتگ های ایجاد شده در این پلتفرم است. این 
هشتگ، به تأثیر شاخص الگوریتم تیک تاک و فعالیت  شرکت های تولیدکننده بر رفتار خریداران اشاره دارد. 
کاربران بسیاری ویدیوهای خود از آیتم هایی را منتشر کرده اند که بعد از خرید متوجه شده اند یا به آن کالا 
نیازی نداشته اند یا محصول رضایت لازم را به همراه نداشته است و تنها تأثیر تبلیغات در تیک تاک باعث 

خرید آن بوده است.
این هشتگ میلیاردها بار دیده شده و همین واقعیت نشان از نفوذ پارامترهای اقتصاد رفتاری در سبک 
تبلیغات و ویدیوسازی در این شبکه اجتماعی دارد. بیشتر محصولاتی که با این شیوه به فروش رسیده اند در 
مجموعه کالاهای مراقبت از پوست و آرایش، صنایع دستی و اقلام بهبود چیدمان خانه بوده اند. به عبارتی، 
تیک تاک یک پلتفرم حرفه ای، مثل یوتیوب، برای فروش محصولاتی چون خودرو، فناوری های پیشرفته، 

کالاهای ضروری معیشتی و ... نیست.
دلیل این امر در سبک تبلیغات این شبکه نهفته است. در تیک تاک، چهره ها هستند که بیشترین تأثیر 
را بر فروش می گذارند و هرچقدر آن ها بتوانند محصول را در ویدیو امتحان کنند و فرم های مختلف از آن 

را به نمایش بکشند، کاربر سریع تر متقاعد به خرید می شود.
همچنین، اکثر اینفلونسرها افراد عادی و بدون تخصص خاص هستند و امکان تجزیه وتحلیل کالاها با 

جزئیات و اصول فنی بالا مانند خودرو را ندارند.

ماهیت بازاریابی اینفلونسری در تیک تاک

توصیه جمعیآزادی عمل در تیک تاک

شکاف اطلاعاتی و به روز بودن

تأثیر تیک تاک بر رفتار خریداران

تیک تاک یک خیابان به خلاقیت است، 
اما خلاقیتی که از جنس ویدیوهای 
اجتماعی و محصول کارگردان های خود 
ساخته و آماتور است
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دنیای رسانه و اقتصاد دیجیتال 
تاریخ داستان نویسی انسان به دوران غارنشینی او و کشیدن نقاشی بر روی غارها بر می گردد. انسان به عنوان اجتماعی ترین موجود این کره خاکی، 
علاقه زیادی دارد به اشتراک ایده، موفقیت، شکست و به طور کلی، داستان زندگی خود و اجتماعی که در آن زندگی می کند. بنابراین، هر تحولی که در 
جهان رخ می دهد، باید ابتدا بر دیوارهای رسانه و شبکه های اشتراک جمعی ترسیم شود تا پذیرش اولیه از جانب جامعه، مسیر را برای رخداد آن بگشاید.

انسان مسیرهای زیادی را برای ایجاد ارتباط گروهی خلق یا کشف کرده است، اما تنها در دوران رسانه دیجیتال و شبکه های اجتماعی بود که عطش 
اطلاع رسانی و ایجاد شبکه های عظیم و با مشارکت بالا تا حدود زیادی رفع شد. به ویژه سال 1991 و عمومی شدن اینترنت، آغازی بر جهش در 

اطلاع رسانی و تعریف مشارکت جمعی بود.
آنچه شبکه های اجتماعی را از دیگر رسانه های جمعی قبل از خود متمایز می سازد، ویژگی های منحصر به فرد آن در ایجاد پروفایل شخصی، یافتن شبکه 
دوستان و اتصال به دوستان دوستان کاربر به راحتی یک کلیک است. به عبارتی، شبکه های به وجود آمده اند که زمان دیدار افراد را به حداقل می رسانند 

و به عنوان یک ماهیت هوشمند با کاربران خود در تعامل هستند.
اولین شبکه اجتماعی در سال 1997 و تحت عنوان SixDegree معرفی شد که پس از چند سال و به دلیل کمبود سرمایه گذاری و البته ایده های لازم 

برای توسعه آن منحل شد. این شبکه سنگ محک خوبی برای نرخ مشارکت و عطش جامعه برای فعالیت در فضای مجازی بود. 
جالب اینکه SixDegree به یک نظریه جامعه شناسی با همین نام اشاره دارد که بر اساس آن، دو نفر که هیچ آشنایی و اشتراک جغرافیایی ندارند، به 

طور میانگین با ۶ واسطه یا کمتر می توانند با یکدیگر در ارتباط باشند. 
 در ادامه، کارآفرینان حوزه فناوری، ایده های جدید را در قالب انواع شبکه های اجتماعی، چت روم ها، بازارهای تبادل کالا و ...، اجرایی کردند تا فضا برای 

نفوذ و توسعه اینترنت و ابزارهای متکی به آن باز شود.
از سال 2۰15 به بعد، شبکه های اجتماعی به سریع ترین جوامع مجازی در حال گسترش بدل شدند و قدرتمندترین کانال های توزیع اطلاعات، بازاریابی 
و حرکت های جمعی را به وجود آوردند. شبکه های اجتماعی از جهات زیادی بر جریان های مالی و بخصوص اقتصاد دیجیتال تأثیر می گذارند؛ در این مقاله 

به برخی از تأثیرهای گسترش شبکه های اجتماعی و رسانه های مرتبط به آن ها در تحولات دیجیتال و اقتصادی می پردازیم.

با  جامعه  جانبه  همه   تحول  از  مرحله  اولین  دیجیتالی سازی 
ابزارهای فناوری است. هم زمان، اولین موانع در استفاده از فناوری، 

کمبود آگاهی و بلوغ دیجیتال پایین جامعه است.
اجتماعی،  شبکه های  مانند  دیجیتال  انواع  بخصوص  و  رسانه  
مختلف  جنبه های  از  افراد  آگاهی  ارتقاء  در  ابزار  قدرتمندترین 
دیجیتالی سازی و انتشار سریع اطلاعات به دایره گسترده ای از 
مخاطبان است. موارد زیر واقعیت ها و راهکارهایی در توسعه بنیادهای 

اقتصاد دیجیتال صنایع با استفاده از رسانه های دیجیتال هستند.

عنوان یک کسب وکار  به  را  دیجیتال  رسانه های  بخش،  این  در 
می بینیم یا حداقل بخش مهمی از یک سازمان که وظایفی چون 
برندینگ، فروش، جذب نیروی انسانی ماهر و ارتباط با مشتری را به 
عهده دارد. بخصوص وقتی یک مدل  کلی درآمدزایی شبکه ای )از نوع 
شبکه های اجتماعی( را بررسی می کنیم. هدف، ایجاد یک ذهنیت 
از کسب وکار موفق در اقتصاد دیجیتالی است که دیجیتالی سازی 

صنایع آن با دیجیتالی شدن زندگی جامعه آن ترکیب شده است.
به طور کلی، هیچ چهارچوب و مدل خاصی وجود ندارد که بتوان 
از آن در تمام شبکه های اجتماعی، برای تمام اقشار جامعه و با هدف 
بازاریابی برای تمام محصولات استفاده کرد. با این حال، مدلی به 
موفقیت ختم می شود که آگاهی از مخاطب هدف را در قلب بازاریابی 
خود قرار داده و از اطلاعات برای خلق ایده های بازاریابی بهره بگیرد.

وقتی صحبت از توسعه آگاهی از برند و افزایش درک کاربر از آن به میان می آید، رسانه های اجتماعی حیاتی ترین ابزار 
دیجیتالی کسب وکارها هستند. تقریبا 78 درصد از مصرف کنندگان، تصمیم خود برای خرید را زمانی قطعی می کنند که 
تجربه مثبتی از برند مدنظر خود در فضای مجازی کسب کرده باشند. به همین دلیل، شبکه های اجتماعی در خط مقدم 
حک لوگو و عملیات تجاری در ذهن مخاطبان قرار دارند. آن ها نزدیک ترین تعامل از جنس دیجیتال و گسترده ترین 
آن هستند. هرچقدر سازمان بتواند اعتماد مشتری را نسبت به خود ارتقاء دهد، به همان میزان بر وفاداری و بهبود وجه 
اجتماعی برند می افزاید. حتی برای صنایع سنگین مانند نفت و گاز یا معدن، برندسازی اجتماعی یک ابزار حیاتی در 
کاهش فشارهای ESG است. برای مثال، هرچقدر یک شرکت معدنی به فعالیت های زیست محیطی بهای بیشتری بدهد 

و چهره سبزتری از خود ترسیم کند، مجوزهای اجتماعی و قانونی را با سرعت بالاتر و چالش کمتر دریافت می کند.

رسانه های دیجیتال دریایی از داده های مرتبط به کاربران تولید می کنند که تحلیل آن ها مسیر موفقیت 
کسب وکارها در چهارچوب اقتصاد دیجیتال را فراهم می کند. هرچقدر سازمان بتواند به حجم بالاتری از داده های 
کاربری دست یابد، امکان بیشتری در تحلیل آن ها خواهد داشت و استراتژی آن سازگارتر با واقعیت جامعه هدف 

خود خواهد بود.
تقریبا 4.48 میلیارد نفر در دنیا عضو یک یا چند شبکه اجتماعی هستند. به عبارتی، تمام مشتریان هدف را 
می توان در جایی از این شبکه های ارتباطی یافت. با گسترش جریان های دیجیتال، امکان دستیابی به کاربران 
بیشتر، در زمان های کوتاه میسر می شود، چنانکه شرکت های موفق از سال ها پیش به دنبال تعریف میان برهایی 

برای دستیابی به این داده ها و دریافت سهم بیشتری از اقتصاد دیجیتال پیش رو بوده اند.
نگاهی به بزرگان دنیای فناوری  نظیر گوگل، فیسبوک، اپل و نتفلیکس نشان می دهد که چقدر پردازش داده 
به توسعه برند، ایجاد شبکه های کاربری گسترده تر و افزایش درآمد کمک می کند. در آینده دیجیتال جهان، 
فرصت ها سریعتر از پلک زدن از کنار ایده ها و کارآفرینان عبور می کنند. تنها سازمانی می تواند آن ها را اکتساب و 

به نفع خود بهره برداری کند که سازگاری بیشتری با داده و ابزارهای تحلیل آن داشته باشد.

نقش رسانه در دیجیتالی سازی عملیات 

مدل کسب وکار در رسانه های دیجیتال 

افزایش اعتبار برند

دریایی از داده

با افزایش سطح دیجیتالی شدن صنعت و ارتباطات جمعی، کسب وکارها بیشتر از هر زمان دیگری به ایجاد پل های ارتباطی با مشتریان و حذف نهادهای میانجی نیاز خواهند داشت. در 
آینده دیجیتال جهان، کاربر هوشمندتر از هر زمان دیگری، محصولات را تحلیل می کند و به ارتباط همتا به همتا بیشتر از سیستم میانجی و واسطه ای اهمیت خواهد داد.

بنابراین، کسب وکارها نه تنها باید ارتباط عمیق تری با رسانه بگیرند، بلکه باید این ارتباط را از نوع پویا و با هدف تعامل نزدیک تر با مشتری تعریف کنند. برای مثال، سیستم تبلیغات تلویزیونی 
یا بیلبوردی جزء ارتباط های واسطه ای بین کسب وکار و مشتری هستند و در آینده با انواع مستقیم تری چون شبکه های اجتماعی و صفحات شخصی مشتریان در وبسایت های اختصاصی 
کسب وکار جایگزین خواهند شد. دیجیتالی سازی در بطن خود یک جریان جدید در ارتباطات ایجاد می کند که در آن، واسطه یک مانع به حساب می آید و ارتباط نزدیک اعتماد آورتر است. 
هر سازمانی که با چهارچوب همتا به همتا سازگاری بهتری پیدا کند، زیرساخت های لازم را سریعتر فراهم آورد و جامعه مخاطب گسترده تری را جلب کند، موفقیت بیشتر و زودرس تری را 

در اقتصاد دیجیتال پیش رو خواهد داشت.

پل مشتری و کسب وکار
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جدول زیر نمونه ای از یک مدل زمینه برای موفقیت در بازاریابی دیجیتال و درآمدزایی از کانال رسانه های دیجیتال و بخصوص شبکه های اجتماعی است. این جدول، 
نمونه ای از جمع آوری داده و تحلیل آن ها، توسعه ارتباطات و بسترسازی برای معرفی یک برند و محصولات آن است..

در نهایت، در آینده دیجیتال جهان، هرآنچه که با واژه Digital و اینترنت ادغام می شود، مسیری یکتا را به سمت یک جریان واحد که در آن تمام تعریف های دیگر 
منتظر او هستند، طی خواهد کرد. به طور دقیق تر، صنعت دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، رسانه دیجیتال و ...، در نهایت به یک جامعه دیجیتال ختم می شوند که ریسمان 

اشتراک آن ها اینترنت است. همچنین، برای تمام آن ها داده و تحلیل آن بزرگترین فرصت و آغاز توسعه فعالیت ها از هر جنس و با هر هدف است.

مثال هاتوضیح ارزش تجاری

سلامت برند
سنجش نگرش ها، موضوعات گفتگو و 

احساسات پیرامون یک برند

استفاده از داده های شبکه های اجتماعی برای شناسایی ریسک ها و فرصت های 
مرتبط با برند، 

راه اندازی محصول جدید، 
مسائل مرتبط با محصول یا خدمات، تغییرات اجرایی و مسائل کلان اقتصادی

بهینه  سازی 
بازاریابی

استفاده از رسانه های اجتماعی به منظور 
بهره برداری حداکثری از استراتژی ها، 

تاکتیک ها و بودجه های بازاریابی

استفاده از داده های شبکه های اجتماعی برای شناسایی فرصت های بالقوه در 
بازاریابی یا تبلیغات، 

ارزیابی موفقیت برنامه های موجود، تنظیم عملکرد کمپین های تبلیغاتی و 
بهینه سازی ترکیب رسانه ای

درآمدزایی
درک نقش رسانه های دیجیتال در

درآمدزایی

استفاده از داده های شبکه های اجتماعی برای درک بهتر نگرش ها و رفتارهای 
مشتریان و مصرف کنندگان در طول چرخه خرید و اندازه گیری تأثیر رسانه های 

اجتماعی بر ایجاد تحول در رفتار آن ها

بهینه سازی 
عملیات

استفاده از رسانه های اجتماعی به عنوان 
وسیله ای در کاهش ریسک و هزینه های 

عملیاتی موثر با جذب و حفظ کارکنان ماهر

استفاده از رسانه های اجتماعی برای نظارت بر اعتبار، ریسک قانونی، نظارتی و 
حرفه ای کارکنان؛ یافتن  راه های مقرون به صرفه برای تشویق افراد به همکاری با 

شرکت و وفاداری کارکنان ماهر برای ماندن در سازمان

نوآوری
استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان 

ابزاری در تشخیص ریسک ها و فرصت های 
بهبود

تحلیل داده های مرتبط به شبکه های اجتماعی برای کاوش تقاضای مشتریان و 
پتانسیل های درآمدزایی و ارائه ایده های مرتبط با این پتانسیل ها

تجربه مشتری
استفاده از کانال های دیجیتال برای ارتقاء 
میزان و کیفیت ارتباط سازمان با مشتریان

شرکت ها از شبکه های اجتماعی به عنوان یک کانال خدماتی استفاده می کنند. 
برای مثال، شرکت های خودروسازی از حساب های مجازی خود برای یافتن نقاط 
کور در عملکرد خود و بازخوردگیری از مشتریان استفاده می کنند تا با تعامل 
مستقیم، صدای مشتری را بدون واسطه دریافت و در عملکرد خود اعمال کنند.
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انقلاب درآمدزایی از صنعت تصویر
به  که  می دهد  اجازه  کاربران  به  آنلاین  پخش 
صورت آنلاین و بدون نیاز به دانلود به موسیقی 
یا پادکست گوش دهند، سریال و فیلم  سینمایی 
ببینند یا به صورت آنلاین بازی کنند. پلتفرم هایی 
چون Netflix و YouTube از پهنای باند اینترنت 
برای انتقال محتوا بهره می گیرند و از طریق حق 
برای  تبلیغات  یا  کاربران  از  دریافتی  عضویت 

شرکت ها، درآمدزایی می کنند. 
ورود  برای  لازم  بستر  اینترنت،  شدن  همه گیر 
و  صنعتی  سیستم های  به  فناوری  بیشتر  هرچه 
زندگی روزمره انسان را فراهم کرده است. نگاه انسان 
امروز به محصولات دیجیتالی شده و بیشتر به دنبال 
انواعی از کالا و خدمات است که حلقه محکم تری با 
فناوری بسته اند، چراکه فناوری ذائقه انسان نسبت 

به تجربیات روزمره او را تغییر داده است. 
اما بنیادی ترین تغییر از جنس فناوری، گرایش 
انسان به حضور و فعالیت آنلاین است؛ جایی که 
شبکه های اجتماعی، پلتفرم های خدماتی، معاملات 
بازارهای سهام و ارز دیجیتال و بسیار فعالیت های 
اتفاق می افتند. بخصوص، سرگرمی های ما  دیگر 
از یوتیوب گرفته  رنگ و بوی آنلاین گرفته اند و 
تا اینستاگرام و پلتفرم های نمایش خانگی، جامعه 
تمایل بیشتری به سرگرمی های مجازی و مبتنی بر 

اینترنت پیدا کرده است.

استریم به معنای ارسال و دریافت داده ها در یک جریان مداوم 
و از طریق یک شبکه کامپیوتری از سرورهای ارائه دهنده خدمات 
به مشتریان یا مصرف  کنندگان است. از این طریق، مخاطب به 
صورت آنلاین و در حین انتقال داده های تصویری یا صوتی، محتوا 
را دریافت می کند )می شنود یا می بیند(. همچنین، امکان برگشت 

به فریم  های گذشته برای او فراهم است.
برای مثال، در پلتفرم های نمایش خانگی مانند نتفلیکس یا 
فیلمیو در ایران، به محض دانلود اولین بایت ها از فیلم، پخش آن 
نیز شروع می شود و انگار شما دکمه کنترل تلویزیون را زده اید. با 
شروع پخش، مابقی داده های مرتبط به ویدیو نیز کم  کم به گیرنده 
شما منتقل می شوند. بنابراین، سرعت اینترنت نقشی حیاتی در 
کیفیت دریافت و پخش ویدیو یا هر محتوای دیگر خواهد داشت. 
عملیات پخش آنلاین محتوا ویدیویی با تجزیه محتوا به قطعات 
کوچکتر، پکیج های داده، شروع می شود. این پکیج ها به گیرنده، 
ارسال می شوند. در  یا مرورگرهایی چون موزیلا و کروم، شما 
ادامه، یک نرم افزار یا اپلیکیشن موجود در گیرنده داده ها را به 
یکدیگر متصل می کند و یک ویدیو یکپارچه به نمایش گذاشته 

می شود.
TCP/ اکثر سرویس های نمایش ویدیویی از لایه های استاندارد
IP )پروتکل کنترل انتقال/پروتکل اینترنت( برای انتقال محتوا 
از یک سرور به گیرنده استفاده می کنند. بنابراین، شرکت های 
یا  ارائه دهنده خدمات تولید محتوا چند رسانه ای به سرورها 

پلتفرم های ابری قدرتمندی برای ذخیره داده نیاز دارند. 
شرکت هایی چون نتفلیکس، از شبکه ای گسترده از سرورها 
برای نگهداری محتواهای محبوب مناطق مختلف جهان استفاده 
می کنند. با این کار، سرعت پخش بالا می رود، ریسک خرابی 
سرور به شکل قابل توجهی کاهش می یابد و هزینه ارائه خدمات 

متناظر با ناحیه جغرافیایی هدف خواهد بود.

پلتفرم های نمایش ویدیویی به سرعت در حال گسترش هستند و با اتکای بالایی که به 
فناوری دارند، هر روز با موقعیت و خواستگاه اجتماعی به روز می شوند. انتظار می رود بازار این 

پلتفرم ها تا سال 2030 به ارزش 350 میلیارد دلار برسد.
در سال 2020، ارزش بازار پلتفرم های ارائه دهند محتوای ویدیویی نزدیک به 50 میلیارد بود. 
در سال 2021 این عدد به 60 میلیارد دلار صعود کرد. با جهشی 20 میلیاردی، این پلتفرم ها در 
سال 2022 به ارزشی معادل 80 میلیارد دلار دست یافتند. تنها در سه ماهه سوم سال 2020، 
فعالیت این پلتفرم ها 21 درصد افزایش یافت و آفریقا با 273 درصد افزایش در مشارکت 
بالاترین نرخ رشد در استفاده از این پلتفرم ها را داشت. در آمریکا، تقریبا 83 درصد از مردم 
حداقل یک حساب فعال در یک پلتفرم پخش ویدیو آنلاین دارند. تنها در دوران همه گیری 
در مارس 2020، مخاطبان آمریکایی بیشتر از 160 میلیارد دقیقه ویدیو را از کانال این پلتفرم ها 
تماشا کرده اند که معادل 304414 سال پخش بدون وقفه فیلم است.  از نظر درآمد و تعداد 
کاربران، نتفلیکس بزرگترین پلتفرم ارائه دهنده خدمات استریم ویدیو است. Hulu با 27 
میلیارد دلار درآمد از فروش در رده دوم قرار دارد. Desney+ و Amazon Prime نیز 
در رده های 3 و 4 قرار گرفته اند. بازار پلتفرم های نمایش ویدیویی به شدت صعودی است 
و هم زمان با رشد آن، درآمد شبکه های تلویزیون سنتی کاهش می  یابد. انتظار می رود تا 
سال 2050 تلویزیون به مفهوم کنونی دیگر جایگاهی در بین جوامع نداشته باشد و سینما با 

تغییرات اساسی در ساخت و پخش به بقای خود ادامه دهد.

در  تسریع  و  کرونا  بحران  و سرگرمی،  فیلم  بر صنعت  اتفاقات  تأثیرگذارترین  از  یکی 
دیجیتالی شدن از جانب صنایع و جوامع بود. قرنطینه های طولانی و عدم امکان در بهره گیری 

از سرگرمی های فیزیکی، وابستگی بیشتری به پلتفرم های نمایش ویدیویی به ارمغان آورد.
در دوران کرونا، تعداد مشتریان پلتفرم های نمایش آنلاین ویدیو 5 برابر شد. همچنین و 
در کمتر از 1 سال، نتفلیکس به رقم باورنکردنی 200 میلیون کاربر فعال رسید و رقیب او 
Disney+ که تنها 3 سال از فعالیت آن می گذشت، 100 میلیون کاربر را پوشش می داد. با 
میانگین 10 درصد افزایش سالانه، درآمد نتفلیکس در سال های 2020، 2021 و 2022 به ترتیب 

24، 30 و 32 میلیارد دلار بود.

انقلابی در درآمدزایی از صنعت تصویرمنظور از استریم کردن چیست؟

تأثیر همه گیری کرونا بر فروش و سودآوری پلتفرم های آنلاین
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ویدیو اولین محتوا در عملیات استریم بود که پخش آنلاین آن توسط یوتیوب کلید خورد. به 
جای دانلود و نگهداری حجم های بالا از فایل های تصویری، کاربر می تواند با صرف اینترنت کمتری 

به ویدیوهای مدنظر خود دسترسی داشته باشد. 
 HBO، Amazon Prime، Hulu، Google ،غول های استریوم تصویر یوتیوب، نتفلیکس
Play و Disney+ هستند که هر کدام سبک خاصی در تولید محتوای ویدیویی، انتشار محتوا، 
اصلی ترین بخش  این حال،  با  دارند.  ویدیو  استریم کردن  از  و درآمدزایی  کاربران  مشارکت 

درآمدزایی مرتبط به فروش حق عضویت و تبلیغات است.
چگونه پلتفرم های نمایش ویدیویی صنعت فیلم سازی را دگرگون کردند

اگر در سال های 133۰ تا 137۰ به دنیا آمده باشید، احتمالا بیشتر اوقات فراغت خود را صرف 
تماشای تلویزیون کرده اید. تا اوایل قرن بیست و یکم میلادی، تلویزیون قدرت غالب در سرگرمی 
محتوایی خانوار بود و سینما با فاصله در رده دوم قرار می گرفت. با ظهور اینترنت، محتوا به این 

شبکه سرزنده مهاجرت کرد و صنعت سرگرمی نیز کم کم به فضای آنلاین کوچ داده شد.
در ادامه به پارامترهایی می پردازیم که منشأ تغییر در رویکرد جامعه و قدرت گرفتن پلتفرم های 

نمایش ویدیویی بودند.
محتوا

یا رادیو  تلویزیون  ازطرفی،  از تولید رسانه، تحویل آن به مخاطبان هدف آن است؛  هدف 
برنامه های زمان بندی شده خود را دارند و مخاطب امکان انتخاب زمان پخش و محتوای خود را 
ندارد. مخاطب تنها می تواند در زمان پخش برنامه محبوب خود رو به روی تلویزیون حاضر شود 
تا پخش آن را از دست ندهد. هرچند، در ادامه CD، DVD یا حتی VHSها امکان انتخاب 
بیشتری به مخاطب می دادند، اما هزینه بیشتر و فضای فیزیکی بیشتری را می طلبیدند و نیاز به 

نگهداری داشتند.
با استفاده از پلتفرم های نمایش ویدیوی، مخاطب کنترل بیشتری بر محتوا، زمان و چگونگی 
پخش آن دارد. برای مثال، در پلتفرم هایی چون نتفلیکس یا Amazon Prime، مخاطب 
می تواند سریال ها، مستند یا فیلم های سینمایی محبوب خود را در زمان مطبوع خود ببیند. علاوه 
بر این، با هر بار استفاده از پلتفرم ها، تجربه کاربر ذخیره و از آن برای پیشنهاد ویدیوهای مشابه به 
او استفاده می گردد. بنابراین، مخاطب هرگز بی حوصله نمی شود، نیاز به جستجوی طولانی ندارد 

و با ویدیوهای جدید غافلگیر می شود.

گیرنده ها
در گذشته، مردم از رادیو برای سرگرم شدن با رسانه استفاده می کردند. تلویزیون یک 
جامعه  و  بود  دیداری  واقعیت  یک  داشت،  بیشتری  که جذبه  بود  رسانه ای  گیرنده چند 
مخاطبان بسیار بیشتری را به خود جلب می کرد. بنابراین، دستگاه های پخش محتواهای 
ویدیویی برای پخش تولیدات تلویزیون رشد کردند و بزرگانی چون سونی و پاناسونیک بهره 

زیادی از این بازار بردند.
با وجود این، ویدیوهای تلویزیونی را تنها با تلویزیون می توانست دید؛ بنابراین، صنعت رسانه 

بسیار محدود بود و مشارکت در آن به انحصار سازمان های تلویزیون ملی درآمده بود.
برای استفاده از پلتفرم های نمایش ویدیویی، شما به اینترنت و یا هر گیرنده با قابلیت اتصال به 
آن نیاز دارید. تقریبا 7 میلیارد انسان گوشی هوشمندی دارند که قابلیت اتصال به اینترنت را دارد. 
علاوه براین، گوشی همراه را می توان به لپ تاپ یا هر وسیله پخش ویدیو دیگر وصل کرد. بنابراین، 

شرکت های تولید کننده محتوا بیشتر ایجاد شدند و خصوصی سازی این صنعت شکوفا شد.
علاوه بر دسترسی بیشتر، اینترنت امکان مشارکت کاربران در ساخت ویدیو را به شدت بالا برده و 
تقریبا هر شخص با ذائقه ساخت ویدیوهای سرگرم کننده می تواند در این صنعت درآمدزایی کند.

تجربه کاربری
پلتفرم های نمایش ویدیویی بهترین تجربه کاربری را برای مخاطب به ارمغان می آورند. با 
عضویت در آن ها، کاربر نیازی به تماشای تبلیغات طولانی تلویزیونی ندارد و تجربه خالص تر و 

بدون مداخله ای از ویدیوهای مورد علاقه خود دریافت می کند.
علاوه براین، با قدرت گرفتن پلتفرم های استریم و ورود نقدینگی بالا به آن ها، رقابت برای 
جذب حداکثری مخاطب به افزایش حداکثری کیفیت منجر شده است. اکنون، مخاطب می تواند 
برنامه های ویدیویی با کیفیت 4k را از این پلتفرم ها ببیند و اگر راضی به کیفیت نبود، پلتفرم را 

با دیگری عوض کند.
دسترسی

امروز، دسترسی به ویدیوهای سرگرم کننده آسان تر از هر بازه ای در تاریخ تولید آن هاست. 
هرآنچه نیاز دارید یک شبکه قابل اتکا از اینترنت است تا به رده بالایی از ویدیوها دسترسی داشته 
باشید. بخصوص، شما می توانید صفحه نمایش خود را به هرکجا که می خواهید ببرید و دیگر 
نیازی نیست برای دیدن مسابقه فوتبال تیم مورد علاقه خود به صندلی اتاق پذیرایی تکیه دهید.

تکنیک های مختلف در داده کاوی

پلتفرم های نمایش ویدیویی 
بهترین تجربه کاربری را برای 
مخاطب به ارمغان می آورند. 

با عضویت در آنها، کاربر 
نیازی به تماشای تبلیغات 

طولانی تلویزیونی ندارد 
و تجربه خالص تر و بدون 

مداخله ای از ویدیوهای مورد 
علاقه خود دریافت می کند
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 رقابت های اقتصاد فرهنگ و هنر
در سیستم های جهانی

رقابت هایی  به  اقتصاد فرهنگ و هنر  اطلاق می شود که بین هنرمندان، رقابت در عرصه 
در سازمان های فرهنگی و صنایع فعال، دولت ها و شرکت های  فعال 
زمینه محصولات و خدمات هنری در جریان هستند. این 
رقابت ها در طیف وسیعی از جنبه های فرهنگی و هنری 
گسترده شده اند، اما مهمترین بعد رقابت، بعد جذب 

نگاه مخاطب و پاسخ آنی به سلیقه های به روز او است.
فعالان صنایع هنری و فرهنگی در فرایندهایی 
چون جذب بازدیدکنندگان بیشتر برای موزه ها، 
گالرهای، تئاترها و رویدادهای فرهنگی و کهن 
هدف خود تلاش می کنند. آن ها به دنبال افزایش 
نرخ و میزان ورودی مالی به محصولات هنری 
خود هستند و سیستم رقابتی مشابه، اما با 
اتخاذ  را  از صنایع دیگر  متفاوت،  اهرم های 

می کنند.
در کانون این سیستم جهانی در رقابت 
اقتصاد فرهنگ و هنر، مسئله عرضه و 
تقاضا وجود دارد. شبیه هر بازار دیگر، 
کالا  ارزش  بیاید،  پایین  تقاضا  وقتی 
نزول می کند. بنابراین، بازیگران صنایع 
فرهنگی و هنری قبل از هر تلاشی، 
به دنبال افزایش جذابیت در هنر و 

فرهنگ خاصی  اند که مسیرهای درآمدزایی را برای 
آن هموار کرده اند.

یکی دیگر از ابعاد مهم رقابت در اقتصاد فرهنگ و هنر مربوط به تأمین بودجه و جذب 
کمک های مالی است. بسیاری از موزه های دنیا بر بودجه های دولتی و بین المللی یا کمک های اجتماعی 
استوارند. در این عرصه نیز رقابت بسیار داغ است، چه بسا کشورها نیز برای دریافت توجهات بین المللی و 

بودجه های فرهنگی رقابت می کنند.

عنوان اقتصاد فرهنگ در اواسط قرن بیستم ابتدا در کتاب 
 )Dialectic of Enlightnment( دیالکتیک روشنگری
استفاده شد. در یکی از فصل های این کتاب، نویسندگان به 
فرهنگ های محبوبی می پردازند که از محبوبیت خود برای 
جذب سرمایه  و مشتریان بالقوه بهره می گیرند و به یک 
صنعت مستقل و با محصولات فرهنگ و هنر بدل می شوند.
منظور از اقتصاد فرهنگ جذابیت و بسترسازی منطقه، 
و  خود  هنر  و  فرهنگ  برای  خاصی  شخص  یا  کشور 
بهره برداری مالی از این بستر است. شبیه وقتی که مثلا 
کشور ایتالیا برای ونیز تبلیغ می کند، محیط های فرهنگی 
و تفریحی آن را در اختیار بازدید کنندگان قرار می دهد یا 
جشنواره های مختلف کشور را در این شهر برگزار می کند 
تا اکوسیستم اقتصادی کوچک اما پایداری برای آن تعریف 

کند.
آثار  خلق  شیوه های  به  همچنین،  فرهنگ  اقتصاد 
هنری مانند نقاشی، فیلم و موسیقی اشاره دارد. جایی 
که هنرمندان و خالق بودنشان در مسیر درآمدزایی قرار 
می گیرند، بدون اینکه بر جنبه اصالت و جایگاه هنری شان 

ضربه ای وارد شود. 

فرهنگ و هنر سرزنده، هنرمندان فعال و اجتماعی طالب هنر، مهم ترین جنبه های 
یک جامعه در حال توسعه هستند. به زبانی دیگر، این خلاقیت است که تغییر را 
به وجود می آورد یا آنچه تغییر یافته را می پذیرد و این هنر است که مرزهای خلاق 

بودن را پیش می برد و جامعه را با ماهیت های ماورایی آشنا می کند.
از طرفی، جوامع ماهیت محیطی و اجتماعی خود را از فرهنگ و سنت خود 
می گیرند. بنابراین، هم زمان با تبلیغ و دسترسی هنری بیشتر، باید خلق هنر را با 
فرهنگ سازگار ساخت و ماندگاری و پذیرش آن از جانب جامعه را با این سازگاری 

تضمین کرد.
در نهایت، وقتی توسعه فرهنگی و هنری برای یک جامعه ممکن شد، حال می توان 
از آن بهره مالی نیز برد. دولت ها از اشاعه فرهنگ خود برای حیرت آفرینی در نگاه 
مخاطب غریبه بهره می گیرند، تازگی و اصالت آن را ابزار این حیرت آفرینی می کنند 
و از شیوه های خلاقانه برای تبلیغ آن و کسب درآمد از محصولات هنری استفاده 

می کنند.
از طرفی، کشورها از فرهنگ به عنوان مسیری در تحکم ارتباطات سیاسی، 
مانند  اروپا  شمال  کشورهای  مثال،  برای  می گیرند.  بهره  اقتصادی  و  اجتماعی 
دانمارک، سوئد، فنلاند و نروژ از فرهنگ نزدیک خود برای ایجاد یک جامعه بزرگتر 
تحت عنوان کشورهای نوردیک یا Nordic Countries استفاده کرده اند. این 
کشورها تعامل بسیار نزدیکی با هم دارند، الگوهای فرهنگی مشترک تعریف و عرضه 

می کنند و اقتصاد خود را حول این اشتراکات تعریف، تنظیم و تقویت می کنند.

اهمیت اقتصاد فرهنگ و هنر برای دولت هااقتصاد  فرهنگ، هنر و خلاقیت

هنرمندان تنها زمانی می توانند 
هنر خود را با ارزشی معادل با 

تلاش و خلاقیتشان عرضه کنند 
که به شبکه ای پویا از مخاطبان، 

فروشندگان و سازمان های 
پشتیبان متصل باشند. هیچ 

محصول و خدمت هنری 
نمی تواند در انزوا به شکوه 

برسد
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بنا بر تحقیق جامعی که در سال 2۰15 انجام گرفت، از 1.2 میلیارد نفری که در این سال 
سفر کرده بودند، 37 درصد مقصد خود را بر اساس ویژگی های فرهنگی کشور مقصد انتخاب 

کرده بودند: ویژگی هایی چون موزه ها، نماهای تاریخی، فستیوال ها و ...
اروپا همچنان بزرگترین آهنربای جذب توریست فرهنگی است و کشورهای فرانسه، ایتالیا، 
اسپانیا و انگلیس در صدر جدول رده بندی مقصدهای جذاب گردشگری قرار می گیرند. تنها در 
سال 2۰15، ۶۰۰ میلیون نفر از اروپا بازدید کردند و بیشتر از 45۰ میلیارد دلار برای کشورهای 

آن درآمدزایی داشتند.

در سال 2۰22، 7.۶ درصد از GDP جهانی به بخش توریسم و مسافرت مرتبط می شد. این 
عدد، 22 درصد بیشتر از معادل آن در سال 2۰21 و 23 درصد بیشتر از 2۰19 است. در این 
سال، 22 میلیون شغل مرتبط با توریسم به وجود آمد و کشوری چون آمریکا 17۶ میلیارد 
دلار از این کانال درآمدزایی کرده بود. جالب اینکه حوزه نفت و گاز آمریکا نزدیک به 7 درصد 
از GDP این کشور را تشکیل می دهد و بخش گردشگری 3 درصد از GDP آن است. این عدد 
 GDP برای کشورهایی چون فرانسه و اسپانیا بسیار متفاوت است، برای مثال سهم گردشگری از

فرانسه نزدیک به 1۰ درصد است.

در سال 2۰22، ارزش بازار معاملات مرتبط با هنر، نزدیک 
به ۶8 میلیارد دلار بوده است. این رقم تنها مربوط به آثار 
هنری و فروش آن ها به صورت مستقیم و یا در قالب حراج های 
بین المللی یا ملی است. ارزش بازار کالاها و خدمات فرهنگی 
و هنری تریلیون دلاری است. بنابراین، بدیهی است که بازار 
داغی در رقابت اقتصاد فرهنگ و هنر شکل گرفته باشد و 
شبیه هر صنعت دیگری، برای درآمدزایی از آن تبلیغات، 

شبکه سازی و پشتیبانی مالی، محیطی و اجتماعی می شود.
در ادامه به برخی از جنبه های رقابتی در حوزه اقتصاد 

فرهنگ و هنر می پرازیم. 
اهمیت جایگاه مخاطب

و  هنر  حوزه  در  رقابتی  جنبه های  مهم ترین  از  یکی 
صنعت مبتنی بر آن، جذب نگاه و توجه مخاطب بیشتر به 
محصولات فرهنگی و هنری است. هنرمندان و موسسات 
فرهنگی بیشتر از هر چیز دیگری برای جذب مخاطب رقابت 
می کنند. از جلب بازدید کننده برای موزه ها، گالری های هنر 
و تئاتر ها گرفته تا تلاش برای افزایش شرکت  کنندگان در 
فستیوال های فرهنگی و موسیقی، هر ابزار دیجیتال و سنتی 
که لازم باشد به کار می گیرند تا مخاطب کنونی را حفظ و 

انواع بالقوه را جذب کنند.
کمک های مالی

چه در داخل کشور و چه در خارج آن، صنایع فرهنگی 
به دنبال جذب کمک های بلا عوض مالی از جانب نهادهای 
مختلف اند. با این حال، این فرصت ها بسیار محدود هستند و 
رقابت بر سر دریافت آن ها بسیار بالاست. برای مثال، بودجه 
یونسکو برای حمایت از حرکت های فرهنگی در حدود ۶ 
میلیون دلار است و سالانه تنها به تعداد محدودی از میان 

کاندیداهای بسیار پرداخت می شود.
فضاهای نمایشگاهی و اجرایی

دسترسی به فضاهای نمایشگاهی معتبر و مکان های اجرا 
بسیار رقابتی است. برای ایجاد گالر ی های معتبر در مکان های 
پر بازدید، هنرمند باید ماه ها و شاید سال ها منتظر بماند و هر 
گونه ارتباط و تبلیغات موثری برای کم کردن این بازه زمانی 
با ارزش است. بخصوص، برای کشورهایی که خواهان نمایش 
فرهنگ و تقویت جنبه های اقتصادی آن مانند  درآمدزایی از 
گردشگری هستند، دسترسی به محیط های تبلیغ بین المللی 
و استفاده از آن ها در جهت جذب نگاه مخاطب جهانی بسیار 

حائز اهمیت است.
فروش یا حراج آثار هنری

بیشترین ارزش گذاری ها و بالاترین سطح درآمدزایی برای 
آثار هنری، محصول شرکت دادن آن ها در حراج های بین المللی 
است. موسسه های حراج آثار هنری بیشترین مزیت ها رقابتی 
را به وجود می آورند، دسترسی های فوق العاده ای در عرضه 
هنر به مخاطب درست فراهم می کنند و علاوه بر ارزش مالی، 

ارزشی اعتباری به هنرمند و اثر او می دهند.
جوایز و جایگاه اجتماعی

از دیگر کانون های رقابتی در حوزه فرهنگ و هنر، تلاش 

برای کسب جوایز بین المللی و ارتقاء جایگاه اجتماعی است. 
بخصوص، تشخیص مکان های تاریخی و گردشگری از جانب 
نهادهای بین المللی کمک شایانی به جهانی شدن یک منطقه 

و جذب گردشگر برای آن می کند.
شبکه سازی هنرمدان، خروج از انزوای هنری

یکی دیگر از جنبه های رقابتی در عرصه فرهنگ و هنر که 
شاید کمتر به آن پرداخته شده باشد، رقابت برای اتصال به 
شبکه های ارتباطی است. هنرمندان تنها زمانی می توانند هنر 
خود را با ارزشی معادل با تلاش و خلاقیت شان عرضه کنند 
که به شبکه ای پویا از مخاطبان، فروشندگان و سازمان های 
هنری  خدمت  و  محصول  هیچ  باشند.  متصل  پشتیبان 
بهره  برسد  اگر  برسد، و حتی  به شکوه  انزوا  نمی تواند در 
اقتصادی قابل توجهی را برای خالق یا جامعه مبدأ خود به 

ارمغان نمی آورد.
استعداد و خلاقیت

است.  هنری  اثر  یک  خلق  در  گام  اصلی ترین  خلاقیت 
ارتقاء  برای  برنامه هایی  که  دارند  وجود  زیادی  دولت های 
و طیف  فرهنگ  برای حفظ  تدوین کرده اند،  ذائقه هنری 
هنری خود تلاش می کنند و بر روی کارآفرینی از این کانال 
حساب جدایی باز کرده اند. کم نیستند تعداد هنرمندانی که 
جذب تبلیغات و شرایط مطلوب تر کشورهای دیگر شده اند و 

مهاجرت هنری را انتخاب کرده اند.
گردشگری فرهنگی

کانال  از  درآمدزایی  بازار  بزرگترین  هنری  گردشگری 
فرهنگ و هنر است. چنانکه قبلا هم به آن اشاره کردیم، سهم 
بسیار بالایی از تولید ناخالص داخلی کشورهای توریستی 
را اقتصاد گردشگری فرهنگی تشکیل می دهد. همچنین، 
کشورها از این فرصت برای تبلیغ فرهنگ خود و حتی انتشار 

آن بهره می گیرند. 
حال این سوال پیش می آید که چگونه یک کشور می تواند 

در اقتصاد فرهنگ و هنر مزیت رقابتی ایجاد کند؟
برای ارتقاء سهم یک کشور از اقتصاد کنونی در حوزه فرهنگ 
سرمایه گذاری،  استراتژی های  از  مجموعه ای  باید  هنر،  و 
سیاست گذاری فرهنگی و شبکه سازی به مرحله پیاده سازی 
برسند. موارد زیر گام های کلیدی هستند که می توان از آن ها 
برای عملی کردن چنین استراتژی های توانبخشی به اقتصاد 

فرهنگی استفاده کرد.
سرمایه گذاری در آموزش هنری

ما نیازی به آموزش خلاقیت به کودکان نداریم، بلکه باید 
خلاقیت را در آن ها به ثمر برسانیم و تثبیت کنیم. نسل جدید 
بسیار از فناوری تأثیر می پذیرند و اگر آموزش ها حول فناوری 
نتیجه می شود.  موثرتری  آموزش  باشد،  آن  پیشنهادات  و 
بخصوص، هنر دیجیتال یک گزینه مناسب برای جوانانی 
است که علاقه مند به هنر هستند اما گرایش های دیجیتال 
و حضور آنلاین دارند. یک سیاست آموزشی درست تمام این 
جنبه ها را در نظر می گیرد و شیوه ها و نه یک شیوه را برای 

طیف های شخصیتی مختلف تعریف می کند.

پشتیبانی از صنایع خلاق
سرمایه گذاری یا کمک به صنایعی که در حوزه فرهنگ و 
هنر فعالیت دارند یا محصولات آن ها حول خلاقیت مستمر 
تعریف شده است، بهترین سرمایه گذاری برای ارتقاء جایگاه 
فرهنگی و هنری کشور و عرضه شیوه های سنتی در خلق اثر 
به بازارهای بین المللی است. گرنت های ملی، کاهش یا حذف 
مالیات و مشاوره های مالی می توانند جنبه های مختلف از این 

کمک  مالی باشند.
زیرساخت های فرهنگی

اگر بستری امن برای فعالیت و حضور فرهنگی ایجاد نشود، 
درآمدزایی از آن غیرممکن است. برای مثال، باید مسیرهای 
دسترسی به نقاط گردشگری استاندارد باشند، امنیت فضاهای 
تاریخی تأمین شود و مرمت آثار کهن فرهنگی در اولویت 
سازمان های مرتبط قرار گیرند. علاوه بر این، زیرساخت هایی 
چون کانون ها و موسسات فرهنگی باید در سراسر کشور 
ایجاد گردند تا دسترسی هنرمندان بالقوه به آموزش های لازم 

تضمین شود.
تعامل عمومی

یکی از شیوه هایی که کشورها برای افزایش گرایش مردم 
خود به هنر استفاده می کنند، برگزاری فستیوال ها، گالرهای 
و گردهمایی های کوچک و بزرگِ سیار در شهرهای مختلف 
هنر  و  فرهنگ  با  خود  ارتباط  مردم  طریق،  این  از  است. 
ملی اشان را حفظ می کنند و شکاف فرهنگی بین نسل های 

مختلف هر روز بیشتر و بیشتر نمی شود.
دیپلماسی فرهنگی

توسعه  و  بین المللی  ارتباطی  شبکه های  ایجاد  برای 
باید  دولت ها  فرهنگی،  گردشگری  چون  حوزه هایی 
رایزنی های مداوم و منجر به نتیجه ای با دولت های دیگر، 
سازمان های فعال و حتی اشخاص فعال در حوزه هنر داشته 

باشند.
حمایت از کارآفرینی فرهنگی

کارآفرینی پر رنگ ترین شیوه انتقال خلاقیت به صنعت 
از  بسیاری  در  فرهنگی  کارآفرینی  است.  درآمد  و کسب 
هستند  کسانی  کارآفرینان  است.  شده  نهادینه  کشورها 
که کسب وکار و بازارها را خوب می شناسند، فرایندها را به 
درستی تشخیص می دهند و نیاز را به محصول می رسانند. 
در حوزه هنر، کارآفرینان زیادی وجود دارند که خود ذائقه 
هنری دارند یا حتی هنرمندند و نیاز به حمایت های دولتی 
دارند تا محصول یا خدمت خود را به بهینگی و عرضه در 

مقیاس برسانند.
بازاریابی

تمام فعالیت های قبلی باید از کانال تبلیغات موثر بگذرند. 
برای جذب سرمایه، حمایت اجتماع، آگاهی رسانی و موارد 
مشابه، دولت ها نیازمند فعالیت های بازاریابی محیطی و آنلاین 
هستند. فعالیت هایی که هدف خود را به خوبی می شناسند 
و طراحی آن ها با برداشت درست از جامعه و مخاطب هدف 

صورت گرفته است.

داده های آماری از نقش اقتصادی حوزه فرهنگ و هنر

جنبه های رقابتی اقتصاد فرهنگ و هنر
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پیاده سازی مبانی اقتصاد دیجیتال برای کشور اروپایی اسلواکی به معنی اضافه شدن سالانه 1۶ 
میلیارد یورو به تولید ناخالص داخلی این کشور است. این کشور 5.5 میلیون نفری، انتظار دارد تا 
سال 2۰25 به اهداف دیجیتالی خود برای تحقق این عدد برسد و رفاه بیشتری را برای شهروندان 

اسلواک به ارمغان آورد.
در بازه سال های 199۶ تا 2۰17، اسلواکی توسعه چشم گیری را تجربه کرده و در این بازه 2۰ 
ساله بالغ بر 114 درصد در پارامتر تولید ناخالص داخلی خود رشد کرده است. این پیشرفت، 

محصول فعالیت صنایع سنتی، صادرات پویا، سرمایه گذاری خارجی، دسترسی کم هزینه به نیروی 
کار و حمایت اتحادیه اروپا بوده است.

با این حال، عمده این محورهای پیشرفت، سرعت و گشتاور اولیه خود را از دست داده اند و کشور 
در حال تجربه چالش های جدید مانند کاهش دسترسی به نیروی کار و هزینه بالای آن است. 
این چالش ها باعث شده اند که اسلواکی چند سال اخیر را با سطح بهره وری پایین تر از میانگین 

اروپا سپری کند.

 اسلواکی، کم سرمایه اما درخشان در مسیر
دیجیتالی شدن اقتصادی

اقتصاد اسلواکی کم سرمایه یا Undercapitalised است، یعنی سرمایه لازم برای استفاده از 
پتانسیل های درآمدزایی و بهره وری خود را در اختیار ندارد. در اسلواکی، نسبت سرمایه، خالص دارایی 
به ازای هر کارمند، 4۶ درصد پایین تر از 5 کشور بزرگ اتحادیه اروپا است. تا سال 2۰1۶، سهم 
اقتصاد دیجیتال از اقتصاد این کشور، به عنوان درصد از تولید ناخالص داخلی،  در حدود 5.9 درصد 
و سرانه تولید ناخالص داخلی دیجیتال این کشور کمتر از 8۶۰ یورو بوده است. همچنین، اقتصاد 
دیجیتال آن در بازه 2۰12 تا 2۰1۶ تنها ۰.8 درصد رشد داشته است؛ درحالی که در همین بازه 
زمانی، اقتصاد غیردیجیتال آن بیشتر از 3 درصد رشد کرده است. دولت اسلواکی دو پتانسیل ممکن را 
برای آینده اقتصاد خود ترسیم کرده بود که اولی ادامه روند و استراتژی جاری در اوایل قرن بیست و 
یکم و تلاش برای حفظ دستاوردهای 3۰ سال گذشته با نرخ رشدی مشابه در اقتصاد دیجیتال است. 
در این سناریو اسلواکی سالانه ۰.3 میلیارد یورو بر اقتصاد دیجیتال خود می افزاید و تا سال 2۰25، 

سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی 5 درصد خواهد بود )کمتر از رقم 5.9 در سال 2۰1۶(.
در سناریو دوم، پتانسیل های جغرافیایی و نیروی کار ماهر اسلواکی، امکان تغییر ارقام بالا به 1۶ 
میلیارد یورو بهره اقتصاد دیجیتال و 17 درصد سهم از تولید ناخالص داخلی در سال 2۰25 را فراهم 
می کند. بنابراین و پس از همه گیری کرونا، اسلواکی چرخشی همه جانبه در سیاست های خود داشته 
و به دنبال دیجیتالی کردن صنایع و سیستم مالی خود است.  به طور ویژه، اسلواکی درآمدهای زیر و 

بهره وری مرتبط را برای سال های آتی خود پیش بینی کرده است:
 تولید 13.5 میلیارد یورو درآمد از طریق افزایش بهره وری و کاهش شکاف بین اسلواکی و 

کشورهای پیشگام در دیجیتالی کردن بخش های مختلف خصوصی و دولتی
 تولید 2.3 میلیارد یورو درآمد از طریق رشد حاصل از توسعه تجارت الکترونیک و خرید تجهیزات 

دیجیتال از جانب شهروندان اسلواکی
از سال 2۰1۶ به بعد، اسلواکی با انتخاب گزینه دوم، تولید ناخالص ملی خود را به بیشتر از 2۰۰ 
میلیارد دلار رسانده است و تغییراتی بنیادی در سیستم مالی خود داده تا فناوری مسیر راحت تری در 

ورود به اجزای اقتصاد اسلواکی داشته باشد.

با توجه به وضعیت کشورهای اروپایی در استفاده از فناوری، اسلواکی در بهترین 
موقعیت برای صعود به رده های بالا از نظر سطح دیجیتالی شدن صنایع خود قرار 

دارد.
 نباید فراموش کرد که این کشور از نظر شاخص نیروی کار ماهر در رده های بالا قرار دارد؛ 

با این حال، هزینه بالایی نیز برای استفاده از این نیروی کار پرداخت می کند.

در سیستم مدارس ابتدایی، دبیرستان و دانشگاه های اسلواکی، دوره های آموزشی مرتبط با 
اینترنت اشیاء برای سال ها است که تدریس می شوند.

دانش آموزان و دانشجویان این کشور جایگاه خوبی در مسابقات مرتبط با فناوری و رباتیک 
در طی سال ها به دست آورده اند و دانش پایه دیجیتال این کشور با میانگین اروپا برابری 

می کند.
شرکت های فناوری بزرگی در این کشور وجود دارند که دوره های رایگان برای افراد مختلف 
جامعه برگزار می کنند )مانند ELCT و GOPAS(. به ویژه، برنامه های آموزشی در حوزه 
فناوری، مانند Cisco Networking Academy، مشارکت مشهورترین شرکت های 

حوزه شبکه و IoT با دولت اسلواکی را نشان می دهد.

دولت اسلواکی برنامه عملیاتی جامع و مستقلی برای هوشمند سازی صنایع تعریف کرده 
و در حال پیاده سازی آن است. 

شرکت های مختلف در اسلواکی ملزم به اجرای حداکثری اصول متناظر با خودکارسازی 
هستند و برای پیاده سازی آن ها از دولت یارانه می گیرند.

تأثیر دیجیتالی کردن اقتصاد بر بازار کار اسلواکیبررسی وضعیت اقتصاد دیجیتال در اسلواکی

IT پتانسیل بالا در استفاده از اینترنت اشیاء و یادگیری اصول

برنامه  عملیاتی برای صنعت هوشمند
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بر اساس داده های حاصل از گزارش سالانه شرکت های فعال در حوزه ارتباطات، سطح 
پوشش 4G/LTE در اسلواکی بسیار نزدیکه به میانگین موجود در اروپا است؛ بیشتر از 94 

درصد از کل جمعیت این کشور دسترسی مطمئن به اینترنت پر سرعت دارند.

به طور میانگین و با درنظر گرفتن تمام معیارهای این شاخص، اسلواکی در سال 2۰22 رتبه 
بیست و سوم را در بین 27 کشور مورد بررسی به خود اختصاص داده است. 

در معیار نیروی انسانی، اسلواکی اندکی پایین تر از میانگین اتحادیه اروپا قرار گرفته است. 
55 درصد از اسلواک ها مهارت های دیجیتال پایه را دارند که اندکی بیشتر از میانگین اروپا با 
54 درصد است. نسبت متخصصان ICT )فناوری اطلاعات و ارتباطات( به کل کارکنان عدد 

4.2 درصد است )4.3 برای میانگین اروپا(.
در حدود 1۶ درصد از متخصصان در حوزه ICT زن هستند که فاصله ای 3 درصدی با 
میانگین 19 درصد برای کل اروپا دارد. 13 درصد از شرکت های خرد و متوسط اسلواکی 
سامانه های فروش آنلاین دارند که نسبت به سال 2۰2۰، کاهش 7 درصدی داشته است. 
همچنین، تنها 1۶ درصد از شرکت ها از فاکتورهای الکترونیکی استفاده می کنند )میانگین 

این معیار در اروپا 32 درصد است(.
اگرچه در طی چند سال اخیر، اسلواکی پیشرفت های زیادی در جهت بهبود وضعیت خود 
در شاخص های دیجیتالی کردن را تجربه کرده است، با این حال، این تلاش ها به اندازه ای 

نبوده که کشور بتواند خود را با میانگین های اروپا تطبیق دهد.

همه گیری کرونا به وضوح نشان داد که شرکت ها با سیاست  و عملکرد دیجیتال بهتر، 
واکنش به مراتب موثرتر و انعطاف پذیری بیشتر به مشکلات دارند. بخصوص، شرکت هایی که 
بهره بیشتری از فناوری های خودکارسازی برده بودند و محصولات خود را در بستر آنلاین 

معرفی و به فروش می رساندند، بهتر می توانستند تأثیرات همه گیری را مدیریت کنند.
با وجود رتبه 2۰ به بالا در اکثر پارامترهای سنجش اقتصاد دیجیتال در اسلواکی، این کشور 
پیشرفت های خوبی در 3 سال بعد از کرونا کسب کرده است. برای مثال، شبکه اینترنت و 
سطح پوشش آن در کشور نزدیک به 4 درصد افزایش یافته و به همان میزان، خدمات عمومی 

دیجیتال در این کشور رونق گرفته اند.
با این حال، چالش دیجیتالی  کردن صنایع اسلواکی، همچنان بزرگترین مانع در رسیدن 
این کشور به استانداردهای مورد نظر اتحادیه اروپاست. بخصوص، بهبود مهارت های دیجیتال 
اصلی ترین فعالیت برنامه ریزی شده در استراتژی دیجیتال اسلواکی برای سال 2۰3۰ است. 

موارد زیر اصلی ترین پتانسیل های اسلواکی در تحقیق انقلاب و اقتصاد دیجیتال هستند:
 وجود زیرساخت های لازم برای پوشش کامل مناطق اسلواکی و ایجاد دوره های آموزشی 

با موضوع فناوری و انتقال دیجیتال
 استعدادهای قابل توجه در بین جوانان این کشور به دلیل آموزش هایی که از همان 

دوران کودکی دیده اند
 گسترش فرهنگ کارآفرینی و حمایت دولت از جریان های نوآور و اشتغال زا

 کاهش محدودیت ها و موانع حقوقی در ایجاد و توسعه فناوری در صنایع مختلف
 ارتباط تعریف شده و بالا در قالب اتحادیه اروپا با کشورهای توسعه یافته و امکان تحویل 

فوری فناوری از صنایع این کشورها

بنا بر پیش بینی کمیسیون اقتصاد دیجیتال اروپا، تا سال 2۰3۰، اسلواکی به یک کشور 
مدرن با صنایع نوآور، دانش محور و مبتنی بر تحلیل داده تبدیل می شود.

برای رسیدن به این افق رویداد، اسلواکی به اقتصادی از جنس دیجیتال نیاز دارد.
بنا بر گزارش کمیسیون اروپا درباره توسعه اسلواکی، دولت این کشور باید شرایطی را خلق 
کند که در آن، تحول دیجیتال به صورت مستمر و در تمام بخش های اقتصاد آن اتفاق بیافتند. 

در این تحول، انقلاب صنعتی چهارم باید مبنا و سند تحول صنایع باشد. 
داده کاوی باید به مراتب تحول بیشتری را به خود ببیند و استفاده از تحلیل های متناظر 
با آن به سطوح بالاتری از کاربرد برسد. خودکارسازی فرایندها اولین پیشامد کنترل بیشتر 
بر داده است که مرحله نهایی در تحول دیجیتال نیز به شمار می آید. در تمام این تحولات، 
اقتصاد اسلواکی باید چرخشی متناسب با تصمیمات شرکت ها در ایجاد تحول داشته باشد و 

دولت شبیه یک کاتالیزگر در این فرایند عمل کند.

نظر  از  اروپایی  کشورهای  توسعه  و سطح  پیشرفت  اروپا  کمیسیون  سال 2۰14،  از 
مزیت های رقابتی دیجیتال را رصد می کند. این رصد و داده های آن در قالب شاخص 
اقتصاد دیجیتال و جامعه )DESI( ارزیابی می شوند. اصلی ترین فاکتورهای این شاخص 

شامل موارد زیر هستند:
 سطح ارتباط دیجیتال 

 مهارت های دیجیتال
 فعالیت های آنلاین

 خدمات عمومی دیجیتال
هدف نهایی، بررسی میزان دیجیتالی شدن هر کدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و 

نقاط ضعف و قوت آن ها در این چهارچوب است. DESI شامل 5 بعد اساسی زیر است:
 ارتباط )اینترنت ثابت یا همراه، قیمت آن(

 سرمایه انسانی )استفاده از اینترنت، مهارت های دیجیتالی پایه و پیشرفته(
 استفاده از خدمات اینترنتی )سطح استفاده شهروندان از محتوا، ارتباط و تراکنش های 

آنلاین(
 یکپارچگی فناوری های دیجیتال )دیجیتالی سازی کسب وکارها، تجارت الکترونیک(

 خدمات عمومی دیجیتال )دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک(

جایگاه  اسلواکی از نظر شاخص DESIشبکه ارتباطی قدرتمند

مزیت رقابتی دیجیتال اسلواکی

افق 2030 در تحول دیجیتال اسلواکی

)DESI( شاخص اقتصاد دیجیتال و جامعه

بنا بر پیشبینی کمیسیون اقتصاد دیجیتال اروپا، تا سال ،2030 
اسلواکی به یک کشور مدرن با صنایع نوآور، دانش محور و 

مبتنی بر تحلیل داده تبدیل می شود
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حرکت به سمت  افزایش بهره وری و 
توسعه اقتصاد دیجیتال 

بنابر آخرین گزارش بنیاد تحقیقاتی گارتنر )Gartner( 91 درصد از کسب وکارها به نوعی تحول دیجیتال را آغاز کرده اند و 87 درصد از 
پیشگامان در صنایع مختلف بر این باورند که دیجیتالی شدن اولویت کنونی آن هاست. همچنین، بازار فناوری های مرتبط با تحول دیجیتال و 
بخصوص هوشمندسازی فرایندها در سال 2۰22 نزدیک به 1.9 تریلیون دلار بود که با رشد 21.۶ درصد در سال، انتظار می رود تا سال 2۰3۰ 

به 9 تریلیون دلار برسد.
در گزارشی دیگر از WEF، چنین پیش بینی شده که تا سال 2۰25 بیشتر از 1۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی اضافه شود؛ افزایشی که 
تنها محصول تحول دیجیتال در این بازه 2 ساله است. همچنین، در سال 2۰22 بخش خصوصی 91 میلیارد دلار بر روی هوش مصنوعی 

سرمایه گذاری کرده که نسبت به 2۰21 نزدیک به 2۶.5 درصد رشد داشته است.
بنابراین، مشخص است که شرکت ها در سراسر جهان دیجیتالی شدن را پذیرفته اند و این تحول اکنون بزرگترین مزیت رقابتی را تعریف می کند. 
چنانکه در یکسال پیش، اصلی ترین محرکه در تحول دیجیتال سازمان ها و هوشمندسازی عملیات، افزایش فرصت های حرفه ای )51 درصد( و 

چالش های رقابتی در اکوسیستم های صنعتی )41 درصد( بوده اند.

انقلاب صنعتی چهارم، کلیتی است که در آن فناوری نقشی محوری را در انتقال 
سازمان ها به انواعی با بهره وری بالاتر، نوآوری بیشتر و توسعه پایدار بازی می کند. در 
اینجا فناوری می تواند یک چیپ )Chip( کوچک از یک وسیله خانگی یا صنعتی 
باشد، نرم افزاری که پاسخی هوشمندانه و مستقل به سوالات مشتریان می دهد یا 
اینکه خودروی صنعتی و بدون سرنشین بزرگی است که در یک معدن به فعالیت 

استخراج مشغول است.
چون  بزرگتری  فعالیت های  برای  لازم  زیرساخت های  فناوری ها  این  همه  

دیجیتالی سازی، خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات را تشکیل می دهند.
دیجیتالی  سازی

منظور از دیجیتالی سازی فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت هاست که به واسطه 
آن ها یک فرایند آنالوگ به حالت دیجیتال تبدیل می شود، بدون اینکه بر ماهیت 
فرایند )دلیل وجود و نوع نتیجه آن( تغییر چندانی اعمال شود. همچنین، منظور 
از آنالوگ در اینجا حضور بیشتر نیروی انسانی و منظور از دیجیتال حضور بیشتر 

فناوری در مراحل مختلف انجام فرایند است.
از شبکه های اجتماعی گرفته تا همزادهای دیجیتالی که فرایندهای پیچیده یک 
سازمان را شبیه سازی می کنند، دیجیتالی سازی در تاروپود جوامع و صنایع مختلف 
تنیده شده است. برای نمونه، تا پایان سال 2۰22 نزدیک به ۶.4 میلیارد گوشی 
همراه فعال وجود داشتند که ردی از حضور آن ها در جایی از صفحات گسترده 
اینترنت به جا مانده است؛ این تعداد گوشی همراه تا 2۰28 به 7.7 میلیارد می رسد، 

یعنی حضور آنلاین مردم به با سرعتی بالا همچنان در حال افزایش است. 
درنتیجه، مشتریان و ارباب  رجوع های سازمان ها دنیای دیجیتال را بهتر از پیش 
می شناسند و محصولات و خدماتی را طلب می کنند که با فناوری روز ارتباط 
تنگاتنگی دارد. دیجیتالی سازی تلاشی همه جانبه برای دریافت سهم بیشتری از 
این حضور آنلاین مردم و افزایش بهره وری فرایندها با بهره گیری بیشتر از فناوری  

است.
خودکارسازی

در سال 2۰21، نزدیک به 5.4 میلیارد دلار صرف پروژه های خودکارسازی در 
صنایع مختلف شد. این عدد برای سال 2۰23 دو برابر است و تا سال 2۰3۰ 
اختلافی باورنکردنی حاصل می شود. هدف از خودکارسازی افزایش استفاده از 
فناوری، برنامه نویسی، رباتیک و فرایندهای خودکار برای کاهش وابستگی به نیروی 

انسانی، کاهش خطا در عملیات و افزایش بهره وری است.
بر اساس گزارش مکنزی در سال های نزدیک پیش رو، ۶4 درصد از کل فرایندها 

در بخش تولید خودکارسازی خواهند شد. در نتیجه این خودکارسازی، بهره وری 
به صورت نمایی و سالانه ۰.8 تا 1.4 درصد رشد خواهد کرد و تنها شرکت هایی 
امکان بقا و رقابت دارند که خودکارسازی را در استراتژی های میان مدت و بلندمدت 
خود دیده باشند. بنابر تحقیق HBR، 9۰ درصد کارمندان در صنایع مختلف بر 
این باورند که خودکارسازی سطح بهره وری آن ها را نیز بالا برده و 85 درصد بر این 

باورند که ابزارهای خودکارسازی سطح تعامل تیمی را نیز افزایش داده اند.
برای نمونه، 8۰ درصد از کارکنانی که در یک سازمان با سطح خودکارسازی بالا 
فعالیت می کنند بر این باورند که ابزارهای خودکارسازی زمان بیشتری برای بودن 
با خانواده، ارتقاء مهارت های حرفه ای و شخصی، ارتباط بهتر با مشتریان و اعضاء 
سازمان در اختیار آن ها قرار داده اند. بنابراین، خودکارسازی نه  تنها عاملی در کاهش 
نقش انسان در توسعه جهان خود نیست، بلکه محرکی برای افزایش خلاقیت و 

آرامش روحی اوست.
هوشمندسازی

منظور از هوشمندسازی ترکیب دیجیتالی سازی با خودکارسازی و افزایش 
دسترسی های ماشین به نفع بهره وری در عملیات صنعتی و غیرصنعتی است. 
برای مثال، هوش مصنوعی می تواند نیاز به حسگرهای محیطی را در گوشه به 
گوشه عملیات تشخیص دهد، داده های مفید را از انواع اضافی جدا و تحلیل کند 
و برای آینده عملیات سناریو سازی کند. از این طریق، ماشین ها نه  تنها عاملان 
اجرای عملیات مختلف اند، بلکه توسط پلتفرمی هوشمند کنترل می شوند که امکان 
خطای کمتری دارد، احساسات را در عملیات دخیل نمی کند و از جنس فضا و 

ماهیت دیجیتال است.
هوشمندسازی برای یک سازمان یا صنعت، به منزله درک بسیار بالای اعضاء 
آن از نیاز کنونی در دیجیتالی  سازی عملیات، بهره گیری از الگوریتم های یادگیری 
ماشین برای انتقال بخشی از قدرت به پردازشگرهای کامپیوتری و تمرکز حداکثری 

بر روی بهره وری و شیوه های ارتقاء آن است.
و  واژه دیجیتالی سازی، خودکارسازی  از سه  بخواهیم مقایسه ای کوتاه  اگر 
تولید  از یک کارخانه  مثالی  ارائه  بهترین شیوه  باشیم،  هوشمندسازی داشته 
خودروهای بدون سرنشین صنعتی یا سواری است. خودروهای بدون سرنشین 
محصولات هوشمندی هستند که از قابلیت های هوش مصنوعی بهره  می برند تا 
استقلال عملیاتی داشته باشند )خودکارسازی(، در خط تولید آن ها ربات هایی 
وجود دارند که مفهوم دیجیتالی شدن را به خوبی تداعی می کنند و مشتری  هایی 
سراغ آن ها می روند که بهره وری حاصل از موج دیجیتالی شدن را تشخیص داده اند.

دیجیتالی سازی، خودکارسازی و هوشمندسازی
80 درصد از 
کارکنانی که در 
یک سازمان 
با سطح 
خودکارسازی بالا 
فعالیت می کنند 
بر این باورند 
که ابزارهای 
خودکارسازی 
زمان بیشتری 
برای بودن با 
خانواده، ارتقاء 
مهارت های 
حرفه ای و 
شخصی، ارتباط 
بهتر با مشتریان 
و اعضاء سازمان 
در اختیار آنها قرار 
داده اند
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UBER  به عنوان بزرگترین شرکت 
تاکسیرانی دنیا صاحب هیچ 

تاکسی ای نیست، فیسبوک به 
عنوان بزرگترین شرکت فعال در 

دنیای سرگرمی تقریبا هیچ محتوایی 
تولید نمی کند

هوشمندسازی،  یا  خودکارسازی  سازی،  دیجیتالی  فعالیت های  تمام 
محورهایی از تفکر بزرگتری به نام انقلاب صنعتی چهارم هستند. منظور از 
انقلاب صنعتی چهارم ایجاد تحولی بنیادی در نحوه انجام فعالیت های صنعتی 
و بهبود جزء به جزء آن ها با بهره گیری حداکثری از فناوری روز است. علاوه بر 
این، انقلاب صنعتی چهارم تعامل با مشتری را نه به شیوه سنتی، بلکه از جنس 
کنونی و دیجیتال می بیند؛ آنجاکه حضور آنلاین مشتریان تمرکز سازمان هاست 
و فعالیت هایی چون بازاریابی، فروش و ارتباط با مشتری به شکلی حداکثری 

مجازی می شود.
در این انقلاب صنعتی، اقتصاد )خرد و کلان( نیز تحولی همه جانبه را تجربه 
خواهد کرد. بخصوص وقتی عرضه و تقاضا دیگر تنها یک جریان فیزیکی نیست 
و خواستگاه یا بازار مجازی نیز بر تعامل مشتری و عرضه کننده کالا و خدمات 

تأثیر می گذارد.
منظور از اقتصاد دیجیتال فعالیت های اقتصادیِ حاصل از میلیاردها میلیارد 
ارتباط آنلاین بین مردم، کسب وکارها، تجهیزات، داده، فرایندها و ماشین هاست. 
بنابراین، ستون اصلی این اقتصاد جدید، ارتباطات آنلاین و فناوری هایی است 
که این ارتباطات را حفظ و تشدید می کنند. بخصوص، فناوری باعث شده که 
سازمان ها شیوه های ارتباطی دیجیتالی را برگزینند، ماشین ها به نقطه تعامل 
ویژه ای باهم برسند و آنچه تعامل موفق )در تجارت( نامیده می شود دگرگون 

گردد.
برای اینکه با سطح این دگرگونی در کسب وکار آشناتر شوید، بهتر است 
به چند مثال اشاره کنیم. uber به عنوان بزرگترین شرکت تاکسیرانی دنیا 
صاحب هیچ تاکسی ای نیست، فیسبوک به عنوان بزرگترین شرکت فعال در 
دنیای سرگرمی تقریبا هیچ محتوایی تولید نمی کند، علی بابا به عنوان یکی از 
بزرگترین خرده فروش های آنلاین هیچ فرایند و زیرساخت انبارداری ندارد و 
اکثر شرکت های فعال در زمینه اجاره خانه، هیچ خانه ای به عنوان دارایی ندارند.
تحول دیجیتال تحول اقتصادی را نتیجه می دهد؛ جایی که اقتصاد دیجیتال 
تلاش می کند اقتصاد سنتی را به عقب براند و بهره گیری خود از فناوری را به 
عنوان اهرمی قدرتمند در این سهم خواهی به کار گیرد. در اقتصاد دیجیتال، 
حضور موفق تر یعنی حضوری دیجیتالی تر، یعنی اینکه لینک های بیشتری از 
شبکه ارتباط جهانی به سازمان شما متصل است، رغبت بالاتری برای جستجوی 
نام و محصولات سازمان شما وجود دارد و شما یک قدم از همه سازمان های 

دیگر در اتخاذ فناوری روز جلوتر هستید.

برای  جدید  انگیزه ای  می توان  را  دیجیتال  اقتصاد 
سازمان های سنتی دانست، سازمان هایی که هنوز دیجیتالی 
سازی همه جانبه را جدی نگرفته اند و به گذشته حرفه ای 
خود تکیه زده اند. اقتصاد دیجیتال بیشتر از 15 درصد کل 
GDP جهانی را تشکیل می دهد و با سرعت 2.5 برابر بیشتر 
از 1۰ سال پیش در حال اتخاذ سهم  بیشتری از اقتصاد 

جهانی است.
کسب وکارهای اینترنتی به وزنه های سنگینی بدل شده اند 
دیکته  دیگر  سازمان های  بر  را  خود  حضور  گرانش  که 
می کنند. آن ها به هر ارتباط جمعی پل می زنند، ارتباطات 
جدید و آتی را خوب می شناسند و هرجا که لازم باشد 
بازار کوچک آنلاینی خلق می کنند. بنابراین، هر استارت آپ 
کوچکی می تواند از شهرت آنلاین خود برای ورود به یک 
صنعت تخصصی استفاده کند یا نماینده فروش شرکتی 

باشد که هیچ نقشی در بخش تولید و مدیریت آن ندارد.
که  است  جدیدی  جریان  بخصوص،  هوشمندسازی 
برداشت بیشتر و هوشمندانه از اقتصاد دیجیتال را ممکن 
می سازد. سازمان هایی که از عملیات هوشمند شده بیشتری 
در فرایندهای خود بهره می برند، سریع تر با فناوری ها و 
شبکه های ارتباط جمعی اتصال پیدا می کنند و زمان و 
نحوه  درباره  عمل  و  تصمیم گیری  برای  بیشتری  انرژی 
واکنش به بازارهای آنلاین جدید و نوسان های شدید در 

رفتار مشتریان در اختیار دارند.
درنهایت، اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم، دو 
تحول متصل به هم هستند که توسعه یکی در گرو رشد 
اقتصاد دیجیتال آنقدر قدرتمند است که  دیگری است. 
سازمان ها یکی پس از دیگری فعالیت های مالی و فروش 
خود را به آن مهاجرت می دهند و هر سازمانی که حضور 
دیجیتال ضعیفی دارد، بهره کمتری از اقتصاد دیجیتال رو به 
رشد دریافت می کند. درنتیجه، برای برداشت حداکثر سهم 
از هر بازار کنونی باید ترکیبی از سیاست های هوشمندسازی 

و فعالیت اقتصادی دیجیتال در سازمان اتخاذ شود.

توسعه اقتصاد دیجیتال در صنعتانقلاب صنعتی چهارم و توسعه اقتصاد دیجیتال



 شرح مختصری از
فعالیت های انجمن مدیریت ایران

انجمن مدیریت ایران موسسه ای است که با هدف تولید، اشاعه و گسترش فنون نوین مدیریت و همچنین نوآوری در ارائه خدمات به اعضای 
حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و خصوصی به عنوان یکی از انجمن های ممتاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت 17 سال پیاپی و هم 

چنین انجمن علمی برتر از سوی جشنواره فارابی در سال 1396 و شورای انجمن های علمی ایران در سال 1399 شناخته شده است.
انجمن مدیریت در شصت و هفت سال گذشته منشاء توسعه و تحول بسیاری در حوزه های مدیریت بوده است. برگزاری ده ها کنفرانس 
و همایش های ملی و بین المللی سالانه در زمینه های مختلف مدیریت، در طول این مدت و همچنین برگزاری هشت کنفرانس ملی در 
زمینه » فرهنگ سازمانی« و هشت دوره » جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت«، شش دوره » کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی«، شش 
دوره »جایزه مدیریت دانش« ، دو کنفرانس ملی و یک همایش ملی در زمینه » تحول دیجیتال« و راه اندازی »مرکز تایید اعتبارحرفه ای 
مدیران« از خدمات برجسته این انجمن در سال های اخیر است. چاپ بیش از صدها مقاله علمی و تخصصی ارزشمند از اساتید و صاحب 
نظران برجسته مدیریت در مجله مدیریت، اجرای بیش از دویست و پنجاه کنفرانس و همایش بین المللی و حضور فعال در سیاست گذاری 
این همایش ها جهت ارائه موضوعات علمی مدیریتی بخش هائی از خدمات انجمن مدیریت ایران است. هم چنین ایجاد فضای تعامل و 
گفتگو بین مدیران ارشد، میانی و صاحبان صنعت در قالب مصاحبه ها و میزگردهای تخصصی نیز امکان بحث و بررسی در حوزه های 
مختلف اقتصادی، صنعتی، مدیریتی و... را فراهم نمود تا از این طریق بتوان راه کارهای نوآورانه و خلاق برای حل مسائل سازمان های دولتی 
و خصوصی ارائه شود. در طی این مسیر طولانی انجمن همواره از طریق بکارگیری نیروهای جوان، مستعد و اندیشمند در ارتباط با این 
مدیریت کلان توانسته است اساتید برجسته و مدیران صاحبنظری را به عرصه مدیریت کشور معرفی نماید و از این نظر سهم شایسته ای 

را به عهده داشته باشد.

چشم انداز انجمن مدیریت ایران در سال 1404:
 تبدیل شدن به قطب علمی رهبری مدیریت در 
ایران و کسب جایگاه شایسته در بین 5 انجمن 

مدیریتی برتر منطقه ای

حوزه های اصلی فعالیت:
آموزش
مشاوره
پژوهش
انتشارات

برگزاری کنفرانس ها و همایش های تخصصی

هیات مدیره فعلی انجمن:
آقای دکتر مجید قاسمی)رئیس هیات مدیره(

آقای دکتر علی اصغر پورمند )نائب رئیس هیات مدیره(
آقای دکتر حیدر مستخدمین حسینی )خزانه دار(

آقای مهندس عباس شعری مقدم )عضو(
آقای مهندس رضا صحرایی )عضو(

آقای مهندس مجتبی خسروتاج )عضو(
آقای دکتر منوچهر منطقی )عضو(



راه های ارتباطی با انجمن:
آدرس: تهران- خیابان شهید باهنر)دوراهی دزاشیب(- پلاک 527- ساختمان تجاری اداری نیاوران- طبقه 5- واحد 503

تلفن: 26879239-26879235
iranmanagement.net :سایت

info@iranmanagement.net :ایمیل
ima1339@ :کانال تلگرام

iran_management_association :اینستاگرام

اهداف:
الف- اهداف اصلی انجمن

اهداف انجمن طبق اساسنامه به شرح زیر است:
•   ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و اساتید ممتاز؛ 

انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصان؛
همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی و مشاوره ای در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در 

زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
ب- اهداف فرعی انجمن

خلق ارزش برای کلیه ذی نفعان ؛
کمک به بومی سازی مدیریت و اشاعه آن در کشور؛

معرفی و حمایت از نخبگان و پیش کسوتان مدیریت؛  
ترویج و بهبود اصول مدیریت و آموزش روش های صحیح آن؛
حمایت از مدیریت سبز و توسعه مسئولیت اجتماعی مدیریت؛

همکاری و همگامی با سایر موسسات آموزشی و تحقیقاتی در ایران؛
تنظیم برنامه های توسعه علمی مدیریت مبتنی بر فناوری های نوین؛

پژوهش، بررسی و اظهارنظر در مسائل و کاربردهای مدیریت و اشاعه آن؛
ارتقاء دانش مدیران بویژه درواحدهای صنعتی و بازرگانی اعم از دولتی و خصوصی؛

همکاری با دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و سایر انجمن های علمی مدیریتی در حوزه بین الملل؛
تعامل انجمن با مدیران کشور و بهره گیری از تخصص آنان درجهت ارتقاء دانش و تجربه مدیران جوان ایرانی؛  

کمک به مدیران موسسات عضو در جهت تامین نیازها و اهداف آنان به منظور توسعه و افزایش کیفیت و بهره وری؛
ایجاد هسته های تحقیق و توسعه برای بالا بردن توان علمی و فنی مدیران درجهت افزایش قدرت رقابت داخلی و خارجی؛  
تبادل اطلاعات و تحکیم مبانی مدیریتی درجهت وصول به اهداف مشترک مدیریت در جمیع زمینه های علمی و کاربردی؛  

ارائه آخرین روش ها و تکنیک های مدیریت از طریق برگزاری سخنرانی ها و سمینارها توسط با تجربه ترین اساتید و مدیران حرفه ای کشور .

اعضای حقیقی و حقوقی  انجمن مدیریت ایران:
الف- اعضای حقیقی

1700 نفر عضو حقیقی) پیوسته- وابسته- دانشجویی- افتخاری(
ب- اعضای حقوقی 

354 عضو حقوقی عادی 
47 عضوحقوقی طلایی 

انتشارات :
الف -  مجله  »مدیریت«:  یکی از فعالیت های انجمن مدیریت ایران چاپ مجله » مدیریت » با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که از سال 1370 

تاکنون منتشر شده است و دراختیار اعضا و مشترکین مجله قرار می گیرد.
 ب -  مجله علمی -  پژوهشی »مدیریت فرهنگی«:  این مجله از سال 1390 با همکاری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات چاپ و بین اساتید و دانشجویان 

در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور توزیع می شود. 
ج- کتاب های منتشر شده:  یکی از رسالت های انجمن مدیریت تولید و انتشار کتاب های مدیریتی می باشد. در این زمینه با حمایت های مالی و معنوی 

انجمن  حدود 90 کتاب به چاپ رسیده است.
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منظور از کلان داده یک مجموعه بزرگ و متنوع از اطلاعات است که با نرخ بالایی رشد می کند. دلیل نامگذاری آن با Big Data یا کلان داده، فقط حجم بالای اطلاعات آن نیست؛ کلان  داده ها 
شبیه کلاف های بزرگ از انواع مختلف نخ ها با رنگ های مختلف هستند که از پارامترها و منابع مختلفی تأثیر و نشأت می گیرند.

اما نوع دیگری از کلان داده وجود دارد که مجموعه ای از کلاف ها با رنگ های متمایز، اما در حضور آشفتگی در هر کلاف و تکه تکه بودن رشته های آن، است. این نوع از کلان داده شبیه یک ماتریس 
است که ستون های آن را پارامترها یا ویژگی های مختلف از داده های مبنا مشخص می کنند. 

همچنین، این نوع از Big Data را ساختارمند می خوانند.

کلان داده قدرت اطلاعات در عصر دیجیتال



با نگاهی به اطراف خود، به حجم عظیم داده هایی برمی خورید که در حضور یک 
آشفتگی بالا، با هارمونی خاصی تولید می شوند و موتور سازنده آن ها انگار فارغ از 

پیچیدگی محصولات خود، تنها به تولید بیشتر و بیشتر داده ها مشغول است.
مثال آشنایی از کلان داده، داده های حاصل از فعالیت شبکه های اجتماعی است. 
در شبکه ای مثل اینستاگرام، میلیون ها انسان عضویت فعال دارند که با حضور خود، 
هر روز و هر لحظه داده تولید می کنند و از کانال این پلتفرم انتشار می دهند )یا 
دریافت می کنند(. کمی دقیق تر به اطلاعات شخصی، میزان بازدید، لایک ها و ...، 

فکر کنید که یک شخص در طول روز به وجود می آورد.
نمونه ای ساختارمند از کلان داده نیز، صفحات مرتب اکسل هستند که هزاران 
هزار ردیف اطلاعات سال های فعالیت یک سازمان را در خود نگهداری می کنند. 
اگرچه این مجموعه از اطلاعات ساختار و ترتیبی مشخص دارد، اما حجم بالای 
آن و ارتباط پیچیده هر ستون با دیگری، نیاز به تحلیل و بروز کلان داده را توجیه 

می کند.

بسته به منشأ اصلی در تولید آن ها، کلان داده ها حاوی اطلاعات مختلف و با ارزشی هستند که برای 
کشف آن ها تحلیل می شوند. کلان داده ها را معمولا در سرورها با قدرت بالا در دریافت و محافظت از داده، 
 SaaS نگهداری می کنند که به نرم افزارهای تحلیل داده نیز مجهزند. بسیاری از شرکت های ارائه دهنده

)نرم افزار به عنوان سرویس( خدمات محافظت و تحلیل این داده را به مشتریان خود می دهند.
هدف از تحلیل داده ها، یافتن رابطه معنی دار بین آن ها، مانند روند و گرایشی خاص از مشتریان به یک 
محصول خاص است. در اغلب موارد، یافتن این روابط توسط متخصصان علم داده انجام می شود که با 

الگوریتم های جستجو و طبقه بندی مبتنی بر ریاضی و اصول برنامه نویسی آشنا هستند.
غول های تکنولوژی دنیا مانند گوگل، مایکروسافت، اپل و فیسبوک از داده هایی که کاربران تولید 
می کنند برای ارائه خدماتی چون فروش تبلیغات، ارائه نتایج دقیق نسبت به عبارت کلیدی جستجوشده و 

فعالیت های تخصصی تر در روابط B2B و B2C استفاده می کنند.
هدف نهایی در استفاده از کلان داده ها و تحلیل آن ها در صنایع، افزایش آگاهی شرکت ها از بازار هدف 
و تسریع در طراحی و تولید محصول بعدی است. بخصوص، هرچقدر تحلیل عمیق تر و دقیق تر باشد، 

استراتژی های سازمان با صرف هزینه و زمان کمتری اتخاذ و به موفقیت ختم می شوند.

ساختارمند یا بدون ساختار، کلان داده به چه دردی می خورد؟مثال هایی از کلان داده

گوگل روزانه در حدود 8.5 میلیارد جستجو را جواب می دهد. این رقم غول آسا تنها برای موتور 
جستجوی گوگل است. به جستجوهای درون سایت ها، تعامل کاربران با آن ها، انتشار و دانلود داده ها 
توسط صاحبان سایت ها و کاربران و ... بیاندیشید تا به اعداد نجومی از داده هایی که روزانه تولید 

می شوند برسید.
باز هم باید توجه داشت که این تنها برای جستجو و فعالیت کاربران در وبسایت های مختلف است؛ 
به حجم داده هایی بیاندیشید که در صنایع و در قالب اینترنت اشیاء تولید و ذخیره می شوند، به 
سرورهای خصوصی بیاندیشید که داده های آن ها منتشر نمی شود و به هزاران منبع دیگر تولید داده 

که حتی امکان بازگو کردن همه آن ها ممکن نیست.
بنا بر تقریبی که توسط دانشمندان علم داده ارائه شده است، حجم داده های ضبط شده در بستر 
اینترنت )داده دیجیتال( تا سال 2۰2۰ در حدود 4۰۰۰۰ اگزابایت بوده است )هر exabyte برابر 
با عدد 1 میلیارد گیگا بایت یا 1 میلیون ترابایت است(؛ این عدد هر 2 سال تقریبا 2 برابر می شود.

حجم کلان داده ها و پتانسیل درآمدزایی از آن ها
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کلان داده شبیه سد بزرگی است که در صورت عدم وجود استحکام 
لازم، نه تنها یک منبع برای تأمین آب آشامیدنی یا کشاورزی 
نیست، بلکه یک بمب ساعتی و آماده برای ایجاد بحران است

بازار کلان داده و تحلیل آن در سال 2022 عدد تقریبی 
نرخ  حضور  در  بنابراین،  است.  بوده  دلار  میلیارد   274
و  تکرارشده  ایجادشده،  داده های  افزایش  تصاعدی 
مصرف شده در دنیا، این بازار هیچ نقطه توقف و روند نزولی 

را به خود نخواهد دید.
 2028 سال  تا  می رود  انتظار  سلامت،  حوزه  در  تنها 
رقم 80  به  متناظر  تحلیل های  و  داده  کلان  مبادله  بازار 
میلیارد دلار برسد. در بخش های دیگر وضعیت مشابهی 
حکم فرماست و صنایع هزینه های گزافی را صرف تحلیل 
و  بازار  بهتر  شناخت  چون  اهدافی  برای  خود،  داده های 

مشتریان، پرداخت می کنند.
این در حالی است که 95 درصد شرکت ها بر این باورند 
اصلی ترین  سازمان  ساختار  بدون  داده های  مدیریت  که 
مانع در توسعه کسب وکار آن هاست. همچنین، 45 درصد 
سازمان ها، کلان داده های خود را در محیط ابری ذخیره 
می کنند؛ همان استراتژی که بازار 500 میلیارد دلاری را 
برای شرکت های ارائه دهنده خدمات ابری به وجود آورده 

است.

بازار تحلیل و بهره برداری از کلان داده



بسته به اینکه از چه منظری به کلان داده بنگرید و در چه 
موقعیت دسترسی به آن قرار دارید، راه های مختلفی برای 
درآمدزایی از کلان داده ها وجود دارند. برای نمونه، اگر شما 
محقق حوزه داده هستید و با ابزارهای آماری و تحلیل کلان 
داده آشنایی دارید، آینده از آن شماست، زیرا دنیا غرق در 
داده شده و استخراج معنی از آن اصلی ترین دغدغه آینده 

سازمان ها خواهد بود.
تحقیق و توسعه یکی از مهم ترین بخش های هر سازمان 

است و به طور تقریبی، 2۰ درصد از کل هزینه های سازمان ها 
را به خود اختصاص می دهد. در کانون تحقیق و توسعه نیز 
تحلیل داده وجود دارد که بدون آن، R&D معنی خاصی برای 

سازمان نخواهد داشت.
بخش  تا  گرفته  معدن  از  مختلف،  شرکت های  برای 
برای  آن هاست.  برای  دارایی  ارزشمندترین  داده  سلامت، 
تقویت فرایندهای هوشمندسازی، آموزش کارکنان، تعریف 
تحقیقاتی،  فعالیت های  انجام  و خدمات جدید،  محصولات 

شناخت بهتر بازار و ...، تحلیل کلان داده ها اجتناب ناپذیر 
است.

که  هستند  شرکت ها  از  محدودی  تعداد  تنها  ازطرفی، 
نیروی کافی برای تحلیل داده های خود را در اختیار دارند. 
اکثر شرکت ها ذخیره و یا تحلیل کلان داده های خود را برون 
سپاری می کنند. هم زمان با رشد موجود در تولید داده، این 
نیاز پررنگ تر می شود و بازار بزرگتری را برای ذخیره و تحلیل 

کلان  داده تعریف می کند.

منشأ درآمدزایی کلان داده ها چیست؟

ریسک ها و معایب متناظر با تولید کلان داده
اینترنت بدون داده هیچ مفهومی ندارد، همین امر باعث می شود که 
داده حساس ترین دارایی نیز به شمار آید. آنچه یک هکر به آن حمله 
می کند چیزی نیست جز داده هایی که اختصاصی و باارزش هستند.

علاوه بر هکرها، ریسک ها و معایب دیگری متناظر با وجود کلان 
داده ها وجود دارند که ذی نفعان آن ها را تحت تأثیر قرار می دهند؛ در 

ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.
حریم خصوصی و حفاظت از داده ها

بدترین اتفاق برای یک بانک، نشت اطلاعات بانکی و حساس 
مشتریان آن به بیرون است. بانک فقط یک مثال است و برای همه 
شرکت ها در تمام صنایع، داده هایی وجود دارند که نشت، تغییر یا از 

بین رفتن آن  ها به هر دلیلی، یک فاجعه به شمار می آید.
تنها در سال 2۰19، نزدیک به 4.1 میلیارد نشت اطلاعات ثبت 
شده است که عددی ترسناک در قدرت منفی کلان داده ها را نشان 
می دهد. درواقع، کلان داده شبیه سد بزرگی است که در صورت عدم 
وجود استحکام لازم، نه تنها یک منبع برای تأمین آب آشامیدنی یا 
کشاورزی نیست، بلکه یک بمب ساعتی و آماده برای ایجاد بحران 

است.
هزینه نگهداری و تحلیل

 IT در غالب اوقات، نگهداری کلان داده ها خارج از توان بخش
سازمان ها است و برون سپاری آن اجتناب ناپذیر است. اما این برون 
سپاری یکی از پرهزینه ترین فعالیت های بخش فناوری و ارتباط برای 
سازمان هاست. همچنین، این هزینه هرگز مقطعی نیست و تا زمانی 

که سازمان به بقای خود ادامه می دهد با آن همراه می گردد.

کیفیت پایین داده
تا قبل از تحلیل و استفاده از نتایج آن، نمی توان از کیفیت داده ها 
اطمینان حاصل کرد. بخصوص اگر سازمان برداشت معنی از کلان 
داده های خود را برون سپاری کرده باشد، تنها پس از هزینه و زمان 
بالا است که پی می برد که آیا داده های خام موجود از کیفیت لازم 
برای برداشت نتایج و استراتژی برخوردار بوده اند یا خطایی در تولید 

آن ها باعث کاهش یا از بین رفتن کیفیت لازم شده است.
با داده های خود چه کنیم؟

باید گفت که داده نه تنها یک دارایی باارزش است، بلکه باید 
بالاترین اولویت هر سازمان باشد و مدیران باید به این بلوغ دیجیتال 
انقلاب  قالب  در  و حرکت  دیجیتالی شدن  آغاز  داده  که  برسند 
صنعتی چهارم است. بنابراین، سازمانی که استراتژی مشخصی برای 
جمع آوری، ذخیره و تحلیل داده های خود ندارد، بی چراغ در جاده ای 

تاریک، به سمت مقصدی نامشخص می رود.
در اولین گام، باید اندازه سازمان و حجم تقریبی داده های آن 
مشخص گردد. سپس، امکان سنجی و قدرت مانور آن نسبت به 
ذخیره و تحلیل داده ها به شکل درون سازمانی باید در اولویت قرار 
گیرد. در نهایت، تصمیم لازم برای حفظ فعالیت های داده  کاوی یا 
برون سپاری آن اتخاذ شود. برای شرکت های بزرگ پیشنهاد بر این 
است که از فضاهای ابری با قابلیت ارائه خدمات نرم افزاری تحلیل 
)استفاده  ابری  استراتژی های چند  استفاده شود. همچنین،  داده 
هم زمان و توزیع  شده از چندین شرکت  ارائه دهند خدمات ابری( 

بهینه ترین انتخاب در برون سپاری فعالیت های داده  کاوی است.

تنها در حوزه سلامت، انتظار می رود 
تا سال 2028 بازار مبادله کلان داده و 
تحلیل های متناظر به رقم 80 میلیارد 

دلار برسد
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